


1. متن مقالات ارسالي به زبان فارسي باشد. 
2. مقالات ارسالي در نشريه اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.

3. مقالات فرستاده شده تحقيقي و مستند و بر اساس معيارهای پژوهشی باشند.
4. حجم مقالات از 20 صفحه فراتر نرود. 

5. مقالات روی A4، با فاصلۀ کافی ميان سطور، با برنامۀ وُرد تايپ شده و به ايميل نشريه ارسال شود.
6. ذکر مشخصات کامل نويسنده به همراه نشاني کامل، شماره تلفن تماس و درجۀ علمي وي ضروري است.
7. در صورتي که نويسنده داراي مدرك پايين تر از استادياري باشد، انضمام اسم يك استاديار ضروري است.
8. مقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشد: چكيده، کليدواژه ها، مقدمه، بدنۀ اصلي، نتيجه، فهرست منابع.

9. درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است. 
10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد 

گردد.
11. در اين فصلنامه، مقالاتي انتشار مي يابند که در يكي از عرصه هاي علوم حديث و يا مباحث ميان رشته ای 

حديث با ساير علوم نگاشته شده باشند. 
12. فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي 

معذور است. 
13. مقالات رسيده توسط سردبير، بررسي و پس از تأييد براي چاپ آماده مي گردد. 

14. مقالات چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن ها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آن هاست. 

شيوه‌نامه
در  مقالات  چاپ  و  آماده سازي  ارزيابي،  منظور سهولت  به  است  مناسب  محترم  نويسندگان  و  پژوهشگران 

شماره هاي آينده، نكات ذيل را رعايت کنند:
در تدوين مقالات لازم است اين ترتيب رعايت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛
ب. مشخصات نويسنده: ذکر نام و نام و خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به همراه رتبۀ علمي و سازمان وابسته؛

ج. چكيده: قريب 100- 150 کلمه به زبان فارسي و انگليسي به گونه اي که نماينگر شرح مختصر و جامعي از 
محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پژوهش و نكته هاي مهم نتيجۀ بحث باشد؛ 

د. کليدواژه ها: حداکثر تا 6 واژه از ميان کلماتي که نقش نمايه و فهرست را ايفا مي کنند و کار جست وجوي 
الكترونيكي را آسان مي سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن ها با 
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ 

و. بدنۀ اصلي مقاله
پاراگراف)بند( حاوي يك  گونه اي که هر  به  باشد،  پاراگراف بندي شده  است،  اصلي  متن  مقاله که  بدنۀ   .1

موضوع مشخص باشد.
2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.

منسجم  از يك شاکلۀ  مقاله  که مجموعه  نوعي  به  گيرند  قرار  کلي تر  عنوان  ذيل  عناوين،  از  دسته  3. هر 
برخوردار باشد و تقديم و تأخير مطلب در آن رعايت گردد.

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات
 برای دو فصلنامۀ »حدیث پژوهی«



4. در مواردي که مطلبي عيناً از منبعي نقل مي شود، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه)»«( قرار داده شود. نقل به 
مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.
6. به جاي ذکر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايان هر نقل قول مستقيم يا غير مستقيم، مرجع مورد 
نظر بدين صورت ذکر مي شود: )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه( در صورتي که نام 
خانوادگي مؤلف، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار گيرد. در صورتي که از شخص مورد نظر 
در يك سال، دو اثر يا بيشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد 

از سال انتشار ميان دو اثر تفكيك صورت مي گيرد.
اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدين شكل صورت مي گيرد: 

)نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه(
در صورتي که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره مي گردد:

)نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه/ نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه(
اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مي شود و با ذکر واژه »ديگران« 

به ساير مؤلفان اشاره مي گردد.
در  را  آن ها  نويسنده  که  مسائلي  مهم ترين  و خلاصۀ  حاوي جمع بندي  کلمه،  نتيجه: حدود 100- 200  ز. 

مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح: فهرست منابع: کتب و مقالاتي که نويسنده در مقاله اش به آن ها استناد نموده و يا از آن ها نقل مطلب 

کرده است.   

روش‌تنظيم‌منابع
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه اي جداگانه بر اساس حروف الفبا)نام خانوادگي( تنظيم گردد. 
کتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان مقاله«، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار.
پايان نامه: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان پايان نامه«؛ پايان نامه کارشناسي ارشد/ دکتري، نام استاد اهنما، رشته، 

دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛ »نام مقاله«، آدرس اينترنتي.

منابع نامشخص: در صورت تأليف توسط مرکز يا مؤسسه، نام آن ذکر مي شود و در صورت عدم تأليف توسط 
نويسنده يا مؤسسه، با نام اثر آغاز مي شود.

تاريخ(  »بي تا«)بدون  ناشر(،  »بي نا«)بدون  نشر(،  محل  »بي جا«)بدون  الفاظ  از  مشخصات:  برخي  تعيين  عدم 
استفاده شود.



بر اساس مجوز شمارۀ 3/10690 
مورخ 1387/12/28، کمیسیون 

بررسی نشریات علمی کشور 
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 

 به مجلۀ حدیث پژوهی درجۀ  
علمی ـ پژوهشی اعطا کرده است.   

 این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و 
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شده است.

می‌یابد: انتشار‌ است،‌ کرده‌ منعقد‌ زیر‌ دانشگاه‌های‌ با‌ که‌ همکاری‌ تفاهم‌نامه‌ اساس‌ بر‌ حدیث‌پژوهی‌ مجلۀ‌
الزهرا دانشگاه‌ ‌.4 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مدرس‌ تربیت‌ دانشگاه‌ ‌.3 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اصفهان‌ دانشگاه‌ ‌.2 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اراک‌ دانشگاه‌ ‌.1

5.‌دانشگاه‌قم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6.‌دانشگاه‌مازندران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7.‌دانشگاه‌یزد‌‌‌‌



۲۳

عوامل اختلاف در گزارش های رجال کشّی
رحیمه‌شمشیری،‌مهدی‌جلالی/    7

تحلیل انتقادی انگارۀ وثاقت جابر بن یزید جُعْفی
عبدالهادی‌فقهی‌زاده،‌مجید‌بشیری/‌‌۳۵

نقد و بررسی قراین اعتباربخش در نظام ارزش گذاری حدیث از منظر شیخ حر عاملی با تکیه بر فوائد وسائل الشیعه 
حمید‌باقری،‌سید‌مازیار‌حسینی/‌  ۵۳

اعتبارسنجی روایت حسن بصری در کارآمدی آیۀ »وَ إنِ یکادَُ« در دفع چشم زخم
حبیب‌الله‌حلیمی‌جلودار،‌فاطمه‌قربانی‌لاکتراشانی/  7۵

تدوین سیاسی حدیث
علیرضا‌رستمی‌هرانی/‌  ۹۹

تحلیل سندی و محتوایی »حدیث حوت« با توجه به پیشینۀ تاریخی آن
سید‌سلیمان‌موسو‌ی،‌محمدابراهیم‌روشن‌ضمیر/  ۱۱۹

حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا پایان سدۀ سوم هجری
نصرت‌نیل‌ساز،‌ابوالفضل‌رجائی‌فرد/‌ ۱۳7

کاربست »لا أباَ لکَ« در روایات، از ذم تا مدح
پوران‌میرزایی،‌محسن‌خاتمی/  ۱۶۳
زبان شوخی در کلام معصومان)ع(

عاطفه‌ستودیان،‌سید‌کاظم‌طباطبایی،‌سید‌علی‌اکبر‌ربیع‌نتاج،‌مهدی‌تقی‌زاده‌طبری/‌ ۱۹۱
واکاوی سندی و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم)ص( در مصادر روایی فریقین

سید‌رضا‌مؤدب،‌نگین‌علیزاده/‌ ۲۱۳
بررسی و تحلیل مفهوم روایت نبوی  »من تعلم القرآن ثم نسیه لقی الله اجذم«

حسن‌زرنوشه‌فراهانی،‌حمید‌ایماندار/‌‌۲۴۱
بررسی سندی و دلالی حدیث »من رآنی فی المنام فقد رآنی...«

رضا‌حسینی‌فر/‌۲۵7
نوآوری های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواة

ابوطالب‌علی‌نژاد/‌۲۸۱
بررسی متنی احادیث ناظر به فضیلت زنان دارای فرزندان بیشتر

صمد‌عبداللهی‌عابد،‌مینا‌قدسی/‌۳۰۱
بررسی آراء حدیثی – رجالی میرزا محمد اخباری با تکیه بر کتاب صحیفة اهل الصفاء فی ذکر اهل الاجتباء

شهربانو‌فرخی‌نژاد‌ناصری/‌۳۱۹

دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی
سال دوازدهم/ بهار و تابستان 1399/ شماره 23





 

 
 

  

  

  

  

  ي رجال کشیّها در گزارش عوامل اختلاف

  

  *رحیمه شمشیري

  **مهدي جلالی

     

  چکیده
اصول رجالی متقدم امامی است که فراگیر روایات و  جمله از رجال کشیّمعروف به  اختیار معرفلإ الرجال

وجود روایات مختلف ، این کتاب هاي ویژگیکی از یراویان غالباً شیعی است.  رجالی دربارۀ هاي گزارش

 عوامـل  و علل، توصیفی تحلیلی شیوۀ به تا در این مقاله بر آنیم برخی از راویان است. دربارۀو متعارض 

 ذم و مـدح  متعـارض  روایات گیري شکل عوامل، آن تبع به و کشیّ رجال هاي گزارش در اختلاف وجود

 تحریف و جعل، روایات برخی مندي تاریخ، تقیه .دهد قرار بررسی و مطالعه مورد را راویان برخی دربارۀ

 خطاي، راوي بدفهمی سخنان امام دربارۀ، راوي هاي اندیشه و سخنان سوءبرداشت و بدفهمی، روایت

 علمـی و  مختلـف  هـاي  حوزه در امامان اصحاب اختلاف، راوي به مربوط روایت تشخیص در مؤلف

 و روایـات  در اختلاف بروز پیدایشترین عوامل  مهم راویان از توصیف در رجالی مشایخ دیدگاه اختلاف

 رجال کشیّعامل اصلی و مهم بسیاري از روایات متعارض ، بین  این در. است کشیّ رجال هاي گزارش

  جعل و تحریف احادیث است.  ۀپدید

  .ي رجالیها گزارش، روایات متعارض، اختلاف روایات، رجال کشیّ :ها هواژکلید

                                                           
  shamshiri@kub.ac.ir /استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر بجنورد *

  /، نویسنده مسئولاس�می دانشگاه فردوسی مشهددانشکده الهیات و معارف  حدیث، و قرآن علوم گروه استاد **

a.jalaly@um.ac.ir  

  8/5/98تاریخ پذیرش:         11/5/97تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 23 ۀشمار، 1399 ستانبهار و تاب، 12 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 34ـ7صفحات: 



 1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   8

    مقدمه .1

از جمله اصول رجالی متقدم امـامی اسـت    رجال کشیّمعروف به  اختیار معرفلإ الرجال

ن غالبـاً شـیعی اسـت کـه تقریبـاً      راویـا  ي رجالی دربارۀها که فراگیر روایات و گزارش

برخـی از   ۀي طبقات تنظیم و تدوین یافته است. در این کتاب گاه دربارها کتاب شیوۀ به

و ذم چه وجـود هـر نـوع مـدح     مدح و ذمی وجود دارد که اگر راویان روایات مختلف

از اي  هوجود پار ،1شود تلقی نمی آنان جرح و تعدیلراویان ضرورتاً تعارض در  ۀدربار

ر بـه بـروز تعـارض    منج، تعدیل است و  جرح ۀاین دست روایات که د�لتشان در مرتب

برخی راویان شده است. بنابراین مفهـوم اخـت�ف در عنـوان ایـن      حکم رجالی دربارۀ

مبحث تعـارض روایـات    شود. می را نیز شامل گاه تعارضمفهوم عامی است که ، مقاله

توجه راویان و محدثان بوده است. در میـان   مورد» اخت�ف الحدیث«از دیرباز با عنوان 

 ؛327صق، 1407، نجاشـی (.اند برخی در این موضوع کتاب نوشته اصحاب امامان

  )512 و 53ص، [ب]ق1381، طوسی

تن از راویان  32دربارۀ متعارض مدح و ذم مختلف و بعضاً روایات  رجال کشیدر 

حضـور   ،در میـان ایـن راویـان    وجود دارد.، زیستند نخست هجري می که در سه سدۀ

 لیـث  بصیر اند از: ابو اسامی این راویان عبارت چشمگیر است. اصحاب امام صادق

، نمهـرا  بن اسماعیل، مروزي حماد بن احمد، القاسم ابی بن یحیی بصیر ابو، بختري بن

، زائـده  بن حجر، جعفی یزید بن جابر، معاویه بن برید، عازب بن براء، جعفی اسماعیل

، مسـیب  بن سعید، صیرفی حکیم بن سدیر، اعین بن زرارة، سجستانی عبداالله بن حریز

 عـامر ، یحیـی  بـن  صفوان، عبدربه بن شهاب، اقطع خالد بن سلیمان، مصعب بن سفیان

 بـن  فضل، عباس بن عبداالله، نعیم بن نعبدالرحم بن عبدالس�م 2،جذاعه بن عبداالله بن

 محمد، الطاق مؤمن نعمان بن علی بن محمد، زاهري سنان بن محمد، نیشابوري شاذان

، خنـیس جعفـی   بن معلی، مکیّ خرََّبوذ بن معروف، ثقفی ابوعبیده بن مختار، مسلم بن

 و ظبیـان  بـن  یـونس ، جـوالیقی  سالم بن هشام، حکم بن هشام، جعفی عمر بن مفضلّ

   3.نعبدالرحم بن یونس

ي رجال کشیّ و ها علل و عوامل وجود اخت�ف در گزارش آن است تا بر مقالهاین 

را مـورد  برخی راویـان   دربارۀگیري روایات متعارض مدح و ذم  به تبع آن عوامل شکل



9  

 

 هاي رجال کشّیعوامل اختلاف در گزارش

  قرار دهد. مطالعه و بررسی 

  تقیه .2

ها اقتضاي رعایـت   نخست هجري در بسیاري از زمان اجتماعی سه سدۀفضاي سیاسی 

حکومت بوده و گاه  برابر را داشت. گاه تقیه در ایشان و اصحاب تقیه توسط امامان

نـوعی در تعامـل بـا حکومـت بودنـد و بـیم آن        اصحاب امامی که یا به در برابر برخی

مسـائل دیـن   به درك تري نسبت  ساز شوند و یا سطح معرفتی پایین رفت که مشکل می

تقیـه  ، ترین عوامل اخت�ف در روایات مـدح و ذم راویـان   رو یکی از مهم داشتند. ازاین

، طوسـی (.خود ضمن روایاتی به آن تصریح کرده است است؛ عاملی که امام صادق

  )221ش، ق1409

د راویان ثقه و مورد اطمینـان وجـو   دربارۀروایات نکوهش متعددي  رجال کشیّدر 

عامل صـدور روایـت را تقیـه امـام دانسـت؛ در میـان        توان یماحتمال بسیار  دارد که به

یک روایت در مقام نکـوهش وي   )348ـ335ش(جابر بن یزید جعفیروایات مرتبط با 

 امام صادق، این روایت که اتفاقاً از نظر سندي صحیح است ۀشده است؛ بر پای  نقل

اظهار داشـته اسـت کـه جـابر     ، احادیث جابر دربارۀدر پاسخ به پرسش زرارة بن اعین 

، . ایـن روایـت  )335(شام بار او را نـزد پـدرم ندیـده     گاه نزد من نیامده و جز یکهیچ

. گیري آن بـوده اسـت   ه موجب شکلتردید عامل تقی تاریخی است و بی خ�ف واقعیت

  )116ص، 14ج، ق1423، مامقانی ؛25ص، 4ج، ق1410، خویی(

حریـز بـن عبـداالله     روایـاتی در مـدح   مناسبت به کشیّ رجال موضع از در چند در

 امام توسط وي نکوهش نوعی به، روایت است. در این میان از یک شده سجستانی ذکر

 صـادق  امام اصحاب از یکى روزى، روایت این اساس شود؛ بر فهم می صادق

را  حضور حریز خدمت امـام  ۀاجاز حضرت آن از بقباق عبدالملک بن فضل نام به

: فرمـود  امـام . شـد  جویا را امام رفتار این دلیل فضل. نداد اذن حضور امام اما خواست

 )717، 615ش(.شـده اسـت   درگیر خوارج با و برده س�ح به دست آشکارا حریز چون

ظـاهراً   )250ص، 4ج، ق1410، خـویی (.نظـر سـندي صـحیح اسـت     از روایت مذکور

  )144ص، ق1407، نجاشی(.داشته استنجاشی ذیل نام حریز به این روایت توجه 

اي و  رفتار امام در این روایت را رفتاري تقیـه ، وحید بهبهانی به نقل از مجلسی اول



 1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   10

   )116، صتا یب، بهبهانی(.به جهت حفظ جان حریز و دیگر شیعیان دانسته است

   روایات برخی يمند خیتار .3

دسته روایت مدح و ذم مربوط به دو زمان و شرایط متفاوت است. کشیّ  گاه صدور دو

 حضرت علی، براء بن عازب انصاري نقل کرده است که در یکی دربارۀدو روایت 

ي وي از ) و در دیگـري کتمـان گـواهی و خـوددار    94ش(نوید ورود وي بـه بهشـت  

کشیّ خـود بـا توجـه     )95ش(غدیر را گزارش داده است. گواهی دادن نسبت به واقعۀ

تعارض را حـل کـرده   ، دادن به تأخر زمان صدور روایت مدح نسبت به روایت مذمت

  )94ش ذیل، 45ص، ق1409، طوسی(.است

 عنـوان  بـه ها یا بـروز برخـی رفتارهـا     برخی روایاتی که به سبب بیان برخی اندیشه

واقع مربـوط بـه اوان جـوانی زراره کـه      در ،شده است  بن اعین شناخته نکوهش زرارة

هنوز گرایش به تشیع نداشته و شاگرد حکم بـن عتیبـه بـوده و یـا اوان آشـنایی او بـا       

 ـ  هاي شیعی است؛  اندیشه  ۀمحمد بن حمران از زراره مطلبی نقل کرده است کـه بـر پای

مین مضا مانند بهاز مضمون برخی احادیث شیعه  امامت امام باقر ، زراره در دورۀآن

غیبـت امـام بـوده     اندیشـۀ  ها موضوع. یکی از این شد یم زده شگفتبرخی اسرائیلیات 

غائـب   امام وجود و غیبت درك مسئلۀ گویی )240ص، ق1404، صفار ؛260ش(.است

االله خـویی   آیـت  .اسـت  بوده مشکل وي براي آن پذیرش و سنگین زراره براي، در ابتدا

توسـط   پـذیرش سـخنان امـام بـاقر    با توجه به ، صحت سندي حدیث دییتأضمن 

بـر   )235ص، 7ج، ق1410، خـویی (.د�لت ذم روایت از زراره نفی کرده اسـت ، زراره

 ل امامـان ویـژه احادیـث فضـای    برخی احادیث به گویی زراره در اعتبار ،روایتی ۀپای

 ؛236ص، 1 ج، ق1404، صـفار (.هـا بـوده اسـت    تردید داشته و درصدد از بین بردن آن

مضمون این احادیث  )283ص، 25 ج، ق1403، مجلسی ؛32ص، 1 ج، ق1380، عیاشی

 ۀع و در دوریـث در ابتـداي گـرایش زراره بـه تشـی     صدور این احاد احتمال  بهبا توجه 

 شخصـیت  مـا  از نظر. شود ینممحسوب  د�لتی بر نکوهش زراره، امامت امام باقر

 دورۀ در سـنت  اهـل  عالمـان  بـا  تعامـل  در و سـنت  اهل فرد یکعنوان  به زراره شیعی

یکی از است. همچنین  بوده يریگ شکل و تکون حال در باقر امام ۀسال نوزده امامت

واسـطه نبـودن میـان     اش اندیشـۀ  ن اعین در ابتداي جوانیب هاي زرارة ترین اندیشه مهم
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مسـتند بـه آیـات قـرآن     ، زراره از نظرکفر و ایمان بوده است. بر اساس این اندیشه که 

شـوند و یـا کـافر هسـتند و بـه       ها یا مؤمن هستند و وارد بهشت می انسان، کریم است

این موضوع در احادیث بسیاري انعکاس یافته است. بر اساس یکی از  4روند. دوزخ می

عقیده بـودن بـا    شیعه بودن و هم، م�ك ایمان نزد زراره و برخی وابستگان او، احادیث

، ق1380، عیاشـی  ؛3ح، 383ـ ـ382، ص2ج، ق1407، (کلینـی .زراره بوده اسـت  ۀعقید

 کافر هسـتند. ، ه باشندیر از امامیعه غیمخالفان اگرچه از فرقَ ش رو همۀ و ازاین 5)93ص

رسـد   حدیثی ذیل نام زراره آمده است که بـه نظـر مـی    رجال کشیّدر در همین رابطه 

 ـ  آورده» الض�ل«معناي حدیثی است که کلینی در باب  تحریف یا نقل به  ۀاست. بـر پای

و زراره در موضوع وجود یا عـدم   گوي طو�نی میان امام باقرو گفت، روایت کلینی

بـا   امـام بـاقر   ،علمـی  دهد. در این مباحثۀ و کفر روي می میان ایمان د واسطۀوجو

میـان کفـر و ایمـان را بـه زراره ثابـت       آیات متعدد قرآن کریم وجود فاصـلۀ  استناد به

  ّ                                         کش ی مشابه این حدیث طـو�نی را بـا سـند و     6)402ص، 2ج، ق1407، کلینی(.کند می

 تبادلیی که مها پاسخاصل موضوع و پرسش و  )223ش(.راوي متفاوتی نقل کرده است

  یکسان است. شود یم

دانسـته   موضوع این ماجرا را مربوط به دوران امامت امام صـادق ،         ّ روایت کش ی

، ي امام بـاقر ها شهیانداست؛ زمانی که زراره در پختگی علمی بوده و وارث علم و 

... افتخـار  ۀ دیـن و کننـد احیا، »اصـحاب أبـی  « عنـوان  بهبه او  زمانی که امام صادق

ابتـداي  ، است. این در حالی است که زمان صدور روایت مطـابق نقـل کلینـی    کرده یم

  جوانی او بوده است.گرایش زراره به تشیع و آغاز 

در ، زراره در زمان صدور ایـن روایـت   ا�ًاحتم: سدینو یم باره  نیا درفیض کاشانی 

، 4 ج، ق1406، کاشـانی  فـیض (.ع بـوده اسـت  جوانی و ابتداي گرایش وي به تشی آغاز

خویی روایت را در بخش روایـات مـدح زراره و البتـه بـدون     ، این وجود با  ).207ص

فهم و شرح شوشتري  )221ـ220ص، 7ج، ق1410، خویی(.استهیچ توضیحی آورده 

، ق1422، شوشـتري (.ي است که د�لتی بر نکوهش زراره نـدارد ا گونه بهبر این روایت 

  )440ص، 4ج

شیعی و حتی قبل  ویژه در آغاز گرایش به اندیشۀ به رسد که زراره طور به نظر میاین
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 40حـدود (دوران جوانی او بـوده اسـت  زمان با  که هم، شیعیان ۀاز پذیرش رسمی عقید

هایی ناصحیح داشته که م�زمت و مصاحبت بـا   اندیشه، در موضوعات گوناگون، )سال

هـاي او   ها شده است؛ برخی رفتارها و پرسـش  موجب اص�ح این اندیشه امام باقر

گونه مباحثات بود کـه   اثر این خوبی بیانگر این وضعیت است. بهبودي معتقد است بر به

، 1 ج، 265ص، ش1363، بهبودي(.دا کردیمان پیا بیت  ت مذهب اهلیاره به حقانزر

   )266ص

 اگرچـه در آخرین نمونه به وضعیت روایات رجالی فضل بن شاذان است که کشیّ 

، پـذیرش صـحت روایـت    فـرض  بردر ادامه  ،نخست روایت را ساختگی دانسته است

را  هـا  مـدح زمان صـدور دانسـته اسـت و     روایات را مسئلۀ دسته دوراهکار جمع بین 

    7داند. یممتأخر از ذم 

  جعل و تحریف روایت .4

تعدادي از  دربارۀچند فراوان وجود دارد. هر رجال کشیّهاي روایات مجعول در  نمونه

دهد عوامـل جعـل    هاي ما نشان می شده است. تحلیل  صرفاً احتمال جعل داده، روایات

هـاي   جملـه فرقـه   از هـاي مخـالف امامیـه    جریاننوعاً  حدیث علیه اصحاب امامان

قطعیـه همچـون    برخی فرق منشـعب از امامیـۀ  ، ویژه خطابیه انحرافی همچون غالیان به

  ویژه معتزله هستند. هاي ک�می به واقفیه و فطحیه و نیز برخی نحله

اصـحاب بـه    دربـارۀ شک روایاتی که سخنان رکیـک و دور از شـأن معصـوم را     بی

ها ذیل روایـات   ت. این نمونههاي جعل روایت اس نسبت داده است از نمونه امامان

   مشهود است. لرحمنبن اعین و یونس بن عبدا زرارة

عباس بر نکوهش و طعـن وي د�لـت    عبداالله بن دربارۀ رجال کشیّ روایاتبیشتر 

 داشـت  صحیحی فهم توان نمی رجال کشیّروایات  از کدام دارد. برخی معتقدند از هیچ

  )493ـ418ص، 6ج، ق1422، شوشتري(.است ها آشکار در آن جعل نِقرای و

کشیّ روایتی از منابع روایی یابیم؛  بصیر اسدي می ابو دربارۀجعلی را  روایات نمونۀ

 ـزِیلَ بـنِ  یبنُ إسِماع یعل« واقفیه را چنین نقل کرده است: شَـهدِناَ محمـد بـنَ      قَـالَ ، دی

رٍ. قاَلَ محمـد بـنُ عمـراَنَ:    یو عندْه أبَو بص، حمزةََ یبنِ أبَِ یمنزْلِِ عل یف، یالبْارقِعمراَنَ 

اللَّه دبا عَأب تعمس یانَنَّا ثمیقوُلوُنَ ممالقْاَئ مهِابعثوُنَ سدحفَلإٌ م .صو بَأب ـیقاَم   یرٍ ابنُ أبَِ
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 ـ یمنذُْ أرَبع جعفرٍَ یفقَبَلَ رأسْه و قاَلَ سمعت منْ أبَِالقْاَسمِ  صـو بَأب َنلإًَ. فقَاَلَ لهر: ینَ س

 ـاً جاء{سامعاً} بهِذاَ قاَلَ اسـکتُ  یکنُتْ خمُاس یو إنِِّ جعفرٍَ یسمعتهُ منْ أبَِ   یا صـبِ ی

»وا إِیلإِیزدْاد عیماناً مِهمی  »ماننیع مالقْاَئ  َلم یونذاَ یقلُْ اب901ش(».ه(  

مطابق عقاید  کلینی در این موضوع روایتی نقل کرده است که مضمون آن صحیح و

ابـو  ، بـن مهـران   سماعلإ این روایت در زمان امامت امام صادق امامیه است؛ بر پایۀ

در منزل او در مکـه   ـبوده است   که خدمتگزار امام باقر ـو محمد بن عمران   ریبص

 ».نحَنُ اثنْاَ عشرََ محدثاً: «کند یمنقل  حضور داشتند. محمد بن عمران از امام صادق

ي؟ محمد بن عمـران بـا   ا دهیشن : این مطلب را از امام صادقدیگو یمبه او  ریابوبص

اما من این مطلب را از : دیگو یم ریابو بص. کند یماین موضوع را تأیید ، سوگند و تأکید

  8)535ـ534ص، 1 ج، ق1407، کلینی(.ام دهیشن امام باقر

مسعودي نیز روایتی به سند خود از علی بن ابی حمزه بطـائنی کـه از سـران واقفـه     

و  ریابـو بص ـ : روزي من همراه بـا  دیگو یماست نقل کرده است. بطائنی در این حدیث 

ي حضور داشتیم که محمد بـن  ا جلسهدر  هم با ]محمد بن عمران[ مو�ي امام باقر

نقـل  » ي  ّ                                        من ا اثنا عشر محد ثا القـائم السـابع بعـد   « مبنی بر عمران حدیثی از امام باقر

کـه   دهـم  یم ـي او رفت و گفت: گواهی سو بهبرخاست و  ریابو بصکرد. در این لحظه 

، ق1426، مسـعودي (.دشـو  یم ـچهل سال است که این موضوع را متذکر  امام باقر

  )270ـ269ص

راویان واقفی در هر دو سند  اتفاقاًدو روایت کلینی و مسعودي که  دشو یمم�حظه 

 .است قائم، باقر امام از پس امام هفتمین و با اعتقاد امامیه سازگار است، وجود دارد

روایت اصل است و با کمترین تغییـر  ، حدیث مسعودي، در این میان رسد یماما به نظر 

اسـت؛ خـویی معتقـد     شـده   فیتحرحدیث کشیّ ، است. در مقابل شده  نقلو تصرف 

که واقفیان در تأیید مذهب خـود بـه ایـن حـدیث      دیآ یبرماست از سخن کشیّ چنین 

راوي روایتی خ�ف مذهب حق است. خـویی در   ریابو بص رو نیازاو  اند جستهتمسک 

ه شـمرد  بري واقفه ها ساختهمتن مضطرب دانسته است را از  از نظراین روایت که ، ادامه

  )80ص، 20ج، ق1410، خویی(.است

، برید بن معاویـه ، بن اعین زرارة امام صادق، رجال کشیّروایتی از روایات در 
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ی دانسته است که هـ�ك  طلبان استیررا از مصادیق  جعفی مسلم و اسماعیل بن محمد

تردیدي در وضع این حدیث نیست؛ تقابل و  باید گفت )435 و 350، 283ش(.اند شده

امـري  ، و غالیـان آن عصـر   متقابل میان فقیهان اصحاب صـادقین ي ها يریگ موضع

 دربـارۀ دراج خبر از بدگویی یکی از اصحاب کوفی  بن در روایتی جمیلروشن است؛ 

آن فـرد   کنـد  یمتصریح  جمیل، روایت داده است. در ادامۀ اصحاب فقیه صادقین

 ـ : «دیگو یم پایان از اصحاب ابوالخطاب بوده است و در، کوفی  یکنَُّا نعَرفِ أصَـحاب أبَِ

 داود بن سرحان از امـام صـادق   )220ش(».همِیالخْطََّابِ ببِغضِْ هؤلُاَء رحملإُ اللَّه علَ

کـه از امـام   را و هر سخنی  کنند ینمکه مطابق دستور امام عمل  دیگو یمافرادي  دربارۀ

در  . امـام کنـد  یم ـو براي دیگران نقـل   کند یممطابق با میل خود تأویل  ،شنوند یم

تکرار ، 287ش(.کند یمرا الگوي صحابی نمونه معرفی » اصحاب ابی« ،این حدیث ادامۀ

 ۀدر برابـر دو گـروه در جامع ـ   امام صـادق  شود یماز این روایات دانسته  )433 در

و لعـن و نفـرین غالیـان    » اصحاب ابی«تمجید از  :امامی دو موضع متفاوت داشته است

  .»اصحاب ابی الخطَاّب« ی چونطلب استیرسودجو و 

در برابـر   که اصحاب فقیـه صـادقین   شود یمهمچنین از برخی روایات دانسته 

موضـع گرفتـه و گـاه احکـام و     ، انـد  داشتهغالیانی که مسلک فقهی خاص خودشان را 

 ـبـر پا ؛ شـدند  یم ـیی آنان رسواو موجب  کشاندند یم نقد  بهفتاوي آنان را  ، روایتـی  ۀی

را بـن سـعید    ةدیدگاه مغیـر ، داشته است اسماعیل جعفی در دیداري که با امام باقر

ي فقهـی بـا امـام    ا مسـئله  دربـارۀ  ،شـنیده اسـت   آن را از امام باقر کرده یمکه ادعا 

، کلینـی (.کنـد  یم ـآن دیـدگاه و ادعـا را نفـی     شـدت  به. امام گذارد یمدر میان  باقر

برید بن معاویـه عجلـی از    )578، ص2ج، ش1385، بابویه  ابن ؛105ص، 3ج، ق1407

) در قرآن کریم را هفت تـن از غالیـان   222: شعراء(» مٍیأفََّاك أثَ«مصداق  امام صادق

. دانسـته اسـت  عبداالله بـن حـارث و...   ، ابوالخطاب، بن سعید ةمغیر جمله اززمان خود 

 دربـارۀ زرارة بن اعین و تنی چند از اصحاب  در زمان امامت امام صادق )511ش(

 وضعیت او در کوفه با امام صـادق  دربارۀمفضل بن عمر بدبین و بدگمان شدند و 

کـه امامـان   را نیز سـخنی   نجایاگفت غالیان در  توان یمبنابراین  )592ش(.سخن گفتند

   اند. اصحاب امامان نسبت داده نیتر محبوبدر قالب احادیث به  ،اند فرمودهآنان  دربارۀ
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 ابوالجارود دربارۀعیناً و البته با سندي متفاوت ، بن اعین ةذیل نام زرار 240حدیث 

ذیـل نـام زراره نیـز     268روایت  که آنجا از )415ش(.است شده  نقلزیاد بن منذر نیز 

این دو روایـت در   اند دادهبرخی احتمال ، )414ذیل نام ابوالجارود تکرار شده است(ش

 »زراره« به »زیاد«تحریف نام ، ابوالجارود بوده و دلیل ذکر آن ذیل نام زراره دربارۀاصل 

البته شاید بتـوان   )445ص، 4ج، ق1422، شوشتري ؛443ص، 1ج، تا بی، مامقانى(.است

 نـام  ذیـل  سند دو تفاوت به توجه عمدي یاد کرد اما باز تصحیف و تغییر غیرجا ادر این

 سـخن  موجـود  مـتن  براي سند جعل و عامدانه تحریف از توان یم، زراره و ابوالجارود

 شـدت  بـه جمهور عمی غالی وجـود دارد کـه    بن محمد، زراره نام ذیل سند در .گفت

 ابـن  ؛364ص، [الـف] ق1381، طوسی ؛337ص، ق1407، نجاشی(.است شده  فیتضع

  )92ص، ق1422، غضائري

اعتنـا   ) بـی 1026ش(مواجهه با تنها روایت نکـوهش فضـل بـن شـاذان    رجالیان در 

 .انـد  و شواهدي چند بر این ادعا اقامه کرده  اتفاق آن را مجعول دانسته به اند و قریب بوده

، شوشــتري ؛11ص، 2 قســم، 2ج، تــا بــی، مامقــانى ؛296ص، 13ج، ق1410، خــویی(

روایـت را مجعـول   در ایـن  نخستین کسی کـه توقیـع مـذکور     )412ص، 8ج ق1422

ابوعلی بیهقی است. او اتهام تجسیم بـه فضـل بـن شـاذان را تکـذیب کـرده و       ، دانسته

، 11ش(.حقیقت موضوع را توضـیح داده و توقیـع مـذکور را سـاختگی دانسـته اسـت      

 عمرو کشیّ را شاهد هستیم که مسئول رواج ایـن جعلیـات را   ) پس از وي ابو542ص

عامل جعل نکوهش فضل بـن شـاذان را    )1029ش(.جریان مخالف فضل دانسته است

ه و محبوبیت وي نـزد امـام   حسادت ورزیدن به مقام و موقعیت او در منطق، شهرت او

، مجلسـی  ؛279ص، تـا  بـی ، بهبهـانی  ؛10ص، 2 قسـم ، 2ج، تـا  بـی ، مامقانى(.اند  دانسته

  )219ص، 14ج، ق1406

موضع مخـالف   دربارۀ، سه گزارش مشابه با وضعیت سندي ضعیف رجال کشیّدر 

ي سـو  بـه پذیرش و�یتعهدي خ�فت عباسـی و حرکـت    دربارۀ لرحمنیونس بن عبدا

ابن راشد است ، ها گزارشکه راوي یکی از این  شده  نقل خراسان توسط امام رضا

عباسـى) چـه بـه     خ�فت = دستگاه(امرو بر اساس آن یونس معتقد است ورود به این 

راوي دو گـزارش   )943ش(.شود یمطاغوت محسوب ، و جبر اکراه  بهاختیار باشد چه 
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ورود امـام بـه    دربـارۀ دیگر محمد بن ابراهیم حضینی اهوازي است کـه بـاور یـونس    

 و 944ش(.ي نبـوت دانسـته اسـت   هـا  هیپادستگاه خ�فت را نابودي و متزلزل ساختن 

953(  

 خراسـانی  راویـان  طریـق  از کـه ها  گزارش برخی پایۀ این توضیح �زم است که بر

شـده    نقـل  هـروي  صـالح  بـن  عبدالس�م صلت و بن ریان همچون رضا حضرت

بر پـذیرش نـاگزیر امـر و�یتعهـدي     امام و در پی تصمیم  رضا امام زمان در، است

 در شیعیان از ر در میان شیعیان به وجود آمد. گروهیفضاي شبهه و تحی، عباسی ۀفیخل

 ـا در و کرده مخالفت مأمون و�یتعهدي پذیرش بر مبنی رضا امام تصمیم مقابل  نی

 و اسـ�می  ۀجامع ـ موقعیـت  و شـرایط  تبیـین  بـا  رضا امام واند  گفته سخنانی باره 

 امـام  بـه  خبرهـا  دسـت  این ناقل که اصحاب برخی براي را خود تصمیم دلیل، شیعیان

 ؛151ـ ـ150 و 142، 139، ص2 ج، ش1378، بابویـه   ابن(.کرده است بیان بودند رضا

 ـ343ص، ق1413، حمیري ؛239ص، 1ج، ش1385 همو، ؛131ـ130ص، ش1376، همو

 ـن ییهـا  هیکنا و طعن خود سخنان در ناآگاه شیعیان وجود دارد که احتمال این )345  زی

 کرده اع�م ایشان از را خود کدورت ینوع به نیز امام واند  داشته خود پیشواي به نسبت

  .است

 یونس در از که یتیشخص با رضا امام امامت در دیترد امام و تصمیم با مخالفت

توان این روایات را  می احتمال زیاد به رو نی. ازاستین سازگار، منابع انعکاس یافته است

دشمنان و بدخواهان یونس  ۀبرساخت گفته شیپروایات  دانست. شاید بتوان گفت جعلی

نشـان دادن عـدم    دربـارۀ یی هـا  گـزارش غالیان و واقفه بوده باشد که با جعـل   جمله از

شـیعی بکاهنـد.    از مقـام و جایگـاه او در جامعـۀ   ، اطاعت و تسلیم یونس در برابر امام

اقـدام   دربارۀحدیث از وجود اصل موضوع مخالفت و اعتراض برخی شیعیان  جاع�ن

عصر یونس  ۀي خراسان در جامعسو بهنسبت به پذیرش و�یتعهدي و حرکت  امام

که زمان جعل این روایات  کند یمهمین قرینه این احتمال را تقویت  بهره بردند. او علیه

ي برخـی  ها افکنی شبههحیات یونس یا اندکی پس از درگذشت او بوده است.  ۀدر دور

ي هـا  سـال نداشـتن فرزنـد تـا واپسـین      به بهانـۀ  امامت حضرت رضا دربارۀواقفه 

دهد آنان همواره مترصد فرصتی بودند تـا بـدان    نشان می 10)1044ش(و امامت 9حیات
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  و پیروان او وارد کنند. اي به اصل امامت امام رضا طریق ضربه

تشـبیه   ۀاندیش ـ وجود دارد کـه شـائبۀ   گزارشدو  رجال کشیّدر اي دیگر  در نمونه

گوید: روزي یونس بن  یمیونس بن بهمن  آورد؛ یمخداوند در ذهن یونس را به وجود 

وجود  دربارۀبنویس و از او  ي به امام ابوالحسن رضاا نامهبه من گفت  لرحمنعبدا

بپـرس. یـونس    ]اولین مخلوق عنوان به[ چیزي از جوهر پروردگار در حضرت آدم

پرسیدم و امام در پاسخ فرمود: این  امامگوید: من این سؤال را نوشتم و از  یمبن بهمن 

ست. من ایـن پاسـخ را بـه اطـ�ع یـونس بـن       پرسش کسی است که بر سبیل سنت نی

اصـحاب چیـزي   ، گفـت: از ایـن موضـوع    لرحمنرساندم. یونس بن عبدا لرحمنعبدا

جویند. یونس بن بهمـن گفـت از مـن     یممتوجه نشوند که در این صورت از تو تبريّ 

 ـ ازونس بـن بهمـن   ی، در گزارشی دیگر )942ش(جویند یا از تو؟! یمي تبرّ ونس بـن  ی

از جـوهر   زىیچ وجود دربارۀنامه نوشته و  به امام رضا که کند یمنقل  لرحمنعبدا

کـه  را کسـى  ، نامـه   در پاسـخ سؤال پرسیده است. امـام   در حضرت آدم يخداوند

  )950ش(.استدانسته ق یزندو  دور از سنت ،پرسد ین سؤالى مینچ

حـدیث   ۀکنند وضعو  یخطاب، غالی بهمن است که بن ونسی، راوي این دو گزارش

 در را وضع يها نشانه وحید بهبهانی )101ص، ق1422، غضائري ابن(.است شده یمعرف

یـونس بـن    ا�ًاحتم ـ )367ص، تـا  بی، بهبهانی(.هویدا دانسته است گفته شیپ روایت دو

 از یخوش ـ  دل، ي آنـان ها شهیاندبا غالیان و  لرحمنیونس بن عبدا ۀسبب مبارز بهمن به

  .است وي نداشته

مفضل بن عمـر جعفـی راوي   ، که در مذمت محمد بن مسلم است 284 در روایت

بـاور محمـد   ، است و دلیل این لعن روایت لعن محمد بن مسلم توسط امام صادق

 به الهی تعلق علم دربارۀاس�می  ) الهی است. متکلمان جامعۀ= ازلی(به نفی علم پیشین

باره بـه    این هاي شاذّ در رخی دیدگاهنظر دارند و فقط ب  تقریباً اتفاق، ایجاد از قبل اشیاء

  شده است.  برخی متکلمان معتزلی نسبت داده

شده است که بر اساس ایـن    احادیثی نقل کافیکتاب توحید » صفات ذات«در باب 

اند. مضـامین   ق علم الهی به اشیاء قبل از ایجاد تأکید کردهبر تعل صادقین، احادیث

تا اواخر  ویژه از عصر صادقین حضور امامان به ۀدهد در دور این روایات نشان می
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توحیـد و ابعـاد آن در سـطح     حضور نگرش دقیق و جامعی در مسـئلۀ  هاي دوران سال

که ایـن عـدم   از این حیث یکدست نبوده است. اینجامعه وجود نداشته است و جامعه 

�ف در امامی بوده یا اخـت  سائل توحیدي در سطح تودۀ جامعۀم دربارۀیکنواختی تفکر 

چـه  » اصـحاب «مقصـود از  ، باید دید در ادبیات روایـی ، سطح دانشمندان امامی جامعه

نظران است.  عالمان و صاحب، »اصحاب«کسانی است. گمان ما این است که مقصود از 

، طوسـی (.گرفته است شدت مورد نفی و انکار امامان قرار نفی علم پیشین الهی به ۀعقید

سـبب اعتقـاد    بررسی روایت لعن محمد بن مسلم بهدر بازگشت به  )430ص، ق1411

دومین روایت کلینی در باب صفات ذات کـه   بر پایۀ به نفی علم پیشین الهی باید گفت

تعلـق   دربـارۀ  محمد بن مسلم راوي روایت امام بـاقر ، صحیح است، سندي از نظر

دیـدگاه   ۀدهنـد  واقـع نشـان   است و این روایت در اشیاء قبل از ایجاد ۀعلم الهی به هم

، بابویه ابن ؛107ص، 1ج، ق1407، کلینی(.نهایی محمد بن مسلم در این موضوع است

غالیـانی   برساختۀ رجال کشیّ 284رو بعید نیست روایت  ازاین )145ص، 1ج، ق1398

اند؛ این دیـدگاه   داشته باشد که دشمنی سرسختی با طیف فقهاي اصحاب صادقین

دلیل عدم اط�ع و اشراف بـه   منافاتی با این ندارد که بپذیریم محمد بن مسلم در ابتدا به

قائل به نفی علـم پیشـین   ، زوایاي بحث و نیز وجود اخت�ف در این موضوع در جامعه

ز تردیـد داشـته و پـس ا   ، الهی شده است و یا در تعلق علم الهی به اشیاء قبل از ایجـاد 

خود بازگشته است؛ از دیدگاه قبلی ، هاي امام باقر اط�ع از حقیقت موضوع و تبیین

 امامت امـام بـاقر   ۀکه محمد بن مسلم در دوررا دیدگاهی ، ورزانه اي غرض اما عده

وي مطـرح   دربـارۀ را  به او نسبت داده و لعن امام صـادق  ،از آن عدول کرده است

. میرداماد اصل روایت را نفی نکرده اسـت و صـدور آن را بـا تبیینـی کـه ذکـر       اند کرده

و     ّ                      مکر ر مردم نزد امام صـادق  وآمد رفت: سدینو یممحتمل دانسته است. او ، کند یم

تا امـام دیـدگاه    شد یمانتساب دیدگاه نفی علم پیشین الهی به محمد بن مسلم موجب 

کس خـ�ف ایـن دیـدگاه    دهد و بگوید هربراي مردم توضیح  صحیح در این مسئله را

 دربـارۀ فرضی کـه   مردم با توجه به پیش آنگاه. ردیگ یممورد لعن خداوند قرار ، برگزیند

لعن امـام  ، داشتند باور محمد بن مسلم در موضوع تعلق علم الهی به اشیاء قبل از ایجاد

نقـل   از امـام صـادق   سـخن   کی عنوان بهرا به محمد بن مسلم تطبیق داده و آن را 
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  11)396ـ395ص، 1 ج، ش1363، استرآبادي میرداماد(.کردند یم

  ي راويها شهیاندبدفهمی و سوءبرداشت سخنان و  .5

حاکی از بدفهمی و سوءبرداشت گروهی از افـراد جامعـه نسـبت بـه      روایات متعددي

   وجود دارد.هاي یک راوي  اندیشه دربارۀراوي و یا  دربارۀ سخنان امام

بـن اعـین و نشـر     ةزرار ي ک�میها دیدگاهبرخی معناي ناصحیح  بدفهمی و نقل به 

گیـري   موجـب شـکل   ،خواه عامدانه و خواه از سر جهالت ،ها به نام زراره این بدفهمی

 هـاي  هـاي وي شـده اسـت؛ گـزارش     زراره و اندیشـه  دربـارۀ فضاي بدگویی و بدبینی 

 اصحاب از یبرخ دهد می نشان که دارد وجود صادق امام از نهیزم نیا در یحیصر

اثـر   کم بر تحریف و یا دست ۀعامدانه و به انگیز را زراره  دربارۀ صادق امام سخنان

 ـ بر. کردند نقل به معناي ناصحیح می، بدفهمی کـه از   رجـال کشّـی  دو روایـت در   ۀپای

در مورد خبـري کـه در لعـن     حمزه با امام صادق، شده است  حمران نقل بن حمزه

گویـد و امـام پاسـخ     از مردم شنیده است سخن مـی  زراره و تبريّ از او توسط امام

 یمطـالب  و آیند می من نزد به یبرخ یول، ام نجسته يزاریب زراره از گاههیچ من«دهد:  می

 اگـر  کنند؛ می نقل زراره از ]ناروا هاي انتساب یا بدفهمی [بر اثر ـ ستین درست که ـ را

 هـرکس : گـویم  می لذا کنم؛ می دییتأ را مطالب نیا من پندارند می آنان، کنم سکوت من

ها گویی امام از  بر اساس این گزارش 12)233 و 232ش(».زارمیب او از من، دیبگو نیچن

دهد. البته اگر در ایـن   نقل به معناي ناصحیح) راوي از ک�م خود خبر می(سوءبرداشت

تحریف سخنان زراره توسط گروهی خاص  ۀعامدانه و آگاهانه و انگیزرویکرد ، روایت

  د.سازي علیه زراره نیز اذعان کر توان به جریان ، در این صورت میرا بپذیریم

توحیدي هشـام بـن حکـم و یـونس بـن       ۀشیاندبدفهمی و سوءبرداشت نسبت به 

است تا جـایی کـه ایـن دو راوي را اهـل تجسـیم و تشـبیه        داده  يرونیز  لرحمنعبدا

 موضع تنـدي گرفتنـد. اینطـور بـه نظـر      ،در زمان یونس علیه آن دو ژهیو بهو  اند دانسته

بـه نمـاز    ي) یا حکم به عدم جواز اقتـدا 497ش(زندیق خواندن هشام منشأرسد که  می

) بـه  483ش(خوانـدن هشـام  » مضـلّ «و » ضـالّ «عامـل  ) و یـا  499ش (اصحاب هشام

اندیشه و اعتقادات هشام بن حکـم در روایـات   گردد.  یبازم يهاي منسوب به و یشهاند

هاي او مخالف دیـدگاه معاصـرانش    است. برخی اندیشهاو هوید دربارۀشده از او و  نقل
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کنکاش در مرویـات هشـام بـن حکـم مـا را بـا        )61ـ31ص، تا بی، اشعري(.بوده است

هاي چهـار   امامیه در سده که عمدتاً مرجع متکلمان برجستۀها و مبانی ک�می او  اندیشه

کـه مـذمت هشـام     500 ۀشـمار گـزارش   بر پایـۀ  13سازد. آشنا می ،و پنج هجري بودند

سـاز   حیات او براي وي مشکل هشام بن حکم در روزگار اندیشۀ ،محسوب شده است

 دربـارۀ گوي هشام بن سـالم و هشـام بـن حکـم     و بوده است. در این گزارش که گفت

و تکفیر هشـام از   14بن حجاج لرحمنواکنش شدید عبدا، شده است  توحید در آن نقل

سوي او به جهت فهمی که او از ک�م هشام بن حکم که گویی ک�م الهی را به نواختن 

، ها و روایات بسیاري گزارش ) بر پایۀ500ش(.انعکاس یافته است، عود تشبیه کرده بود

 بعد از حیات هشام بن حکم و در زمان امامان رضا و جواداي که  ترین مسئله مهم

طـور خـاص و در    امامی بـه  ۀامعهشام در ج دربارۀچهار هجري قمري  ۀو تا اوایل سد

انگـاري   جسـم  ن محافل علمی مسلمانان مطـرح بـوده، مسـئلۀ   اس�می و در میا جامعۀ

و نام او و گـاه بـدون   هشام  ، گاه با تصریح به عقیدۀخداوند بوده است. در این روایات

، بابویـه   ابـن (.سؤال پرسیده شـده اسـت   اندیشه جسمانیت از امامان دربارۀتصریح 

  15)101ـ100ص، 11 و 10 حدیث، »ةصور � و بجسم سیل تعالی انه« باب، ق1398

یونس و محمد بن عیسی  ـ هشام هاي پیروان اندیشۀ رغم کوشش هاي بعد به در نسل

 احادیث، 106ـ105ص، همان(هشام و بیان مقصود او در تبیین صحیح اندیشۀ ـبن عبید

  ایـن  در و نیز نقل روایت هشام بن حکم از امام صادق )8 حدیث، 107ص ؛6 و 5

گاه مقصود هشام در توحید را متوجـه نشـده و در فهـم مقصـود او     گروهی هیچ 16باره

، سوءبرداشـت  بر اثـر دچار بدفهمی شده و ، برده است کار  برخی تعابیري که به دربارۀ

گروهـی نیـز    نقل به معناي ناصحیح شد و احیانـاً هاي او دچار  برخی سخنان و دیدگاه

گونه بود که هشام بن حکم متهم بـه   کردند و بدین آگاهانه سخنان هشام را تحریف می

  تجسیم و تشبیه شد. ۀعقید

یـک نسـل بعـد از    ، رجال کشـی در  باره  نیا درگزارش  نیتر حیصرو  نیتر مهمدر 

، لرحمني هشام توسـط یـونس بـن عبـدا    ها شهیاندترویج و گسترش  ۀهشام و در دور

دیدگاه هشام بن سالم  دربارۀ شخصی به نام عبدالملک بن هشام حناّط از امام رضا

 ـا درو در توضیح آنچـه   پرسد یمتوحید  دربارۀو هشام بن حکم  از هشـامین   بـاره   نی
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و أنََّ آدم خلُقَ علىَ ، زعم هشاَم بنُ سالمٍ أنََّ للَّه عزَّ و جلَّ صورةً: «دیگو یمشنیده است 

 و ثاَلِ الرَّبیم ذاَ وه فیصمَأو ذاَ وه فبِیصانإلِىَ ج یت ْأسرِ رَشع یو ، معز ـو  ونسُ ی

اء بائنلإٌَ منهْ و هـو  یشْا�اء و أنََّ یشْا�ء لاَ کَ یالحْکمَِ: أنََّ اللَّه شَنٍ و هشاَم بنُ یقطْیمولىَ آلِ 

ء لَـا   یجسامِ شَا�قاَلَ جسِم فهَو جسِم لاَ کَیء أنَْ  یو زعما أنََّ إثِبْات الشَّ، اءیشْا�بائنٌ منَ 

بطَـالِ و حـد   ا�نِ حـد  یود و لاَ معدومٍ خاَرجِ مـنَ الحْـد  رُ مفقُْیاء ثاَبتِ موجود غَیشْا�کَ

دیـدگاه هشـام بـن سـالم را رد و دیـدگاه      ، امام در پاسخ به پرسش عبدالملک ».هیالتَّشبِْ

در ایـن روایـت ضـمن بیـان      17)503ش(.اسـت کرده  دییتأهشام بن حکم و یونس را 

 شـده   پرداختـه به تبیین صحیح و مقصود هشام از آن نیز ، سخن مشهور هشام بن حکم

گویی که با محمد بن عیسـی  و در گفت امام رضا، است. همچنین در گزارشی دیگر

. عبیدي در شود یمشیء بودن یا نبودن خداوند را جویا  دربارۀدیدگاه او ، بن عبید دارد

 ـید بیشهَادةً قلُِ اللَّـه شَـهِ  ء أکَْبرُ  یشَ يقلُْ أَ« ۀفیشر ۀپاسخ ضمن استناد به آی ین ب ـو   » نکَمُی

مطلب را ، تجسیم ۀشیء بودن خداوند را پذیرفته و در ادامه براي رفع شبه، )19: انعام(

 ـلإِ عنهْ إبِطاَلهُ و نفَْیئیالشَّ ینفَْ یاء إذِْ فیشْا�ء لاَ کَ یفأَقَوُلُ إنَِّه شَ: «دهد یمچنین توضیح   »هی

 ـ «فرمود:  آنگاهکرد.  دییتأسخن عبیدي را تصدیق و  امام رضا لنَّـاسِ فیل حـالتَّو  د ی

، بابویه  ابن(».هیو مذهْب إثِبْات بلِاَ تشَبِْ یه و مذهْب النَّفْیثلَاَثلإَُ مذاَهب؛ مذهْب إثِبْات بتِشَبِْ

  )10 حدیث، 100ص آن مشابه ؛8 حدیث، 107ص، ق1398

 »شـیء « جـواز  دربـارۀ  جواد عبیدي با یک واسطه سخن امام، در حدیثی دیگر

 .را نقـل کـرده اسـت    تشـبیه  و تعطیل حد دو از او خروج به مشروط خداوند خواندن

  18)85ص، 1ج، ق1407، کلینی(

 ،شـیخ صـدوق   توحیـد ویـژه در حـد گسـترده در     بـه  ،در متون رواییاین وجود  با 

امامـت امـام    ۀتوحید از دور دربارۀشده است که نشان از اخت�ف شیعیان   روایاتی نقل

روایاتی نقل کرده اسـت کـه بـر اسـاس آن      توحیدشیخ صدوق در  دهد؛ می کاظم

تـا   با امامـت امـام کـاظم    زمان همدوم هجري  ۀبرخی راویان از اواخر سد، روایات

همواره دیدگاه  امامت امام حسن عسکري ۀ سدۀ سوم هجري قمري و در دورۀنیم

هشام بن حکم و هشام بن سالم جوالیقی در موضوع توحیـد و اینکـه خداونـد جسـم     

یک اخت�ف مهـم  ، بوده است و این اخت�ف دیدگاه سؤالاست یا صورت براي ایشان 
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همـواره دیـدگاه    ،و بارزي بوده است. اصحاب امامان با مراجعه به پیشوایان دینی خود

و اغلب امامـان هـر دو دیـدگاه را نفـی      شدند یمدیدگاه هشامین جویا  دربارۀیشان را ا

 لـیس  تعـالی  انـه  بـاب ، ق1398، بابویه  ابن(.اند دادهصحیح را توضیح  و عقیدۀ اند کرده

، ق1407، کلینـی  ؛104ـ97ص ؛17 و 16، 13، 9، 6، 3، 2، 1 احادیث، ة�صور و بجسم

راویـان   ،در چند روایت )8 و 5، 4، 2 احادیث، »الصورة و الجْسِمِ عنِ یالنَّه« باب، 1ج

 ديهـا   کـاظم و ، دیدگاه هشام بن حکم از امامان صادق سقم و  صحت دربارۀفقط 

 8، 7، 4 حـدیث ، »ة�صور و بجسم سیل تعالی انه« باب، ق1398، بابویه  ابن(اند دهیپرس

کـه   )7 و 6، 1 احادیـث  »الصورة و الجْسِمِ عنِ یالنَّه« باب، 1ج، ق1407، کلینی ؛20 و

و شـاید علیـه    حکـم  بـن  هشام علیه 20و  8در دو حدیث  ديها  امامان کاظم و

واکنشـی تنـد نشـان    ، شود یمي که به هشام نسبت داده ا دهیعقو  کننده پرسشبرداشت 

 امامـان  روایـات  ایـن  در گفـت  تـوان  یم )104 و 100ص، ق1398، بابویه ابن(!دهند یم

 را مطلـب  و نکـرده  برداشـت  را صـحیح  مقصود گزارشگران و راویان شدند یم متوجه

 برابـر  دربعضاً  و کرده رد را خطاي آنان فهم برداشت و رو نیاند. ازا نکردهدرست درك 

 را مسـئله  این، عبارات برخی در دقت. دادند یم نشان واکنش انحرافی يها برداشت این

 هشـام  دیدگاه گاه روایات در نکهیا». القولا ابرأ الی االله من هذ« جمله از؛ دهد یم نشان

 جسـتن  که برائـت  دارد این از نشان جسته شده، برائت آن از گاه و شده دییتأ حکم بن

  .شده است فهمیده بد هشام دیدگاه که است زمانی به مربوط

متکلمان معتزلـی  ویژه با  جلساتی که به و مناظرات برخی در هشام است مسلم آنچه

� « آن قیـد  ۀادام ـ در و بـرده  کـار   بـه  خداونـد  دربـارۀ  را »جسـم « تعبیـر ، داشته است

 سوءبرداشـت  و بدفهمی متوجه اینکه از  پس او ظاهراً. است کرده ذکر نیز را »جساما�ک

 ـمف(.را بـه کـار بـرد   » شـیء « از آن عدول کـرد و واژۀ ، شد خود ک�م این از جامعه ، دی

، رغـم کوشـش پیـروان او    بـه  اما )41ـ40ص، 2ج، ق1410، کراجکی ؛79ص، ق1413

 رواج و ثبـت  موجـب  هشام دشمنان و مخالفان هاي سوءاستفاده و نخست هاي بدفهمی

پنج هجري شیوع ایـن اتهـام و برخـی     ۀمتکلمان سد. شد او دربارۀ تجسیم عقیدۀ اتهام

 ـمف(ارتباط با متکلمـان معتزلـه ندانسـته    هاي دیگر را بی اتهام  سـید  ؛77ص، ق1413، دی

 نسـبت  ایـن  شـیوع  در معتزلـه  نقش طریق بدین و )87ـ83، ص1ج، ق1410،  مرتضی
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  اند. ساخته خاطرنشان را ناروا

 ـ، از سوي جامعـه بدفهمی و سوءبرداشت ناگفته پیداست این  جعـل حـدیث    ۀزمین

  را نیز فراهم کرد.ن حکم علیه هشام ب

بـه نظـر    طـور نیانیـز وجـود دارد.    لرحمنیونس بن عبـدا  دربارۀاین وضعیت  قاًیدق

تـا   امامت امام کاظم ۀاز اواخر دور ـکه در مدت طو�نی در حیات یونس   رسد یم

گروهی از امامیان علیه یونس تا آنجا موضـع گرفتنـد    ـامامت امام جواد اوایل دورۀ

کنند و یا به معتقدان به  اقتدا اصحاب هشام عنوان بهبه او ، در نماز دانستند ینمکه جایز 

، 3ج، ق1407، کلینـی  ؛ نیـز 951 و 933، 499ش(.بپردازندیونس و هشام زکات  ۀعقید

  )277ص، ش1376، بابویه ابن ؛374ص

 کـاظم  امـام  خـدمت  او کـه  اسـت  کرده نقل حماد بن یزید از یزید بن یعقوب

 امـام  کـنم؟  اقتـدا  شناسـم  ینم ـ را او کـه  کسی به توانم یم نماز در من: پرسید و رسید

. مکـن  اقتـدا  دیگـري  کس نماز به داري اطمینان دینش به که کسی نمازجز  : بهفرمودند

 امام .شود یمرا جویا  اصحابش و یونس نماز اقتدا به دربارۀ حماد نظر امام بن یزید

 و یـونس  نمـاز  بـه  اقتدا از را او نیز حدید بن علی و داد ارجاع حدید بن علی به را او

  )951ش(.کرد منع اصحابش

 اصـحاب  نماز به اقتدا دربارۀ اصحاب اخت�ف دربارۀ جواد امام با راشد ابوعلی

 امـام  و کنـد  یم تکلیف کسب امام از باره  نیا در خود و دیگو یم سخن حکم بن هشام

 نهـی  کـار  این از را او نیز حدید بن علی و دهد یم ارجاع حدید بن علی فتواي به را او

  19)499ش(.کند یم

 اصـحاب  بـه  زکـات  پرداخـت  و نماز در اقتدا جواز پرسش طرح دلیل به روایتی در

 از صـدوق  شـیخ  تجسیم؛ ۀعقید مگر نبوده چیزي، دلیل آن و است شده  تصریح یونس

اقتـدا   دربـارۀ  جواد امام با يا مکاتبه طی مهزیار بن علی که کند یم مشایخ خود نقل

 .پرسـیدم  لرحمنعبـدا  بن یونس اندیشه پیرو و خدا جسمانیت به معتقد فرد به در نماز

ن نپردازیـد و از  در نماز به آنان اقتدا نکنید و زکات به آنـا : «چنین نوشتند  پاسخ در امام

  )277ص، ش1376، بابویه (ابن».ید که خداوند از آنان بیزار استآنان بیزاري بجوی

سـبب   یونس بـه  دربارۀکه فضاي شبهه و بدبینی  دهد یمنشان  ها گزارشوجود این 
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ي طو�نی از حیات او وجود داشـته اسـت   ا دورهتجسیم در  ۀعقید به اتهام شایعۀ شیوع

بـه نمـاز یـونس و پرداخـت زکـات بـه پیـروان         يي در جـواز اقتـدا  ا عدهتا جایی که 

به نماز و نپرداختن زکات به جریـان   . دستور عدم اقتداياند داشتهتردید  ي اوها شهیاند

امامی بوده است.  معناي طرد آنان از جامعۀ به واقع در یا گروه خاصی توسط امامان

 نمـاز  بـه  اقتـدا  چگونگی دربارۀ راوي پرسش به پاسخ در صادق امام از روایتی در

، ق1398، بابویـه  ابـن (.شـود  اعـاده  باید همه، نمازهایی چنین: دیفرما یم امام، قدَر منکر

  .بودند »قدریه« به بردار نام کهاست  معتزله عقاید از اعتقادي چنین )383ص

دو تـن از  ، کننـدگان  پرسـش که در میـان   است بوده يا گونه به اتهام و بدبینی فضاي

مهزیـار اهـوازي    بـن  علـی  و راشـد  بن ابوعلی يها نام بهوکی�ن مورد اعتماد حضرت 

 دهد یمتجسیم نزد یونس  مهزیار نشان از باور او به عقیدۀ علی بنوجود دارند. روایت 

به نماز یونس  يجواز اقتدا ، شبهۀیونس داشته دربارۀکسی که چنین باوري و ظاهراً هر

با آگاهی از این موضوع و بـا توجـه بـه     امامان رو نیازااست.  آمده یمبرایش پیش 

نـاگزیر  ، یونس وجـود نداشـته   دربارۀجامعه  ۀشرایطی که امکان تصحیح و باور اندیش

یونس  دربارۀکه مطمئن بودند موضع وي  دادند یمرا به شخصی ارجاع  کنندگان پرسش

  است. کنندگان پرسشهمسو با باور 

 ـتقبر اساس واقع بوده یـا  ، یونس دربارۀموضع علی بن حدید  نکهیااما  بایـد  ، يا هی

 را یـونس  نمـاز  بـه  ياقتـدا  جـواز  عـدم  بر حدید بن علی فتواي شاذان بن گفت فضل

  )496ص، 952ش، ق1409، طوسی(.است دانسته اي تقیه

ي هـا  تـنش امامی و وجود تقابل و  با توجه به فضاي عمومی جامعۀ رسد یمبه نظر 

 امـام  از ژهی ـو به صدور این روایات اصل تردیدي در، یونس و علیه او عصر موجود در

تقویـت   بنـا بـر   صـحیح اسـت.   امالیسند روایت  آنکه. ضمن ماند ینم باقی جواد

. گـویی  شـود  یمتأیید  یونس دربارۀي بودن دیدگاه علی بن حدید ا هیتق، صدور روایت

یونس نداشـتند و   دربارۀطی خاص و با افرادي که نگرش مثبتی یدر مح دیحد بن على

 ـب بـوده از  در ارتباط بوده اسـت کـه مجبـور   ، اند بودهظاهراً از قدرتی هم برخوردار   انی

کنـد.   خـوددارى  حکم بن هشام زین و لرحمنعبدا بن ونسی  دربارۀ خود اعتقاد تیواقع

نـد  داد یم ـدر مـواردي کـه تشـخیص    ، داشـتند که از این وضعیت وي خبر  امامان
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بـه   راآنـان  ، ظرفیت یا موقعیت شنیدن واقعیت امر را ندارنـد ، یونس دربارۀپرسشگران 

  ند.داد یمعلی بن حدید ارجاع 

شـیوع   دهد یماحتمال ، وحید بهبهانی با پذیرش امکان صدور روایت، در این راستا

عبـارتی همـان بـدفهمی     اشی از اجتهاد در کـ�م یـونس و بـه   عقیده یونس به تجسیم ن

بـه   رجاع به شخصی که فتواي عدم اقتدايدر ا امامان عملکردمقصود او است. وي 

یـونس را تأییـد    دربـارۀ تجسـیم   ۀظاهراً اتهام عقید، نماز یونس داده است و با این فتوا

 بـدخواهی  از او دفـاع از یـونس و یـا رهـایی     منظور بهدر شرایط خاص و  ،کرده است

  )366ص، تا بی، بهبهانی(.دانسته است او بدخواهان و حسودان

 راوي را بـه  نـاروا  تطبیـق  و امامـان  سـخن  به نسبت سوءبرداشت و بدفهمی نمونۀ

، که در نکوهش محمد بن مسلم اسـت  284روایت ، توجه به تحلیل میردامادتوان با  می

  توضیح آن آمد.، دانست که پیش از این به مناسبت ذیل عنوان جعل و تحریف روایت

  خطاي مؤلف در تشخیص روایت مربوط به راویان مشترك .6

اشـتباه  دلیل اشتراك نام راویان در تشخیص دقیق روایت مربـوط بـه راوي    کشیّ گاه به

داشـته اسـت ایـن     رجال کشّـی  هایی که نسخۀ ده است. البته با توجه به فرازونشیبکر

تـوان   را مـی  رجال کشیّهاي این مورد در  نمونه خطا را نتوان دقیقاً به کشیّ نسبت داد.

، بصـیر لیـث بـن بختـري مـرادي      ابـو ، ذیل روایات رجالی مرتبط با سدیر بـن حکـیم  

  یافت. لرحمنعبدااسماعیل جعفی و یونس بن 

 عبـد  بـن  السـ�م  عبد و میحک بن ریسد الفضل یأب یف«ذیل عنوان  رجال کشیّدر 

ذم راوي را دارد  ۀنخست که شـائب  روایت واقع شده است؛ در  دو روایت نقل» الرحمن

 لرحمنعبدا بن) سدیر(شدید دربارۀ دوم روایت اما )371ش(است صیرفی سدیر دربارۀ

 عبدالس�م اسـت  برادر شدید یا سدیر است. این نبوده مطلباین  متوجه کشیّ و است

 وقـوع  احتمـال  المقال منهج صاحب کهآن بودند. توضیح لرحمنعبدا فرزندان دو هر که

 و »محمـد  بـن  بکـر « نـام  قرینـۀ  به 372 روایت در او. است داده را روایت در تحریف

 معتقـد  و دانسته »شدید« محرفّ را »سدیر«، شده است  روایت واقع سند در که »شحام«

، [الـف] ق1381(رجـال  در طوسـی  شـیخ  کـه  اسـت  عبدالسـ�م  برادر این شدید است

 از )108ص، ق1407، نجاشـی (ازدي محمد بن بکر نام ذیل نجاشی و )265 و 224ص
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 تأییـد  ضـمن  شوشـتري نیـز  ) 343ـ341ص، 5ج، ق1422، (استرآبادي.اند کرده یاد وي

 بـن  شـدید  نـام  در نجاشـی  و شـیخ طوسـی   واقع در: نویسد می تحریف احتمال اصل

 عمـوي  سدیر این. است بوده لرحمنعبدا بن سدیر آن بلکه، اند کرده اشتباه لرحمنعبدا

 آن بـه ) 1108 و 1107ش(کتـابش  در کشّـی  کـه  اسـت  لرحمنعبدا بن محمد بن بکر

 رجـال  در واقع در بنابراین )625ـ624ص، 4ج، ق1422، شوشتري(.است کرده تصریح

مـذکور   روایـت  دو بلکـه . نـدارد  وجـود  تعارض حکیم بن سدیر ذم و مدح در، کشی

اینکه به فرض اگر هر دو روایـت   ضمن است شده شخصیت متفاوت صادر دو دربارۀ

 دو هـر  مـدلول  و نیسـت  موجـود  آن دو تعارضی میان سدیر نیز بدانیم اساساً دربارۀرا 

  .است مدح روایت

بصیر لیث بن بختري مرادي اشاره کرد. کشیّ ذیـل   توان به ابو اي دیگر می در نمونه

ن و کـه بنـا بـر قـرای     20)299تـا   285 ۀاز شمار(نام وي تعدادي روایت نقل کرده است

بصـیر اسـدي    ابـو  دربـارۀ بیشتر این روایات  ،اند شواهدي که محققان رجالی ارائه داده

ــد(.اســت ــات مانن ، شوشــتري ؛298 و 296، 293، 292، 291، 289، 286 ۀشــمار روای

 خلـط ، بصیر مشـهور  رو کشیّ میان روایات رجالی دو ابو ازاین )628ص، 8ج، ق1422

ست. احتمال خلط روایات توسط جاي یکدیگر نقل کرده ا کرده و روایات این دو را به

  نویسان دور از ذهن است.  نسخه

ذیل عنوان اسماعیل بن جابر جعفی دو روایت وجـود دارد   رجال کشیّدر همچنین 

) 350) و دیگري بر ذم اسماعیل جعفـی(ش 349که یکی بر مدح اسماعیل بن جابر(ش

اسماعیل بن جابر خثعمـی   دربارۀواقع  د�لت دارد. محققان معتقدند روایت نخست در

جعفی است کـه هـر دو از راویـان امـام      لرحمناسماعیل بن عبدا دربارۀو روایت دوم 

اي به نام اسماعیل بـن جـابر جعفـی وجـود      اند. بنابراین راوي در کوفه بوده صادق

رو یا باید گفت کشّـی ذیـل    ازاین )35ـ33ص، 2ج، ق1422، شوشتري(.خارجی ندارد

ل یاسماع«عنوان اسماعیل بن جابر دو روایت نقل کرده است بدون اینکه بین دو عنوان 

که بایـد گفـت عنـوان    در روایت تفاوتی قائل شود یا این» ل جعفییاسماع«و » بن جابر

نظر کشیّ اسماعیل بن جابر خثعمی بوده و کشیّ روایت دوم را که در آن عنـوان   مورد

جایی روایـات   هاشتباه در آنجا ذکر کرده است. البته امکان جاب به آمده،» ل جعفییاسماع«
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واقـع در   نویسـان نیـز وجـود دارد. در    ي راویان توسط نسخهرخی القاب براو افزودن ب

دو شخصـیت متفـاوت    دربـارۀ تعارضی وجود ندارد. دو روایـت   رجال کشیّاینجا در 

  است.

؛ میپـرداز  یم ـآمده است  لرحمنبه روایتی که ذیل نام یونس بن عبدا، سوم ۀدر نمون

 امـام  ا�ًاحتم ـ[ ابوالحسن از سنان بن] محمد[ و ىیحی بن روایتی مرسل صفوان بر پایۀ

سبب زندیق بودنش  را به) عباسى میابراه بن هشام= (عباسی، امام که دندیشن ]رضا

دو بـه حسـن و    یـونس اسـت؛ زیـرا هـر    ، صاحب او لعن کرده و در ادامه گفته است:

در  تحریـف  و تصـحیف  وقـوع  کثـرت سـبب   رجالیان بـه  21)959ش(.حسین معتقدند

و شکل صـحیح و یکسـانی از آن را     دانسته این روایت را نامفهوم رجال کشیّروایات 

امـا ایـن مطلـب     ،است گفته »فی«، »ب« يجا بهدر این عبارت  خویی .اند ندادهپیشنهاد 

 )224ص، 21ج، ق1410، خـویی (.کنـد  ینم ـکمک چنـدانی در فهـم مقصـود روایـت     

گـزارش   نیا در »نیقو�ن بالحسن و الحسیفإنهّما « عبارت در فیتحر شوشتري وقوع

عبـارت ارائـه داده    حیصـح  شـکل  و پیشنهادي در داند مى آشکار و واضح يا مسئله، را

  22ي و بدون شاهد است.ا قهیسلکام�ً  رسد یماست که به نظر 

ن ی ـدر ا »نیقو�ن بالحسن و الحسی«عبارت شاید بتوان گفت  ،یک احتمال عنوان به

جواز امامت در دو برادر مانند حسـن   دربارۀبرخی شیعیان  در ارتباط با اندیشۀ زارشگ

قائل بـه امامـت    گروهی از شیعیان پس از شهادت امام صادقباشد؛  و حسین

 23را پذیرفتند. امامت امام کاظم، او زودهنگامعبداالله افطح شده و پس از درگذشت 

اسـت کـه بـا     لرحمنحلی ذیل نام یونس بـن عبـدا   داوودسخن ابن ، مؤید این دیدگاه

 و 528ص، ق1383، حلی دوداو ابن(.وي را فطحیه خوانده است رجال کشیّاستناد به 

  ما چنین برداشتی کرده باشد. بحث مورداز روایت  داوودبعید نیست ابن  )533

علی بـن ابـراهیم قمـی و محمـد بـن عبـداالله حمیـري از        ، سعد بن عبداالله اشعري

از  لرحمنبن عیسـی بـن عبیـد از یـونس بـن عبـدا      روایتی از محمد ، هر سه 24پدرش

مبنی بر عدم جواز امامـت در دو بـرادر    حسین بن ثویر بن ابی فاخته از امام صادق

، طوسـی  ؛286ـ ـ285ص، 1 ج، ق1407، کلینی(.اند کردهنقل  حسن و حسین جز به

   )226 و 196صق، 1411



 1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   28

چـه تناسـبی میـان هشـام عباسـیِ       بایـد پرسـید   بحث مورددر بازگشت به روایت 

وجـود دارد کـه میـان آن دو مصـاحبت      لرحمنکار با یونس بن عبـدا یانتخجاسوس و 

جـاي ایـن    ،یـد قـرار دهـیم   ترد موردینکه اصل روایت را ابدون  25وجود داشته باشد؟

یـونس بـن    جـز  بـه در این روایت یونسی » یونس«پرسش وجود دارد که آیا مقصود از 

رسـد   یم ـینجـا توضـیح آن �زم بـه نظـر     اي کـه در  ا نکتهاند باشد؟ تو ینم لرحمنعبدا

اسـت کـه    لرحمندو راوي معاصر یونس بن عبـدا  دربارۀاشتراك نام هشام بن ابراهیم 

از اصحاب یونس بوده و با او در ارتباط ، یتلیکی از آن دو هشام بن ابراهیم مشرقی خ

 و دیگـري هشـام بـن ابـراهیم عباسـی بـوده و در ابتـدا از        )956ش ،همان(بوده است

ده و جاسوس حکومت یورز انتیخ حضرت آن بوده اما بعداً به امام رضا کانینزد

 )501ص، 961ش ذیل ،همان(شده است!

توسـط کشّـی و نیـز     لرحمنگفته ذیل نام یونس بـن عبـدا   یشپرسد نقل  یمبه نظر 

حلی  داوودابن ، لرحمنارتباط نزدیک هشام بن ابراهیم مشرقی ختلی با یونس بن عبدا

فطحـی اسـت. در   ، یـونس ، و تصور کرده است بر اساس این روایت را به خطا انداخته

فقـط یـک یـونس    ، فطحیه دانسته اسـت  کشیّ آنان را متمایل به عقیدۀ میان راویانی که

نـام یـونس   ، یک از منابع یچه )720ش ،همان(.یونس بن یعقوب است و آنوجود دارد 

ایـن روایـت    تـوان گفـت   یمبنابراین ؛ را در شمار فطحیه نیاورده است لرحمنبن عبدا

و در فضـایی   نیست. در آغاز امامت امام رضـا  لرحمنونس بن عبدای دربارۀ اساساً

 ـ، نـوبختی (واقفیه شدند ۀکه بیشتر شیعیان متمایل به اندیش یـونس بـن    ،)78، صتـا  یب

 .را اعـ�م کـرد   رسمی و علنی عقیده خود به امامت امـام رضـا   طور به لرحمنعبدا

  )933ش(

  هاي مختلف علمی در حوزه اختلاف اصحاب امامان .7

جمله اخت�ف  هاي مختلف علمی از روش و عملکرد اصحاب در حوزه، اخت�ف مبانی

، نقـد حـدیث   و اخت�ف در مبانی نقل، استنباط احکام از نصوص دینی ۀروش در نحو

ویژه از سـوي   خنان بهاخت�ف در برخی مبانی ک�می و حدیثی موجب صدور برخی س

ري شده است. هج ومس ویژه در اوایل سدۀ یکدیگر به دربارۀ ائمه اصحاب برجستۀ

بـوده اسـت. ایـن وضـعیت     طـرف مقابـل   آن درصدد نکوهش  سخنانی که گاه گویندۀ
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بن اعین و محمد بن  ةزرار، لرحمنیونس بن عبدا، راویانی چون هشام بن حکم دربارۀ

     سنان وجود دارد.

ور بـه  بـا ، نوعی از قیاس در استنباط احکـام فقهـی   بن اعین و یونس به اعتقاد زرارة

و  لرحمنیند نقل حـدیث توسـط یـونس بـن عبـدا     عدم ضرورت سماع حدیث در فرا

نسـبت بـه احادیـث اصـحاب      لرحمنیونس بـن عبـدا   رویکرد نقادانۀ، محمد بن سنان

صـدور برخـی   ، اسـتطاعت و شـرایط آن   دربـارۀ بن اعین  اندیشۀ زرارة، صادقین

 دربـارۀ نخستین زراره و یـونس   اندیشۀ، لرحمنفتاوي فقهی شاذ توسط یونس بن عبدا

گیـري و نقـل و نشـر روایـات      هایی از عوامـل شـکل   نمونه ...و نشدن بهشت و جهنم

  شود. عامل تعارض محسوب می ،نتیجه نکوهش اصحاب شده و در

وجـب صـدور   ناصحیح برخی راویان در انجـام منـاظره بـا خصـم م     ۀهمچنین شیو

، این مـورد  مذمت راوي تلقی شده است؛ نمونۀ عنوان به بعدهاکه سخنانی از امام شده 

خویی تعارضـی میـان   در همین راستا ) 334 و 333ش(.ن نعمان استمحمد بن علی ب

روش ک�می مؤمن الطاق  ویژه بودن بهو روایات مدح مؤمن الطاق ندیده ت با ااین روای

هاي ک�می او با مخالفان  ها و مباحثه مجادله کهاین ؛در مناظرات ک�می اشاره کرده است

 ـا ازیی از این قبیل بوده است و ها روشاس و یجدل و گاه ق ۀیپابر  چنـدان   جهـت   نی

، کـرده  یم ـ الطـاق در مـواقعی کـه ضـرورت اقتضـا      نبوده است؛ مؤمن مورد تأیید امام

 شـیوۀ  26)39ص، 17ج، ق1410، (خویی.است کرده یماستفاده  ها وهیشاز این  شیوب کم

تـرین ویژگـی    ممه، هاي ک�می او ها و مجادله احتجاجی مؤمن الطاق در مباحثه ـ جدلی

هـایی هـم    کاسـتی ، روش او در جدال با مخالفـان ، این وجود شناختی او بوده، با  روش

 سـبحانی (.گرفته است نیز قرار مورد نکوهش یا نقد امام صادق داشته و بدین سبب

  )97ص، 85ش، ش1392 ،کرباسی قوام و

  اختلاف دیدگاه مشایخ رجالی در توصیف راویان .8

نظر   عبارتی اخت�ف ها و به واقع تعارض دیدگاه در رجال کشیّدر  گاه تعارض موجود

بن ابی [مهران  بن اسماعیل فضال حسن بن ؛ علییک راوي است دربارۀمشایخ رجالی 

 اسـت امـا   شناسـانده مـتهم بـه غلـو     بوده، که از راویان امام رضا ] رانصر سکونی

نیک و فاضل معرفـی کـرده   ، وي را پرهیزکار را اتهامی بیش ندانسته و ياشی غلو وعی
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  )1102ش(.است

    گیري یجهنت .9

 سوءبرداشـت  و بـدفهمی ، روایـت  تحریـف  و جعـل ، روایات برخی مندي تاریخ، تقیه

 در مؤلـف  خطـاي ، راوي دربـارۀ بـدفهمی سـخنان امـام    ، راوي هـاي  اندیشه و سخنان

 مختلـف  هـاي  حـوزه  در امامان اصحاب اخت�ف، راوي به مربوط روایت تشخیص

عوامل ایجاد تعـارض میـان   راویان  توصیف در رجالی مشایخ دیدگاه اخت�ف و علمی

  هستند. رجال کشیّروایات 

عامـل تعـارض معـین     عنـوان  بـه برخی روایات ضرورتاً یک عامل مشخص  دربارۀ

و  ترین مهمما  از نظر همه این با. شود میآن احتمال داده  دربارۀنیست و وجوه متعددي 

 و  جرحد�لی  ۀمدح و ذم با مرتب هاي گزارشعامل ایجاد تعارض واقعی در  ترین اصلی

  جعل و تحریف احادیث است. پدیدۀ، رجال کشیّدر  تعدیل

متعارض رجالی رویکردي تـاریخی   يها گزارشبهترین راهکار فهم  رسد یمبه نظر 

و  هـا  گـزارش ي عصـر صـدور   هـا  گفتمـان . بازخوانی گفتمان یـا  هاست گزارشبه این 

 يهـا  گـزاره  نگاهی مجموعی بـه همـۀ   ،ک�م  کیبا یکدیگر و در  ها آنبرقراري ارتباط 

ي متعارض رجالی و نیز فهم ها گزارشراویان امامی در فهم بهتر  دربارۀتاریخی روایی 

  کارآمدتر و مؤثرتر است.  ها گزارشاین  ۀکنند فیتحرجاعل و  انگیزۀ

  

  ها نوشت پی

 یک وجود در منفی و مثبت هاي خصلت برخی وجود دهندۀ گزارش که هایی ذم و مدح بسیار . چه1

، نـدارد  یکـدیگر  بـا  منافاتی، شخص یک در واحد آنِ در ویژگی دو وجود گاه او�ً که است شخص

 این با .کند نمی ایجاد خللی است راوي وثاقت مبناي که راوي عدالت در ها مذمت برخی وجود اًثانی

 .شود می محدودتر است ظاهر آنچه از متعارض روایات دامنۀ ،نگاه

 با نام عامر بن جذاعه آمده است. رجال کشّی. در 2

 وجـود  کـه  دارد وجود راویان از دیگري تعداد دربارۀ ذم و مدح تعارض، مذکور راویان بر . ع�وه3

. اسـت  آنـان  اتحـاد  یـا  دتعـد  دربارۀ رجالیان نظر به منوط آنان به مربوط رجالی روایات در تعارض

 را راویـان  آن تعـدد  یا اتحاد احتمال رمتأخ رجالیان که آمده هم مشابه نام دو با راویان این از برخی

 سـندي  اسماعیل بن علی و عباسی ابراهیم بن هشام ـ مشرقی ابراهیم بن هشام مانند اند؛ کرده مطرح
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  کرخی. سري بن علی ـ

 نظـر  از امـا . کـافر  یـا  اسـت  مـؤمن  یـا  انسـان . نیسـت  فاصـله  کـافر  و مـؤمن  میان ،فقهی نظر از .4

 محمـدي .(کـافر ، مشـکّک ، است؛ مـؤمن  »شک« آن و است فاصله، ایمان و کفر میان شناسی معرفت

  )55ـ54ص، ش1388، شهري ري

) 306.(شوي نقـل کـرده اسـت    دربارۀ حدیثی از امام صادق، ذیل نام حمران بن اعین . کشّی5

ریسمان بنّایی) دانسته و هـر مخـالف   (حمران را مطمر امام صادق ،عجیب اینکه در حدیثی نکتۀ

 )213ـ212ص، ق1403، بابویه ابن(او را زندیق دانسته است.

کلینی این حدیث را در دو موضع دیگر نیز بـه   ،رسد می چه سند روایت مذکور مرسل به نظر. اگر6

  )350ص، 5ج و 408، ص2ج ،ق1407، کلینینقل کرده است.(، صورت مسند مناسبت به

، معلـوم الکـذب وجـود دارد    راوي، سـند  در کـه  مادامی کشّی خرده گرفته است که . شوشتري به7

  )414ص، 8ج، ق1422(.رسد نمی جمع آن به نوبت

، ق1407، نجاشـی (.اند شده معرفی واقفی این روایت سند در مهران بن سماعلإ و عیسی بن . عثمان8

 نقل به نجاشی و کشّی .340و  337ص، [ب]ق1381 ،همو ؛346ص، [ب]ق1381، طوسی ؛300ص

، طوسـی (.انـد  کـرده  گـزارش  را وقـف  ۀعقیـد  از عیسـی  بن عثمان ۀتوب و جوعر ،صباح بن نصر از

 )300ص، ق1407، نجاشی ؛598ص، 1117ش، ق1409

سالگی به امامت رسید. در این زمان و تـا   35در  183متولد و در سال 148در سال  . امام رضا9

باعـث ایجـاد   ، هاي واقفه افکنی مدتی پس از آن  فرزندي نداشت. نفس این موضوع و تردید و شبهه

امـام  ، سـالگی حضـرت    50هجـري و در   195شد. تـا اینکـه در سـال     می تردید نزد برخی شیعیان

در انتساب او بـه امـام    افکنان پس از و�دت حضرت جواد ان گشود. شبههدیده به جه جواد

  )14 حدیث ،322ص، 1ج، ق1407، کلینیتردید کردند.( رضا

 .7 و 5، 4 حدیث، 320ص، 1ج ،. نیز همان10

هشـام بـن حکـم از اعتبـار و شـهرت       دربـارۀ این اتهام  ،اس�می جامعۀ علمی محافل . ظاهراً در11

شیخ مفید  اند. هجري به دفاع از او پرداخته پنج بوده است که متکلمان امامی سدۀار بیشتري برخورد

،  مرتضـی  سـید  ؛55ص، م1993، مفیـد اند.( م را مخالفان معتزلی دانسـته و سید مرتضی منشأ این اتها

شیخ مفید بر این باور است که برخـی از شـیعه بـه خطـا از آن تقلیـد و ایـن        )86ص، 1ج، ق1410

  جا) همان(شده است. اند و بدین طریق در منابع روایی امامیه وارد نسبت را نقل کرده

12 .»نْهونَ عرْوی ذْکُرُونَ وی جِیئُونَ وی منَّهةَ لَکاررنْ زرَأْ مأَب أنَا لَم ،کَتس فَلَو یهونأَلْزَم ْنهنْ  ، ع فَأَقُولُ مـ

  ».ء قَالَ هذاَ فَأَنَا إِلَى اللَّه منْه برِي

 .255ـ57ص، ش1388، اسعدي: ک. ن13

 از کـاظم  و صـادق  امامـان  امامـت  دورۀ در حجـاج  بن لرحمنعبدا، نجاشی گزارش بر . بنا14



 1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   32

، ق1407، نجاشـی است.( پیوسـته  حق مذهب به رضا امام امامت دورۀ در و بوده کیسانیه پیروان

  )237ص

 هشام« نام با یا و شده یاد جسمانیت به قائ�ن ۀعقید از مطلق طور به یا روایات گونه این در . نوعا15ً

 . است آمده »اصحابه و یونس« یا »یونس و

16» . نْ أَبیِهع یمراَهنُ إِبب یلثنََا عدقَالَ ح اللَّه همحکَـمِ    أَبِی رنِ الْح عنِ الْعباسِ بنِ عمرٍو عنْ هشَـامِ بـ

اللَّه دبنْ أَبِی عع  شَی وقَالَ ه وا هم َأَلهینَ سیقِ حلزِّنْدقَالَ ل أنََّه  لَافِبخ ا�ءی شَیلبِقَو جِعار اءشْی  ء

شَی أَنَّه نًى وعم اتیقَ إِلَى إِثْبقِبح ة       ءـورلَـا ص و ـملـَا جِس ـرَ أَنَّـهَلإِ غییئق1398، بابویـه   ابـن »(.لإِ الشَّـی ،

  )104ص

. در 107 و 104، ص»وتعـالی شـیء    انه تبـارك «باب ، ق1398، بابویه  . نیز احادیثی مشابه در ابن17

او عنـوان مـذمت    را بـه  503ذیل نام هشام بن سالم چند روایت وجود دارد که روایـت   رجال کشّی

ذم ، اخت�ف دیدگاه یا خطـا در فهـم یـک موضـوع     )301ص، 19ج، ق1410، خوییشناخته است.(

  هشام بن سالم تعارض مدح و ذم وجود ندارد.  دربارۀواقع  شود. بنابراین در راوي محسوب نمی

 واسـطۀ  که مقصود از ابوجعفر در روایت بـه ، این ارسال و نیز اینچه این حدیث مرسل است. اگر18

  )82ص، 1ج، ق1409.(شود می دیگر کافی دانستهحدیث 

  .374، ص3 ج، ق1407، کلینی ه این روایت و با اندکی تغییر درمشابنک: . 19

) عنوان عبداالله بن محمـد اسـدي آمـده و    298ش(. بعد از آخرین روایت ذیل نام ابوبصیر مرادي20

اشتباه و از سوي نساخ افزوده  معتقد است آن عنوان به شوشتريیک روایت ذیل آن نقل شده است. 

  شده است.

صـاحبه  « ۀجمل ».لعَنَ اللَّه العْباسی فَإنَِّه زِنْدیقٌ و صاحبه یونُس فَإِنَّهما یقُولَانِ بِالحْسنِ و الحْسین. «21

  .عباسی به عطف یا باشد زندیق بر عطف تواند می »یونُس

 داده پیشـنهاد  »والحسـین  بالحسـن « جـاي  بـه  را »بالتزندق« یا »والظلملإ بالنور« . شوشتري عبارت22

  )518ـ517ص، 10ج، ق1422، شوشتري(.است

، ؛ ابـن بابویـه  226ـ ـ225ص ،ق1411 ،؛ همـو 255ـ ـ254ص، ق1409، ک: طوسـی . در این باره ن23

  . 85 و 79ص، 1ج، تا بی، ؛ نوبختی426ص، 2ج، ق1395

یونس  دربارۀله یا علیه  تعصب و گرایش داراي و هجري مدو سدۀ اواخر محدث معاصر در . سه24

  .لرحمنبن عبدا

عنـوان   هشام و ابوشاکر دیصـانی بـه  ، یونس، نام عباسی . البته در روایتی منسوب به امام رضا25

، ق1409، طوسـی (انـد.  استادشاگردي با هم آمده اسـت و همگـی زنـدیق معرفـی شـده      ۀیک زنجیر

  )497ش

، ؛ کلینـی 331 و 328ش، ق1409، طوسـی  .(نـک: دارد وجـود  مسـئله  این بر نیز دیگري . شواهد26



33  

 

 هاي رجال کشّیعوامل اختلاف در گزارش

 )173ص، 1 ج، ق1407

  

  منابع

  ش.1376، کتابچی تهران: ،6، چمالیا� ،محمد بن علی، بابویه ابن .1

  ق.1398، نیمدرس جامعۀ :قم، 1چ ،التوحید ،ـــــــ  .2

  ش.1385، فروشی داورى کتاب :قم ،علل الشرایع ، ـــــــ .3

  .ش1378،  جهان نشر تهران: ،�جوردى  مهدى تحقیق ،الرضا اخبار ونیع ،ـــــــ  .4

 ق.1395، هیاس�م ، تهران:2چ ،النعملإ تمام و لدینا ل  اکم ، ـــــــ .5

  ق.1403، نیمدرس ۀدفتر انتشارات اس�مى وابسته به جامع :قم ،خبارا� یمعان ، ـــــــ .6

  ق.1383 تهران،انتشارات دانشگاه  تهران: ،داود  ابن  رجال ، علی بن حسن،  حلی داوود ابن .7

، دار الحـدیث  :قـم ، 1چ ،تحقیق محمدرضا حسینی ج�لـی  ،الرجال ،احمد بن حسین، ابن غضائري .8

  ق.1422

 ۀ آل البیـت مؤسس ـ :قـم  ،المقال فی تحقیق احوال الرجال منهج ،بن علی محمد میرزا، استرآبادي .9

  ق.1422، �حیاء التراث

 ش.1388، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس�می :قم ،حکم بن هشام ،علیرضا(معاصر)، اسعدي .10

 :بیـروت  ،هلموت ریتر تصحیح ،المصلین اخت�ف س�میین وا� تا�مق ،علی بن اسماعیل، اشعري .11

  تا. بی، شتاینر فرانز النشر دار

  .ش1363،  فرهنگى و علمى انتشارات مرکز تهران: ،کافى گزیده ،محمدباقر، بهبودي .12

 معـارف  نشر و تحقیقات مؤسسۀ :قم ،المقال منهج على قلإیتعل ،محمدباقر بن محمد اکمل، بهبهانی .13

  .تا بی، البیت  اهل

 ق. ،1413تیالب آل مؤسسلإ :قم، 1چ ،سنادا�قرب  ،جعفر بن عبداالله، حمیري .14

  ق.1410، عهیش آثار نشر مرکز:  قم ،الحدیث رجال معجم ،ابوالقاسم، خویی .15

سـال  ، اسـ�می  کـ�م  ،»او ک�می روش و الطاق مؤمن« ،اکبر ،کرباسی یقوام و سبحانی، محمدتقی .16

 .108ـ81ص ،ش1392، 85مارۀ ش، 22

 .ق1410، انیلیاسماع مؤسسۀ :قم، 2چ ،ماملإا�  فی  الشافی ،حسین بن علی،  مرتضی سید .17

  ق.1422، یس�ما� النشر مؤسسلإ :قم، 1چ ،الرجال قاموس ،محمدتقی، شوشتري .18

 ـآ مکتبـلإ  :قـم ، 2چ ،دمحم ـ آل فضـائل  یف ـ بصـائر الـدرجات   ،محمد بن حسـن ، صفار .19  االله تی

  ق.1404، یالنجف یالمرعش

 نشـر  مؤسسـۀ  :مشـهد ، 1چ ،الکشّـی  برجال معروف الرجال معرفلإ اختیار ،حسن بن محمد، طوسی .20

 ق.1409 ،مشهد دانشگاه



 1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   34

  ق.1381، هیدریح انتشارات:  نجف ،الرجال ،ـــــ  .21

  ق.1381، هیدریح مطبعۀ :نجف ،فهرست ـــــ ، .22

 ق.1411، لإیس�ما� المعارف مؤسسلإ :قم، 1چ، ناصح احمد یعل ،یطهران عباداالله قیتحق ،بلإیالغـــــ ،  .23

المطبعـلإ   تهـران:  ،مح�تـى  رسـولى  شـم ها  دیس ـ قیتحق ،اشىیالع ریتفس ،محمد بن مسعود، عیاشی .24

  ق.1380، هیالعلم

 ق. ،1406ن علىیالمؤمنریمامام اکتابخانه  :اصفهان، 1چ ،یالواف ،محسنمحمد، فیض کاشانی .25

  .ق1410، الذخائر دار :قم ،نعملإ  عبداالله تصحیح ،الفوائد کنز ، على بن محمد، کراجکی .26

  ق.1407، هیس�ما� الکتب دار تهران:، 4چ ،یالکاف ،محمد بن یعقوب، کلینی .27

  چاپ سنگی.، مرتضویه مطبعلإ :نجف ،المقال فی علم الرجال حیتنق ،عبداالله، مامقانی .28

 : مؤسسلإ آل البیـت قم ،المقال فی علم الرجال بر تنقیح استدراك و تحقیق ،الدین محیی، مامقانی .29

  ق.1423، �حیاء التراث

 التـراث  اءی ـحا دار :بیـروت ، طهـار ا� لإئم ـا� لـدرر اخبـار   لإنوار الجامعا� بحار ،محمدباقر، مجلسی .30

  .ق1403،  یالعرب

فرهنگـى   مؤسسـۀ  :قـم ، 2چ ،هی ـحضـره الفق یشـرح مـن �    ین فیروضلإ المتق ،محمدتقی، مجلسی .31

 ق.1406، اس�مى کوشانبور

  ش.1388، الحدیث دار :قم ،شناخت مبانی ،محمد، شهري ري محمدي .32

 ق.1426، انیانصار :قم، 3چ ،طالبیبابن  یمام عللإ ل�یثبات الوصا ، نیحس بن على، مسعودي .33

 ـب، الثانیـلإ  الطبعلإ ،يانصار ابراهیم قیتحق ،تا�المق اوائل ،محمد بن محمد، مفید .34  ـالمف دار :روتی  دی

  م.1993، عیوالتوز والنشر للطباعلإ

 ـماما�علإ ین الشینهم و بیلإ والفرق بیمخالفات المعتزللإ من العدل یات فیالحکا ،ـ ـــ .35  کنگـرۀ  :قـم  ،لإی

    ق.1413، دیخ مفیش

 ـالب آل مؤسسـلإ  :قـم  ،الرجـال  معرفـلإ  اری ـعلـی اخت  لإالتعلیق ،محمدباقر، میرداماد استرآبادي .36 ، تی

   .ش1363

  ق.1407، نیمدرس جامعه انتشارات:  قم ،رجال النجاشی ،احمد بن علی، نجاشی .37

  تا. بی، ضواءا� دار، بیروت ،الشیعه فرق ،احمد بن موسی، نوبختی .38

 



 

  

  

  

  

  

 

  فیعوثاقت جابر بن یزید ج ۀانگار تحلیل انتقادي

  

  *زاده عبدالهادي فقهی

  **بشیريمجید 

  

  چکیده

جابر بن یزید جفی از راویان عصر تابعان و معاصر امام باقر و امام صادقع   بود. دانشمندان رجـال

دارند. منشأ اصـلی اخـتلاف    وثاقت و عدم وثاقت وي اختلاف نظر متقدم، متأخر و معاصر شیعه دربارۀ

از ایـن   که برخـی  ده است؛ چناننقل ش ت متعدد و گوناگونی است که دربارۀ جابرنظر آنان، وجود روایا

دارند. از سوي دیگر، روایاتی وجود دارند که اشاره  به اسرار اهل بیت روایات به صداقت و علم جابر

بر ، از رجالیان و دانشمندان متقـدم، شیخ مفید ،رند. نجاشی و استاد اوبر اختلاط و ضعف جابر دلالت دا

 ،داننـد  نمی يو، تضعیف جابر را شخص موافقان وثاقت جابر که. حال آنتأکید دارند اختلاط شخص وي

 رونـد.  مـی  دانند که بیشتر آنان از ضعفا و راویـان بـدنام بـه شـمار     می ويبلکه آن را ناشی از راویان 

بیشـتر رجالیـان    خران و برخی معاصران شیعه هستند؛ حـال آنکـه  متأ متأخرانِعمدتاً موافقان وثاقت 

االله خـویی و علامـه    آیـت از جملـه رجالیـان معاصـر     نـد. ا ضعف جـابر شـده  م و متأخر معتقد به دمتق

که این روایات  اند دهوي به روایاتی استناد کروثاقت وي هستند و در دفاع از  که معتقد به اند شوشتري

 دارنـد.  یا روایات معـارض  ي نامعتبرمستندضعیف است یا ها  آن جابر است یا سند خود ،ها یا راوي آن

کـه بـرخلاف ظـاهر     اند دهرا با وجوهی توجیه کر روایات معارض و جابر ۀه دربارشدوارد آنان تضعیفات

ل به وثاقت جابر بن یزید قو ۀرسد ادل می است و بر این اساس، به نظر مرجحبلا و ترجیحِها  آن دلالت

  تمام است.جعفی نا

  .، تعارض جرح و تعدیلراوي اختلاط وثاقت راوي، ،علم رجال، جابر بن یزید جعفی:ها واژهدکلی

                                                           
  faghhizad@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران/ *

  majidbashiri1@gmail.com /، نویسنده مسئولعلوم قرآن و حدیثدکتراي  **

  2/10/98تاریخ پذیرش:       6/5/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  23 ۀشمار، 1399 ستانبهار و تاب، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 52ـ35صفحات: 



 1399، بهار و تابستان موسو ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  36

  همقدم. 1

بـر روایـات   آیـا  اینکه  است؛ ، شناخت اعتبار راویان حدیثترین هدف علم رجال مهم

تـوان دسـت    مـی  علم رجال به این مهم وان اعتماد کرد یا خیر، با مطالعۀت می یک راوي

نظـر  راویـان اخـت�ف    از وضـعیت رجـالی برخـی    دربـارۀ  ی شیعه.در کتب رجالیافت

یک راوي از سوي برخی رجالیان تضعیف و از سـوي   به این معنا که ؛شود می مشاهده

 ،جـابر بـن یزیـد جعفـی    توان به  می از جمله این راویان .شده استبرخی دیگر توثیق 

وي  .شـاره کـرد  ا ترین راویان و شاگردان امام باقر و امـام صـادق   یکی از معروف

. در دنیا رفت از امام صادق حیات و در زمان کرد را درك زمان امام باقر بیشتر

کنون میان دانشمندان شـیعه اخـت�ف نظـر    این راوي از دیرباز تا و ضعفمورد وثاقت 

یـک  از حتـی  .برخی به وثاقت و برخی دیگـر بـه ضـعف وي بـاور دارنـد      بوده است.

توثیـق کـرده    او را هم تضـعیف و هـم   که چنان ؛دیدگاهی متفاوت وجود دارددانشمند 

 االله خویی و ع�مـه شوشـتري   تهمچون آی معاصر و رجالیان ي از محققان. شماراست

همـین   .انـد  دهرا توجیه یـا آن را نقـد کـر    و تضعیفش اند دهاو را ترجیح دا توثیقجانب 

 توثیـق و مخالفـان  موافقـان   ادلـۀ  ،له ما را بر آن داشت تا با بازخوانی آراي رجالیانئمس

  یم.را اثبات کنها  آن درستی یا نادرستیرا در ترازوي نقد قرار دهیم و  جابر بن یزید

  شناسی جابر شخصیت. 2

قرن دوم هجري اسـت. تـاریخ و�دت وي   نخست  ۀنیمجابر بن یزید جعفی از راویان 

 انـد.  دههجري قمـري ذکـر کـر    128اما تاریخ وفات وي را به اتفاق سال  ،نیستمعلوم 

االله کنیۀ او ابو عبـد  )333، ص6ق، ج1410ابن سعد، ؛ 128، صش1365نجاشی، : ک(ن

نسـب  ورد.  می تابعان به شمار هل کوفه و عرب اصیل بود و در طبقۀا یا ابو محمد بود.

رسد. جعفی نام یکی از اجداد قبایل عرب است که نامش جعفـی بـن    می وي به جعفی

شیخ طوسی از قتُیَبی نقل کـرده او   )291، ص3ق، ج1382.(سمعانی، سعد عشیره است

  )129، صش1373 (طوسی،.ازَد است ۀاز قبیل

م در میـان  . ه ـع�وه بر آنکه احادیث زیادي حفظ بود، در تفسیر نیز تبحـر داشـت  

مشهور و معروف بود و شاگردانی نیـز از هـر دو   اي  چهرهشیعه شیعه و هم در میان غیر

  .داشت مذهب



37  

 

 تحلیل انتقادي انگارۀ وثاقت جابر بن یزید جعفی

(برقـی،  .ذکـر کـرده اسـت    در میان اصحاب امام باقر و امام صـادق  برقی او را

ــاقر و امــام   )16و  9، صش1342 ــان اصــحاب امــام ب ــز او را در می شــیخ طوســی نی

بیشتر روایات جـابر از   )176 و 129، صش1373(طوسی، .یاد کرده است صادق

روایات کمی نقل کرده است. علت این امر این  است و از امام صادق امام باقر

ت سـماع  از دنیا رفـت و بـراي وي فرص ـ   است که وي در زمان حیات امام صادق

  د.حدیث از ایشان فراهم نش

 عبـداالله از جـابر بـن   ،جابر بن یزید ع�وه بـر صـادقین   ،در منابع روایی شیعه

، ش1372(خـویی،  .ه اسـت نقل کرد حدیث و سوید بن غفله انصاري صحابی معروف

اشخاص دیگري که جابر در محضر آنان تلمذ کرده باشد، گزارش نشده  )346، ص4ج

  .است

، عطاء، قاسمتوان به  می از مشایخ اهل سنت که جابر از آنان حدیث نقل کرده است

 سلیمان بصري، عامر شعبی و حسان بن مخارق ، مجاهد،طاوس، سالم، یمحمد بن عل

، 2، جق1404؛ مسلم، 152، ص4ج و 497، ص2، جق1271حاتم، (ابن ابی .اشاره کرد

ــن عــدي، ؛ 725ص ــان،  ؛267، ص6، جق1418اب ــن حب او  1)223، ص6، جق1393اب

قسَري در شهر کوفه بـود، بـه امـر     عبدااللههمراه با عیسی بن مسیب که قاضی خالد بن 

  )334، ص6، جق1410(ابن سعد، .پرداخت می قضاوت

ئل فقهـی، جـابر   اي از مسا ئلهذیل مسق[ب]) 1413(الصاغانیلإالمسائل شیخ مفید در 

ل بـه  ئاح و طاوس شمرده است که قایعطاء بن ابو رردیف کسانی مانند  بن یزید را هم

 2)71، ص[ب]ق1413ک: مفید، (ن.اند دهبرخی احکام مخالف با مذهب مشهور امامیه بو

  گویی شیخ مفید او را از غیر شیعه دانسته است.

، افـراد ضـعیف و بـدنامی    انـد  دهشاگردان و کسانی که از او حدیث نقـل کـر  بیشتر 

هستند. در میان راویان شیعه بسیار نادر اسـت کـه شـاگردان و راویـان یـک راوي کـه       

و بدنام باشند. همین امر سبب شخصیت معروفی هم دارد، همگی یا بیشتر آنان ضعیف 

و یکی از اسباب تضعیف وي به شمار ده است تا جابر بن یزید مورد اتهام قرار گیرد ش

  رود.

، شـعبه،  قتـاده  آنـان  ۀاز جمل ـ اهل سنت نیز شاگردانی داشته است کـه  در میانوي 
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، 2، جتـا  ؛ بخـاري، بـی  334، ص6، جق1410(ابن سـعد،  .زهیر است و یحیی بن سعید

همچنین دانشمندان و راویانی معروف ماننـد   )56، صتا ؛ جوزجانی، بی211و  210ص

از او حدیث نقل  ، مسعر و حسن بن حیشریک ،زهیر، اسرائیل ینه،یسفیان بن ع ،ثوري

، 2، جق1418ابــن عــدي، ؛ 498و  497، ص2، جق1271ابــن ابــی حــاتم، (.انــد دهکــر

  )330ص

 فهرسـت . شیخ طوسـی در کتـاب   اند دهرجالیان آثاري را براي جابر بن یزید ذکر کر

. اسـت » تفسـیر «و دیگـري کتـاب   » اصـل «تنها به دو اثر وي اشاره کرده اسـت. یکـی   

، الفضـائل ، النـوادر ی ع�وه بر این دو اثـر، از کتـاب   نجاش )116، صق1420(طوسی، 

د کـرده اسـت.   یـا  مقتل الحسینو  المؤمنینمقتل امیر، النهروان، صفین، الجمل

ره(رساللإ أبی جعفر إلی أهل البصـرة) و  به اهل بص امام باقر همچنین نجاشی به نامۀ

هـا همگـی جعلـی     کند و معتقد است که این می ها اشاره برخی دیگر احادیث و  کتاب

  )129، صش1365(نجاشی، .اند دهاست و به جابر بن یزید منتسب کر

  جابر بن یزید جعفی هاي متعارض دربارۀ . دیدگاه3

  و تعدیل توثیق. 1ـ3

 روایـات و  اول بخـش  :تقسـیم کنـیم  بـه دو بخـش   توانیم  می توثیق جابر جعفی را ادلۀ

سـتایش جـابر    ۀدربـار  به برخی از روایاتی کـه  . ذی�ًرجالاقوال دانشمندان بخش دیگر

 اشـاره  انـد  دهاسـتناد کـر  هـا   آن وي را اسـتنباط و بـه   وثاقت و دیگران ،ده استنقل ش

  کنیم. می

  روایات. 1ـ1ـ3

احادیث جابر جعفـی دچـار اخـت�ف     اصحابمان دربارۀ زیاد بن ابی ح�ل گوید: الف.

هنگـامی کـه بـر ایشـان      پرسش خواهم کرد. گردیدند. به آنان گفتم: از امام صادق

 عفی را رحمت کند،خدا جابر ج سخن آغاز کرد و فرمود:من  پیش ازوارد شدم، ایشان 

ی، (کش ـ.گفـت  مـی  بر ما دروغ . خدا مغیرة بن سعید را لعنت کند،گفت می بر ما راست

  )192، صق1409

از امـام  ل بن عمر جعفی نقـل کـرده اسـت کـه گویـد:      ضّفَان از مسعلی بن حب. 

هـا نقـل    مایـه فرو تفسیر جابر پرسش کردم. ایشان فرمود: آن را براي دربارۀ صادق
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ی از ما امام ؟!»النَّاقوُرِ یفإَذِا نقُرَ ف«خوانی  نمیکتاب خدا  نکن تا آن را پخش کنند. آیا در

زنـد و او   مـی  آشکار کردن امرش را کنـد، در دلـش   مستتر است و هرگاه خداوند ارادۀ

 حـاربی نیـز حـدیثی   ریح ماز ذَ )192، ص(همان.کند می کند و به امر خدا قیام می ظهور

  )193، ص(همان.است نقل شده از امام صادقنزدیک به این مضمون 

کـه جـوان    درحـالی  که گوید: بر امام بـاقر نقل کرده  مرو بن شمر از جابرع. ج

. به من فرمودند: تو کیستی؟ گفتم: اهل کوفه هستم. فرمود: منتسب بـه  بودم، وارد شدم

 کی [هستی]؟ گفتم: از جعفی. فرمود: به چه علـت اینجـا آمـدي؟ گفـتم: کسـب علـم.      

ا فرمود: از چه کسی؟ گفتم: از شما. فرمود: هرگاه کسی از تـو پرسـش کـرد اهـل کج ـ    

این از شما پرسشی دارم؛ آیا بـراي   ۀهستی بگو: اهل مدینه. گفتم: پیش از هر چیز دربار

کس در شهري باشد، او اهل بگویم؟ فرمود: این دروغ نیست؛ هرمن ح�ل است دروغ 

و گفـت: اگـر تـا     جابر گوید: ایشان کتابی را بـه مـن داد   تا اینکه بیرون شود. آن است

لعنت من و لعنت پـدرانم بـر تـو بـاد؛ و      ،شوند، آن را نقل کنیامیه نابود  زمانی که بنی

کنی، لعنت من و لعنت پدرانم بـر   کتمان چیزي از آن را امیه بنی چنانچه پس از نابودي

اگر چیزي از گفت: بستان این را!  به من داد و سپس . سپس ایشان کتابی دیگر راتو باد

  )192، ص(همان.م بر تو بادآن را تا ابد نقل کنی، لعنت من و لعنت پدران

کـه   ابو جمیله از جابر نقل کرده است که گوید: پنجاه هـزار حـدیث نقـل کـردم    د. 

  )194، ص(همان.کسی آن را از من نشنید

هفتـاد   امام بـاقر  از جابر نقل کرده است که گوید:در روایت دیگري ابو جمیله 

را هـا   آن و هیچگاه نکردم نقلهرگز را براي کسی ها  آن نقل کرد که یث برایمهزار حد

 سنگینیبار گفتم: فداي شما شوم،  . جابر گوید: به امام باقرکنم براي کسی نقل نمی

رو،  . ازایـن بر من بار کردیـد  ،کنم براي کسی نقل نمی خودتان براي من که رّسنقل با  را

گیـرد!   مـی کـه در اثـر آن، شـبه جنـون مـرا فرا      کند چنان می جوشش ام اي بسا در سینه

به صحرا برون شو و گودالی را بکنَ  فرمودند: اي جابر هرگاه چنین چیزي شد امام

. محمد بن علی مرا به چنین و چنان حدیث کرد و سپس بگو:و سرت را در آن فرو بر 

  )194، ص(همان

سبدي بر سـر داشـت و    که حالیدر روزي جابر بیرون آمد گوید: عبدااللهعلی بن ه. 
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هاي کوفه گذشت. مردم شروع به گفـتن کردنـد کـه: جـابر      اینکه از کوچهود تا ب سواره

اي  را، چند روزي درنگ کردیم که نامهشده. ما پس از این ماج هشده، جابر دیوان هدیوان

او پرسید. در محضر  دربارۀ [شهر] کماح از طرف هشام مبنی بر بردن او نزد وي رسید.

را بـه هشـام    ایـن موضـوع   کماح ـوي شهادت دادند که او دچار اخت�ط شده اسـت.  

، همـان (.گزارش کرد. او نیز متعرض وي نشد. سپس جابر به حال اول خـود بازگشـت  

  )195ص

 حکایـات جابر نقل کرده، دربارۀ معصومین ائمۀاز  کشی در کنار این روایات که

 3نقل کرده اسـت.  وي ۀدربارده، کر بازگوعمرو بن شمرو را ها  آن نیز که بیشتر دیگري

 حـوادث  از جملـه پیشـگویی  بـراي جـابر    وع این حکایات، ادعاي برخی مقاماتموض

  )198ـ192.(نک: همان، است و در اختیار داشتن اسرار دینی آینده

اشـکا�تی  کننـد،   مـی  اسـتناد ها  آن این حکایات که موافقان توثیق و مدح جابر به به

  کنیم. می اشارهها  آن وارد است که ذی�ً به

در نتیجه اعتبار و حجیـت  .ها حکایت هستند و روایت معصوم نیستند . این نقلالف

هـا   آن روایت، اشکا�ت سندي و متنی بـر  مثابۀ بهها  آن ند. با فرض پذیرششرعی ندار

  .وارد است

کسانی کـه مـتهم بـه ضـعف و      ؛ناقل این حکایات افراد بدنام و ضعیف هستند .ب

این امـر   نان افراد مجهول وجود دارد. نتیجۀفساد عقیده و جعل هستند. بعضاً در میان آ

  است. تحقق و وقوع این مقامات و مناقب و اطمینان بهعدم اعتماد 

ي ایـن حکایـات   محتوا براي جابر، ومناقب پذیرش تحقق این مقاماتبا فرض . ج

طـول مجالسـت بـا امـام     نـدارد.  از معصوم ر در نقل حدیث د�لتیبر مدح و وثاقت جاب

کثرت نقل از امام معصوم و نقل مناقب و مقامات آنان  . نیزوثاقت نیستمعصوم دالّ بر 

توسط راوي، دالّ بر جایگاه بلند او نیست. دیگر شیعیان و حتی برخـی از اهـل سـنت    

کـه    دهو احادیثی را از آنان شنی اند دهروایاتی را در شأن و منقبت امامان معصوم نقل کر

  .اند دهدیگران نشنی

اسـت. نقـل   ها و مقامات، خود جابر بن یزیـد جعفـی    د. ناقل برخی از این ستایش

  توسط خود راوي مستلزم دور است و دور هم باطل است. ستایش
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  اقوال رجالیان. 2ـ1ـ3

ده ش لقن يغضائرابن تنها از  که ی استتوثیقوثاقت جابر بن یزید،  موافقان دلیل دیگر

د ی ـزی  جـابر بـن   ۀدربـار  نقل کـرده کـه   يغضائرابن این توثیق را ع�مه حلی از  است.

 انـد  دهنفسه ثقه است؛ اما بیشـتر کسـانی کـه از او روایـت کـر      او فی :است جعفی گفته

هاي برخی از این راویان ضعیف و بـدنام را ذکـر کـرده     ضعیف هستند. او همچنین نام

سـخن ابـن    پـس از نقـل   ع�مـه حلـی   4)110، صش1364غضائري، .(نک: ابن است

من معتقد به رها کردن روایاتی هستم که این راویان  «...د: گوی می جابر ۀي دربارغضائر

عنوان شـاهد نقـل    کنم مگر آنکه به می سایر روایاتش توقف و دربارۀ اند دهاز او نقل کر

  )35صق، 1411حلی، »(.گردد

متعـرض جـرح و تعـدیل او    ، یا اند دهرارا مهمل گذرجالیان متقدم یا جابر اما سایر 

جـابر بـن یزیـد     ،برقی در کتـاب رجـال خـود   از جمله  .اند دهیا او را جرح کر اند دهنش

 اما متعرض جرح یا تعدیل او نشده ،ذکر کرده جعفی را در شمار اصحاب امام باقر

  )16و  9صش، 1342ک: برقی، (ناست.

جابر  ترجمۀمتعرض  فهرستدر کتاب  خود و هم رجالهم در کتاب شیخ طوسی 

تـاریخ درگذشـت او    رجالي در کتاب و .نکرده است او را جرح یا تعدیلاما  ،گردیده

هجري قمري ذکـر کـرده    132 ،و به نقل از یحیی بن معین 128 ،را به نقل از ابن حنبل

او را تابعی دانسته که  یی دیگر در همین کتابدر جا )139، صش1373(طوسی، .است

در کتـاب   )176، صهمـان (.حـدیث نقـل کـرده اسـت     از امام باقر و امام صادق

نیز به دو اثر جابر بن یزید یعنی تفسیر و اصل وي اشاره کرده اسـت. راویـان    فهرست

  )116صق، 1420(طوسی، .مفضَلّ بن صالح و منخَلّ بن جمیل هستند ثراین دو ا

روایـات مادحـه ماننـد روایـت تـرحم امـام        رجالیـان متـأخر،  و دانشـمندان  برخی 

، جـابر  رجالدر کتاب ابن داود  در میان رجالیان متأخر، 5؛دانند می را صحیح صادق

را هم در بخش نخست کتاب که اختصاص به راویان موثق دارد و هـم در بخـش دوم   

 ـ(.کتاب خود که اختصاص بـه راویـان ضـعیف دارد یـاد کـرده اسـت       داود،  ابـن ک: ن

  )433و  80صش، 1342

رو، وي را در بخش  وثاقت جابر بن یزید جعفی است. ازاینل به نیز قائ ع�مه حلی
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جابر از جملـه   پس از نقل اقوال متقدمان دربارۀاو  راویان مورد اعتماد ذکر کرده است.

روایاتی است کـه ایـن    در 6توقف ،تر تبه نظر من دیدگاه درس«گوید:  می يغضائرابن 

ق، 1411حلـی،  (».ه اسـت ي آن را گفت ـغضـائر ابـن  که  ند؛ چنانکن می راویان از او نقل

  .است حدیث منظور از توقف، رد کردن و عدم اعتبار7)35ص

 ـ ،االله خویی و ع�مه شوشتري آیت ،صرامع رجالیان در میان ل بـه وثاقـت   هر دو قائ

  .  اند دهاي توجیه کر گونه هاي منافی وثاقت وي را به جابر بن یزید جعفی هستند و گزاره

دلیـل   ثقات و بزرگان به شـمار آورد؛ بـه   گوید: این شخص را باید از می االله خویی آیت

(مفید، عددیه رسالۀ، شیخ مفید در )36، ص1، جق1404(قمی، شهادت علی بن ابراهیم

 ـ(ـ یع�مـه حل ـ  زبه نقـل ا ـ  يغضائرشهادت ابن  ،)35و  25ص ،ق1413 ک: حلـی،  ن

 او بر مـا راسـت  « د:فرمو زیاد که ۀصحیحدر  و سخن امام صادق )35، صق1411

او مخـتلط   گفتـه اسـت   نجاشی که دنقبا  وثاقت جابراز نظر این دو رجالی،  ».گفت می

اگر زیرا  ؛، منافات ندارددسرو ي میو بر اخت�ط شیخ مفید که اشعاري را دالّ دنقبود و 

ـ  اسـت  زدگـی وي نبـوده   دلیـل جـن   به د عقلن فسایا بپذیریم و را هم جابرفساد عقل 

 ـ به آن تصریح کـرده اسـت   کافیکتاب که کلینی در  انچن ، 1، جق1407کلینـی،  ک: ـ (ن

 نـدارد.  وي زمان س�مت و تعـادل  ی با وثاقت و لزوم عمل به روایاتمنافات ،)396ص

بار او را نزد پدرم ندیدم و هرگز بـر   جز یک«که در موثَّقه زراره  سخن امام صادق

حمل بر نوعی توریه کـرد؛ زیـرا اگـر     باید ،)191، صق1409ی، (کش»من وارد نگردید

کـه در انظـار عمـومی قـرار داشـت، همـین بـراي         شد درحالی وارد نمی جابر بر ایشان

احادیـث وي دچـار اخـت�ف     تصدیقش کافی بود. پس چگونه دربـارۀ تکذیب و عدم 

وي نیاز پیـدا کنـد.   احادیث  وصخص در گردیدند؟ تا اینکه زیاد به پرسش از امام

دلیل این  ندارد، به احادیث وي در راستگوییمنافاتی با  بر امام نشدنوارد  ع�وه، به

کرد و علوم و احکام را از ایشان  می اش م�قات در غیر خانه احتمال که وي با امام

ایـن  معـارض بـا    ،روایـت موثَّـق  کرد. بنابراین، ایـن   می را روایتها  آن گرفت و فرامی

 ی کـه روایات پیشین وي در احادیث است و راستگوییدالّ بر  که نیست روایت صحیح

رار اینکه برخـی از اس ـ  دلیل دیگر و ؛د آن استي است، مؤیتایش ودالّ بر ج�لت و س

امـام   اسـت  نقل کرده بصائر الدرجاتصفار در  که چناندر اختیار او بود؛  اهل بیت
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 ـ(.و زمـین را بـه او نشـان داد    ها ملکوت آسمان صادق ، 1جق، 1404صـفار،  ک: ن

 وانگهی، نجاشی گفته است بسـیار کـم چیـزي از حـ�ل و حـرام از او نقـل       )404ص

او در کتب اربعه بسـیار   کسی مانند او عجیب است؛ زیرا روایات شود. این سخن از می

بـه بیشـتر   ت کـه  ایـن اس ـ  نجاشـی منظورشاید  .اند دهرا روایت کرها  آن حدثیناست، م

گفتـه  خـود  کـه   چنان؛ اند دهرا روایت کرها  آن عیفانزیرا ض ؛کنند روایاتش توجهی نمی

 ،. بنـابراین اند دهاز او روایت کر ،اند دهاست جماعتی که مورد انتقاد هستند و تضعیف ش

احکـام حـ�ل و حـرام     و اندك هستند، اند دهموضوع روایاتی که افراد ثقه از او نقل کر

  )344، ص4ج، ش1372(خویی، .است

نفس ایـن شـخص   بر س�مت  دانشمندان گوید: همه می وي ۀع�مه شوشتري دربار

 مفیـد. حـال آنکـه ایـن    شـیخ  جز نجاشی در نقل خود از اسـتادش   اتفاق نظر دارند، به

 کـه در کتـاب   است. چنـان  ناسازگار عددیه رسالۀدر  شیخ مفید، پیشین با سخن دیدگاه

 کـرده اسـت   نقل بن فضل هاشمی در حدیثی عبداهللاز  مسند صورت به خوداختصاص

گفت: جایگـاه جـابر بـن یزیـد نـزد شـما چیسـت؟         مفضَّل بن عمر به امام صادق

 )216ص، [د]ق1413(مفیـد،  »جایگاه سلمان نزد پیامبر خـدا  مانند«فرمود:  امام

، انـد  تـه مورد انتقـاد قـرار گرف   جابرکه راویان این دلیل بهمدح بزرگی است.  حدیث، این

نت د اهـل س ـ اقتناکه  چنان؛ خود او نیست که نجاشی ادعا کرده است از ناحیۀ یاخت�ط

 ـ این منتقداناز جمله  دلیل اعتقاد وي به رجعت بود. از او تنها به الحمیـد  ر بـن عبد جری

؛ 546، ص2جق، 1410(تستري، .از او روایت کرده است بغدادي که خطیب ضبَی است

  )184، ص8جق، 1422ک: خطیب بغدادي، نیز ن

کنـد:   می گونه توجیه ۀ جابر را اینع�مه شوشتري بخش دیگر عبارت نجاشی دربار

 بـا » یـورد «فعـل  ، ظاهراً   »              الح�ل و الحرام   ی   ء ف   ی         ورد عنه ش ی      قل ما « در عبارت نجاشی

          خنا أبـو   ی           و کـان ش ـ « آن عبـارت  مفید؛ زیرا قبـل شیخ معلوم است یعنی استادش  صیغۀ

                          معناه تدل علـى ا�خـت�ط،      ی    رة ف ی               نشدنا أشعارا کث ی             د بن النعمان            محمد بن محم       عبداالله

ش، 1365(نجاشـی،  .»     نشـد  ی«نـه   اسـت  »       نشـدنا  ی«صـورت  بـه  »                  س هذا موضعا لذکرها ی ل

دلیل  یا بهاست » شیئاً«یا مصحف  نیزکه به همین شکل نقل شده، »شیء« کلمۀ )128ص

مهموز در حالت نصـب،   ؛ زیرا کلمۀگونه نوشته شده است که این است بودن آن مهموز
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خیال کـرده   مامقانیکه  چنانمجهول،  ؛ نه با صیغۀشود می نوشته مانند حالت رفع و جرّ

  )549، ص2جق، 1410(تستري، .است ل به کثرت روایات وي در احکامئو قا

دفـاع از  االله خویی و ع�مـه شوشـتري بـراي اثبـات و      د�یلی و توجیهاتی که آیت

  به د�یل زیر نامعتبر و نادرست است:  اند دهوثاقت جابر ین یزید جعفی ذکر کر

 ـ  توثیـق  توثیق عام تفسیر علی بن ابراهیم باطل است و اگـر ایـن   .1 ر و را هـم معتب

 صادق امام که از اصحاب امام باقر و را جابر بن یزید محدود به مشایخ او بدانیم،

االله خویی، ایـن توثیـق در صـورتی     بر مبناي آیت اینکه بناد. ضمن شو شامل نمیاست 

  صحیح است که معارض نداشته باشد حال آنکه معارض دارد.  

مذکور که از افراد معروف و مـورد اعتمـاد از جملـه     ۀادعاي شیخ مفید در رسال .2

 جابر نام برده، در میان آنـان از ابوالجـارود مؤسـس مـذهب جارودیـه کـه از ضـعیفان       

ابیم که وي بنـا  ی میضمن اینکه با تتبع در آثار شیخ مفید در 8اشد نیز نام برده است.ب می

 اي را ضـعیف  ضـعیفی را ثقـه و ثقـه    دهد و چه بسـا  می خود قرار را بر حکم و عقیدۀ

یکی از د�یل آن اینکه نجاشی تضعیف جابر را از شیخ مفید نقـل کـرده و    9شمارد. می

شیخ مفید بر ضعف وي تأکید داشته اسـت. تناقضـات در آراء رجـالی     ،آنطور که گفته

ل بن عمر و محمد بن شیخ مفید محدود به این مورد نیست و مواردي دیگر مانند مفضّ

  شود. می سنان را شامل

حمل موثَّقه زراره بر توریه نیز نادرست است. زراره از اصحاب خاص امام بـاقر   .3

آن دو بوده اسـت. پـس چـه دلیلـی وجـود داشـته        و از شیعیان راستین و صادق

واقعیت را کتمان کند. ضمن اینکه ایـن ادعـا در صـورتی درسـت اسـت کـه        امام

در مجلس عمومی این سخن را گفته باشد و قصد توریـه داشـته باشـد. حـال      امام

برخـی  و امـام بـه دلیـل    ن در یک مجلس عمومی صادر شـده  بنابر کدام دلیل این سخ

رو، این روایت ذامه در مقابل روایـت مادحـه قـرار     اینریه کرده است؟ ازم�حظات تو

آن خود جـابر   ۀکنند دادن ملکوت به جابر نقل شده، نقلنشان  ۀروایتی که دربار 10دارد.

  است. 

بر وثاقت جابر بن یزید اتفاق نظري وجود ندارد. تنها کسی که او را توثیق کرده،  .4

تـر   حلی این توثیق را از وي حکایت کرده است. ما پـیش ي است که ع�مه غضائرابن 



45  

 

 تحلیل انتقادي انگارۀ وثاقت جابر بن یزید جعفی

ي سخن گفتیم. شیخ طوسی نیز متعـرض جـرح یـا    غضائرعدم اعتبار کتاب ابن  دربارۀ

کم تردید شیخ طوسـی   ود نشانه از عدم وثاقت او یا دستتعدیل او نشده است. این خ

  است.

چـون   ؛بـار اسـت  در مدح جابر نقل شده، فاقد اعت اختصاصروایتی که از کتاب  .5

  11اساساً انتساب این کتاب به شیخ مفید محل تردید است.

مخـتلط  « از تعبیـر عبارت نجاشی بر وجود اخت�ط در خود جابر صراحت دارد.  .6

او د�لـت بـر آن دارد کـه    » نفسـه  فـی «توان دانست کـه   می روشنی نجاشی به» نفسه فی

زیرا برخـی از   ؛راویان او و دیگران بوده باشد واسطۀ خودش اخت�ط داشت نه اینکه به

 هـا نقـل   در روایـاتی کـه ایـن   «که گفته است: ـ  رجالیان عقیده دارند سخن ع�مه حلی

کننـد.   مـی  مشعر به پذیرش روایاتی است که ثقـات از او نقـل  ـ  »کنم می کنند توقف می

فت مطالبی است که دلیل سخا این اشعار به اند تههمچنین در توجیه اشعار شیخ مفید گف

(اسـترآبادي،  .چنـد از قـول جـابر نقـل کـرده باشـند      ؛ هراند دهاین ضعیفان از او نقل کر

 انـد  تهجابر به آن تمسک جس ـ این توجیهی است که براي تبرئۀ )216، ص2جق، 1416

له ارتباطی بـا راویـان جـابر    ئحال آنکه شخص جابر دچار اخت�ط بوده است و این مس

  ندارد.

 رجالیان و دانشـمندان اعـم از متقـدمان، متـأخران و معاصـران نشـان      بررسی آراي 

اینکه آیا اخت�ط راوي با وثاقت وي منافات دارد اخت�ف نظر  دهد میان آنان دربارۀ می

وجود دارد. متقدمان و بیشتر متأخران معتقدند که تخلیط با وثاقت راوي منافات دارد و 

در مقابل برخی از معاصران معتقدند که وجود  12گردد. می وجود آن موجب ضعف وي

 13اخت�ط در راوي نافی وثاقت وي نیست و این دو بـا یکـدیگر قابـل جمـع هسـتند.     

بنـدي و   تخلـیط را طبقـه  . بـه ایـن صـورت کـه     انـد  دهل به تفصـیل ش ـ برخی دیگر قائ

ی ئ ـزی و تخلیط کلی. آنان معتقدند که تخلـیط ج ؛ مانند تخلیط جزئاند دهبندي کر مرتبه

پوشی است و تنها تخلیط کلـی موجـب ضـعف و     افاتی با وثاقت ندارد و قابل چشممن

معنـاي   مله بهبودي تخلـیط و اخـت�ط را بـه   شود. از ج می سقوط اعتبار احادیث راوي

داند. وي اخت�ل را به دو دسته تقسیم کرده است. نوع  می عارض شدن خلل در حواس

که خرافات و امور عجیب و غریبـی   شود؛ چنان می اول اخت�لی است که موجب جنون
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سـهو و فراموشـی، حـواس وي     ۀدلیل غلب کند. نوع دیگر اخت�لی است که به می را نقل

  14)76، صش1389ک: بهبودي، .(نشود می مختل

اسـتثناي   ـ بـه  در اینکه تخلیط و اخت�ط موجب ضعف راوي است، میان دانشمندان

د، اگر راوي موصوف به چنین وصفی شو جود دارد واتفاق نظر وـ  شماري بسیار اندك

  اخت�ل جابر از نوعی بود که سبب جنون وي گردید.     15قطعاً د�لت بر ضعف وي دارد.

    ورد  ی َ َّ    قلََّ ما «تجزیه و ترکیب الفاظ عبارت نجاشی  ۀتوجیه ع�مه شوشتري دربار .7

 فهرسـت کـه در   گونهآمیز است و عبارت همان  تکلف،  »                الح�ل و الحرام   ی   ء ف   ی     عنه ش

  روشن است. نیزصحیح و معناي آن  ،نجاشی آمده

مشـرف شـد و    : زمانی که جوان بود، به محضر امام باقرگوید می جابر بن یزید

خواهـد تـا زمـانی کـه      می دهد و از وي می به او کتابی پس از پرسش و پاسخ امام

و تنها پس از سـرنگونی حکومـت    گاه آن را روایت نکندامیه بر سر کار است، هیچ بنی

خواهد تـا   می دهد و از او می کتابی دیگر به او امیه آن را روایت کند. سپس امام بنی

این نقل بیانگر این اسـت کـه    )192، صق1409(کشی، .ابد آن را براي کسی نقل نکند

له باعـث اخـت�ف   ه است. ایـن مسـئ  صورت سماع نبود به روایات جابر از امام باقر

احادیث منقول جـابر بـن یزیـد از     ۀدربار هایی میان شیعیان در عصر صادقیننظر

را جـز یـک یـا چنـد      زیرا جابر فرصت مصاحبت با امام باقر ؛گردید امام باقر

هایی نیـز بسـیار بعیـد     جلسه محدود پیدا نکرد. ع�وه بر این، امکان وجود چنین کتاب

هـایی گـزارش    معتبر شیعه وجود چنین نوشـته نابع در م امام باقر ؛ زیرا دربارۀاست

ک: .(نانـد  دههـایی را از اسـاس انکـار کـر     ت و برخی رجالیان نیز چنین نوشتهده اسنش

  )129، صش1365نجاشی، 

در کتب اربعه کمتر از ده روایت از او نقل شده است که از این تعداد تنها موضـوع  

مـواعظ و   ،روایـات سـایر   و موضـوع  اسـت  سه یا چهار روایت مرتبط با احکام فقهی

  .هاي اخ�قی است توصیه

  تضعیف و جرح. 2ـ3

نکـوهش و   بارۀ، روایاتی نیز دردر ستایش جابر بن یزید نقل شده که یدر مقابل روایات

  د.شو می اشارهها  آن به تضعیف وي نقل شده است که در ادامه
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  روایات. 1ـ2ـ3

پرسش  از امام صادقاحادیث جابر  ۀدربار«کشی از زراره نقل کرده است که گوید: 

و او هرگـز نـزد مـن     ؛بـار  کردم. ایشان فرمود: هرگز او را نزد پدرم ندیـدم مگـر یـک   

  )191صق، 1409ی، (کش».نیامد

که  ه ولید کشته شد وارد مسجد شدم درحالیعبدالحمید بن ابو ع�ء گوید: زمانی ک

 ابریشمی قرمز بر سـر داشـت و   اي رفتم. جابر عمامهمردم اجتماع کرده بودند. نزد آنان 

بـراي حـدیث نقـل     گفت: وصی وصیان و وارث علم پیامبران محمد بـن علـی   می

  )192ص، همان(.شده است، جابر دیوانه مردم گفتند: جابر دیوانه شده است کرد... .

  اقوال رجالیان.2ـ2ـ3

نجاشـی جـابر بـن یزیـد را تضـعیف کـرده اسـت. او دیـدگاه          ،در میان رجالیان متقدم

عبـارت نجاشـی   اخت�ط و ضعف وي نیز یاد کرده است.  ۀاستادش شیخ مفید را دربار

جعفـی ... بـا    ـ اند تهمحمد نیز گفـ ابو   جابر بن یزید ابوعبداالله« جابر چنین است: دربارۀ

 128) سـال  ن(امام صـادق دیـدار کـرد و در روزگـار ایشـا     امام باقر و امام صادق

؛ از اند ده، نکوهش و تضعیف کراند دهاي را که از او روایت کر هجري از دنیا رفت. عده

جمله آنان عمرو بن شمر، مفضَلّ بن صالح، منخَلّ بـن جمیـل و یوسـف بـن یعقـوب      

 ـ او خود فردي مختلط بود. استاد ما ابوعبداالله محمـد بـن محمـد بـن نعمـان       16است.

اشعار زیادي را در این باره که د�لت بر اخت�ط او داشت، براي  ـ حمتش کندخداوند ر

ح�ل  همچنین احادیث بسیار اندکی دربارۀنیست. ها  آن سرود که اینجا جاي ذکر می ما

  )128صش، 1365نجاشی، »(.و حرام از او نقل شده است

دیـدگاه متـأخران    ومتأخر جابر بن یزید را تضعیف  ویژه متأخرانِ هرجالیان متأخر ب

 خ�صـلإ خـود بـر    . شـهید ثـانی در تعلیقـۀ   اند دهمانند ع�مه حلی و ابن داود را نقد کر

قایل بـه توقـف در روایـاتی اسـت کـه ایـن        تنها در نقد دیدگاه ع�مه حلی که ا�قوال

زیـرا   دانـد؛  مـی  ، ضعف جابر را ناشی از خود جـابر اند دهراویان ضعیف از وي نقل کر

  )928، ص2جق، 1421(شهید ثانی، .مردم در مدح و ذم وي دچار اخت�ف شدند

جابر بن یزید  ۀفرزند شهید ثانی نیز متذکر ضعف اسناد روایات مادحه و ذامه دربار

دلیـل وجـود    رو، او اعتقـاد دارد بـه   ازاین )115صق، 1411، .(ابن شهید ثانیشده است
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بـر مـدح و ضـعف    ها  آن یک از این روایات به هیچدر اسناد  17افراد مجهول یا ضعیف

  توان استناد کرد.  وي نمی

دلیل ضعف اسناد روایات، غیـر قابـل    هید ثانی وثاقت و مدح جابر را بهفرزند ش ۀنو

ي در روایاتی که دیگـر  غضائردلیل توقف ابن  ي را بهغضائرداند و توثیق ابن  می اثبات

  )32، ص2، جق1419(شیخ محمد، .شمارد می ، نامعتبراند دهنقل کر راویان از او

علت تضعیف ؛ اما اند دهدانشمندان اهل سنت نیز جابر بن یزید جعفی را تضعیف کر

ابن عـدي،  ک: ن(.اعتقاد وي به رجعت است عمدتاً جابر از سوي دانشمندان اهل سنت

یعه اسـت و آنـان او را در واقـع    رجعت از اعتقادات خاص ش )331، ص2، جق1418

  .  اند دهگري تضعیف کر ع و شیعهدلیل تشی به

  گیري نتیجه. 4

به ضعف جـابر بـن یزیـد اعتقـاد     و شمار مهمی از رجالیان متأخر دانشمندان متقدم  .1

قت جابر، وجود ترین دلیل موافقان وثا مهم .ل به توثیق وي نیستندکم قائ دست یا دارند؛

ذامـه   حال آنکـه در برابـر روایـات مادحـه، روایـات      ؛ستبرخی روایات در ستایش او

اشکا�ت دیگري بر روایات مادحه وجود دارد. ماننـد اینکـه   ع�وه بر این،  وجود دارد.

 ف اسـت. یضـع ها  آن یا آنکه اسناد ؛خود جابر بن یزید است ناقل برخی از این روایات

  .است» حمرج ترجیح ب�«ت مادحه بر روایات ذامه، اترجیح روای رو، ازاین

مبنی بـر ضـعف    رجالی معتبري از رجالیان مشهور شیعه مانند نجاشیهاي  گزاره .2

در نتیجه بـه   ذامه به شمار آید. تواند یک مرجح در تأیید روایات می وجود دارد که وي

روایات ذامـه   نقد رجالیان معاصر مانند خویی و شوشتري در هاي کوششرسد  می نظر

نمایـد تـا    مـی  ست و بیشتر به توجیه و تأویـل آمیز ا ف، تکلرجالیان متقدمهاي  و گزاره

  استد�ل. 

قابـل انکـار اسـت و    ط بـودن جـابر غیر  مخلّ ،هاي تاریخی معتبر هرزاگبر اساس  .3

اخـت�ط  توان گفت ایـن اسـت کـه او در ابتـداي امـر       می وي دربارۀحداکثر چیزي که 

بنابراین  .ه استدش اواخر حیات خود دچار اخت�طویژه در  هنداشته، اما پس از مدتی ب

از دیگـر   ۀآن دسته از روایاتی که پیش از اخـت�ط او بـوده اسـت قابـل قبـول و دسـت      

نظـر بـه دشـواري     کـه خت�ط او نقل شده، مـردود اسـت؛ گـو این   روایاتش که پس از ا
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ایات او از نظر زمانی، ظاهر آن است که روتشخیص و مرزبندي روایات وي  ۀالعاد فوق

  .بدانیم اعتبار ساقط درمجموع از درجۀ ،را از نظر رجالی و سندي

  

  ها نوشت پی

  .466، ص4ق، ج1400ک: مزي، ن ،گر مشایخ و شاگردان اهل سنت ويبراي آگاهی از دی .1

همچنین شیخ مفید در یکی دیگر از آثار خود به این امر اشاره کرده و جـابر را غیرشـیعی بـه شـمار      .2

 )   36، ص[ج]ق1413د، مفیک: ن(.آورده است

الرحمن بن کثیر، مفضَّل بن عمـر جعفـی،   : ابو جمیله مفضلّ بن صالح، عبدند ازا دیگر ناق�ن عبارت .3

 عروة بن موسی و سفیان ثوري که از بزرگان اهل سنت است.  

و محتـواي آن تردیـدها و    الضـعفا در خصوص انتساب کتـاب رجـالی ابـن غضـائري موسـوم بـه        .4

  )  264ـ243ش، ص1396زاده و بشیري،  ک: فقهی.(ندارد اشکا�تی وجود

 )219، ص2ق، ج1422ک: استرآبادي، .(ناست منهج المقالاسترآبادي مؤلف کتاب  ،از جمله آنان .5

 منظور ع�مه حلی از توقف، ترك روایت راوي و عدم عمل به آن است. .6

گویـد: وي احـادیثی را در    عمرو بن شمر یکـی از راویـان جـابر بـن یزیـد مـی       ۀع�مه حلی دربار .7

دهـد.   ها را به وي نسبت می هاي جابر بن یزید جعفی [از جانب خود] افزوده است و برخی از آن کتاب

. کند اعتمـاد نـدارم   یک از روایاتی که او نقل می رو، من به هیچ اینبراین، حقیقت امر پوشیده است. ازبنا

  )35ق، ص1411ی، حل(

 .30، صق[الف]1413مفید،  .8

 29ها ممکـن اسـت    مذکور در موضوع اثبات این حکم است که ماه رمضان همچون دیگر ماه رسالۀ .9

روز  30اه رمضان هیچگـاه کمتـر   روز باشد. این دیدگاه در مقابل دیدگاه کسانی قرار دارد که معتقدند م

  شود. نمی

انـد در   ها استد�ل کـرده  ، عقیده دارد روایاتی که به آنالطاووسیالتحریر شیخ حسن فرزند، مؤلف  .10

) امـا ایـن دو   115، صق1411ر.ك: ابـن شـهید ثـانی،    (.ها ضعف وجود دارد چه ذامه و چه مادحه آن

 یکی موثَّق و دیگري صحیح است.   ،االله خویی گفته طور که آیت روایت همان

، ش1372ک: خـویی،  .(نداند را به شیخ مفید نادرست می ا�ختصاصاالله خویی انتساب کتاب  آیت .11

) ع�مه شوشتري نیز در انتساب این کتاب به شـیخ مفیـد تشـکیک کـرده     362، ص11، ج197، ص8ج

 ـ  210، ص9ج و 610، ص7ش، ج1376ک: تستري، .(ناست اختصاصـی ایـن موضـوع     ۀ) نیـز بـه مقال

  )28ـ7صش، 1397(معارف و حیدري مزرعه آخوند، .توان رجوع کرد می



 1399، بهار و تابستان موسو ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  50

آنان راویانی را که اخت�ط داشته باشـند،   از جمله متقدمان نجاشی، شیخ طوسی و شیخ مفید است. .12

تـوان نـام    اش را مـی  فرزند و نـوه  اند. در میان متأخران ع�مه حلی، ابن داود، شهید ثانی، تضعیف کرده

  برد. 

 ـ(.دانـد  وثاقت نمـی االله خویی از جمله رجالیان معاصر است که اخت�ط را منافی  آیت .13 خـویی،  ک: ن

  )89، ص21ج و 191، ص16ش، ج1372

شود، ملحق به نوع دوم دانسـته   کوري و نابینایی ایجاد می واسطۀ بودي، اخت�ل در بینایی را که بهبه .14

 است.  

مخلطّ و مختلط از الفاظ ذم به شمار آورده شده است؛ هرچند مؤلف با استناد به  مقباس الهدایلإدر  .15

داند بلکه  ا را دالّ بر نکوهش خود راوي نمیه حائري در تبیین و توضیح این دو لفظ، آنسخن ابوعلی 

داند که راوي توجهی به نقـل درسـت و نادرسـت     ها را دالّ بر روایت حدیث درست و نادرست می آن

 )302، ص2ق، ج1411ک: مامقانی، .(نندارد

جابر یاد و طریـق خـود را بـه آن ذکـر     ع�وه بر راویان مذکور، نجاشی هنگامی که از کتاب تفسیر  .16

 .گوید: وي ضعیف اسـت  یکی از راویان این تفسیر که عبداالله بن محمد جعفی است می کند، دربارۀ می

  )   129ش، ص1365(نجاشی، 

دو عـادل را   براي صحیح دانسـتن یـک حـدیث، تزکیـۀ     فرزند شهید ثانی ع�وه بر شروط دیگران .17

 داند.   م میبراي اثبات وثاقت راوي حدیث �ز

  

  منابع

، هی ـمجلـس دائرةالمعـارف العثمان   :حیـدرآباد  ،الجرح والتعدیل ،ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد .1

  ق.1271

  .ق1393ه، یالمعارف العثماندائرة: آباددرحی، الثقاتابن حبان، محمد بن حبان،  .2

  ش.1342دانشگاه تهران،  :تهران، 1چ، الرجالابن داود، حسن بن علی،  .3

  .ق1410، هدار الکتب العلمی :بیروت، الطبقات الکبريابن سعد، محمد بن سعد،  .4

، االله العظمی المرعشی النجفی تآیمکتبلإ  :قم، التحریر الطاووسی الدین، حسن بن زینابن شهید ثانی،  .5

  .ق1411

  .ق1418، دار الکتب العلمیه :بیروت، الکامل فی ضعفاء الرجالابن عدي، عبداالله بن عدي،  .6

دار  :ج�لـی)، قـم  رضـا حسـینی   (با مقدمـه و تحقیـق محمد  الرجال ،غضائري، احمد بن حسین ابن .7

  .ش1364، الحدیث

 :(با تعلیقـات وحیـد بهبهـانی)، قـم    منهج المقال فی تحقیق احوال الرجالاسترآبادي، محمد بن علی،  .8

  ق.1422حیاء التراث، � مؤسسلإ آل البیت
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  ش.1342نتشارات دانشگاه تهران، ا :، تهرانالرجالبرقی، احمد بن محمد،  .10

  .ش1389، فرهنگی و انتشارات علمی :، تهرانمعرفلإ الحدیثباقر، بهبودي، محمد .11

 .ق1410، نیلجماعلإ المدرستابعلإ س�مى ال: مؤسسلإ النشر ا� قم، قاموس الرجالتستري، محمدتقی،  .12

  ش.1376، تهران: دار امیر کبیر، بهج الصباغلإ فی شرح نهج الب�غلإ، ـــــ  .13

  .تا بیحدیث آکادمی،  :آباد باکستان فیصل، حوال الرجالاجوزجانی، ابراهیم بن یعقوب،  .14

  .ق1411، دار الذخائر :نجف اشرف، خ�صلإ ا�قوالحلی، حسن بن یوسف،  .15

  .ق1422، س�میت: دار الغرب ا�، بیروتاریخ بغدادخطیب بغدادي، احمد بن علی،  .16

  .ش1372ه، یمرکز نشر الثقافلإ ا�س�م قم:، معجم رجال الحدیث ابوالقاسم، ،خویی .17

  .ق1382، حیدرآباد: مجلس دائرةالمعارف ا�س�میه، الأنسابسمعانی، عبدالکریم،  .18

  .ق1421، س�میمکتب ا�ع�م ا� ، قم:الرسائلالدین بن علی،  شهید ثانی، زین .19

، ، قـم: مؤسسـلإ آل البیـت   ستبصـار استقصاء ا�عتبار فی شرح ا�شیخ محمد، محمد بن حسن،  .20

 ق.1419

 ـصفار، محمد بن حسن،  .21  ـ  رجات فـی فضـائل آل محمـد   دبصائر ال االله المرعشـی   ت، قـم: مکتبـلإ آی

  ق.1404 النجفی،

  ش.1373، س�میمؤسسلإ النشر ا�، قم: الرجال محمد بن حسن، ،طوسی .22

، قـم: سـتاره،   حاب الأصـول فهرست کتـب الشـیعلإ و أصـولهم و أسـماء المصـنفّین و أص ـ     ، ـــــ  .23

  ق.1420

، قـیم  کتاب، »انتساب لۀابن غضائري، کتاب الضعفاء و مسئ« بشیري، مجید، الهادي وزاده، عبد فقهی .24

  .264ـ243، صش1396، 17 ۀشمار

 .ق1404، دار الکتاب ، قم:القمیتفسیر قمی، علی بن ابراهیم،  .25

نشـر دانشـگاه مشـهد،     مشهد: مؤسسـۀ  ،ختیار معرفلإ الرجال)ا(رجال الکشیکشی، محمد بن عمر،  .26

    ق.1409

  .ق1407ه، دار الکتب ا�س�می ، تهران:الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .27

  ق.�1411حیاء التراث،  مؤسسلإ آل البیت قم:، مقباس الهدایلإ فی علم الدرایلإ، عبدااللهمامقانی،  .28

  .ق1400مؤسسلإ الرساللإ،  :بیروت، تهذیب الکمال فی اسماء الرجالمزي، یوسف بن عبدالرحمن،  .29

لإ، یسـ�م بالجامعلإ ا� یعمادة البحث العلم :المدینلإ المنورة، الکنى والأسماءمسلم، مسلم بن حجاج،  .30

  .ق1404

، »کتـاب ا�ختصـاص   ۀدر پدیدآورنـد کاوشی «، علیآخوند، محمد حیدري مزرعه معارف، مجید و .31

  .27ـ7، صش1397، 20 ، شمارۀپژوهی حدیث
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   حدیث گذاري ارزش نظام در اعتباربخش نقرای بررسی و نقد

  الشیعه وسائل فوائد بر تکیه با عاملیحر  شیخ منظر از

  

  *باقري حمید

  **حسینی مازیار سید

  

    چکیده

 بتوان آن با که است ییها نشانه بازسازي و بازشناسی نیازمند معاصر ۀدور در شیعه پژوهی حدیث نظام

 معتبـر  منبعـی  عنـوان  به تر واقعی و تر روشن سازوکاري با را معصومین ۀدور از مانده برجاي میراث

 و عالمـان  نـزد  معمـول  و متـداول  هـاي  روش دقیق شناسایی مستلزم امر این .داد قرار استفاده مورد

 فقها توجه مورد نگارش زمان از آثارش که انیپژوه حدیث از یکی .است پیشین شدۀ شناخته محدثان

 و بازشناسـی  بـا  تـا  کرد می تلاش وي .است عاملیحر  شیخ ،گرفته قرار اسلامی علوم اندیشمندان و

 و داده رونـق  را اخباریـان  دیدگاه ها آن تقویت و متقدمان یپژوه حدیث نظام در اعتبار قراین بازسازي
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   مقدمه .1

 را اصـول  و فقـه  ،حـدیث  دانشـمندان  که است یافته شهرت چنین ،پیشین يها سده از

 .کننـد  مـی  بندي تقسیم متأخرین و)قدما(متقدمین گروه دو به بنیادین هاي تفاوت دلیل به

 متـأخرینی  تحلیـل  و متقـدمین  از مانـده  يبرجـا  يهـا  گزارش نقد باورند این بر اي هعد

 کـه  اسـت  کسی نخستین ظاهراً که ،ق)1011عاملی( الدین زین بن حسن شیخ همچون

 مطلب این بیانگر ،کرده اشاره متأخرین و متقدمین یپژوه حدیث بنیادین يها تفاوت به

 تحلیـل  بـه  آنکه از بیش قدما یپژوه حدیث سنت در شیعه گذاري ارزش نظام که است

 اسـت.  بـوده  متکـی  بیرونـی  آور اطمینان قراین به ،باشد وابسته حدیث رجالی و سندي

 �زم شایسـتگی  صـدوري  وثاقت ،شیعه متقدم عالمان نگاه از که گفت توان می بنابراین

 آثـار  محتویـات  گنجاندن و بعدي قرون در اربعه کتب تألیف با اما .دارد را استناد براي

 بـه  .گرفتنـد  قـرار  استفاده مورد کمتر پیشین يها دوره اصول و مصنفات ،ها آن در قبلی

 امـر  همـین  و نداشـت  وجـود  ها نگاشته این استنساخ براي اي هانگیز دیگر ،دلیل همین

 تـا  رونـد  ایـن  .بماننـد  بهـره  بی معتبر منابع دست این از بعدي يها نسل تا شد موجب

 شد ایجاد شیعه یپژوه حدیث سنت در عطفی ۀنقط ،هفتم قرن در که یافت ادامه جایی

 آن سـند  زنجیـرۀ  ارزیـابی  ،حـدیث  متن ینمای واقع بررسی براي شاخص ترین عمده و

 شیعه حدیث گذاري ارزش نظام در حله مکتب ترویج و تثبیت به تفکر این .دش معرفی

 نگـرش  تغییر و هجري هفتم ۀسد در حله رجالی مکتب گرفتن رونق از پس .شد منجر

 اهـاي نتنگ همچنـین  و رجـالی  تحلیـل  بـه  ،حـدیث  ۀشناسان کتاب تحلیل از رویکرد و

 ادعاي با اخباري تفکر ،هجري یازدهم سدۀ در ،پژوهی حدیث نظام این از وجودآمده به

 پیامـد  ترین مهم .خاست پا  به پژوهی حدیث حوزۀ در شیعی قدیم محدثان روش احیاي

 بـر  »صـحیح « اصـط�ح  اطـ�ق  در متأخران اندیشۀ به قدما رویکرد از نگرش تغییر این

 شیعه متقدم محدثان نزد در صحیح که است آن مطلب توضیح .است یافته نمود حدیث

 چیرگی با اما یافتند می اطمینان معصوم از آن صدور به که شد می اط�ق احادیثی بر

 اسـناد  زنجیرۀ راویان وثاقت بر مبتنی یکسره حدیث اعتبار ،شیعه حدیث بر حله مکتب

 ایـن  مقابـل  در اخباریـه  گیري موضع )46ص ،ش1388 ،حائري عمادي :نک(.شد نهاده

 اهـل  گـذاري  ارزش نظـام  از گرفته تنشئ را آن که ،معصومین سنت با مواجهه طرز
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 ،ق1436 ،استرآبادي :کن(.کرد می تقویت را دیدگاه دو این اخت�فات ،دانستند می سنت

 شـیعه  فقـه  کـانونی  ۀنقط در هم هنوز آثارش که اخباریان مکتب اهالی از یکی )75ص

 کتـاب  در صـدوري  وثاقت مبناي به او پایبندي .است عاملی حر شیخ جناب ،دارد قرار

 گرچـه  او .است یافته بیشتري نمود الشریعلإ مسائل تحصیل إلیلإ الشیع وسائل ارزشمند

 امـا  خواند؛ می بدعت نوعی به را آن و پذیرد نمی را حدیث رباعی تنویع ،خود مبانی در

 ۀاندیش ـ در کـه  شـود  مـی  متصـور  را مراتبـی  و درجات حدیث ضعف و صحت براي

 روایـی  منـابع  و کتب اعتبار مدار بر احادیث به حر شیخ رهیافت .ندارد جایی متأخران

 کنـد  مـی  تـ�ش  بلکـه  دانـد  نمـی  اربعه کتب صحت مدافع را خود تنها او است؛ متقدم

 نیـز  انـد  درآمـده  نگارش به اربعه کتب از پیش که مصنفاتی اعتبار از ،مند نظام صورت به

 الصـدور  قطعـی  را روایـات  از بسـیاري  کـه  ،اخبـاري  فقهی مکتب مقابل در .براند لمق

 فقهـی  مکتـب  دو ،کنـد  مـی  تلقـی  بیهـوده  کاري را رجال علم به پرداختن و پندارد می

 پایبنـد  سـخت  سندي وثاقت به ،احادیث اعتبارسنجی در جریان یک .دارد قرار اصولی

 اعتبـار  به دستیابی راه تنها و تابد برنمی را سند صحت جز اي هنشان و قرینه هیچ و است

 شـیخ  ،اردبیلـی  محقـق  ،ثانی شهید به توان می زمره این از که داند می آن سند را روایت

 ،ربـانی  :نـک (.کـرد  اشـاره  ییخو ابوالقاسم سید مرحوم به معاصران از و ،عاملی حسن

 بررسـی  و سند به تنها هستند قائل صدوري وثوق به که دوم جریان )16ص ،ش1384

 خبـر  اعتبـار  بـه  اطمینـان  ،صدوري وثوق از مقصود ،دیگر عبارت به ؛کنند نمی اکتفا آن

 حدیث سند بودن معتبر راه از اعتبار چه است؛ کافی ،شود حاصل راهی هر از که است

 بـه ، شـده  اسـتخراج  آن از خارج یا و روایت متن یا سند خود از که دیگري قراین از یا

 دلیـل  بـه  تنهـا  را روایـات  مجتهـد  ،نظریـه  این بر مبتنی )17ص ،همان :نک.(آید دست

 روایـت  اعتبـار  بـراي  را بسـیاري  قـراین  تـا  کوشـد  مـی  بلکـه  کند نمی رد سند ضعف

 بـه  اطمینـان  و وثـوق  را واحـد  خبـر  حجیـت  م�ك فقیهی چنین زیرا کند؛ آوري جمع

 در هرچنـد  دیگر؛ قراین ۀناحی از یا باشد سند ۀناحی از اطمینان خواه ،داند می آن صدور

  )همان :نک.(باشد مناقشه قابل روایت سند ،حالت این

  عاملیحر  شیخ ۀاندیش در اعتباربخش قراین. 2

 در معتبر قراین بررسی به الشیعه وسائل کتاب ۀخاتم از هشتم ۀفاید در عاملی حر شیخ
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 قبول مورد وي نظر از که ،معتبر قراین او نظر از .پردازد می متقدمان شناسی حدیث نظام

 .دارنـد  د�لـت  معصوم از خبر ثبوت بر قراین از بعضی :اند دسته چند بر ،هست نیز

 بـودن  جعلـی  احتمـال  گرچه ؛کنند می حکایت خبر مضمون صحت از قراین از بعضی

 خـود  معارض حدیث بر ،خبر ترجیح بر هم قراین از بعضی .باشد داشته وجود حدیث

   .کند می بیان را خود نظرمد قراین و ها نشانه، ادامه در وي .کند می د�لت

 وي کـه  آیـد  می دست به مطلب این ،برشمرده حر شیخ که مواردي در نظر دقت با

 وي نظرمـد  اصالتاً آنچه بلکه، نبوده روایات صحت اعتباربخش قراین بیان درصدد تنها

 روایـت  دسـتور  بـه  بتوانـد  فقیه یک ،فوق موارد انضمام با تا است روایت حجیت بوده

 ،محـدثان  اعتبارسـنجی  نظر از حدیث یک است ممکن ،شد گفته آنچه بر بنا .کند عمل

 ،رو ازایـن  .شود عمل آن به ،شهرت همچون مواردي سبب به اما باشد ضعف به محکوم

 قـراین  تـوان  نمـی  را مـذکور  مـوارد  تمـام  ،کنـیم  دقـت  کمـی  تعبیـر  از استفاده در اگر

 و اسـت  صدور قراین موارد از برخی ،دیگر عبارت به ؛نامید روایات صدور اعتباربخش

 مسـتحبات  دربـارۀ  روایـت  یک شود ثابت که همین ،نمونه براي .حجیت قراین برخی

 .گیـرد  نمی صورت سختگیري آن سند در *»سنن ۀادل در تسامح«ۀ قاعد طریق از ،است

 مکتوبـات  و متـون  در موارد سایر از بیشتر حر شیخ مبانی میان در آنچه ،توضیح این با

   .است متقدم روایی جوامع و منابع به اعتماد ،یافته نمود وي

 کـه  محـدثانی  آثـار  در منبـع  رهگذر از حدیث اعتبار سنجش آنکه مطلب توضیح 

 به است؛ برخوردار بیشتري قوت از اصولیون به نسبت ،دارند اخباري مسلک به گرایش

 کـه  جـایی  تـا  کنند می طرفداري شدت به متقدمین کتب اعتبار از ریونااخب ،دلیل همین

 مـورد  را متقدمین کتب از دیگر بسیاري ،اربعه کتب بر افزون ها مسلک اخباري از برخی

 قطعیـت  اثبـات  دنبـال  بـه  هـا  آن از برخـی  .کنند می آن صحت به حکم و ،دانسته اعتماد

 ایـن  حجیـت  و اعتبار اثبات پیِ در کتب مؤلفان شهادت ۀپای بر نیز برخی ،کتب صدور

 فـراوان  اهتمـام  بـا  کـه  اسـت  کسـانی  ۀزمر از عاملی حر شیخ معتقدند برخی .اند منابع

 :نـک .(کند اثبات را خودش ۀاستفاد مورد هاي کتاب ۀهم روایات قطعیت است درصدد

 که منابعی از اربعه کتب بر ع�وه الشیعه وسائل در حر شیخ )85ص ،ش1394 ،صرامی

 جـاي  در )161ص ،30ج ،ق1409 ،عـاملی  حر.(برد می بهره ،نامد می »معتمده« را ها آن
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 متواترند یا: نیست خارج حال دو از اعتماد مورد کتب احادیث که شود می یادآور ،دیگر

 نداشـته  معـارض  اگـر  و کنند می علم ۀافاد صورت دو هر در که قراین به محفوف یا و

 بعضـی  نامگـذاري  تحلیـل  از )454ص ،تـا  بیهمو، (.است واجب ها آن به عمل ،باشند

 بـاب  :نـک نمونـه   بـراي .(شود می دریافت دیدگاه همین نیز هالشیع وسائل کتاب ابواب

 و تهـا یروِا و المْعتَمـدةِ  الکْتُبُِ یف المْنقْوُللإَِ ع الأْئَملإِ و ص یالنَّبِ ثیبأِحَاد العْملِ وجوبِ

   )77ص ،27 ج ،ق1409 ،همو :ثبُوتها و صحتها

  قراین تفصیلی بررسی و نقد. 3

 الشـیعه  وسـائل  ۀخاتم در که ديفوای در توان می را عاملی حر شیخ تفصیلی دیدگاه اما

 ،تفصـیل  بـه  نهم ۀدیفا در و اجمال به ششم ۀدیفا در ایشان .کرد بازخوانی ،است نگاشته

 نهـم  ۀفایـد  در .کنـد  ، بیـان مـی  نامبردارنـد  معتمـده  کتـب  به که خود منابع صحت ۀادل

 نـه  و هسـتند  منابع اعتبار و حجیت به ناظر تنها ها آن از برخی که شود می بیان وجوهی

 از ،هسـتند  معتمـده  کتب صحت اثبات پیِ در که را مواردي .ها آن بودن الصدور قطعی

   :کنیم می بازخوانی )249ص ،30ج ،همان(هالشیع وسائل کتاب ۀخاتم در نهم ۀفاید

 کـه  دانـیم  می ،شده حاصل قراین به محفوف اخبار و تواتر از که قطعی علم به ما. 1

 خـود  ۀسیصدسال تاریخ طول در معصوم امامان و ما عالم پیشینیان و متقدمین ۀشیو

 .اسـت  بـوده  آن غیر و معصومان مجالس در ها آن تدوین و احادیث ضبط بر مبتنی

 شـده  صرف شیعه نیاز مورد احکام تألیف ۀزمین در طویل مدت این در ما علماي همت

 این رساندن معصومان تأیید به نهایت در و حفظ ،تصحیح در را خود عمر ،اینان .است

 بقایـاي  و آثار و داشته تداوم اربعه کتب صاحبان زمان تا شیوه این .اند اندهرگذ احادیث

 همـین  روي از اربعه کتب .است داشته وجود هم اربعه کتب نگارش از بعد مدتی تا آن

 شـده  تـدوین  ،اند داشته اجماع و نظر اتفاق آن ثبوت بر و بوده معلوم همه براي که آثار

 اصـولیون  از برخـی  همچنـین  .اسـت  رسـیده  ما دست به نیز آثار این از بسیاري .است

 ـ مشـترك  يهـا  نمونـه  مطالعـۀ  بـراي »(.اند نموده اعتراف مطلب براین  ،اسـترآبادي  :کن

  )371ص ،ق1436

 صحیح اصول اینکه بر داریم علم آنکه اول: است استوار مقدمه چند بر دوم دلیل .2

 آن و انـد  دهکـر  مـی  عمـل  ها بدان امامان امر به شیعه علماي که داشته وجود ثابتی و
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 تشـخیص  قـدرت  ،آن امثـال  و اربعه کتب صاحبانثانیاً  .است بوده امامیه مرجع ،اصول

 امکـان  صـورت  در کـه  دانسـتند  مـی  نیک و اند داشته را صحیح غیر و صحیح احادیث

 ثالثًـا  .نیسـت  جـایز  آن خ�ف به کردن عمل ،یقین و قطع راه از شرعی احکام تحصیل

 آنـان  از قصـوري  اگر زیرا اند؛ دهنکر کوتاهی امر این در اربعه کتب صاحبان که دانیم می

 راه ایـن  در کـه  آنجـا  از بنابراین .دادند نمی شهادت احادیث آن صحت به ،بود زده سر

 کار به راه این در را خود کوشش همۀ که گیریم می نتیجه ،اند دهنکر قصوري و کوتاهی

   .اند دهآور خویش کتب در را صحیح احادیث و بسته

 بـراي  بزرگـوار  امامـان  و خـدا  رسـول  رحمت و پروردگار حکمت مقتضاي. 3

 لطـف  و نکـرده  رهـا  سـرگردان  و حیـران  را ایشان که است این ها آن پیروان و شیعیان

 ایـن  تحقق براي .بشود هم بعدي يها سده در آینده هاي نسل حال شامل معصومان

 عمـل  آن به غیبت زمان در که باشند داشته اختیار در اصولی ها نسل این است �زم ،امر

 هـا  آن بـه  عمل باید که است حدیثی مشهور يها کتاب همین ،اصول این مصداق .کنند

   .باشد معتبر هم و مجزي هم

 امـر  خـویش  اصـحاب  بـه  ائمـه  اینکـه  بر مبنی دارد وجود بسیاري احادیث .4

 و نمایند عمل بدان غیبت و حضور زمان در و بنویسند شنوند می را هرچه که کردند می

 ،این بر ع�وه .اند گرفته کتب آن از را خود احادیث مشهور حدیثی کتب که دانیم می ما

 و دارد وجـود  اکنـون  هـم  ،اند دهکر تألیف ائمه زمان در ثقه افراد که کتبی از بسیاري

   .است شده تألیف غیبت زمان در بعدها که است چیزي همان مطابق کام�ً

 احادیـث  بـه  کـردن  عمـل  وجوب و کتب این روایات صحت بر متواتر روایات. 5

 شده عرضه ائمه بر مزبور کتب که است آن نشانگر احادیث این .دارند د�لت ها آن

 حـر  شـیخ  .اسـت  شـده  سـؤال  ایشان از احادیث آن احوال از خاص یا و عام طور به و

 یـونس  کتـاب  تأیید :از اند عبارت که آورد می را ییها نمونه ،ادعا این اثبات براي عاملی

 شـیخ  تصریح. است شده عرضه ائمه بر که شاذان بن فضل کتاب و عبدالرحمن بن

 حسـن  امـام  از او سـؤا�ت  شـامل  صـفار  حسـن  بـن  محمـد  کتـاب  اینکـه  بر صدوق

 کتـاب  همچنیناست.  موجود او نزد ،ایشان خط به حضرت يها پاسخ و عسکري

   .است شده عرضه صادق امام بر که حلبی علی بن عبیداالله
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 وجـوب  بـر  کـه  دارد وجود متواتري احادیث« :گیرد می نتیجه چنین ادامه در سپس

 کـه  را اشـکال  ایـن  البته ».کند می د�لت ثقات احادیث و معتمده کتب احادیث به عمل

 پاسـخ  ،اسـت  »دور« ثقـات  احادیـث  و متـواتر  احادیـث  این به استد�ل شود گفته اگر

 در همگـی  و هسـتند  متفـاوتی  صفات به متصف احادیث این که دکن می بیان و دهد می

 صفات از هرکدام اعتبار به بنابراین .بیاید �زم دور که نیستند اشتراك داراي صفت یک

 متفـاوت  اعتبـارات  و حیثیات زیرا د؛کر ثابت را احادیث باقی حجیت و اعتبار توان می

   .است

 همگان که است کسانی کتب از نقل به اربعه کتب در موجود احادیث از بسیاري .6

 مراجعـه  بـه  را شیعیان نیز ائمه و دارند نظر اتفاق و اجماع ها آن احادیث صحت بر

    .اند دهکر تأکید آنان بودن ثقه بر و امر ایشان احادیث به عمل و ها آن به

 اتفـاق  و اجماع مورد ها آن صحت که حدیثی اصول از ها کتاب این احادیث اگر. 7

 �زم ،باشـد  نشـده  گرفتـه  انـد  دهدا دسـتور  ها آن به کردن عمل به ائمه و است نظر

 و است باطل امري چنین عادتاً .باشند نداشته اعتماد ص�حیت ما احادیث بیشتر آید می

 بـه  و کـرده  تسـاهل  و تسامح دین در شیعه دانشمندان و ائمه که پذیرفت توان نمی

   .باشند داده رضایت قیامت روز تا شیعه ض�لت

 زمان تا امامیه علماي دیگر و )استبصار و تهذیب(خود کتاب دو در طوسی شیخ. 8

 صحیح متأخران نظر از که را احادیثی از بسیاري ،آن از پس بلکه جدید اصط�ح وضع

 عمـل  )متـأخرین  اصط�ح با مطابق(ضعیف احادیث به بالعکس و اند گذاشته کنار است

 طـرق  بـر  کـه  درحـالی ، اند دهنمو اعتماد ضعیف طرق بر موارد از بسیاري در و .اند دهکر

 و الجمـان  منتقـی  صـاحب  کـه  طور همان ؛اند داشته دسترسی ،بوده صحیح که دیگري

 احادیث این صحت تحصیل رسد می نظر به آنچه بنابراین .اند دهکر تصریح بدان دیگران

 د�لـت  متـأخرین  اصط�ح برخ�ف که است اسانید اعتبار از غیر به وجوهی و طرق از

 صـاحب  عبارت به سپس عاملی حر شیخ )257ص ،30ج ،ق1409 ،عاملی حر.(دکن می

   .کند می استناد ثقه اذان در »مدارك«

 و آن احادیـث  و کتب این صحت به علما دیگر و )ق1407(کلینی ،صدوق شیخ .9

 قطـع  طور به اینکه بر مضاف .اند دهدا شهادت معتمده کتب و اصول از ها آن بودن منقول
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 ایـن  بـر  ع�مـه  زمـان  تا و اند دهنبو کاذب خود ادعاي در بزرگواران این که داریم یقین

 دیـدگاه  تقویت براي ادامه در حر شیخ .است داشته وجود اجماع )کتب صحت(مطلب

 ماننـد  متـأخرین  یـا  و متقدمان از یکی از نقل به اگر که کند می مطرح را مثال این خود

 و شـود  نقل امامیه یا عامه علماي دیگر یا و ابوحنیفه از سخنی ،شهیدین یا حلی ع�مه

 در که بینیم می ،کنیم می رجوع خود وجدان به وقتی ،شود گفته نمعی کتابی از ک�می یا

 و ظـن؛  نـه  اسـت  شده حاصل علم ایشان گفتار صحت و آنان ادعاي صدق به ما نفس

 شود نمی تبدیل ط� به کوه دانیم می که طور همان است عادي علمی ،وجدانی علم این

 علـم  معصـوم  غیـر  از ایشـان  نقـل  از چگونـه  بنابراین .گردد نمی مبدل خون به دریا و

 عـ�وه  !شود؟ می حاصل ظن تنها معصوم از ایشان نقل ۀپای بر اما شود؟ می حاصل

 و تسـاهل  معصـوم  از نقل در ،باشد دارا تقوا و ورع از کمی ۀمرتب که کسی آنکه بر

 هـاي  راه و !بگیـرد  صـورت  تسـاهل  غیرمعصوم از نقل در بسا چه ولی کند نمی تسامح

 بـر  بسـیاري  جماعت که هنگامی بود خواهد چگونه پس .بسیارند یقین و علم تحصیل

  !باشند؟ داده شهادت اخبار ثبوت و صحت

 در بسـتن  دروغ و افترا بر که داریم یقین قطع طور به راویان از بسیاري مورد در. 10

 ها آن حق در مطلب این که هم راویانی مورد در .اند دهندا رضایت حدیث کردن روایت

 روایت که اي هثق اصل به بوده طریقی راوي این که دانیم می ممسلّ قدر ،نیست مشخص

 تهمت دفع و تبرك و تیمن باب از تنها اسانید ۀزنجیر ذکر بنابراین .است شده نقل او از

   .است بوده سنت اهل جانب از

ــدما روش .11 ــدافر در ق ــان ین ــابی اطمین ــث ی ــم موجــب احادی ــه و عل  از برگرفت

 تأسـی  ایـن  به و بودند مأمور معصومین از تبعیت به قدما زیرا ؛است معصومین

 به سال هفتصد به نزدیک مدتی در امامیه ۀفیطا بنابراین .اند دهنکر رد را آن و کرده اقرار

 بـوده  امامـان  ظهـور  زمـان  در آن سال سیصد به نزدیک که اند دهکر عمل شیوه این

   .است

 ۀشـیو  که درحالی ،است سنت اهل و عامه ۀشیو با مباین متقدمین ۀشیو و طریق .12

 آن و بـا�تر  مطلبـی  ،آیـد  مـی  دست به تتبع از آنچه بلکهسنت؛  اهل با موافق متأخرین

ــه متــأخرین ۀشــیو ایــن اینکــه  کــه صــورتی در .اســت ســنت اهــل کتــب از برگرفت
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    .اند دهفرمو امر عامه ۀشیو و روش از اجتناب به را ما معصومین

 معصومین عصر از است محقه طایفۀ جمیع ۀتخطئ مستلزم ،جدید اصط�ح .13

 عمـل  در گروهی که نگارد می خود اصول در محقق که طور همان .حلی ع�مه ۀدور تا

 :گفتنـد  و آمدند کوتاه افراط این از گروهی نویسد می سپس .کردند افراط واحد خبر به

 که آنان و است صادق گاهی نیز دروغگو انسان که دانیم می ».به یعمل السند سلیم کل«

 در قدح و شیعه علماي بر طعن امر این که ستندنندا ،کردند مشخص را اي هضابط چنین

 همـان  ،کنـد  مـی  عمل مجروح خبر به آنکه مگر نیست مصنفی هیچ زیرا ؛است مذهب

   .نماید می عمل عادل خبر به که گونه

 از دانـیم  مـی  کـه  شـود  مـی  احـادیثی  از بسیاري ضعف مستلزم جدید اصط�ح .14

 ضـعف  دلیـل  بـه  تضـعیف  ایـن  .است شده اجماع ها آن صحت بر که شده  نقل اصولی

 آن تـدوین  بنـابراین  باشـد؛  مـی  آنان توثیق عدم و جهالت ،احادیث آن روایان از بعضی

 دروغ مصـنفات  ایـن  صحت به شهادت و بوده حرام بلکه بیهوده و عبث کتب و اصول

 دانـیم  مـی  کـه  اسـت  اجمـاعی  بطـ�ن  مسـتلزم  امـر  ایـن  اینکـه  بر مضاف .بود خواهد

   .است بوده داخل آن در معصوم

 احادیث تمام تضعیف به منجر اربعه تقسیمات این ،تحقیق هنگام به گفت باید بلکه

 ،الضابط ی،ماما� ،العدل ةروا ما« که است صحیح متأخرین نظر از حدیثی زیرا د؛شو می

 راوي یـک  عـدالت  بـه  شناسـان  رجال که افتد می اتفاق کم بسیار و »الطبقات عیجم یف

 مسـلماً  و اسـت  راویـان  توثیق ،شده بیان آنان سوي از بیشتر آنچه بلکه بدهند شهادت

 و عمـوم  ۀرابط ـ ،وثاقت و عدالت میان بلکه نیست او عدالت مستلزم راوي یک وثاقت

 .انـد  پرداختـه  آن به دیگران و ثانی شهید که گونه همان ،است برقرار وجه من خصوص

 شناسـان  رجـال  گزارشـات  در »ثقـلإ « عبارت اینکه بر مبنی نیز متأخران از بعضی ادعاي

 را کسـی  وقتـی  آنان که است آن مطلب دلیل .است باطل ،است ضابط و عادل معناي به

 ایـن  برخ�ف صراحت به نمایند می توثیق ،دارند اعتقاد مذهبش فساد و کفر ،فسق به که

 حاصـل  اطمینـان  او خبـر  از کـه  اسـت  کسـی  ثقـه  از مراد نتیجه در .اند دهکر عمل ادعا

 اسـت  مطلـب  ایـن  بـر  شاهد ،تتبع .گردد نمی صادر دروغ او از عادي طور به و شود می

 مصـنف  نـزد  که اموراتی از و .اند دهکر تصریح آن به متأخران و متقدمان که طور همان
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 جمـع  قابـل  کفـر  بـا  حتی گاهی و فسق با وثاقت که است آن ،است قطعی )حر شیخ(

   .است

 اشـتراط  ایـن  ۀ�زم ـ که اند دهکر شرط راوي در را عدالت ،جدید اصط�ح اصحاب

 راوي عـدالت  بـر  نص ،کمی بسیار موارد در آنکه دلیل به است احادیث جمیع تضعیف

   .دارد وجود

 اینکـه  دیگر عبارت به باشد؛ صادق است ممکن نیز مطلب این عکس که طور همان

 عـدالت  بـا  صفت این بلکهنیست،  او فسق مستلزم باشد حدیث در ضعیف راوي یک

 ضـعیف  کند می خطا و سهو بسیار که عادلی راوي که صورت این به شود می جمع نیز

 راویان از آن شناخت امکان که است معرفتی نهایت ،ضعف و وثاقت .است حدیث در

   .دارد وجود

 احادیـث  تمـام  صـحت  بـر  مبنـی  ث�ث محمدون شهادت پذیرش ما براي اگر .15

 این در ،نباشد جایز معتمده کتب و صحیحه اصول از ها آن نقل و اربعه کتب در مندرج

 ایـن  بـر  .بپـذیریم  تـوانیم  نمی نیز راویان توثیق یا مدح در را افراد این شهادت صورت

 پـس  اسـت  باطـل  �زم چـون  و بود خواهد ضعیف معتمده کتب احادیث تمام ،اساس

 راوي عـدالت  بـر  مشـروط  روایـات  نقـل  آنکـه  بـر  ع�وه .بود خواهد باطل نیز ملزوم

 زیـرا  دارد؛ نیاز معتمده کتب از روایت نقل به نسبت بیشتري اهتمام به و است دشوارتر

 و است عقلی و خفی امري عدالت و است محسوس و ظاهر امري معتمده کتب از نقل

   .ندارد وجود انصاف هنگام الزام این از گریزي راه و دشوار بس آن بر یافتن اط�ع

 طـاووس  بـن  احمـد  او شـیخ  یـا  حلی ع�مه زمان از اربعه تقسیمات اصط�ح .16

 ظـن  و بوده ظن ۀپای بر و اجتهاد ،تقسیمات این بنابراین .است یافته گسترش و تکوین

 ایـن  شـامل  اسـتنباط  و اجتهـاد  ذم احادیـث  تمـام  ،اینبنـابر  نیست؛ به معمول با�تفاق

 ،ندارنـد  قطعـی  دلیـل  خـود  دعـوي  در جدید اصط�ح اصحاب .شود می نیز تقسیمات

 .نمـود  عمـل  ظن به توان نمی نیست جایز آن در تقلید که اصولی ۀلمسئ این در بنابراین

 بـراي  ،دو هـر  یـا  و الد�لـلإ  ظنـی  چه باشد السند ظنی چه، اصولیون استد�ل نتیجه در

 شـده  نهـاده  بنـا  دیگـر  ظنی ۀپای بر ظنی و بود خواهد ظن بر مبتنی ،ظنی امر یک اثبات

   .است دور این و است
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 خبر تقسیم در مقسم که دارند نظر اتفاق مطلب این بر جدید اصط�ح اصحاب .17

 مشـهوره  کتـب  روایات دانیم می آنکه حال .است قرینه از خالی که است خبري ،واحد

 اعتـراف  امـر  ایـن  بـه  مـواردي  در نیـز  جدید اصط�ح اصحاب و اند قراین به محفوف

   .ندارد موضوعیتی معتمده کتب احادیث مورد در مذکور تقسیم این بنابراین .اند دهکر

 در مـذکور  احادیث اقسام از بسیاري که پرداخته بحث این به نیز الجمان منتقی صاحب

 یافـت  آن بـراي  تطبیقی ،شیعه احادیث در و است عامه کتب از برگرفته الحدیث درایلإ

   .شود نمی

 اصـط�ح  بـا  ،اند دهکر نقل محقق و طوسی شیخ که گونه آن امامیه ۀفیطا اجماع .18

 ع�مـه  ۀدور تا معصومین عصر از امامیه ۀفطای و است تباین در متأخرین ۀمستحدث

 کـه  ایـم  دانسـته  و انـد  دهکر می عمل قدما ۀشیو به سال هفتصد به قریب مدتی در حلی

   .است بوده داخل اجماع این در معصوم

 آن صـحت  و ثبـوت  بـه  و کنند نقل را احادیثی امامیه موثق و جلیل علماي اگر .19

 آن ،کننـد  ادعـا  کـه  حـالتی  با حالت این میان تحقیق هنگام به ،بدهند شهادت احادیث

 ،صـ�ح  ،علـم  ظهور با زیرا نیست؛ تفاوتی ،اند دهکر سماع خود زمان امام از را احادیث

 هاي روش و آنان زمان در علیه مجمع اصول کثرت همچنین و عالمان این صدق و تقوا

 ،دیگـر  سـویی  از .مانـد  نخواهـد  باقی اشکالی و خدشه ،علم و یقین تحصیل در بسیار

 نتیجـه  .است کرده امر ثقات روایات به رجوع به مطلق صورت به را ما بسیاري روایات

   .دشو می مطرح دیگر نحوي به ویکم بیست وجه در سخن این

 اصـط�ح  با مطابق یا: نیست خارج حال دو از معتمده کتب در مندرج احادیث .20

 احادیـث  .انـد  صـحیح  غیـر  یـا  و نیسـت  نزاعی صورت این در که اند صحیح ،متأخرین

 احادیـث  اگـر  .اصـل  بـا  مخالف یا و اند اصل با موافق یا: اند دسته دو بر نیز غیرصحیح

 بـه  ،متأخرین اصط�ح به معتقدین و اصولیون سوي از ،باشند اصل با موافق غیرصحیح

 ـ بـر  نیـز  اخبـاریون  .کننـد  نمـی  توقف آن در اصولیون و شود می عمل ها آن  آنکـه  ۀپای

 در .کننـد  مـی  عمـل  احادیث این به ،اند دهکر امر ها آن دادن انجام به را ما معصومان

 بـه  اصـولیون  سوي از که احادیثی اگر اما .است یکی طریق دو هر عاقبت و مآل ،نتیجه

 طور همان ما و بود خواهد احتیاط با موافق ،باشد اصل با مخالف ،اند دهش متهم ضعف



 1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   64

 جـواز  در نیـز  عق� از کس هیچ .کنیم عمل بایست می احتیاط به آید برمی روایات از که

 معتقـد  چـه  و باشـند  اصـل  حجیـت  به قائل چه است؛ نکرده مخالفت احتیاط به عمل

 و عامه احادیث به عمل جواز ،سخنی چنین ۀ�زم که شود می رد نیز اشکال این .نباشند

 از نهـی  در متـواتر  روایـات  و نـص  ،عامه روایات مورد در زیرا ؛است غیرمعتمده کتب

 اساس بر ما عمل نداریم نص که آنجا در بنابراین ،است شده وارد آنان روایات به عمل

    .بود خواهد احتیاط به عمل روایات

 و  دهدا شـهادت  خـود  آثـار  ثبـوت  و صحت بر آن امثال و اربعه کتب صاحبان. 21

 اجمـاع  هـا  آن صـحت  بـر  کـه  اصـولی  از را خـود  کتب مندرجات که اند دهکر تصریح

 صحت بر ها آن حسی شهادت که اند ثقه نویسندگان این یا ؛اند دهکر نقل ،گرفته صورت

 و مؤلف ضعف جهت به ها آن احادیث تمام که اند غیرثقه یا و شود می پذیرفته آثارشان

 و تسـامح  ،نگـاه  ایـن  دسـتاورد شـود.   مـی  خارج اعتبار از وثاقت به اتصاف اثبات عدم

   .است شریعت در اینان بستن دروغ و دین در ث�ث محمدون تساهل

 و کنـد  مـی  استناد فقهی استد�لی کتب در تتبع به عاملی حر شیخ ،وجه این در. 22

 را حـدیثی  فقها که شود می حاصل قطعی علم فقهی استد�لی کتب در تتبع با نویسد می

 بـه  تـا  کردنـد  نمـی  رد ،شود می تعریف جدید اصط�ح در آنچه با مطابق ضعف دلیل به

 احادیـث  بـه  تـا  شـد  منجـر  عمـل  در اضـطرار  بلکه .کنند عمل آن از تر موثق احادیث

   .کنند عمل نیز ،باشد نداشته معارض که مادامی ،تر ضعیف

  حر شیخ آراي بررسی و نقد. 4

 تـرین  مهـم  از یکـی  .آییم برمی ها آن بررسی مقام درحر  شیخ نظریات بازخوانی از پس

 کـه  اسـت  آن ،شـده  بیـان  متعـدد  تعـابیر  بـا  مختلـف  وجـوه  در که حر شیخ اشکا�ت

 بـین  در ،طـاووس  بـن  سـید  وي اسـتاد  و حلی ع�مه زمان از حدیث اربعۀ تقسیمات

 از قبل .است نداشته روایی منشأ که بوده بزرگواران آن ابداعات از و شده رایج محدثان

   .است شده می تقسیم ضعیف و صحیح ۀدست دو به تنها حدیث ،مستحدثه اصط�ح این

 صـاحب  و الشمسـین  مشرق در بهایی شیخ گفتار ،حر شیخ ادعاي این خاستگاه ظاهراً

 تـوان  مـی  نظـر  دقـت  با که باوراست این بر معاصران از یکی .است بوده الجمان منتقی

 و بـوده  رایـج  راویـان  ۀدور از، رسـد  می نیز خمسه به که، اربعه تقسیمات این دریافت
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   .بود اصط�ح وضع تنها ،دادند انجام طاووس بن سید و ع�مه آنچه

 ایشـان  نزد و کردند می عمل روایات اعتبار ۀدرج اساس بر حجیت تحصیل در قدما

 عبـارت  بـه  اسـتناد  با خود کتاب در سند شیخ .بود اي هعدید اقسام داراي معتبر روایت

 وي )74ص ،ق1429 ،سـند  :نـک .(اسـت  کرده مطرح را نظر این العدة در صدوق شیخ

 همـان  او بنـابراین  .شـمرد  مـی بر احادیـث  تضعیف و توثیق باب در متعددي تقسیمات

 دهـم  ۀفایـد  در طوسی شیخ تضعیفات به اعتراض در حر شیخ که کرده تقریر را مطلبی

 کـه  بـوده  معتقـد  هـم  حـر  شیخ دیگر عبارت به ؛ساختارمند صورت به اماکند  می مطرح

 بـراي  .ندارنـد  بـاوري  چنـین  که متأخران برخ�ف بوده مراتب داراي ضعف و صحت

 بهِـذه  و« :نویسد می »أفطر من علی مایجب« باب در روایتی ذیل در صدوق شیخ ،نمونه

 ـروِا لأنََّه القْضَاَء هیعلَ أوَجب يالَّذ باِلخْبَرِ یأفُتْ لاَ و یأفُتْ الأْخَبْارِ  و مهـراَنَ  بـنِ  سـماعلإَ  لإُی

   )121ص ،2 ج ،ق1413 ،بابویه ابن(».ایواقف کاَنَ

 العمـل  عـدم  مـراده  لـیس « :نگارد می صدوق شیخ عبارت این توضیح در سند شیخ

 مـراده  بل ،روایته علی معتمدا عنه کتابه فی کثیراً یروي هو إذ ،رأس من سماعلإ بروایات

 العمـل  عدم �حتمال أو الخبرالموثق علی للصحیح الترجیح مقام فی بروایته العمل عدم

 مبناه یکون الثانی ا�حتمال علی لکنه ،آخر موضع فی بذلک عبر کما ،سماعلإ به تفردّ بما

 إذا بـل  ،بالغـلإ  لیسـت  الضـعف  درجـلإ  أن إ� ا�عتبـار  عدم و الضعف سماعلإ روایلإ فی

 کنـد  می تصریح ادامه در وي ».الروایلإ بصدور الوثوق یوجب فإنه ،قرینلإ بأدنی اعتضدت

  )76ص ،ق1429 ،سند :کن.(نیست متأخران نزد در ضعیف درجات این از اثري که

 در تنهـا  حکمـت  این تحقق راه که است آن شود می گرفته سوم وجه بر که اشکالی

 از اسـتفاده  بـا  کـه  است آن هم راه یک .شود نمی منحصر حدیثی مشهور کتب تصحیح

 و احکام ،درآمده تحریر ۀرشت به متمادي هاي سال  درطول که قواعدي و رجالی اصول

 آنکـه  بـی  ،نمـود  اسـتنباط  و اسـتخراج  حدیثی کتب از ،است شیعیان نیاز مورد را آنچه

 ،صـرامی  :نـک .(باشـیم  حـدیثی  مشهور کتب در موجود روایات ۀهم اعتبار به باورمند

  )95ص ،ش1394

 ایـن  رسـد  مـی  نظـر  بـه  پنجم وجه در حر شیخ استد�ل بر که اشکالی ،دیگر ۀنمون

 دسـت  در نـه  ،بـرد  مـی  نـام  ها آن از عاملی حر شیخ که ییها نمونه همین او�ً که است
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 محقـق  نـزد  کـه  گویـد  می را اول کتاب دو !وسائل صاحب خود دست در نه و ماست

 بـر  تـوان  نمـی  ثانیـاً  .اسـت  بوده صدوق شیخ نزد هم دیگر کتاب دو و است بوده حلی

 .دکـر  اعتماد ،شده عرضه ائمه بر اند گفته که هایی کتاب برخی از موجود يها نسخه

   .نیست تام ادعا این اثبات در استد�ل این بنابراین )95ص ،همان :نک(

 و کرده اشاره نهم وجه به صراحت به وسائل صاحب ۀادل نقد مقام در خویی االله یتآ

 صـحت  اثبات براي الشیعه وسائل مؤلف که نویسد می وي .آزماید می نقد بوتۀ در را آن

 ادلـه  را هـا  آن کـه  کنـد  می ذکر وجوهی معصومان از خود کتاب احادیث صدور و

 کـه  جـایی  تـا  نـدارد؛  ارتبـاطی  بحث ۀنتیج با ها آن از کدام هیچ آنکه حال است؛ نامیده

 .نیسـت  دیگري چیز ،فرصت ساختن تباه جز ،هریک به دادن پاسخ و ها آن به پرداختن

 نـوع  دو میـان  تفـاوت  که است عجیب نگارد می نهم وجه نقد در ادامه در خویی آقاي

 و شـهیدین  و حلی ع�مه و حلی محقق !است؟ مانده پنهان عاملی حر شیخ بر ،یادشده

 در آن ۀمشـاهد  ۀواسـط  بـه  را آن ،کردنـد  می نقل چیزي ابوحنیفه از که آنگاه ،آنان امثال

 و نظر اساس بر ،آوردند می معصوم از چیزي اگر آنکه حال ،کردند می بازگو کتابش

 مقایسه دوم و اول نوع میان توان می چگونه ،تفاوت این با .کردند می رفتار خود دیدگاه

  )35ـ34ص ،1ج ،ش1372 ،خویی!(کرد؟

 بررسـی  .اسـت  وسـائل  صـاحب  چهـاردهم  وجـه  به ناظر خویی االله آیت دیگر نقد

 ،مـذهب  ضعف ایشان که دهد می نشان خویی االله آیت يها ارزیابی در متعدد يها نمونه

 نجاشـی  ،نمونه براي .است دانسته جمع قابل وي وثاقت با را راوي عمل و عقیده فساد

 روى قـد  و ،نکـر ی و منهـا  عرفی« :نویسد می و دانسته الروایت صالح را ه�ل بن احمد

 )83ص ،ش1365 ،نجاشـی »(...السـ�م  هی ـعل يالعسـکر  محمد یأب دنایس من ذموم هیف

 هـو  و« :اسـت  نوشته استبصار در و دانسته دین در متهم و غالی را وي نیز طوسی شیخ

َیضعف دبِ فاَسْذهْی لاَ المَإلِىَ لتْفَت دیحهث ایفی مَـه  ختْص3 ج ،ق1390 ،طوسـی (» بنِقَْل، 

 در اشـکالی  کـه  گیـرد  مـی  نتیجـه  چنین اقوال این بندي جمع در خویی االله آیت )28ص

 خاصی مکتب به ه�ل ابن که گفت توان می بلکه، نیست او ۀعقید جهت از راوي فساد

 لهئمس ـ این اثبات ،وصف این باشود.  می ظاهر غلو او از موارد برخی در و ندارد اعتقاد

 سـقوط  در اثري او عمل یا عقیده فساد ،راوي وثاقت احراز وجود با زیرا ندارد؛ اهمیتی
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 از« :است گفته ادامه در وي )352ص ،2ج ،ش1372 ،خویی.(ندارد حجیت از روایاتش

 از نفسـه  حـد  فـی  راوي کـه  آید برمی چنین ،نجاشی گزارش در الروایت صالح عبارت

 چراکـه  ندارد؛ منافاتی منکر امور نمودن روایت با او صفت این و بوده برخوردار وثاقت

 بـراي  ،ادامه در وي ».باشد بوده ها آن راویان جانب از منکر احادیث کذب است ممکن

 ممـا « :نویسـد  مـی  وي .است جسته استناد طوسی شیخ تفصیل به خویش ادعاي اثبات

 أن بعـد ی � فإنـه  ،بعدها رواه ما و ،ا�ستقاملإ حال رواه ما نیب :خیالش لیتفص ،ذلک دیؤی

 ا�سـتقاملإ  حـال  اتـه یبروا العمـل  جـز ی لـم  ثقلإ کنی لم إن فإنه ،بوثاقته شهادة هیف کونی

 لإیغا ،ثقلإ ه�ل بن أحمد أن الظاهر أن« :است گفته چنین پایان در او )همان :کن(».ضایأ

 لإیحج من نراه ما على ،اتهیروا بصحلإ ضری � دةیالعق فساد و ،دةیالعق فاسد کان أنه الأمر

 اشـکال  رسد می نظر به بندي جمع این به توجه با بنابراین )همان :کن(».مطلقا الثقلإ خبر

 ،العـدل  رواه ما« که خوانند می صحیح را حدیثی متأخرین اینکه بر مبنی وسائل صاحب

 مرحـوم  و نیسـت  وارد خـویی  مرحـوم  بـه  نـاظر  »الطبقات عیجم یف ،الضابط ی،ماما�

 جمـع  وثاقـت  بـا  فسـق  گـاهی  که دارد باور مطلب این بر حر شیخ همچون نیز خویی

 گـزارش  در کاررفتـه  بـه  تضـعیف  اسـت  معتقـد  خویی مرحوم نیز مواردي در .شود می

 بـن  محمـد  مورد در نجاشی ،نمونه براي .نیست راوي خود به ناظر متقدم شناس رجال

 ،ش1365 ی،نجاش ـ(.اسـت  »الحـدیث  فـی  ضـعیف « وي که گفته عبدالرحمن بن خالد

 جـرح  بـا  طوسی شیخ توثیق میان بدوي تعارض تقریر از پس خویی االله آیت )335ص

 محمـد  حـدیث  بـه  نجاشی تضعیف که دهد می توضیح و نموده برطرف را آن ،نجاشی

 نقـل  ضـعفا  از غضائري ابن تصریح به وي آنکه دلیل به او؛ خود نه گردد میبر خالد بن

 ،16ج ،ش1372 ،خـویی  :نـک .(شـود  مـی  حکـم  وي وثاقت به بنابرین ،کرد می حدیث

  )67ـ66ص

 گرفتـه  قـرار  تأکید مورد بارها که طور همان. است ویکم بیست وجه بر بعدي ۀنمون

 آنچنـان  ،اربعـه  کتب احادیث تمام صحت به شهادت ،ث�ث محمدون عبارات از است

 دیگـري  مهـم  ۀنکت .آید نمی دست به ،اند دهنمو استنباط ها مسلک اخباري و حر شیخ که

 إن« :نگـارد  می که است عاملی حر شیخ عبارت ،پرداخت آن به توان می وجه این در که

 ثبـوت  عـدم  و ،هـا یمؤلف لضـعف  ،فلإیضـع  کلها کتبهم ثیأحاد صارت :ثقات ریغ کانوا
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 اربعـه  کتـب  احادیث تمام آیا ،شود اثبات اربعه کتب صاحبان ضعف اگر ».ثقات کونهم

 و مؤلـف  ضعف به استناد با توان می آیا دیگر عبارت به !شود؟ می خارج اعتبار حالت از

 تنهـا  نـه  مسـلماً  !نمـود؟  حکـم  آن در منـدرج  احادیـث  تمـام  ضعف به ،کتاب ۀنگارند

 دفوای دیگر وجوه با سخن این ،نتیجه در. ندارند اعتقادي چنین صولیونا بلکه اخباریون

   .ندارد همخوانی اخباریون عبارات با و

 نفـی  د�یـل  از یکیاست.  عدالت معناي در اخت�ف و پانزدهم وجه بر بعدي مثال

 تعـدیل  اخـذ  از مـانع  کـه  اسـت  فسـق  و عدالت معناي در اخت�ف ،رجال علم به نیاز

 کـه  نیسـت  مشـخص  ما براي زیرا ؛است مبانی در اخت�ف دلیل به شناس رجال علماي

 یـا  و اسـت  مخـالف  مـا  مبناي با وي نظر آیا و چیست عدالت معناي در معدل دیدگاه

 ایـن  بـر  و بـوده  اس�م ظهور عدالت معناي در اندیشمند یک رأي اگر مثال رايب !خیر؟

 و ملکه وجود ،شخص عدالت در که کسی چگونه، با وجود این کند شهرت ادعاي مبنا

 ،ق1435 ،سـبحانی  :نک(کند؟ اعتماد تواند می کسی چنین قول به ،داند می معتبر را تقوا

  )38ص

 کتـاب  ۀنویسـند  اگـر  کـه  دهنـد  می توضیح طور این را مطلب این سبحانی االله آیت

 بـر  ،باشـد  کـرده  بیـان  صریحاً راویان تعدیل و جرح در را خود روش و عقیده ،رجالی

 در ظـاهر  بـه  بنـا  ،باشـد  نکـرده  بیان را آن صراحت به اگر ولی ،شود می عمل آن اساس

 پیـروي  مشـهور  ۀری ـظن از ،آن بـه  مربـوط  امـور  دیگر و اثبات طریق و تعدیل و جرح

 بـود  واجب او بر ،داشت می مشهور ۀشیو از غیر خاصی روش ،مؤلف اگر زیرا کند؛ می

 اسـت  فـرض  این بر مبتنی لهئمس این .نشود اشتباه دچار خواننده تا دکن یادآوري را آن

 و خـود  بـراي  را آن ،شـده  متحمل را بسیاري رنج و زحمات رجال ۀزمین در که کسی

 و عمـوم  ۀاسـتفاد  بـراي  را آن ظـاهراً  بلکـه  اسـت  نداده انجام خویش شخصی ۀاستفاد

 آنکـه  جـز  نیست اي هچار بنابراین .است نگاشته احکام استنباط راستاي در آنان ۀمراجع

 نظـر  اخـت�ف  مـوارد  بایست می گرنه و بوده مشهور با همگام نگارنده اصط�ح بگوییم

  )39ص ،همان :نک.(شد می یادآور را مشهور با خود

 »ثقـه « از مراد که ستا آن ،گرفته قرار سبحانی االله آیت استناد مورد که دیگري ۀقرین

 اکثـر  بایـد  صـورت  این در زیرا ؛نیست او از گناه نشدن آشکار و بودن مسلمان صرف
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 زیـرا  ،نبـوده  ظاهر حسن ،وثاقت از شناسان رجال مراد ،همچنین .شوند توثیق مسلمانان

 حاصـل  نیـز  او بـه  وثـوق  ،نشـود  احـراز  شخص در گناه از بازدارنده ملکه که وقتی تا

 از نقل به .کند می استناد مامقانی مرحوم عبارات به ،خود گفتار ۀادام در ایشان .شود نمی

 معنـاي  از را ملکـه  معنـاي  رجال علماي که است دست در یقراین که نویسد می ایشان

 ظهـور  از بـا�تر  تعـابیر  روایـان  از اي هعد ۀدربار که بینیم می زیرا ،اند دهکر قصد عدالت

 بـه  حـال  عـین  در ولی آورند می ظاهر حسن رعایت بلکه و فسق نشدن ظاهر و اس�م

 :انـد  گفته چنین شمها  بن ابراهیم ۀدربار نمونه براي .کنند نمی تصریح او توثیق و تعدیل

   .کرد منتشر قم در را کوفیین احادیث که است کسی اولین او

 ظـاهر  حسـن  رعایت تعبیر از با�تر بسیار تعبیر این ،کنید می م�حظه که طور همان

 او به ،کرد می نقل ضعفا از یکی از را حدیثی راویان از یکی اگر زمان آن در زیرا ؛است

 بـه  رسـد  چـه  ،راندنـد  می بیرون شهرشان از را وي حتی و کردند نمی اطمینان و اعتماد

 روشـن  اینجـا  از .باشـد  نداشـته  حق مذهب به اعتقاد یا و باشد فاسق ،راوي یک اینکه

 ـ اوست ج�لت و عظمت کمال بر دلیل ینقمی میان در احادیث نشر که شود می  در یول

 ،ش1389مامقـانی،   :نـک .(اسـت  نکرده تصریح او وثاقت و عدالت به کسی حال عین

  )39ص ،ق1435 ،سبحانی ؛176ص ،1ج

 نقـل  در که نداریم سراغ را شناسی رجال هیچ که است آن اشکال این به سوم پاسخ

 شـود  می دانسته بنابراین .کند مطرح را اشکالی ،جهت این از دیگر رجالی تعدیل نقد با

 :نـک (.اسـت  همـه  اتفـاق  مـورد ، گنـاه  از بازدارنده ۀملک، عدالت از متیقن معناي همان

  )172ص ،ش1394 ،صرامی

 از یکـی  .اسـت  بـاقی  حـر  شـیخ  اشـکا�ت  و ابهامـات  بعضـی  هنوز ،این وجود با

 ایـن  در نظـر  دقـت  بـا  .بـود  عـدالت  و وثاقـت  بین معنایی ۀرابط بارۀدر وي اشکا�ت

 گفت توان می ،است کرده ادعا حر شیخ آنچه صحت فرض با سبحانی االله آیت ،عبارات

 بـه  هم جاي به لفظ دو این گاهی و نگرفته صورت تفکیک وثاقت و عدالت معناي بین

 شـویم  مـی  رو روبـه  »والفسق العداللإ معنی فی الخ�ف« عبارت با عنوان در .اند رفته کار

 دیگري بخش در اما .است گفته سخن وثاقت معناي از نویسنده ،متن از اي هپار در ولی

 عبـارت  ایـن  از طوسی شیخ مراد که پرسش این به پاسخ در سبحانی االله آیت ،کتاب از
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 علـی  غیـره  لخبـر  ف�تـرجیح  ،به موثوق ثقلإٍ عن إ� �یرسل أنه یعلم ممن کان فإن« که

 یـا  ،امـامی  غیـر  یا باشد امامی خواه ،است اطمینان و وثوق مورد او که است این »خبره

 لفظ استعمال موارد که دهد می توضیح گونه این ،است امامی عدل خصوص آن از مراد

 اگرچـه  ،باشـد  صادق زبان نظر از که است کسی ،آن از منظور گاهی .است متفاوت ثقه

 گنـاه  خـود  زبان با که دروغگوست مقابل معنا این .باشد گنهکار جوارح و اعضا نظر از

 آن از مـراد  ظـاهراً  »الحدیث فی ثقلإ« او که کنیم می توصیف را شخصی وقتی و کند می

 است گناهان تمام از اجتناب آن از مراد و شود می اط�ق ثقه لفظ گاهی .معناست همین

 سـبب  معنا این به راوي در وثاقت .امامی غیر یا باشد امامی ،هاست آن از یکی دروغ که

 مـوارد  بر ع�وه ،ثقه لفظ استعمال از مراد نیز گاهی .صحیح نه باشد موثق خبر شود می

 ،ادامـه  در ایشـان  .اسـت  امـامی  راوي یعنـی  باشد المذهب صحیح که است آن پیشین

 انـد  دهکـر  اسـتظهار  را سوم معناي طوسی شیخ عبارت از که را بزرگان از بعضی سخن

 ایـن  ثقـه  معنـاي  در را خویش مختار قول نهایت در .پردازد می آن نقد به سپس و نقل

 آن بـه  که شخصی و است تام مدح مفید ،ثقه لفظ که نیست شکی که کند می بیان گونه

 د�لـت  هرگـز  لفـظ  ایـن  امـا  ،اسـت  ضـبط  قدرت داراي و اعتماد مورد ،است متصف

 آنکـه  مثـل  باشـد  همراه یقراین با آنکه مگر هست هم امامی شخصی چنین که کند نمی

 حق اهل غیر راویان حال شرح اگر و باشد حق اهل راویان حال شرح بر نویسنده بناي

 دسـت  بـه  لفـظ  ایـن  از صورت این در .باشد فرعی امر عنوان به و استطراداً ،بنویسد را

 دیگـر  برخـی  و نجاشـی  رجـال  از کـه  طور همان ،است امامی مذکور راوي که آید می

 راوي بـودن  امـامی  بـر  قرینـه  بدون و اط�ق نحو به لفظ این د�لت اما .شود می استفاده

 عمـل  در کـه  شخصـی  از اسـت  عبارت آن و دارد معنا یک فقط ثقه زیرا نیست؛ ثابت

 برداشـت  این )225ص ،ق1435 ،سبحانی :نک.(است اطمینان و وثوق مورد ،نظر مورد

 و« :نویسـد  مـی  و کند می ت�ش آن تقویت جهت در حر شیخ که است باوري با همسو

  )260ص ،30 ج ،ق1409 ،عاملی حر(». بخبره وثقی من :بالثقلإ المراد إنما

   حر شیخ مبانی بندي جمع. 5

 تأکیـد  اصـلی  محـور  چند بر است کرده ذکر که مواردي در عاملی حر شیخ يها گزاره

 ایشـان  .اند دهش بسته کار به یکدیگر تقویت در متصل ۀزنجیر یک صورت به که کنند می
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 اشاره معصومان حضور زمان در احادیث تدوین و ضبط بر که روایاتی از استفاده با

 کلـی  ۀقاعد یک صورت به حدیث تدوین و نگارش امر که کند می برداشت چنین ،دارد

 در قـدما  دأب ،شـیوه  ایـن  اسـت  معتقد که جایی تا داشته جریان صحابه تمام میان در

 يهـا  نگاشـته  پیـدایش  بـه  منجـر  روش و دأب همـین  .است بوده معصومین ۀدور

 کتـب  صـاحبان  ۀدور تـا  شـیوه  این که دارد باور حر شیخ .شد »اصل« عنوان با حدیثی

 اربعـه  کتـب  تدوین در حدیثی يها نگاشته همین از ث�ث محمدون و یافت ادامه اربعه

 قـرار  تأکیـد  مـورد  بارهـا  عـاملی  حـر  شـیخ  ازسوي که سومی مطلب .اند دهش مند بهره

 شـده  بیـان  متقـدمین  سـوي  از آن ثبـوت  که است اصول این اعتبار و صحت ،گیرد می

 در عـاملی  حـر  شـیخ  عبـارات  محورهـاي  ترین اصلی ،منطقی صورت به بنابراین .است

    :کرد مشاهده موارد این در توان می را متقدمین کتب تصحیح ۀهندس

 دأب )سـال  هفتصـد  بـه  نزدیـک (اربعه کتب صاحبان ۀدور تا معصومین ۀدور از. 1

 کـه  بوده ائمه بر عرضه نهایت در و احادیث تدوین و نگارش ،ضبط ،امامیه علماي

 ث�ثـه  مشـایخ  زمـان  تـا  سیره این .است شده حدیثی معتبر يها نگاشته تدوین به منجر

   .یافت تداوم

 بـه  معتبـر  مصنفات و اصول این از را خود کتب ،قدمینتم و اربعه کتب صاحبان. 2

   .اند دهدرآور نگارش

 نمانـد  ناگفتـه  .دهد می بسط و شرح را خود د�یل حر شیخ ،محور دو این بر مبتنی

 راسـتاي  در امـا  نیسـت  مـرتبط  محـور  دو این با مستقیم طور به مذکور وجوه از بعضی

   .است شده بسته کار به باورها همین تقویت

 اخبـاري  مسـلک  بـه  کهرا  کسانی دیدگاه ،حدیثی متقدم منابع مورد در کلی طور به

 طرفـداران  آنکـه  مطلـب  توضـیح  نمـود؛  واکاوي مبنا دو همین در باید ،هستند متمایل

 اعتمـاد  مورد کتب دیگر و اربعه کتب که ورزند می اصرار مطلب این بر ،اخباري مکتب

 اصـول  آن تمام آنکه دوم هستند؛ پیشین حدیثی جوامع و مصنفات و اصول از برگرفته

 معتقدنـد  و دانسـته  صـحیح  ،هسـتند  بعدي جوامع تدوین ۀدستمای که را چهارصدگانه

 کتب نمؤلفا بنابراین .کردند می عمل آن به و کرده اعتماد اصول این به نیز ائمه اصحاب

 حر شیخ وجوه .نمودند آوري جمع و تدوین خود کتب در را صحیح اصول همان اربعه
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 تصـحیح  دیـدگاه  تقویـت  در ها مسلک اخباري دیگر آنچه با موارد از بسیاري در عاملی

    .دارد پوشانی هم ،دارند می بیان متقدمین کتب

  عاملی حر شیخ ۀاندیش در حدیث ضعف و تصح معناي. 6

 و تهـذیب  کتـاب  در فراوانـی  مـوارد  در الطائفـه  شـیخ  کـه  خـویی  آقاي مکرر اشکال

 کند می ذکر ،کرده نقل اعتماد مورد هاي کتاب از است مشخص که را روایاتی ،استبصار

 ،اعتـراض  این به پاسخ در حر شیخ .هاست پاسخ قبیل این از ،اند ضعیف که گوید می و

 معنـا  سـه  قـدما  نـزد  در صحیح گوید می وي .کند می معنا را قدما نزد در »صحیح« لفظ

 صـدور  بـه  علـم  بـا  آنکـه  دوم اسـت؛  قطعـی  معصوم از صدورش آنکه اول :دارد

 صـحت  بـه  آنکـه  سـوم  ندارد؛ هم آن مانند و تقیه با مخالفت جهت از تر قوي معارض

 صـادر  بـه  هرچنـد  ،باشیم داشته قطع است همین خدا حکم اینکه جهت از آن مضمون

   .باشیم نداشته یقین معصوم از آن شدن

 اگـر  .دارد وجـود  ترتیـب  به هم ضعیف معناي سه ،صحیح معناي سه این مقابلِ در

 دیگـر  عبارت به ؛گیرد می نظر در را دوم معناي ،کند می تضعیف را حدیثی طوسی شیخ

 .اسـت  ضـعیف  روایـت  ایـن  ،معارض روایت به نسبت که است این طوسی شیخ باور

    .بود نخواهد اول معناي به ضعف از او مراد بنابراین

 پاسخی به توجه بدون یخوی االله آیت جمله از نظران صاحب از برخی را اشکال این

 رجـال  معجـم  در ییخـو  االله آیـت  .اسـت  کـرده  مطـرح  ،داده آن به وسائل صاحب که

 خیالش ـ أن ذکرنـاه  ما دیؤی مما و« :نویسد می تهذیبین صحت ادعاي رد از پس الحدیث

 عـن  رواها قد و ،به عملی � فیضع لإیالروا من ،رواه ما أن :هیکتاب من مورد ریغ یف ذکر

 عی ـجم صـحلإ  رىی أنه هیإل نسبی أن مکنی فیفک ،عنها اتیالروا لإیبق روى یالت الکتب

  )97ص ،1ج ،ش1372 ،خویی(».الکتب تلک اتیروا

 اخبـار  بـه  مربوط ،احادیث به نسبت طوسی شیخ يها تضعیف که دارد باور صرامی

 حـدیثی  ضـعف  به حکم ،تعارض موارد غیر در و مطلق طور به اینکه نه است معارض

 ،باور این بر مبتنی توان نمی اما است حر شیخ با حق ظاهراً جهت این از بنابراین .بدهد

 لحـاظ  بـدون (مطلق معناي به او کتاب دو روایات ۀهم طوسی شیخ نظر در که پذیرفت

 طـور  بـه  فقـط  ،دانـد  می ضعیف را خبري ،تعارض موارد در اگر و ،اند صحیح )تعارض
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 یـک  کـه  ستا آن طوسی شیخ هدف تعارض موارد در زیرا دارد؛ باور را ضعف نسبی

 سـند  در سـاختن  وارد خدشـه  بـا  یا دیگر معنایی بر آن ظاهر حمل با را تعارض طرف

 و پرداختـه  مطلـب  همـین  بـه  خـود  کتـاب  در صـراّمی  .کنـد  بیرون صحنه از ،حدیث

 خـارج  صـحنه  از را روایتـی  ،سند نپذیرفتن با )طوسی شیخ(که صورتی در« :نویسد می

 )تعارض عدم فرض(فرضی طور به ،روایت این او نظر در شاید گفت توان می فقط ،کند

 تعـارض  نا� که واقعیت این با فرض این ولی باشد؛ صادرشده معصوم از و ثابت

 اذعـان  ،نتیجه و نیست سازگار ،شد روایت صدور به متعبد توان نمی طبعاً و دارد وجود

 اعتمـاد  هـا  آن صـدور  بـر  عم�ً که کرده نقل را روایاتی که شود می این به طوسی شیخ

  )98ـ97ص ،ش1394 ،صرامی»(.است نکرده

 ،کنـد  اثبـات  را خود ادعاي است ت�ش در ادله این بر استناد با حر شیخ که آنجا از

 وسائل صاحب ۀقضی ایجاب تا شود وارد خدشه موارد این از نمونه چند بر است کافی

   .هستند نزدیک صواب به برشمرده وي که مواردي از بعضی گرچه شود؛ سلب

    گیري نتیجه. 7

 رئـوس  از یکـی  مثابـۀ  به حدیث مصادر و منابع به ،خود اخباري دیدگاه بر بناحر  شیخ

 گذاري ارزش نظام در را متقدمین ۀشیو کرد می ت�ش که وي است؛ نگریسته می صحت

 قائـل  بهـره  و سـهم  ،دارند باور اصولیون که آنچنان حدیث راویان براي ،کند بازسازي

 دسـت  بـه حـر   شیخ ۀاندیش در زا اطمینان قراین بررسی و نقد از آنچه بنابر .است نشده

 در گسـترده  ت�شـی  رغـم  بـه حـر   شیخ و اخباریون که شود می حاصل مطلب این ،آمد

حـر   شـیخ  گرچـه  .انـد  دهش رو روبه جدي اشکا�تی با ،متقدمان ۀشیو و سیره بازسازي

 میـراث  از حلّـه  مکتـب  پـا�یش  اثـر  در را آنچـه  ،تصح ۀدایر ۀتوسع با تا کرد ت�ش

 ـ اسـت  بـوده  موفـق  هـم  حـدي  تا کهـ کند احیا دوباره ،بود مانده مغفول شیعه حدیثی

 کـه  الشـیعه  وسائل کتاب .کند تنقیح صحیح طور به را خود نظري ارچوبهچ نتوانست

 تـ�ش  بـر  اسـت  شاهدي ،گیرد می قرار استناد مورد امامیه فقهاي روایی مرجع عنوان به

 بـا  وي گـذاري  ارزش نظام اما شیعه احادیث احیاي راستاي در عاملیحر  شیخ ستودنی

   .گردد متقدمان ۀشیو بازسازي و بازشناسی ،بازیابی بناي سنگ تواند نمی اشکا�ت این
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  نوشت پی

به انسان برسـد   آن دارد که هرگاه ثواب انجام کارى از جانب پیامبر روایات متعددى د�لت بر *

است، حتى اگر پیامبر آن خبر را نگفتـه باشـد.    ررو انسان آن را انجام دهد، براى او مثل آن ثواب مق

  )435، ص2ج، 1387(اس�می، .کنند مى» من بلغ«از این روایات تعبیر به اخبار 
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  »کادَی و إنِ«روایت حسن بصري در کارآمدي آیۀ  اعتبارسنجی

 زخم چشمدر دفع 
  

  *االله حلیمی جلودار حبیب

  **فاطمه قربانی لاکتراشانی

  

  چکیده
در فـریقین  » کـادَ ی و إنِ«به بررسی تفاسـیر آیـۀ   ، تحلیلی استوار است مقاله که بر روش توصیفیاین 

لـذا بـه ایـن نتیجـه      .را بررسی کرده است زخم چشمر ارتباط این آیه در دفع پرداخته و خاستگاه تفک

ر این اي از قرآن با نگاه تبرك یا براي تذک آیه عنوان بهدر بین مردم  آندست یافته که به همراه داشتن 

کمـک   زخـم  چشماي یافت نشد که نشان دهد این آیه به دفع  قابل تأیید است ولی هیچ قرینه، لهئمس

 سـبب  گردد که به با آیۀ مذکور تنها به روایتی از حسن بصري بازمی زخم چشمعاي دفع کند؛ زیرا اد می

روایت ایشان در تفاسیر اهـل سـنتّ   ، رغم ضعف رجالی  د است ولی بهستنمغیر، ضعف سندي و رجالی

گسترش یافته و از این طریق به تفاسیر شیعه نیز انتقال یافته است. علاوه بـر  ، مورد توجه قرار گرفته

  شود. اثري از این روایت در هیچ منبعی یافت نمی، ن ششم هجري قمريکه قبل از قراین

  .تعویذ، اعتبارسنجی، بصري  حسن چشم زخم، دفع  عوامل ها: کلیدواژه

                                                           
  jloudar@umz.ac.ir /، نویسنده مسئولدانشیار گروه الهیات و معارف اس�می دانشگاه مازندران *

 f.qrb2017@gmail.com /دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران **

  23/7/98تاریخ پذیرش:        27/10/97تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 23 ۀشمار، 1399 ستانبهار و تاب، 12 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 98ـ75صفحات: 
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  مقدمه .1

، شرایع و ملل مختلـف ، فرهنگ عمومی، و جایگیري آن در باورها زخم چشمدر حوزۀ 

است. گروهی با نگاهی خرافی و با شدت   هاي متعددي تدوین شده مقا�ت و پژوهش

و داشـتن دعـا و تعویـذ را      کـرده  ها را متهم به شورچشمی همۀ انسان، و حدت فراوان

ها و  تعویذهاي متعدد صحیح و یا خرافـی اسـتفاده    دانند. این افراد از مهره ضروري می

 انــد. و در ایـن موضــوع راه بـه افـراط رفتـه     )115ص، 1388، تفرشـی  مشـیري (نمـوده 

مسـئله را نـوعی   گروهی دیگر اعتقاد به ایـن   )77ص، 1394، و همکاران زردینی زارع(

 پذیرند. و هیچ آیه و روایتی را در این حوزه نمی  ماندگی و جهل و خرافه پنداشته عقب

ه و اشـاره بـه   مسـئل قرآن در این میان با بیان ایـن   )72ص، 1388، اکبرنژاد و محمدي(

؛ 338ص، 19ج، ق1417، یطباطبـای (تفاسیراي که محتواي آن با استناد به روایات و  آیه

، 3 ج؛ 5740ح، 1833ص، 4ج، ق1420، بخـــاري؛ 512ص، 10ج، ش1372، طبرســـی

 بـه ایشـان   دشمنان پیـامبر  به چشم زدنِ )26ص، 60ج، ق1403، مجلسی؛ 418ص

این  دفعیید نهاده است و در روایات متعددي به مسئله مهر تأبر صحت این ، اشاره دارد

، هاي متعددي کـه در ایـن حـوزه صـورت گرفتـه      پردازد. با توجه به پژوهش پدیده می

   .دکنن را تأیید می زخم چشمپدیدۀ ، غالب آراي تفسیري

بپـذیریم   این نکتـه اسـت کـه اگـر    گیرد  رد بررسی قرار میدر این مقاله مو آنچهاما 

 ـ ایـن  کـارکرد آیـا بیـانگر   ، باشد زخم چشممؤید وقوع » زلْقوُنکَیلَ«عبارت  ه در دفـع  آی

عبارت ، اگر بپذیریم طبق معناشناسی تحلیلی واژگان و عبارات باشد؟ مینیز  زخم چشم

ی کـه آن را تعویـذي بـر    دلیل عقلی یا روای، دداراشاره  زخم چشمبه پدیدۀ » زلْقوُنکَیلَ«

این آیه بـا اینکـه   ، این در باور عمومیوجود بداند یافت نشده است. با  زخم چشمدفع 

بـراي  ، قـرار دارد  تري از سایر تعویذهاي مجاز توسط معصـومین  در اولویت پایین

ه ایـن  . البت ـخبرنـد  بـی  بقیۀ تعویذهاچند که مردم از ؛ هرشود استفاده می زخم چشمدفع 

، 27ج، ش1372(صورت گذرا در ک�م برخـی بزرگـان چـون شـهید مطهـري      مسئله به

   .است شده تفصیل تبیین ن اما به، مورد عنایت قرار گرفته) 628ـ634ص

شناسـی   آسیب«د: شو اجمال بیان می بهکه  همقا�ت متعددي در این حوزه نوشته شد

، رانهمکـا زارع زرددینـی و  ( »در جامعۀ اس�می در پرتو آیات قـرآن  زخم چشمپدیدۀ 
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محمـدي و  »(در قرآن و روایـات  زخم چشمچشمی کنکاشی در مقولۀ شور«، ش)1394

، ش)1388، مشـیري تفرشـی  (»دربـارۀ جامعـۀ امـروز    زخـم  چشم«، ش)1388، اکبرنژاد

 الحسد و العین فی ضـوء «، )ش1381، بزرگی ده»(ندر باور و فرهنگ ایرانیا زخم چشم«

ۀ هـا اثـر دیگـر کـه بـه صـحت پدیـد        و ده ق)1419، نوح و کندري(سید »السنلإ النبویلإ

مستقلی که به سؤال ما پاسخ گفته باشد بـه احصـاي    پژوهشاما  ؛اشاره دارد زخم چشم

و آثـار   د کـه در بـاور عمـومی   شـو  این سؤال مطرح مـی  لذا .است  نگارندگان درنیامده

سورۀ قلم از کجا  51 با آیۀ، و یا درمان و پیشگیري آن زخم چشمریشۀ تعویذ ، نامفسر

، تفاسـیر فـریقین   در روایـات با واکاوي و تحلیلی  روش توصیفیبا است؟   ت گرفتهنشئ

 قلم مورد تأیید قرار نگرفته است. 51با آیۀ  زخم چشمادعاي دفع یا درمان 

  مزخ چشم شناسی مفهوم. 2

 شور چشم یا بد چشم از که آسیبی و صدمه از است عبارتدر لغت فارسی  زخم چشم

 یا کسی به دارد شور چشم که کسی ک�م یا نگاه از که زیانی و آسیب ای، برسد کسی به

 دیـدن  سـبب  بـه  که نقصانی و آزارو نیز به  )431ص، ش1381، عمید(.آید وارد چیزي

 شخصی یعنی گویند؛ آید وارد چیزي یا کسی به، ایشان کردن تعریف و مردم از بعضی

، ش1377، (دهخدا.اندازد نظر وي در، حسد طریق به وبنگرد  را مرغوب و نیکوي چیز

حتـی    بـدخواه یـا  ، شود از نگاه حسود آسیبی که تصور میبه در نتیجه  )8146ص، 6ج

، 5ج، 1380، رانهمکـا جوادي و (صـدرحـاج سیدرسد چیزي می  یا  ستایشگر به کـسی

، شورچشـم ، بدچشـم ، دارد  ش چنـین تـأثیري  رود چشم که گمان میکسی و به  )565

، 1ج، 1383، (مصـاحب .کــنند  مـی  رساندن و امثال آن تعبیـر  نظر، زدن نظر، شور چشم

 ـ لإ صابا�، ینلعأَ  چشم زدن اصط�حات بارۀی نیز در) در عرب851  ـأ، ینالعبِ ـاللّ  ینلع  هام  ،

رانهمکـا جوادي و صدرحاج سید(.برند بصار و... را به کار میا�َز�ق بِا�َ، مالالکَ  ینُع ،

  گوید: مینیز که شاعر  چنان )66 5ص، 5ج، ش1380

ــون مزلقــلإ ترمیــک«   بطرفهــا العی

                          

  »الرامـی  نبـل  نصال عنک تکلّ و  

  )24ص، 10 ج، ق1424، (ثعلبی نیشابوري  

که بتـوانی تیـر   دهند و تو را از این با نگاهشان مورد اصابت قرار میهاي تیز تو را  چشمترجمه: 

                                         سازند. آن تیرانداز را بیرون کشی ناتوان می
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دشـمنان نسـبت بـه     زخـم  چشـم  را »کـادَ ی إنِ و« نیز مضمون آیـۀ ن بسیاري مفسرا

   .تفصیل بررسی خواهد شد بعدي به دانند که این گفتار در مباحث می پیامبر

کنـد و   ها را از جاي خود دور می در لغت به نگریستنی گویند که قدمگاه» زلق« واژۀ

ــیبر ــد.(راغب م ــی ؛219ص، ق1412، گردان ــی ؛157ص، 3ج، ش1364، قرش ، طریح

ــطفوي؛ 177ص،  5 ج، ش1375 ــن344ص، 4 ج، ش1368، مص ــور  ؛ اب ، ق1414، منظ

 غضـب  و حسـد  تشد از ارکف یعنی، به این آیه توجهبا  اصط�حدر  و )144ص، 10 ج

 )21ص، 3ج، ق1404، (ابـن فـارس  .نـد کن منحـرف  جایگـاهش  از را پیامبر بود نزدیک

معناي نگـاه خشـمگینانه و همـراه بـا رعـب و       این واژه به، شناسان از نگاه لغتبنابراین 

  وحشت به کسی است تا دست از عملش بردارد.  

صـورت   دفع یا رفـع بـه   از واژۀ، این پژوهش صورت گرفته دربارۀدر تحقیقاتی که 

بر فهم مخاطب از  م�ًحال آنکه تفاوت معنایی این دو واژه کا، ده استشذوقی استفاده 

خطـر دفـع   «و » خطر رفـع شـد  «براي نمونه در دو عبارت گذارد.  این موضوع تأثیر می

زیرا در رفع خطر بدون هیچ اقـدامی   ؛شود روشن میخوبی  ها به تفاوت معنایی آن» شد

م حتماً باید کاري انجا، در دفعاما ، شود خطر برطرف می، و تنها با علل و اسبابی مخفی

  ممکن خواهد بود.  ، رشود یعنی دفع خطر با اقدامی جدي و مؤث

  زخم چشم. تاریخچۀ 3

، گیـرد  ت مـی از دیـن نشـئ  ناشناسی و یا بدفهمی  که از دین زخم چشمقاد افراطی به اعت

بـه دیگـران ایجـاد     تنهـا بـدبینی   نـه ، شناسانه نشان از فقر فرهنگی دارد و از نگاه آسیب

  باشد. ها  ولیته موجب نوعی فرافکنی در پذیرش مسئد بلککن می

اي  سـابقه ، دشـو  زخم که در فرهنگ غرب با عنوان چشم شریر از آن یـاد مـی   چشم

آبی از  اي با عنوان چشم یونان دارد. در فرهنگ مدیترانههند و ، طو�نی در فرهنگ مصر

حاصل از ، هاي متعدد مرگ فرزندان و زیان، شدههاي ذکر آن یاد شده و در تمام فرهنگ

رسـد.   . سرایت این بحث گاهی به شورچشمی برخی حیوانات نیز مـی استاین پدیده 

ربـارۀ فرزندانشـان   خم دز اي به چشم اي و ترکیه کره، در عصر کنونی نیز مادران مصري

  )Enclopedia Britanica Inc, 1969, 916(.اعتقاد دارند

د بـه نـام   شـو  در ایران باستان نیز در میان زرتشتیان به دیوي شورچشـم اشـاره مـی   



79  

 

 زخمدفع چشمدر  »یکادَ و إنِ«اعتبارسنجی روایت حسن بصري در کارآمدي آیۀ 

چیز را از میـان    آن، چون مردم چیزي ببینند و ایزدان را نام نبرندکه » افشی«یا » آگاش«

به جهت پرهیز از چشـم  آبی  مو و موبور و چشم  مرد کم. همچنین در میان اکراد از ببرد

  )459ص، 1381، بزرگی دند.(دهکر شوري دوري می

صورت ظنی پذیرفته و تأثیر روح و نفس را بر بـدن   ابوعلی سینا نیز این پدیده را به

 آن گوینـد  ) بعضـی 417ص، 3ج، ق1403، دانـد.(ابن سـینا   خود و دیگري ممکن مـی 

عجیـب تغییـر خاصـی در     ه و با دیـدن چیـزي  شدخارج  چشم از که است تشعشعاتی

 و در همۀ افراد وجـود دارد و بسـته بـه    گیرد میت آید که از حسد نشئ نفسش پیش می

، مکـارم شـیرازي   ؛223ص، ق1424، (معرفتداراي شـدت و ضـعف اسـت.   ، نوع فرد

 از نوعی خود چشم زدن نیز طباطبایی مهع� ۀنظری اساس بر )427ص، 24 ج، ش1374

، ق1417، (طباطباییوجود نداشـته اسـت.   آن نفی بر عقلی دلیل و است تأثیرات نفسانی

و » بـر چشـم بـد لعنـت    «) در عصر حاضر نیز استفاده از عباراتی چـون  389ص، 19ج

قـاد مـردم بـه    حکایت از اعت »اسپند دود کردن«و » زدن به تخته«و » رگـوش شیطان ک«

  )112ص، ش1388، تفرشی  (مشیريدارد. زخم چشمپدیدۀ 

  زخم چشمعامل  .4

است که در اثـر   انسان چشمِ از یافته تشعشعامواج  اززخم  ثیر چشمبرخی معتقدند که تأ

دلیـل حسـادت نـاروا و چـه بسـا       و بیشـتر بـه  آیـد   اي در درون او پدید می کنش ویژه

چشم شخصی که  برخی نیز معتقدند از )223ص، ق1424، (معرفت.باشد میناخودآگاه 

شـود و در آن   صل به چشم جدا مـی ذرات ریز و لطیفی مت، نگرد به چیزي خوشایند می

، 1372، (طبرسـی گذارد و این از خواص چشم است مانند خواص سایر اشیاء. یر میثتأ

  )512ص، 10ج

و معتقـد اسـت   به جادوي چشم حیوانات اشاره دارد ، الحیوانجاحظ نیز در کتاب 

و خواهش و زیرا به جهت حرص و اشتها  درندگان نباید غذا خورد؛ که در برابر چشم

خیـزد   میهایی بر ها شر و مفسده آناز چشم  ها به غذا وجود دارد تمنایی که در نگاه آن

حیوانات خانگی را بـه غـذا   ، لذا قبل از شروع به طعام ناساز است؛  که با طبیعت انسان

آلـود و   دگان نیز به جهت اینکه نگاهی حرصمشغول نموده و در برابر درن یا استخوانی

  )264ص، 2ج، م1986، ند.(جاحظاز خوردن پرهیز کن، ذات دارندبد
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بـه ایـن پدیـده در بـین      توجهدر بین دانشمندان و علت  زخم اهمیت بررسی چشم

 اسـت. لـذا هـر عـاملی کـه     ضرورت حفظ و تداوم نعمت جـان و مـال    سبب عوام به

 ـ ا طبع بشري خوشایند نیست و بهب نوعاً، نحوي سبب زوال این نعم گردد به ال دفـع  دنب

   آن است.

یقین ریشـه   تواند عواملی داشته باشد که به که زوال نعمت می داشت توجهه باید البت

ناشـکري و یـا    واسطۀ هر نعمتی به«، یع�مه طباطبایدر نفوس آدمی دارد و به فرمایش 

جـز از   ،نعمـت جـاي   و نقمت به بندد و جایگزینی عذاب ان رخت برمینافرمانی از انس

این نکته با سخن  )101ص، 9ج، ق1417، ی(طباطبای»گیرد. نفوس آدمی سرچشمه نمی

 ـ مـنْ  أصَابک ما و اللَّه فمَنَ حسنةٍَ منْ أصَابک ما«قرآن کـه   ـنْ  ئةٍَیسَفم  ـکْ79: (نسـاء »نفَس (

  یعـذاب  إنَِّ کفََـرْتمُ  لَـئنْ  و دنَّکمُیلأََز شکَرَْتمُ لَئنْ«و خداوند در آیۀ معروف  هماهنگی دارد.

موجب ازدیاد و کفران موجـب تنقـیص   ، فرماید که شکر تصریح می )7: ابراهیم(»دیلشَدَ

  نعمت است. 

هـاي الهـی را دچـار زوال و نـابودي      تواند نعمـت  عوامل متعددي می، در نگاه قرآن

 ـغَی  حتـى  بقِوَمٍ ما رِّیغَی لاَ اللَّه إنَِّ« تأثیر نفوس انسان فراوان است: که رد پايسازد   مـا  واْرِّی

 در شـان یا کـه  را آنچـه  تـا ، ندهد رییتغ هست گروهى نزد که را نعمتى خدا؛ )11: (رعد»بأِنَفسُهمِ

هـاي   اسراف را عامل مهمی در زوال نعمتهمچنین خداوند  دهند. رییتغ هست رشانیضم

دهـد   هاي الهی دستور مـی  برشماري نعمت انعام بعد از 141در آیۀ  شمارد و میالهی بر

  ران نباشند.که از اسرافکا

قـارون و فرعـون کـه در    همچنین بررسی سرگذشـت جبـاران و متکبرانـی چـون     

توانـد باعـث    از آن است که کبر و غرور نیز می حاکی، شمار غرق بودند هاي بی متنع

 سـرآمدي ها گردد. ضمن آنکه طبق فرمایش قرآن براي هر نعمتـی اجـل و    نعمتزوال 

   1است.  هدتعیین ش

زیـرا   ؛باشـد   اند تقدیر و یا حکمتی قرار گرفتـه تو در پس زوال نعمتی میگاهی نیز 

 »بقَِـدرٍ  خَلقَْنَـاه  ء شـى   کـلُ  إنَِّا« :استاندازۀ هر چیزي مشخص ، ت الهیطبق قانون و سنّ

 ـ کُتب« :باشد  حکیمانهداراي علتی تواند  ) و از دست دادن هر نعمتی می49: (قمر  کمُیعلَ

 ـ تحُبوا أنَ عسى و لَّکمُ رْیخَ هو و ایشَ تکَرْهَواْ أنَ عسى و لَّکمُ کرُهْ هو و القْتاَلُ  شَـرٌّ  هـو  و ایشَ
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ُلَّکم و ی اللَّهَلمع و ُـونَ  لاَ أنَتمَلمَهـا و   ) غیـر از آنکـه بسـیاري از آزمـایش    216: بقـره »(تع

بـه ماننـد داسـتان حضـرت     ، پـذیرد  نعمتی از انسان صورت می امتحانات الهی با زوال

خدم و حشم بسـیار بـود و   ، فرزندان، منال، مال، قدرت، که صاحب س�متی ایوب

  یکی یکی از او باز ستانده شد.، الهی در راه امتحان

ر کسـانی کـه بـا    خ�ف نظرسد که بر گونه به نظر می این، شدهبه موارد ذکر توجهبا 

هـا نقـش    زوال نعمـت عوامـل متعـددي در   ، نگرند می زخم چشم ۀمسئلنگاه افراطی به 

این خاصیت در چشم انسان باید تأکید کرد که  زخم چشم پذیرش پدیدۀ باحتی دارند. 

خداوند مصالح بنـدگان  «د: سینو االله معرفت می آیت .بر مصالحی قرار داده شده است بنا

، سازد جاري می داند در قالب این مقدرات و مقدمات خود را بر اساس آنچه ص�ح می

، (معرفـت »صی دیگـر بـوده اسـت.   ن است زوال نعمت فردي به مصلحت شخلذا ممک

  )286ص، 1385

  یک جــسم در   تأثیرتفکر گویند  برخی می« گوید: می زخم تأیید چشمرازي در  فخر

کـه در   حالیتـماس باشند دردر که بـا یـکدیگر  قابل پذیرش استدیگر زمانی   جـسم

چون از نگاه ؛  است  این مقدمه ضعیفحال آنکه  تماسی وجود ندارد. زخم ۀ چشممسئل

در جوهر و ماهیت نفوس  گوییم می، بدناز یـا  و استعبارت از نـفس یا انسان  ها این

ممکـن   باشد که می  لوازم و آثار آن، که تفاوتی وجود ندارد و آنچه مورد اخت�ف است

زیرا ممکن بعید نیست  تأثیر نـیز، بدن بـاشد و اگر بگذارد.تأثیر  است در برخی نفوس

ایـن  در نتیجـه  ، دیگران داشـته باشـد  اي بر  اي باشد که اثر ویژه گونه بهطبع انسان است 

 مانـد.  بـاقی نمـی  اي  شـبهه  نظر فوقو در بط�ن ، پابرجاستزخم)  چشم(احتمال عقلی

   ) 618ص،  30ج، ق1420،  رازي  (فخر

بیننـده    کـه   گوینـد  و مـی  اند شده چـشم  قدرت  منکر ق چون معتزله نیزرَبرخی از ف

خداونـد آن شـیء را    تامصلحت بـاشد به  شاید، متعجب گرددو  هوقتی چیزي را دید

؛ 48 ص، 3ج، ق1414، شوکانی(».بسته بـه آن بـاقی نماند دل  قـلب بیننده وتغییر دهـد 

ــذا ) و 482ص، 18ج، ق1420، فخــر رازي ــد ل ــه  معتقدن ـــغییر در چـــیزي ربطــی ب ت

  در نظر گرفته شده است. در آن   خـدا  به مصلحتی است کهنداشته و  زخم چشم

گرایـان   خالفـان ایـن بحـث از مـادي    اند: م آوردهدر پاسخ به این افراد گروهی دیگر 
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دانـد کـه    خردي میتقادي نداشته و گرنه هر انسان بااعروحی   اسباب  تأثیرند که به هست

، و در نهایت اقناع نشـدن در رد آن هنر در فهم حرف بخردان است و نه تعجیل نمودن 

 گوینـد  در رد نگاه برخی معتزله مـی لذا  انکار نمودن آن. نه و، آن سکوت نمودن دربارۀ

عق�نـی  سـنجش  ، انـد  کمی از ایشان را تشـکیل داده  عدۀ ن کهت انکار برخی معتز�عل

لذا درك آن ، باشد عقل بشري به مسائل ماورائی ممکن نمی ورود باشد و چون می ها آن

، ق1414، شــوکانی ؛ 488ص، 2: جق1407، زمــخشري (.استسخت و غیرقابل قبول 

 )49ص، 3ج

ه و مسـئل به این  توجه توان گفت که می به طرفداران هر دو دسته، در یک نگاه کلی

زیـرا نـه    ؛قاعده و بر اسـاس تعـادل باشـد    گرفتن آن در امورات زندگی باید بادر نظر 

پذیرفت و به همۀ توان به شکلی افراطی  کلی رد نمود و نه می توان این موضوع را به می

      مرتبط دانست. زخم چشمنگریست و هرگونه زوالی را به  نفوس با دید منفی

 زخم چشم. عوامل دفع 5

تا به  است ساز بحث اصلی مقاله در حقیقت زمینه، شد گفته زخم چشم بارۀدر نکاتی که

قلم  سورۀ 51آیا آیۀ ، زخم د که در صورت تأیید پدیدۀ چشماین پرسش پاسخ داده شو

 عنوان بهاین آیه ، ویژه ایرانیان در فرهنگ عوام به کارکردي دارد یا خیر؟ زیرا در دفع آن

سـیر  بـه اینکـه تفا   توجـه با  شود. خوانده می زخم چشمدفع یا پیشگیري از  ايعاملی بر

تنها در موارد بسـیار معـدودي   ، روایات موجوداما  ندکن می تأیید را همسئلاین ، بسیاري

ایـن انـدك روایـات نیـز بایـد در       که اشاره دارند زخم چشماین آیه در دفع به کارکرد 

 ـقرار گیر بررسیمورد  صحت سندي و محتواییموضوع  کـه روایـات بـه     . درحـالی دن

 انـد.  کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه   اشاره دارند که زخم چشمدر دفع  تعویذهاي دیگري

زخـم   چشـم  یـادآور پدیـدۀ   صـرفاً از قـرآن   تیمنصورت تبرك و  اگرچه این آیه نیز به

صدقه و یا ، اکتفا به آویزان کردن یک آیه از قرآن در برابر روایاتی که به اذکار، باشد می

توجهی بـه عوامـل اصـلی دفـع آن      بیشاید ، اشاره دارند زخم چشمموارد دیگر در دفع 

صـورت  در « د:شـو  اختصار بیان مـی  ري در این باره نظري دارند که بهشهید مطه .است

، باشـد  در میان برخی زنان جامعه رایج میاین پدیده به مفهومی که ، زخم پذیرش چشم

هایشـان   د افرادي داراي ایـن ویژگـی در چشـم   صحیح نیست. ممکن است معدو قطعاً
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به کارکرد برخی آیات قـرآن   توجهه و مسئلضمن اینکه در صورت پذیرش این ، باشند

دسـت  ، بدانـد  زخـم  چشمشعار زندگی به مدرکی که این آیه را د�لتی بر دفع  عنوان به

و این معنـا را  است اي تابلویی از این آیه قرار داده شده  ایم. حال آنکه در هر خانه نیافته

ه نوعی خودخـواهی در  مسئلهاي شور تو کور باد و این  چشمرساند که  به مخاطب می

تأکید  )632ص، 26ج، ش1389، مطهري(»د.کن یجاد میفرد و بدبینی نسبت به دیگران ا

عـ�وه بـر دفـع پدیـدۀ     ، روایـات  شـده در  ضروري اسـت کـه اذکـار توصـیه    این نکته 

  گردد. میاعمال  واذکار این  درمداومت  بهتقویت معنویت در انسان  سبب، زخم چشم

  »کادَی إنِ و«و آیۀ  . مفسران6

 ـ نگاه مفسران را بررسی مـی با تحلیل تفاسیر متعدد از فریقین هم  یم و هـم روایـات   کن

  د تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد:مربوط را مور

در بیشـتر مـوارد بـه یکـدیگر     دنـد کـه   ارائه کر اتییقلم نظر 51بارۀ آیۀ مفسران در

زخم اشـاره   چشممعتقدند این آیه به هیچ عنوان به  نمفسرااگرچه برخی  ؛استنزدیک 

یافـت   داشـته باشـد   زخـم  چـشم د�لتی بـر که »کادَی إنِ و« آیۀلفظی در نداشته و هیچ 

 بـه نسبت مشرکین   خشمگینانۀ و تند نگاههمان را  »بابصار از�ق«عبارت  د. و ایشاننش

  ایـراد  و د.توانست در ایشان لغزشی ایجاد کن نحوي که این نگاه می به دانند می پیامبر

جـان و مـال و    برانگیـز دربـارۀ   یند و تحسـین ااي خوش در منظره زخم چشم اینکه  دیگر

، 10ج، 1372، طبرسـی (رساند. دهد و نگاه خشم و کینه هیچ آسیبی نمی می س�متی رخ

، مطهـري ؛ 411ص، 11ج، تـا  بـی ، قتیبـه  ؛ ابـن 75ص، 29 ج، ق1418، زحیلی؛ 512ص

   )282ـ280ص،  1385،  معرفت؛ 630ـ628ص، 27ج، ش1372

 إنْ)(هفمخفّ، در آیه» إنْ«زیرا د: کن گونه تبیین می را ایناالله معرفت استد�ل خود  آیت

خشم  واسطۀ شدت را از جایگاهی که داشتی به یعنی نزدیک بود تو، است إنَّ)(مثقلّهاز 

دلیل نهایت کینـه   بلغزانند. یعنی ایشان به، ده بودو نیز ترسی که در نگاهشان قابل مشاه

 وقتـی بـر   نگرند که نزدیـک بـود   به تو مینان با نگاهی خشمگینانه آنچ، و شدت خشم

آورده و را از پـا در  تو، افکنی هایشان را به سویی می کنی و بت ایشان قرآن را قرائت می

 مـنَ  ستفَزُّونکَیلَ کاَدواْ إنِ و« فرماید: این آیه است که می، بر این ادعا ساقط نمایند. شاهد

ود بلغزاننـد و بیرونـت   را از سرزمین خ ـ نزدیک بود که تو؛ )76: اسراء(»منهْا خرْجِوكیل الأَْرضِ
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از موضع استوارش گردد  ن نزدیک بود که سبب تزلزل پیامبرهاي تند کافرا نگاه کنند.

بـه اسـتماع کـ�م     دشـمنان  رسا نشان از عمقِ کینۀ و ثباتش را از دست دهد. این تعبیرِ

هـاي   ي مسموم همراه بـا افتـرا و دشـنام   ها هاي نهفته ایشان دارد. این نگاه وحی و عقده

،  1385،  معرفـت ( بوده است. )51: قلم(»جنُـونٌ لمَ إنَِّه«رحمانه و اظهاراتی ناپسند چون  بی

   )282ـ281ص

در امـري   زخـم  چشـم  عمومـاً  فرماید: اي دیگر ارائه نموده و می هادل، ایشان در ادامه

و ، انگیـز  ناخوشـایند و نفـرت   د نه در موضـوعی گیر صورت می آور و خوشایند بهجت

ایشان به همراه دشنام و اتهام نارواي جنون اسـت!   کینۀصراحت آیه بر نهایت خشم و 

  )282ص، همان(چگونه با سیاق آیه سازگار است؟ زخم چشمو تعبیر 

 ـنیز تأکید دارد بر اینکه مفـاد آ  مطهري استاد تبیین شـدت  ه اسـت از  ی ـه صـرفاً کنا ی

 ـ منطق خـارج مـی   مدار انسان را از، زیرا خشم شدید دارند؛ان خشمى که مخالف د و کن

 ـ . لـذا گفتنـد پیـامبر   شود هاي احمقانه می جب صدور تهمتوم زده و  ک آدم جـن ی

قوُلُـونَ  یو «دهنـد:   انجام مى  العاده ک کار خارقی گاهىهم وانه یهاى د آدم وانه است وید

بلکـه معیـار   » نَیو ما هو الاّ منْ رب العْالمَ«: فرماید لذا خداوند در جواب نمی »إنَِّه لمَجنوُنٌ.

، در جهت خیـر  ـ ناحیۀ جنّ و شیطانبرخ�ف  ـ آنچه از ناحیۀ خداستکند که  را ذکر می

ضمناً برهان  ».نَیما هو إلَِّا ذکرٌْ للعْالمَ«فرماید:  لذا می .استهدایت و بیداري مردم ، ص�ح

  )630ـ629ص، 27ج، ش1372، است.(مطهري کرده باطلرا  ارکفادعاى ، شده اقامه

برداشت وجود ، »از�ق«در معناي  نامفسری با تأکید بر نظر غالب طباطبای  مهع� اما

 ) برخی دیگـر 338ص، 19ج، ق1417، ی(طباطباید.کن زخم را از این آیه تأیید می چشم

 از صـراحت واژگـانی برخـوردار نیسـت و     همیشـه ، قرآن در بیان منظور خود معتقدند

 ـ منظور خود را تفهـیم مـی  کـنایه و تلویح ، از طریق مجاز گاهی لـذا ایـن آیـه بـه     ، دکن

، تـا  بی، طوسی ؛56ص، 14ج، ق1415، طبري(صورت تلویحی اشاره دارد. زخم به چشم

 ؛244ص، 11ج، 1398، رازي  ابوالفتـوح  ؛512ص، 10ج، 1372، طبرسی ؛91ص، 10ج

توانـد   نمـی ، و چون د�لت عقلی بر نفی آن وجود نـدارد  )60ص، 5ج، 1336، کاشانی

زخم همیشـه   چشم همچنین )648ص،  19ج، ق1417، باطباییمورد انکار قرار گیرد.(ط

حسـادتی   دلیل گاهی از تعجب و به افتد و برانگیز اتفاق نمی موضوعی تحسین واسطۀ به
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چـه در قلوبشـان نسـبت بـه     مشـرکان نیـز اگر   آیـد.  جود آدمی است پیش مـی ر وکه د

سـین و از  ایشـان را تح ، در دل، شـنیدند  وقتی د�یل ایشان را می، کینه داشتند پیامبر

؛ 92ص، 10ج، تـا  بی، طوسی(دند.کر م و فصاحت و ب�غت ایشان تعجب میقدرت ک�

، رازي فخر ؛26ص، 17ج، ق1404، همدانی  حسینی ؛199ص، 10ج، ش1371، میبدي

ــدالعظیمی شــاه ؛ حســینی76ص، 7ج، ش1386، ب�غــی؛  618ص،  30ج، ق1420 ، عب

   )283ص، 13ج، ش1363

وارد  النزول این آیـه   اسباب ی که دربارۀروایاتزخم با  مشاعتقاد به چاینکه  نکتۀ مهم

زدن بـه   قصـد داشـتند تـا بـا چشـم     ن مشـرکا ، طبق روایـات زیرا  دارد؛ سنخیتشدند 

 و  ندیـده  را کسـی  او ماننـد « لذا به حضرت نگریسـته و گفتنـد:  ، آسیب بزنند پیامبر

، ق1415، طبـري  ؛464ص، ق1411، نیشـابوري   واحـدي (».ایـم  نشنیده  ی مانند آند�یل

 ؛92ص، 10ج، تـا  بـی ، طوسی؛ 425ص، 24 ج، ش1374، مکارم شیرازي ؛56ص، 14ج

، ش1418، بیضـاوي  ؛199ص، 10ج، ش1371، میبدي؛ 512ص، 10ج، 1372، طبرسی

 ؛76ص،  29 ج، ق1418، زحیلی ؛384ص، 6ج، ش1372، کاشانی  فیض ؛238ص، 5ج

   )555ص، 2ج، ق1371، اس�می

 داننـد.  مـی  فصـاحت و ب�غـت کـ�م پیـامبر     ار رازخم کفّ برخی نیز عامل چشم

، ب�غـی  ؛199ص، 10ج، ش1371، میبـدي  ؛556ص، 4ج، ش1373، �هیجیشریف (

و  به تعارضخداوند ، معتقد است که در این آیهمکارم شیرازي  )76ص، 7ج، ش1386

، خاطر اعجاب از آیات قرآن ها از یک طرف به زیرا آن ؛دکن میاشاره نیز  کفارنفاق قلبی 

 سـازند.  نند و از طرف دیگر او را به جنون و پریشانی متهم میز را چشم می رسول خدا

 پریشـانی پیـامبر  هـام جنـون و   نـی ات یع )425ص، 24ج، ش1374، شیرازي مکارم(

توسط کفار از روي تحسین و اعجاب از قـدرت فصـاحت و ب�غـت آیـاتی بـود کـه       

     .ندندپرورا اي که در دل می نمود نه به جهت کفر و کینه ت�وت می

 51زخم را در آیـۀ   ۀ چشممسئل پیامبر اکرمنقل است که  عباس در روایتی از ابن

همچنین آمده است کـه در عصـر    ) 258ص، 6ج، ق 1404، سیوطی(اند. حق دانستهقلم ب

بود و اگر به چهارپـایی بـا نگـاه تحسـین     به شورچشمی معروف فردي   رسول خدا

را  مرد. کفار نیز از او خواستند تا پیـامبر  افتاد و می زمین میبسته بر  زبان، دکر نظر می
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، واحـدي (د.فوق نـازل ش ـ  د. ولی خداوند ایشان را حفظ نمود و آیۀزخمی برسان چشم

ــانی ؛463ص، ق1411 ــري ؛390ص، 9ج، 1336، کاش ؛ 575ص، 4ج، ق1407، زمخش

، 1372، طبرســی ؛556ص، 2ج، ش1371، اســ�می ؛250ص، 10 ج، ق1420، اندلســی

ــر؛ 3672ص، 6 ج، ق1412، قطـــب ســـید ؛512ص، 10ج ، 30ج، ق1420، رازي فخـ

، روایـات متعـدد  فاده از تنیـز بـا اس ـ   کثیـر   ابن ) 76ص، 7ج، ش1386، ب�غی ؛618ص

   )220ص، 8 ج، ق1417، کثیر  (ابند.کن تأیید میآیه را از این زخم  چشم استنباط

  و روایت حسن بصري زخم چشم. دفع 7

بـه روایتـی از   بـا اسـتناد   ، اند زخم را استنباط کرده موضوع چشممفسرانی که از این آیه 

، طبرسـی (دهنـد.  مـی زخم و دفع آن را نیز به این آیه نسـبت   حسن بصري درمان چشم

ــدي ؛618ص، 30ج، ق1420، رازي فخــر ؛514ص، 10ج، 1372 ، 10ج، ش1371، میب

ــوح ؛ 199ص ــی ؛244ص، 11ج، ش1398، رازي  ابوالفت  )77ص، 29ج، ق 1418، زحیل

 دفـع در را ایـن آیـه   کارآمـدي  حسن بصري  عاملی نیز در تفسیر خود با استناد به نقل

    )342ص، 8ج، ش1360، .(عاملیدکن تأیید میزخم  چشم

زخـم   را در دفع چشمآیۀ مذکور  روایت پیامبرن با استناد به ابرخ�ف آنچه مفسر

 زخـم بـوده و در هـیچ روایتـی     د موضوع چشـم صرفاً مؤیآیۀ مورد نظر ، دانند مفید می

، ع�وه اینکه در تفاسیر خـود  به آیه نشده است؛واسطۀ این  زخم به بر دفع چشم تصریح

 کـه  درحالی ندکن را اع�م می برداشتاستناد به روایتی از حسن بصري این  يادعا تنها با

تعویـذ و   موردضمن آنکه آنچه در تفاسیر و روایات در  .اند نقل نکرده از ایشان یروایت

بـا پـذیرش پدیـدۀ     .فلق اسـت  ویژه سورۀ مربوط به معوذتین به، زخم آمده ن چشمدرما

 موضوع درمـان صراحت بیشتري به  )5: فلق(2»حسد إذِاَ حاسد شرَِّ من و« آیۀ، زخم چشم

ه زخم اشاره شـد  در دفع چشم به کارکرد سورۀ فلق، و در روایاتی که خواهد آمد داشته

  است.

تأییـد  اصـلِ  ی مخـالف  طور کل ـ به، قتیبه  االله معرفت و ابن آیت، دو مفسردرمجموع 

موضـوع  ، تأییـد ایـن دیـدگاه   ؛ استاد مطهـري نیـز ضـمن    زخم از این آیه هستند چشم

ه مسـئل ی از این یکنواخت مطالب لباًغاکه  دیگر تفاسیرو از  د.کن زخم را نیز نقل می چشم

که د شو نتیجه حاصل می این، اند نمودهذکر  مورددر این نیز و گاهی روایاتی ده شارائه 
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در ایـن   زخم چشمع فد�لتی بر د، اشاره دارد زخم چشم با وجود آنکه این آیه به پدیدۀ

نشـده   ادعـا در این تفاسیر ، ندا این نکته که غالب مردم شورچشم و نیز آیه وجود ندارد

بـر زوال نعمـت دارد و مـردم از قـدرت      چشم بـد ثیري که به تأ توجهاگرچه با  است.

  .مثمر ثمر خواهد بود، عمل به تعویذاتی از این دست، آگاه نیستند نیز چشم دیگران

  زخم چشم. تأیید 1ـ7

تعویذهاي مـورد سـفارش پیـامبر    ، گیرد قرار می بررسینقد و روایی مورد  از نظرآنچه 

وجـود دارد شـامل    در روایـات آنچـه   .در منابع فریقین است و معصومین کرما

  :است موارد زیر

، 4ج، 1420، بخـاري (کننـد.  زخـم را تأییـد مـی    چشـم  حقانیـت از روایات  اي دسته

، 30ج، 1420، رازي ؛ فخـر 5596ح، 1096ص، ق1421، نیشابوري؛ 5740ح، 1833ص

ــن618ص ــر  ؛ اب ــوح رازي429ص، 4ج، ق1417، کثی ؛ 412ص، 6ج، ق1398، ؛ ابوالفت

، ق1417، ؛ طـباطبایی26ص، 13ج، ق1418، ؛ زحـیلی258ص، 6ج، ق1404، سـیوطی

زدن   چشـم ، ردی ـشـى گ یزى بـر قـدر پ  یده است که اگر چش تصریح) و 651ص، 19ج

 ؛ فخـر 430ص، 4ج، ق1417، کثیر  ؛ ابن5595ح، 1096ص، ق1421، یشابورين(است.

ــدي482ص، 18ج، ق1420، رازي ، ق1403، ؛ مجلســی199ص، 10ج، ش1371، ؛ میب

حق اسـت؛  ، زخم چشم آمده است: ی از رسول اکرمدر روایت همچنین )26ص، 60ج

ت مـن از  و اکثر ه�کت ام ـ اندازد د و شتر را به دیگ میکن انسان سالم را داخل قبر می

    ) 224ص، 8 ج، ق1417، ریکث  ابن.(زخم است چشم

را در تـاریخی دانسـته و ایـن عمـل      امريرا  زخم موضوع چشم نویسندگان برخی

فرزندان خود اسحاق و اسماعیل ایشان که یاد نموده  گذشتگانی چون ابراهیم سیرۀ

دیـو  ، ما را به نام پروردگار از هر شرکه شفرمود  و میاند  نموده تعویذ، را با دعایی ویژه

، 2ج، ق1407، ؛ زمخشـري 236ص، 1ج، تـا  بی، حنبل  ابن(م.کن می حفظزخمی  و چشم

    )482ص، 18ج، ق1420، رازي فخر؛ 488ص

پیـامبر  نـزد به   جـبرئیل :گوید میزخم  یید چشمروایتی دیگر در تأ
 

 :فرمـود آمـد و  

حسـن و حسـین   فرمود کـه   تو هویداست؟ سبب این غم و حزن چیست که در چهرۀ«

 ». اسـت   ـه حقنما کرا تـصدیق  زخم  جبرئیل گفت: چشم اند. زخم قرار گرفته مورد چشم
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، هنـدي   ؛ متقـی 461ص، 24ج، ق1415، عسـاکر   ؛ ابـن 204ص، ق1400، بن سلیمانا(

   )108ص، 10ج، تـا بی

ن کـه پسـرا  فرمـود   نقل شده است که اسماء بنت عمیس به رسول خداهمچنین 

 اي بـراي  هی ـپس آیـا رقّ ، رسد یزخم م به ایشان چشم رو هستند کهجعفر جوانانی سفید

گرفـت   یسـبقت م ـ  خداونـد  قـدر ا زى بیایشان فرمودند: آرى اگر چ آنان تهیه بنمایم؟

؛ 6 ج، ق1414، قمـی ؛ 512ص، 10ج، ش1372، طبرسـی (زخـم بـود.   نه آن چشـم یآهر

  )157ص، تا بی، شعیري ؛590ص

  زخم چشم. تعویذهاي 2ـ7

، راغـب اصـفهانی  (ناهگاه و جاى محکم و استوار استمعناي حرز و پ لغت بهتعویذ در 

 نویسـند)  کاغذي که بـر آن دعـا مـی   (اي یهاصط�ح به رقّو در  )589ص، 2ج، ش1374

 (ابنحفـظ گـردد.   واسطۀ آن از نگرانـی و جنـون   به آویزد تا گویند که انسان به خود می

   )498ص، 3 ج، ق1414، منظور 

 لـذا   اســت   چشم زدن حق«: نـقل شده است که فرمود وایتی از امام رضـار رد

 ».هیـد در جلـدي قـرار د  و  بنویسـید الکرسی را   تمـعوذتین و آیـ، توحید، حمد  ورۀس

  )386ص، 1ج، ق1412، (طبرسی

از برادر مـؤمنش    چیزي کههرآمده است که  صـادق امامهمچنین در روایتی از 

، (مــجلسی .آسـیبی نـرسداز جانب او به وي تکبیر بگوید تا ، ببیند که او را خوش آید

   )25ص، 60ج، ق 1403

قُـلْ  «  فرمـود: هـرکس سـورۀ    ت کرده است که امام صـادق یر روایدحنان بن س

گـره)   بر(دنیو دم  زخم  چ وقت دچار چشمیه، ار ت�وت کندیرا بس) 1: جن»(یإلَِ یأوُح

  )257، ص6ج ق،1416حر عاملی، (شود. جن نمى بیو جادو و فر

زخـم   چشمبراي تعویذ  عنوان بهدر روایات متعددي  )فلق و ناس(همچنین معوذتین

آن را ، یت نهی از قرائت معـوذتین در نمـاز  روا شده است. ع�مه مجلسی دربارۀعنوان 

کیـد داشـته و بـه    ماید بیشتر علما بر معـوذتین تأ فر و می اند اي برشمرده از روایات تقیه

ن دو ی ـمکـرر ا  غمبـر خـدا  یو چون پ؛ اند ادهجواز دواجب و نافله قرائت آن در نماز 

گـران مشـتبه   یامر بر ابن مسعود و د[خواند لذا  یم نیسوره را براى س�متى حسن



89  

 

 زخمدفع چشمدر  »یکادَ و إنِ«اعتبارسنجی روایت حسن بصري در کارآمدي آیۀ 

جـزء قـرآن   و ، باشـند  یم نیذ حسنیتعو ن دو سورۀیگفتند: ا یي که مطور به ]شد

، السـ�م  الرضـا علیـه    مـام المنسـوب إلـى ا�    الفقه ؛289ص، ش1377، مجلسی(.ستندین

      )23ص، ق1406

نقـل   آمده است که ایشـان از امـام علـی    همچنین در روایتی از امام صادق

 التامـات و  ذ کما بکلمات االلهیاع«را با دعاي  حسن و حسین مبرفرمودند که پیا

ن �مـلإ و مـن شـر    یمن شـر کـل ع ـ  اسمائه الحسنى کلها عاملإ من شر الساملإ والهاملإ و 

ش کـه  یهـا  و نـام ، تدهم شما را به سخنان خدا که کامـل اس ـ  پناه مى؛ حاسد اذا حسد

و از بدى چشـم  ، نیزم دهم از بدى زهردار و جنبندۀ اه مىپن ها را همۀ آن، کوتر استین

 )358ص، 4 ج، ش1369، تعویذ نمودند.(کلینی »درَحسد ب آنگاه که و از بدى حسد، بد

 راستش  را بر شانۀ شه حسنیهم رسول خدا نقل است که صادقاز امام نیز 

خـدا از   ۀکلمات تامه فرمود: پناه دهم شما را ب یرا بر چپ و م نید و حسینشان مى

دو پسـرش   میفرمـود: ابـراه   یوانگه م، طان و گزنده و از شرّ چشم شوریشرّ هر ش

    )14ص، 7ج، ش1351، مجلسی(داد. یذ مین تعویل و اسحاق را چنیاسماع

 توحیـد  سورۀدن یکسى هنگام خوابکه  روایتی نقل شداز محمد بن مسلم همچنین 

خدا از هر  ۀام و مالم را به کلمات تام خانواده، نژادم، دهم خودم یرا ترك نکند که پناه م

 ـتعو يکـه آن دعـا  ، زخم طان گزنده و از هر چشمیو از هر شم یطان رجیش ل ی ـذ جبرئی

   )121ص، ش1365، همو(.نیبراى امام حسن و امام حساست 

لَ«ب�یا از انسان به واسطۀ ذکر  همچنین روایاتی که به ردولاَح       ةَ إِلَّـا باِللَّـهلَـا قُـو و

لْیالع ظْذکر ) و 535ص، 4 ج، ق1429، (کلینی»میالع»  ةَ إِلَّـا باِللَّـهُقو � اللَّه ـ  ما شاء  لْیالع 

ظْرا دفـع  زخـم   توانـد بـ�ي چشـم    می، دکن اشاره می )220ص، ق1405، کفعمی»(مِیالع

  نماید.

  دیدگاه روایی اعتبارسنجی. 3ـ7

تعویـذهایی کـه بـراي درمـان شورچشـمی و یـا        بهتا اینجا روایاتی که از منابع متعدد 

ی بـر دفـع   قلم را درمان 51 ۀکه آید. در ادامه روایاتی اشاره ش، از حسود باشد تفظاحم

    .گیرد مورد بررسی قرار می، اند دانسته زخم چشم

 ـ   عنِ الفْرََّاء و الزَّجاجِ قاَلَ الحْسنُ« در روایتی آمده است: ْلإِ العـابِإص اءوقْـرأََ  ی  أنَْ  نِید
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 ـالإْنِسْانُ هذه الآْ قوُلوُنَ إنَِّـه  یزلْقوُنکَ بأِبَصارهِم لمَا سمعوا الذِّکرَْ و ینَ کفَرَوُا لَیکاد الَّذیو إنِْ لإَ ی

َلعْالمکرٌْ لإلَِّا ذ وما ه نوُنٌ وجَاز فـراّء و  ، در ایـن روایـت  ) 157ص، تـا  بـی ، (شعیري» نَیلم

کفعمـی در  زخـم اسـت.    یه دواي چشمگوید این آ که حسن بصري می ج نقل شدهزجا

حسـن بصـري   کـه   دکن ـ ل مـی نقشعیري  الجامع  جوامعکتاب به نقل از خود  المصباح

 البیـان   مجمـع  در )221ص، ق1405، کفعمـی (زخم است. این آیه دواي چشمگوید:  می

، 10 ج، 1372، (طبرسـی اسـتناد شـده است.  به نقل از حسن بصري همین روایت به نیز 

، (مجلسیکند نقل می البیان  مجمعمجلسی در یک جا قول حسن بصري را از  )513ص

ــار  جــامعجــاي دیگــر از ) و در 13ص، 60 ج، ق1403 ــان.شــعیري ا�خب ، 92ج، (هم

از  فراّء و زجاجتنها دو راوي و  یت که سند مشخصی از آن ارائه نشداین روا )132ص

و سایر کتب روایی نیز تنها با استناد به این روایـت کـه سـند     حسن بصري نقل نمودند

مجمـوع  بنـابراین در  به ترویج این روایت پرداخته اسـت. ، آن وضعیت مشخصی ندارد

نقـل و  تفاسـیر فـریقین    مورد نظر که در میان زخم از آیۀ ر دفع چشمتوان گفت تفک می

ر بصـري اسـت و در سـای   حسـن  شـده از   تنها از روایت نقل، گسترش پیدا کرده است

حـال آنکـه حسـن     به این آیه اشاره نشـده اسـت.  ، اند روایاتی که به این بحث پرداخته

 است.  شده خواندهت امسامري  امام علی توسط، راوي این حدیث عنوان بهبصري 

تافتــه از خــط اهــل بر را ســر او عــاملی ) حــر87ّص، 1ج، ش1372، فــیض کاشــانی(

ز جملـه چهـار زاهـد    را اوي می ث ق) و محد171ص، ش1383، عاملی حرّ(بیت

او را ضعیف و  همچنین رجالیون شیعه )147ص، ش1384، واحدي(شمارد. میباطل بر

 )314؛ ص2 ج، ق1426، مرتضـی  ؛103ص، ق1422، يالغضـائر   ابنانـد.(  غالی خوانده

 طبـق  گروهـی  هر با بصري حسن« :نویسد کند و می رجال کشی نیز ایشان را تأیید نمی

 قدریـه  فرقـۀ  یسئر او داد. می انجام ریاست براي را کار این او کرد می رفتار ها آن افکار

حسـن بصـري   ، شـیعه  بنابراین در میان غالـب علمـاي   )98ص، ق1409، کشی(3»بود.

او ، تن اهل سـنّ در میاحال آنکه  .باشد مطرح می منافق و دشمن اهل بیت عنوان به

، فقیـه ، عـالم ، و معروف به جـامع  )12ص، 6ج، ش1374، سعد  ابن(از بزرگان محدثین

  )162ص، 7ج، .(همانزاهد و پارسا بوده است، مورد اعتماد، امین

منتقله بودن روایت حسن بصري ، داشت توجهدیگري که در این موضوع باید  نکتۀ
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ن همراه شده است. حسن بصري عـ�وه  است که با غفلت برخی مفسرا به منابع شیعی

داشـته و منکـرین    عقیده به قـدر ، دکر آیات قرآنی را تفسیر می، اساس زهدبر اینکه بر 

فرد وي در  هاي منحصربه و از ویژگی )70ص، ش1360، (حجتینمود. قدر را تکفیر می

نحوي که روش  رآن کریم است بهپرداختن به موعظه و نصیحت در ذیل آیات ق، تفسیر

بـه همـین    )243ص، ش1381، تیتفسیري او را باید روش وعظ و تزکیه دانست.(مرو

اسـت   دلیل در نقل حدیث دچار تساهل بوده و بیشترین توجهش به رساندن معنا بـوده 

، داد.(همـان  . وي در متن نیـز تسـاهل بـه خـرج مـی     نمود و به کم و زیاد آن توجه نمی

سـند   از ذکـر سلسـله   بیشتر متن بر مخاطب تأکیـد داشـته و   ر اثرگذاري) وي ب255ص

بصـري پرسـید    بن عبدالرحمن از حسن لإابوسلم، ده است. براي نمونهکر خودداري می

گویی؟ حسـن   اي یا به رأي خود می ساس چیزهایی است که شنیدها که آیا فتاواي تو بر

ا براي م ه را شنیده باشم ولی رأي و اندیشۀگونه نیست که هم گفت: به خدا سوگند این

  ) 166ص، 7ج، ق1405، عدخودشان است.(ابن س مردم بهتر از رأي و اندیشۀ

، اي گذشـته ه ـ ۀ رجالی و حدیثی مطـرح در قسـمت  به موارد فوق و نیز ادل توجهبا 

زیـرا هـیچ    ؛پـی بـرد   »ت نقل شده از حسن بصـري اعلت ضعف سند روای«توان به  می

رسـد   و به نظر می زخم وجود ندارد چشم حسن بصري در دفع شاهدي بر تأیید توصیۀ

زخم نیز به شـکلی ذوقـی و در قالـب     قلم در دفع چشم 51 دربارۀ کارکرد آیۀ وينظر 

  ده است.مطرح ش خویشوعظ و بر اساس نظر شخصی 

هجـري   110ي ما به این دلیل است که حسن بصري در قـرن دوم و بـه سـال    ادعا

در ) ق207فـاي  متوو فرَاّء( )167ص، 7ج، ق1405، قمري درگذشـته اسـت(ابن سـعد   

؛ 149ص، م 2001، غـدادي (خطیـب ب .کرد هجري قمري زندگی می 207 تا 144فاصلۀ 

، )175ص، م1984، ؛ فـروخ 19ص، م1986، حنبلـی ماد ع؛ ابن 10ص، م1993، حموي

و ) 391ص، م1984، (فروخزیسـت.  هجري قمري می 311تا  240زجاج نیز در فاصلۀ 

اثـري از روایـت حسـن    ، ن این دوره تا قرن پنجم و ششم هجـري نظر به آثار مفسرابا 

  شود. زخم در تفاسیر ایشان دیده نمی قلم در دفع چشم 51بصري در کارکرد آیۀ 

از حسـن  ، البیان  مجمع نیز در تفسیر )ق548(متوفاي طبرسی  نکتۀ دیگر اینکه شیخ

، ش1341، (کریماندانـد.  روش او را در تفسیر ممدوح مـی  و کند بسیار نقل می بصري
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روایت حسن بصري در ذیل این آیه را در تفسیر ، همین اعتماد دلیل ) لذا به44ص، 2ج

ن دست به دسـت  ابرخی مفسر این روایت در آثار، از ایشان بعد خود آورده است. پس

شاید هم محمد بن محمد شعیري که خود از علمـاي شـیعی اسـت نیـز از      شده است؛

  ع�مۀ طبرسی نقل کرده باشد.

مرحـوم طبرسـی در نقـل و نقـد سـخنان       اینکـه توان ذکر نمود  دلیل دیگري که می

اي کـه ذهبـی در    گونـه  داد به از هرکس و هر منبعی حساسیتی نشان نمی ...)روایات و(

مبالغـه  ها را اهـل   آن، گوید کتاب خود آنجا که از مذهب تفسیري شیعۀ امامیه سخن می

ی را ع�مـۀ طبرس ـ ، در همین قسـمت اما  شمارد شده از حدود عقل و شرع می و خارج

 مجمـع تفسیر ، ) و در جاي دیگر از همین کتاب8ص، 2ج، تا بی، نماید.(ذهبی استثنا می

  )44ص، نامد.(همان طبرسی را تفسیر معتدل امامیه می البیان

  :اند از عبارت دکن چند نکتۀ دیگر که به اثبات منتقله بودن این روایت کمک می

، 4ج، ق1423، ســلیمانابـن  (هجــري 150در تفسـیر مقاتـل بــن سـلیمان متوفـاي     

هجري قمري زندگی  307که معروف است تا ، ) و تفسیر علی بن ابراهیم قمی412ص

 ـ    می ، (قمیات را از طریـق ایشـان روایـت کردنـد    کرد و مرحـوم کلینـی بیشـترین روای

هیچ اثري از ایـن  ، و هر دو از تفاسیر شیعی است، : مقدمۀ تفسیر)8ص، 1ج، ش1363

  وجود ندارد!روایت منقول از حسن بصري 

فسـیري  از علماي اهل سنتّ که داراي دو کتاب ت ق)276قتیبه(متوفاي   ر کتب ابند

) و چـه در تفسـیر   108ص، ق1423، قتیبه  ابن(القرآن  تأویل مشکلچه در کتاب ، است

  ) هیچ اثري از روایت حسن بصري وجود ندارد.411ص، ق1411، همو(القرآن  غریب

ن ایـن روایـت از   یکه یکـی از نـاقل   القرآن  معانیصاحب که خود فراّء تر این از همه مهم

، فـراّء (این روایـت را نیـاورده اسـت!   ، مذکور ۀدر تفسیرش ذیل آی، حسن بصري است

  )179ص، 3ج، م1980

ریباً معاصر شعیري و طبرسـی  که تق، یکباره در چند تفسیر از تفاسیر اهل سنتّ اما به

 510بغـوي متوفـاي   ، )24ص، 10ج، ق1422، ثعلبی(قمري 427ثعلبی متوفاي ، هستند

، ش1371، میبـدي (قمـري  530میبدي متوفـاي  ، )143ص، 5ج، ق1420، بغوي(قمري

) و 597ص، 4ج، ق1407، زمخشـري (قمـري  538زمخشري متوفاي ، )199ص، 10ج
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) روایت حسـن بـا ایـن    355ص، 5ج، ق1422، عطیه  ابن(قمري 542عطیه متوفاي   ابن

 ـنسان هـذه الآ قرأ ا�ی  أن  نیقال الحسن: دواء إصابلإ الع«سه عبارت نقل شده است:  ، »لإی

ن أن تقـرأ  یصـابلإ بـالع  عن الحسن: دواء ا�«و » نیلإ دواء اصابلإ العیقال الحسن: هذه الآ«

  »لإ.یهذه الآ

مین از متقـد ، نقلسی که ت�ش دارد در است که ع�مه مجل توجه قابلاین نکته هم 

 جامع) سپس از 13ص، 60ج، ق1403، (مجلسیالبیان مجمعز تفسیر ابتدا ا ؛آغاز نماید

د. حال آنکه در ادامـه و  کن ) این روایت را نقل می132ص، 92ج، (همانشعیري ا�خبار

د کـه بـر   کن ـ شـماري اسـتناد مـی    به روایات متعدد و بی، ا�نوار بحارهاي  در سایر جلد

بـر دفـع   » ا� بـاالله  ةو�قـو  �حـول «موارد چون معوذتین و یا ذکر شریف کارکرد سایر 

تـوان   ) بنـابراین مـی  136ـ ـ132ص، 92؛ ج14ص، 60ج، (همانزخم د�لت دارد. چشم

  منبع انتقال این بحث به کتب روایی شده است. ، البیان  مجمعگفت تفسیر 

  توان گفت: می انتهادر 

شیوع یـک روایـت از او در   ، میان اهل سنتبا توجه به جایگاه حسن بصري در  .1

آنکـه بـه    ن بـدون او انتقال آن به تفاسیر شیعه توسط برخی از مفسـر  ها تفاسیر آنمیان 

تفکـر دفـع   علـت شـیوع   تـرین   مهمتواند  می، اي داشته باشند منبع روایی آن دقت ویژه

   باشد. نارقلم در میان مفس سورۀ 51 توسط آیۀ زخم چشم

مورد اعتمـاد   روایت منقول از ایشان، ارائه شد حسن بصريکه از نگاه رجالی با  .2

ك مشخصـی وارد تفاسـیر   بدون ارائۀ مدر، در تفسیر این آیه روایت اونبوده و ناد استو 

  .ه استشیعه نیز شد

 در کتاب خوداولین کسانی که این روایت را ، با نظر به تاریخچۀ نقل این روایت .3

 ـالب  مجمعق در  548حسن طبرسى متوفاي  بن فضل، دندآور و  القـرآن  ریتفس ـ فـى  انی

ایـن   تـاریخ کـه   باشـد  می خبارجامع ا�در  قرن ششم متوفاي يریمحمد بن محمد شع

  .وجود نداردمنابع قرن ششم است و اثري از این روایت در قبل از قرن ششم 

  گیري نتیجه بندي و . جمع8

 قتیبـه)   معرفـت و ابـن  (هرچنـد کـه دو مفسـر   ، شـده  ا توجه به تفاسیر و روایات ارائهب

از تفاسـیر زیـادي   این نکته ، قبول ندارند سورۀ قلم 51آیۀ زخم را از  برداشت امر چشم
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موضوعیت داشته ، زخم در قرآن و احادیث چشم ۀمسئلروشنی قابل استنتاج است که  به

همچنـین بـا    اسـت.   گرفتهیید قرار روایات و تفاسیر مورد تأدر پرتو  و حقانیت این امر

 توجـه ده که مورد اشاره ش زخم چشممتعددي براي دفع تعویذهاي به ، بررسی روایات

قلـم تنهـا بـه روایتـی      51 زخم با آیـۀ  چشم دفعي اما ادعا است بوده نیز اهل بیت

و قابل استناد اسـت  داراي ضعف شدید و غیر، دي و رجالیگردد که از جهت سن میباز

روایت ایشان در تفاسـیر اهـل   ، راوي اصلی عنوان بهرغم ضعف رجالی حسن بصري  به

نیـز انتقـال    ه و از این طریق به تفاسیر شـیعه گسترش یافت، قرار گرفته توجهسنتّ مورد 

قابل ذکر است که قبل از قرن ششم اثري از ایـن روایـت   ، ع�وه بر این امر یافته است.

   شود. در هیچ کتابی یافت نمی

که یکی از ناقلین ایـن   القرآن  معانیقمري صاحب  207تر اینکه خود فراّء متوفاي  مهم

  این روایت را نیاورده است.، ذکورم ۀدر تفسیرش ذیل آی، روایت از حسن بصري است

 زخم نسبت به پیـامبر  چشم ۀمسئلیادآور  عنوان بهاستفاده از این آیه بلکه به  هالبت

کار گرفتن ایـن آیـه    ولی به، نباشدایراد خاصی وارد  از قرآن کریم تیمنو نیز تبرك و 

امـر  ثر بـر  تعویـذهاي مـؤ  بایـد   زخم قابل پذیرش نیست؛ در عین اینکه براي دفع چشم

ن رایج گردد. تأکید این نکته ضروري توجه قرار گرفته و در میان مؤمنا وردم زخم مچش

اجتمـاعی از   هـاي فرهنگـی   موجب آسیب زخم چشم موضوعافراطی به  توجهکه است 

ه مسـئل گردد. لذا توجیه و تبیـین ابعـاد ایـن     جمله گسست و فاصله بین اقشار مردم می

   .انجام شودخوبی  به ن دینیمندان و نویسندگان اس�می و مبلغااندیشباید توسط 

  

  ها نوشت پی

 .5ـ4: حجر ؛34: اعراف. 1

  ».ورزد حسد که آنگاه، حسود هر شرّ از و«. 2

  ».للرِّئَاسلإِ و کَانَ رئیس الْقَدریِلإ  و الحْسنُ کاَنَ یلْقَى أَهلَ کُلِّ فرْقَلإٍ بِما یهوونَ و یتَصنَّع« .3

  
   منابع

  ق.1398، نشر برهان تهران:، محمد تهرانی ثقفی ۀترجم، قرآن کریم .1

  .تـا بی، ر صاد دار :بیروت، مـسند احمد، احمد، حنبل  ابن .2
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، انتشـارات فرهنـگ و اندیشـه   تهـران:  ، محمـود دامغـانی   ۀترجم ـ، الطبقـات الکبـري  ، محمد، سعد  ابن .3

 ش.1374

 ق.1405، البیروت دار :بیروت، الطبقات الکبري، ــــــ  .4

، العربی  الکتاب دار :بیروت، تدمري  عبدالس�م  عمر  ، تحقیقحـدیث خـیثمه  من، خیثملإ، سلیمان  بنا .5

 ق.1400

 ـبیـروت: دار إح ، 1چ، شحاتهعبداالله محمود  تحقیق،  مانیر مقاتل بن سلیتفس،  مقاتل، مانیسلابن  .6 اء ی

 . ق1423،  یالتراث العرب

 ق.1403، ان تهران: بی، التنبیهاتا�شارات و، حسین، سینا  ابن .7

 ق.1415، الفکر دار :بیروت، دمشق لإتاریخ مدین، علی بن حسن، عساکر  ابن .8

عبدالسـ�م   محمـد  تحقیـق ، زی ـر الکتـاب العز یز فى تفسیالمحرر الوج،  بن غالب عبدالحق، هیعط  ابن .9

  . ق1422،  ضونیب یمنشورات محمد عل، هیبیروت: دار الکتب العلم، 1چ،  عبدالشافى

  م.1986، کثیر  دمشق: دار ابن، شذرات الذهب، عبدالحی، ابن عماد حنبلی .10

  . ق1411، بیروت: دار و مکتبلإ اله�ل، 1چ، محمدرمضان ابراهیم شارح: ، ب القرآنیغرــــــ ،  .11

  . ق1423، هیبیروت: دار الکتب العلم، 1چ،  ابراهیم نیدلا مسش تحقیق،  ل مشکل القرآنیتأوــــــ ،  .12

، ثیالحـد  قـم: دار ، )الضـعفاء (يالغضـائر   ابـن  رجـال ، دااللهی ـعب بـن  نیالحس حمد ابن، ايالغضائر  ابن .13

 ق.1422

 مکتـب : قـم  هـارون،  محمـد  عبدالس�م حیصحت ،اللغلإ مقاییس معجم فارس، بن حمدا فارس، ابن .14

 ق.1404 ، ا�س�می ا�ع�م

 تا. بی، نا جا: بی بی، قتیبه ابن القرآن غریب، مسلم بن عبداالله، قتیبه  ابن .15

 ق.1417،  الفکر دار: بیروت، القرآن العظیم تفسیر، کثیر  بنا .16

 .ق1414، درصا داربیروت: ، لسان العرب، بن مکرم محمد، منظور  ابن .17

مــیرزا   تصـحیح ، القـرآن  ریتفس ـ فى الجنان روح و الجنان روض، حسین بن علی، رازي  ابوالفتوح .18

 .1398، اس�میه  چـاپ جا: بی، ابوالحسن شعرانی

 ش.1371 نا، بی :جا بی، 2چ، سیوطیشأن نزول آیات واحدي نیشابوري ـ ، جعفر، محمداس�می .19

 . ق1420، الفکر دار بیروت:، ریالتفس فى طیالمح البحر،  وسفی بن محمد انیح ابو، اندلسى .20

 ق.1420، هالمکتبلإ العصری :بیروت، 4چ، صحیح بخاري، اسماعیل  بن  محمد،  بخاري .21

 ـر البغوى المسمى معـالم التنز یتفس، ن بن مسعودیحس، بغوى .22 ، 1چ،  عبـدالرزاق  مهـدى  ، تحقیـق  لی

 ق.1420،  یاء التراث العربیحبیروت: دار ا

 .1386، انتشارات حکمت :قـم، إ�کـسیر  و ب�غ  التفاسیر  حجلإ، لإسید عبدالحج، ب�غی .23

 ق.1418، التراث العربی احیاء دار :بیروت، التنزیل و أسرار التاویل انوار، عبداالله بن عمر، بیضاوي .24
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 ـدار إحبیـروت:  ، 1چ، ابـى محمـد   ابن عاشـور  ، تحقیقانیالبالکشف و، احمد بن محمد، ثعلبى .25 اء ی

 . ق1422،  یالتراث العرب

 التـراث  اءی ـإح دار  بیـروت: ، القـرآن  ریتفس ـ عن انیوالب الکشف، میابراه بن احمد، شابورىین ثعلبى .26

 ق.1424،  یالعرب

 م.1986، اله�ل لإدار مکتب بیروت:، یحیی الشامی ، تحقیقالحیوان، بن بحر عمرو، جاحظ .27

 ش.1360، بنیاد قرآن :تهران، تفسیر و نحوسه مقاله در تاریخ ، محمدباقر، حجتی .28

محمدرضـا   یقحق، تتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،محمد بن حسن، حرّ عاملی .29

 ق.1416 �حیاء التراث، آل بیت ۀسس: مؤقم حسینی ج�لی،

 ش.1383، نا قم: بی، اثنی عشري فی الرد علی الصوفیه لإرسال،  ــــــــ .30

 ش.1363، قاتیم انتشارات: تهران، يعشر یاثن ریتفس، احمد بن نیحس، یمیعبدالعظ شاه ینیحس .31

ــوار، محمدحســین ســید ،همــدانى حســینى .32 ــق ،درخشــان ان ــود محمــدباقر تحقی ــران ي،بهب  :ته

 ق.1404 ،لطفى فروشى کتاب

  م.1993، الغرب ا�س�می بیروت: دار، معجم ا�دباء، یاقوت، حموي .33

 م.2001، الغرب ا�س�می بیروت: دار، تاریخ بغداد، ابوبکر احمد، خطیب بغدادي .34

 ش.1377، تهران دانشگاه تهران:، ادهخد لغتنامه، اکبر علی، دهخدا .35

 ،ش1381، 197ـ ـ196 شـمارۀ ، چیستامجله ، »در باور و فرهنگ ایرانیان زخم چشم«، ژی�، بزرگی ده .36

 .461ـ457ص

 تا. بى،  التراث العربى اءیبیروت: دار اح، ر والمفسرونیالتفس، نیحسمحمد،  ذهبى .37

نشـر   تهـران: ، غ�مرضـا خسـروى   ۀترجم، آنمفردات الفاظ قر، ن بن محمدیحس، راغب اصفهانى .38

  . ش1374، مرتضوي

 آیـات  پرتو در اس�می ۀجامع در زخم چشم ۀپدید شناسی آسیب«، و همکاران احمد، زردینی زارع .39

 .92ـ73ص، ش1394، 13 شمارۀ، کتاب قیممجلۀ ، »قرآن

 ق.1418 ، لفکرا دار: بیروت، قیدة والشریعلإ والمنهجالتـفسیر المنیر فی الع، مـصطفی  وهبلإ بن، زحیلی .40

الکتـاب   دار :بیـروت ، 5چ، ـن حــقائق غــوامض التنزیـل   الکشاف ع ـ، بن عمر محمود، زمخشري .41

 .ق 1407، العربی

  ق.1412، الشروق دار بیروت:،  القرآن ظ�ل فى،  یشاذل میابراه بنا، قطب دیس .42
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 حدیث دوین سیاسیت
 

علیرضا رستمی هرانی
*

  

 
  چکیده

 تـأثیر  آیا نویسندگان متون اولیـۀ حـدیث تحـت    این پرسش است که پیش رو در مقام پاسخ به مقالۀ

بـا روش  ، ایـن پـژوهش   انـد؟ در نتیجـۀ   اقدام به تدوین سیاسی حدیث نموده، جور سیاست حاکمان

شود که سیاسـت در   ورزي تحلیلی و استنباطی روشن می اي و روش اندیشه صورت کتابخانه تحقیق به

؛ مستقیم داشـته اسـت   تأثیر، موارد هم در استخدام نویسندگان حدیث و هم در تدوین حدیثاي  پاره

توان  می، شده ت. با بررسی احادیث سیاسی تدویناي که تدوین سیاسی حدیث نیز رخ داده اس گونه به

اي بر عدم صحت آن  قرینه ،را در بسیاري از موارد »همسویی مضمون روایات با سیاست حاکمان جور«

  روایات دانست.

  نویسندگان.، حاکمان، سیاست، تدوین حدیث ا:ه واژهکلید

                                                
  / aliemam2000@live.comاستادیار دانشگاه حضرت معصومه *

  28/9/97تاریخ پذیرش:        7/9/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  23 ۀشمار، 1399 بهار و تابستان، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 118ـ99صفحات: 
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 . مقدمه1

) اسـت کـه در یونـان باسـتان     polis(یونـانی  ۀخوذ از کلم ـ) مـأ poltique(سیاست واژۀ

برخـی آن  امروزه ، در اصط�ح علوم سیاسی معناي روش اداره کردن شهر بوده است. به

مراتبی که قدرت سیاسـی   ها و بررسی سلسله روابط قدرت میان افراد و گروه را مطالعۀ

راسل نیز  )20ص، 1ج، 1348، دانند.(علوي می، کند جوامع گوناگون ایجاد میدر داخل 

، تـا  بـی ، یوسـفیه (دهـد.  معتقد است این قدرت است که اجزاي سیاست را تشکیل مـی 

است که  توان برداشت کرد این می آنچه از تعاریف سیاسترسد  به نظر می) 15ـ12ص

سیاسـت مفهـوم بسـیار     ،کلـی  طـور  بهاصلی قلمروي سیاست قدرت است. لکن  هستۀ

هـاي اجتمـاعی و    و در تمـام زمینـه   اي است که قلمـروي آن مشـخص نیسـت    پیچیده

  مستقیم دخیل است... مستقیم یا غیر.فرهنگی و اقتصادي و

از سیاسـت ممانعـت   ، با روي کار آمدن خلفـا  بعد از پیامبر گرامی اس�م هرچند

در امـا   )177ص، 1384، دبمـؤ (.شـد حـاکم  رسمی  صورت بهحدیث  نشرنگارش و 

و  عبـدالعزیز حکومت توسط عمـر بـن    زمام دست گرفتنه ابتداي قرن دوم و پس از ب

؛ بر رشد و توسـعه خـود افـزود   ث ین حدیتدوسیر ، دانشمندان یبرخ یاستخدام رسم

 خـدا  رسـول  ثیدانشمندان را به تدوین احاد یاتخاذ راهبردي جدید برخ او با زیرا

دسـتور   يو ابن شهاب زهر )126ص، 1جتا،  ، بییدارم(مور کرد و به عمرو بن حزممأ

، انجیی ـاحمـدي م  ؛27ص، 1ج، ق1410، یثـان  دیشـه (نـد. داد تا سـنت را مکتـوب کن  

رو آغـاز   ازایـن  )243 و 242 ،50ص، 1ج، ق1415، یشهرستان ؛680ص، 1ج، ق1419

با تغییر سیاسـت و رویکـرد حاکمـان    ، رسمی صورت بهنگارش حدیث  ۀرشد و توسع

است که آیا نویسندگان حدیث  این ،کند الی که به ذهن خطور میؤبوده است. سهمراه 

اند؟ به این معنـی کـه    به تدوین سیاسی حدیث نیز پرداخته ،سیاست حاکمان تأثیر تحت

با منافع حاکمان بوده طرد کرده و یا احـادیثی را کـه موافـق بـا     احادیثی را که در تضاد 

توان همسویی مضـمون   و آیا می آوري و تدوین نمایند؟ گرد ،سیاست حاکم بوده است

  روایات با سیاست حاکمان جور را قرینه بر عدم صحت آن روایت قلمداد نمود؟

  و تدوین حدیثامویان . 2

رسـمی   صورت به زیعبدالعز بن عمر ست کها حاکی از این ي متعدديها گزارش گرچه
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 برخـی  اما بر اساس .گردد نیتدو و آورى جمع خدا رسول ثیاحاد که داشت مقرر

ن یابن حزم را عزل نمود و کـار تـدو  ، د بن عبدالملکیزی ،يپس از مرگ و، ها گزارش

ق، 1415، یشهرسـتان (.کود شـد دچار ر، سیاست حاکم تأثیر ها بعد تحت تا سالث یحد

انـد.   کنندگان حدیث برشـمرده  شهاب زهري را یکی از اولین تدوینابن  )207ص، 1ج

 )124ـ50(شهاب ابنه ب معروف، یالمدن يالزهر شهاب بن مسلم بن محمد بوبکراوي 

 يمغـاز  و القـرآن  لیتنزۀ رسال و دانشمند مشهور اهل سنت است. هیفق، مورخ، محدث

به شـام مرکـز    نه است،یاوست. اگرچه ابن شهاب اهل مد يها از جمله کتاب االله رسول

از افـراد   یکیشود. او در عقوبت  یمها  آن از کارگزاران یکیرود و  یان میحکومت امو

، 3ج، ق1418، يشبسـتر (.انجامـد  یم يدهد که به مرگ و یخرج مه آنچنان خشونت ب

، تـا  بی، يبخار ؛388ص، 2ج، تا بی، سعد ابن ؛191ص، 17ج، ق1413، خویی ؛192ص

ن سـنت  یم بـه تـدو  یچـون تصـم   عبـدالعزیز عمر بن گفته شده  )221 و 220ص، 1ج

ابـن شـهاب    کنـد.  یز اطاعـت م ـ یاو ن، دینما یث میاو را مجبور به کتابت حد ،ردیگ یم

نکه حاکمان یم تا ایث نداشتین حدیبه تدو یلیما تما« د:یگو یم ن بارهیخود در ا يزهر

 ـن عبـدالعزیز عمـر بـن    )389، ص2ج، تـا  بـی ، سعد ابن(»نمودند.ما را بر آن مجبور  ز ی

دین است. مـا  ، اند نهَ] سنت کرده آنچه که ابوبکر و عمر[علی، آگاه باشید«گوید:  می

 :کنـد  متقی هنـدي اضـافه مـی   » .کنیم به آن عمل کرده و مردم را به انجام آن دعوت می

 ،1ج، ق1409، متقـی هنـدي  (».کنـیم  اند به خدا واگذار مـی  آنچه را دیگران سنت کرده«

او به عمـرو بـن حـزم     در گزارش نامۀ )385ص ،11ج، ق1415، ابن عساکر ؛370ص

و گفتارهـاي   بنویس براي من آنچه که نزد توست از رسول خـدا «چنین آمده است: 

عمر بن  )126ص، 1ج، تا بی، یدارم(»همانا من نگران از بین رفتن این علم هستم.، عمر

بـر شـما   «گفت:  یداد و م یز به ابن شهاب ارجاع میر کارگزاران خود را نیسا، زیعبدالعز

تر از او  را عالم یکس، چرا که شما نسبت به سنتّ گذشتگان، باد به رجوع به ابن شهاب

را  يکه زهـر  یکسمعتقد است ر یکث  ابن اما )177ص، 4ج، تا بی، خلکان ابن(»!دیابی ینم

کتـاب   يروز کـه زهـر    الملک بـود و از آن هشام بن عبـد ، ث کردیوادار به نوشتن حد

 ـابـن کث (نـد. ث کردیز شروع به نوشتن احادیمردم ن، نوشت  )345ص، 9ج، ق1408 ،ری

 ـ    ز بـود یابن شهاب از مقربان دربار هشام بن عبدالملک ن کهچرا جـا  ه کـه بـا او حـج ب
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 درگذشـت.  )ق125سـال قبـل از هشـام(     کی ـو ، داد یم میآورد و به فرزندان او تعل یم

 ياسـت کـه هشـام بـن عبـدالملک از زهـر       در گزارشی آمـده  )260ص، تا بی، هیابور(

را در  )11: نـور (»میعظ عذاب لهَ منهْم کبرهَ توَلَّى يوالَّذ«ۀ فیشر ۀیخواست تا شأن نزول آ

به نظر  )245ص، 1ج، ق1415، یشهرستان(رد.یپذ یکه او نم، دکن یمعرف یمورد عل

 ـامـا روا ، ردیپـذ  ین مورد سخن هشـام را نم ـ یکه گرچه او در ا رسد می  برسـاخته ات ی

 رسـول خـدا  « :نقل کـرده اسـت   يزهر، مثال راياز او گزارش شده است. ب يگرید

 ید؟ عل ـی ـخوان یا نمـاز نم ـ ی ـو فاطمه شد و گفت: آ یعل ک بار شبانه وارد خانۀی

با  زاند. رسول خدایانگ یمبر اگر بخواهد ما را بر آن، ار ما دست خداستیگفت: اخت

 د که رسول خـدا یشن ین هنگام علینگفت و برگشت. در ا يزین سخن چیدن ایشن

، يبخـار (».*)54: (کهـف "جدلاً ء یشَ أکَْثرََ الإْنِسْانُ کانَ و": دی ـگو یزند و م یبه ران خود م

 )112ص، 1ج، تـا  بـی ، حنبلبن ا ؛206ص، 3ج، ق1411، ینسائ ؛44ص، 2ج، ق1401

 یـی ج جبرگرایدر تـرو  يمـان امـو  کاح موافق با سیاست یثین حدیچن روشن است که

 يحاکمـان مـرا بـرا   « نقل شده است کـه گفـت:   يزهر از است. ساخته و پرداخته شده

کـنم   یحاکمان کتابت م ـ يکتابت به خدمت گرفتند و من از خداوند شرم داشتم که برا

، از ابـن شـهاب   یمدائن )77ص، 1ج، ق1398، عبدالبر ابن(».نوشتم یمردم نم يبرا یول

 عبـدالملک  بن دیدر زمان ول مکه یوال[ يالقسر عبداالله بن خالد« ن نقل کرده است:یچن

 ـ، عبـدالملک  بـن  مانیسپس سل ، یعبـدالملک(ذهب  بـن  در زمـان هشـام   عـراق  یو وال

 ـ، سمیبنو را امبریپ رۀیخواست تا س از من(ابن شهاب))] 425ص، 5ج، ق1413 ک ی

بـه   یام راجع به خـدمات عل ـ  دست آوردهه ب یعل رۀیس از یبه او گفتم: مطالبروز 

مگر آنچه را که در قعـر جهـنم   ، نه سم؟ خالد گفت:یا بنویآ، چه کار کنمها  آن با، اس�م

، یشهرستان ؛92ص، ق1415، صائب(»است]. امام بر یاست [مشتمل بر ذم و قدح

  )246ص، 1ج، ق1415

سـاخته  در جهت منافع خود  يدربار يدانشمند يان از زهریامو رسد که به نظر می

 ـبودند و از طر  ـپا، و نشـر سیاسـی احادیـث    او قی حکومـت خـود را اسـتوار     يهـا  هی

امـام   ن مطلب است.یبر ا يگریگواه روشن د، به او ۀ امام سجادکه نام، ساختند یم

کـه   يزی ـن چیکمتر.. بدان که .« د:یفرما یم يبه زهر، ماز سرِ ترح يا در نامه سجاد
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ست که وحشت سـتمگر را  ا  نیا، یکه به دوش گرفت يزین چیتر و سبک يکتمان کرد

و هر بار تو را دعوت کـرد اجابـت    يک شدیو چون به او نزد، يل کردیبه آرامش تبد

ترسم کـه در اثـر گناهانـت فـردا      ی. چقدر ميرا بر او هموار نمود یراه گمراه، ينمود

بـا سـتمگران بـه     يهمکـار  يازا خاطر آنچه بـه  باشد و به یکیانتکاران یگاهت با خیجا

تو را دعوت کـرده و مقـرب    ین نبود که وقتیا چنی...آيخواست شوباز يا چنگ آورده

چرخـد   یشان بر گرد آن میها اب مظلمهیساختند که سنگ آس ياز تو محور، خود نمود

 یکنند و نردبان یخ�فشان عبور م يکارها يسو آن به يقرار دادند که از رو یو تو را پل

، 2ج، ق1404، ابن شعبه(». روند... یو ض�لتشان با� م یساختند که از آن به بام گمراه

  )65ص

ز را بیشـتر  یالعزمـر بـن عبـد   ع رسد آنچه به نظر می، هاي رسیده با توجه به گزارش

رفتن روایاتی بود که سنت خلفا را در عمل به رأي و اجتهاد  میاناز ، نگران ساخته بود

و  کـه توسـط مکتـب اهـل بیـت      در مقابل سـنت رسـول خـدا   ، کرد تثبیت می

 یکی )680ص، 1ج، ق1419، انجییاحمدي م(د.ش ثبت و ضبط میهمواره شاگردانشان 

خود را نگاشـت   يمغاز يزهر«د: یگو ین میابن شهاب چن سندگان معاصر دربارۀیاز نو

ابد ی یرا بخواند درم  کس آنهر، خود ذکر کرده است مصنفرا عبدالرزاق در   و تمام آن

در  یاز عل ـ يچ اثر و خبریه ییب است که گویچنان غررۀ او آنیدر س یکه عل

را   نکـه آن یکند مگر ا یگذر نم از ابوبکر و عمر... يچ اثریاز ه يبا آنکه زهر، ستیآن ن

 توان بـر  روي می ایناز )92ص، ق1415، صائب(»بخشد. ینت میان کرده و زیل بیتفص به

مسـتقیم در گـردآوري و تـدوین حـدیث در      تـأثیر آن شد که سیاست حاکمان امـوي  

که موجب طرد روایاتی شد کـه در   ؛هاي این گونه دانشمندان دربار اموي داشت نویسه

حاکمـان در تضـاد بـود. و در    نحوي با منـافع   بود و یا به تیلت اهل بیمدح و فض

ضـرري را   اقلاکمـان بـود و یـا حـد    یاتی گردآوري شد که موافق سیاست حمقابل روا

  .کرد متوجه آنان نمی

  تدوین حدیثان و یعباس .3

 رسـمی  صورت به سیاست تدوین حدیث ،با شکست امویان و روي کار آمدن عباسیان

محمـود ابوریـه در ایـن     )120ص، 1386، معارف ؛177ص، 1384، دبمؤ(ادامه یافت.
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عباس اتفـاق افتـاد کـه دانشـمندان بـا       ۀ دوم تدوین در عصر بنیمرحل« گوید: زمینه می

روایـات  هـا   آن هاي خـود پرداختنـد.   سازي نوشته باس از ایرانیان به تهذیب و مرتباقت

اقـوال صـحابه و    مه کرده و در کنار احادیث پیامبریآمده را به آثار خود ضم دست به

در  نکات شـعري و ادبـی را   ،گذشته ا هم اضافه کردند اما همانند دورۀفتاواي تابعین ر

ذکر است که بسیاري از متقدمان عنوان حدیث را به آثار  کتب خود وارد نکردند. شایان

مالک بن  )267ص، تا بی، هیابور(»رسیده از سوي صحابه و تابعین نیز اط�ق می کردند.

 ـکنندگان حدیث اهل سنت است نیاز اولین گردآورندگان و تدو انس یکی دسـتور  ه . ب

 مالـک بـن انـس را   ، عموي منصور خلیفـه عباسـی  ، جعفر بن سلیمان پسرحاکم مدینه

، داند) ان را مشروع و �زم الوفا نمییبیعت و پیمان با عباس که متهم بود به اینکه  زمانی(

از دلجـویی  کشاندند. این در حالی است که بعد  برهنه ساخته و تازیانه زدند و بر زمین

ج جـذب  یتـدر  حکومت آنان را مشروع دانسته و بـه ، عباسی از او توسط منصور خلیفۀ

 وي )399ص، 1ج، ق1415، یشهرستان(د.یم آن کوشیدربار آنان شده و در جهت تحک

را تدوین کرد. منصور تصمیم داشت  موطأجعفر منصور عباسی کتاب به درخواست ابو

 ؛52ص، 1381، چـی  ر شـانه یمد(کتاب او را نسخه نموده و به ب�د اس�می گسیل دارد.

ضـبط و نشـر    تصـمیم بـر   یراسـت  بـه ، عباسی اگر منصور خلیفۀ )298ص، تا بی، هیابور

و شـاگردان ایـن    اهـل بیـت   آثار حدیثی فراوانی از ،داشت حدیث رسول خدا

 گویـد:  کنـد و مـی   از مالک چنین تقاضایی میاما او  .گرفت در اختیار او قرار می مکتب

و در آن از نـوادر  ، کتـاب درآور  صـورت  بـه این علـم را ضـبط و آن را   ، اي ابوعبداالله«

بن عمر بپرهیـز!  االله هاي عبد گیري هاي ابن عباس و سخت االله بن مسعود و رخصتعبد

فاق دارند قصد کن تا مردم را بر عمل به علم و کتـاب  و آنچه را ائمه و صحابه بر آن ات

تو مجبور سازیم و پس از ترویج کتاب تو مـردم شـهرها را متعهـد سـازیم کـه بـا آن       

 150ص، 2ج، م1967، بـه یابن قت(»قضاوت نکنند.ها  آن مخالفت نورزند و جز بر اساس

و  یاز شـافع  بـر آنچـه   است که بنا یحال ن دریا )20ص، 1ج، ق1408، کرکی ؛202و 

، 1ج، تـا  بـی ، یذهب ـ(ن مالک از او برتـر بودنـد.  ااز معاصر یبعض، احمد حنبل نقل شده

منصور به من گفت: چگونـه اسـت   «د: یگو یم خود مالک )192 و 191 ،173 ،161ص

است که  یکس د؟ پاسخ دادم: اویسخن ابن عمر را انتخاب کرد، گفتارها ن همۀیکه از ب
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بـه قـول او عمـل     ،که قبـل از مـا بودنـد    یدارد و کسان يبرترگران یمانده و بر د یباق

خذ نما اگرچه مخـالف بـا   ام پس منصور گفت: گفتار او را ین کردیز چنیکردند ما ن یم

منصـور   توصیۀ رسد یبه نظر م )147ص، 4ج، تا بی، ابن سعد(»علی و ابن عباس باشد.

خاطر اینکـه مالـک بـه دربـار      هنبود مگر ب، به مالک در اخذ گفتار امثال عبداالله بن عمر

  د.دعوت کر تیر اهل بیک شده و آشکارا مردم را به سنت غیان نزدیعباس

در مـورد   بن عبـدالعزیز امـوي   همان سیاستی را که عمرمنصور عباسی در حقیقت 

 ـ  همچنان ، اتحاذ کرده بود تدوین حدیث . در ایـن میـان   ال کـرد در پـیش گرفـت و دنب

فـه مقاومـت   یحنلکـن ابو ، گران مورد توجه او قرار گرفتنـد یش از دیفه و مالک بیحنابو

د یی ـت و تأی ـک گشـته و در پنـاه حما  ی ـج به دستگاه خ�فت نزدیتدر اما مالک به، کرد

گویـد:   شهرستانی می )220ص، 1374، ییبابا(منصور به نشر آرا و افکار خود پرداخت.

، حکومت عباسـیان بـود  سیاست ، بنابراین ترجیح رأي ابن عمر با وجود کثرت صحابه«

، ق1415، یشهرسـتان (»مالک نیز سیاست همین گونه بود. موطأخذ اهمچنین نسبت به 

همانا خلفاي اموي یا عباسی در یـک نقطـه   «گوید:  ) او در جاي دیگر می208ص، 2ج

عمر و ابوبکر) و ترك فقه علی بن ابیطالـب  (مشترك بودند و آن حمایت از فقه شیخین

پذیرفتند حتی اگر مخالف سنت نبوي بـود.   شیخین را می ۀسیرها  آن یعنی ؛و ابن عباس

معنی دیگر پذیرش اجتهادات آنان در مقابل نص با کنار گذاشتن روایاتشان از رسول  به

در اخذ به فقه ابن عمـر حتـی در   ، این براي شما اهداف سیاسی حکومتبنابر .خدا

  )210، ص2ج، همان(»نیز روشن شد.، صورت مخالفت با علی و ابن عباس

نـه  یاز قدرت و نفـوذ فـراوان در مد  ، ارتباط با دستگاه خ�فت یمالک در پشک  بی

 ،دریح(»کرد. ینه دخالت و اعمال نفوذ میکه در امور حاکم مد يا گونه هب ؛برخوردار شد

نه از مالک هراس یمد یوالست که ا ها حاکی از این برخی گزارش )11ص، 2ج، 1371

 دانسـت.  یمالک م ستادن در برابر خانۀیتر از ا اده را آسانیپ يمکه با پاداشت و رفتن به 

بن انس بـه نـام    مالک انشاگردیکی از که است  در گزارشی آمده )109، تا بی، یجانیت(

 ـفرما یرد و میپذ یلکن امام نم، دیآ ینزد او م امام يشاگرد يبرا» يعنوان بصر« د: ی

، ق1403، یمجلس(انتخاب کردم. يا هیخود ادع يبرا، من از جانب حکومت تحت نظرم

 ـبا مالک و اطراف ست که برخورد اماما  نیاز ا ین گزارش حاکیا) 224ص، 1ج ان ی



 1399، بهار و تابستان موسو ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   106

 ـ  ۀیتا او را از ناح است یشیاند ر و عاقبتیتدب یاو همراه با نوع ن ی ـش از ایحکومـت ب

نویسد: ابوبکر ابهري در مـورد تعـداد و نـوع روایـات      سیوطی می دچار مشکل نسازد.

تمـام آنچـه از   «گفته اسـت:  ، که به درخواست منصور عباسی تدوین یافت، مالک موطأ

حـدیث اسـت کـه از ایـن      1720آمده  موطأو صحابه و تابعین در کتاب  آثار پیامبر

ت آن از روای ـ 185و  روایت آن موقوف [از صحابه] 613، حدیث آن مرسل 600تعداد 

مـن روایـات   «) ابن حزم نیز گفته اسـت:  8ص، ق1418، یوطیس(»سخنان تابعان است.

کتاب مالک بن انس و کتاب سفیان بن عیینه را شماره کـردم و در هرکـدام از ایـن دو    

ع�وه بـر آن   .پانصد و اندي حدیث مسند و سیصد و اندي حدیث مرسل یافتم ،کتاب

  )297ص، تا بی، هیابور جا؛ همان(»حدیث متروك برخورد کردم. 73به  موطأدر کتاب 

) کـه سـبب شـده در ظـاهر     یمعتزل(دیبا عمرو بن عب یرغم دوست به، یمنصور عباس

از مالک بن انس کـه از   ،)436ص، 3ج، ق1414، یسبحان(ان به نظر برسدیمعتزل یحام

رو در زمان او نشاط  ایناز ؛ن آثار را کردیدرخواست تدو، ث استیدانشمندان اهل حد

وجـود دارد کـه    ییهـا  گزارش نشده است بلکـه گـزارش   یان معتزلیدر جر یکو تحر

ش بـه  یاز سفرها یکی یبوده است. او در ط» جبر«ان به یش او همانند امویاز گرا یحاک

 ـبـه توف  .نیمردم مـنم سـلطان خـدا در زم ـ    يا«ن گفت: یمکه خطاب به مردم چن ق و ی

کـنم بـه    یدار او هسـتم و عمـل م ـ   کنم. خزانـه  یبر شما حکومت م ر اوید و تبصیتسد

اش  دهم به اذنش. خداونـد مـرا قفـل خزانـه     یاش و م کنم به اراده یتش و قسمت میمش

، تان باز کنـد یها يم روزیبخشش به شما و تقس يقرار داده است. هرگاه بخواهد مرا برا

ن ی ـد و در ایخدا رو يسو کند. پس به یقفل م، کند و هرگاه بخواهد مرا قفل کند یباز م

اخبار فرمـوده در   در کتابش بدانآنچه را ، ف که به شما از فضلش خواهد دادیروز شر

بر شما تمام کـردم و اسـ�م    ن شما را کامل کردم و نعمتم رایامروز د": آنجا که فرموده

موفق بدارد و  د که مرا بر صواب و رشادیاز او بخواه "دمین بر شما پسندیعنوان د را به

دن بـه شـما و   یبخش ـ يو احسان به شما را الهام کند و مرا باز کنـد بـرا   یبه من مهربان

 یمالک نیز بـا آگـاه   )247ص، 2ج، ق1406، بهیابن قت(».عدالت تان بهیها يم روزیتقس

د: یگو ین میچن يبا و ییگوو در گفت، یعباس فۀیمنصور خل ییجبرگرا ۀشیکامل از اند

ن ملـت  ید امر حکومت بر اید یگفتم: اگر خداوند شما را سزاوار خ�فت نمبه منصور «
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 ـ[امو شما مقدر نکرده و حکومت را از آنـان  يرا برا  ـ  ی را در   آن یان] کـه بعـد از نب

تـر   ان] سـزاوار ی[عباس تشیکه امر خ�فت به اهل بچرا، ساخت یل نمیزا، ار داشتندیاخت

  )399ص، 1ج، ق1415، یشهرستان(»است.

خ�فـت را بـا   ، ثیدانشـمند اهـل حـد   ، که چگونه مالک بن انس شود یمم�حظه 

 ياری ـت قدرتشـان  ی ـان سزاوار دانسـته و آنـان را در جهـت تثب   یعباس يبرا یر الهیتقد

مالک بـه اعتبـار   «گوید:  موضع مالک نسبت به گفتار صحابه می کند. ابو زهره دربارۀ یم

بـا آراء   کرد و اگر احادیث پیـامبر  عمل میبه آن ، اینکه آراء صحابه جزء سنت است

ایـن عمـل    ،کـرد  باب تعارض را اجرا مـی  قواعد و احکام، یکی از آنان تعارض داشت

، عـاملی (»گرفـت.  حتی احادیـث صـحیح را در بـر مـی     مالک تمامی احادیث پیامبر

   )28ص، 1ج، ق1415

 و نویسـندگان  انتخـاب در هـم  ، حاکمان سیاست ماند که تردیدي باقی نمی بنابراین

احادیثی در میان مـردم   آن ؛ که در نتیجهمستقیم داشته است تأثیر، تدوین حدیث در هم

محـدثانی در  رو تنهـا   ایـن . ازشد که ضرري را متوجه دستگاه خ�فت نسـازد  منتشر می

در غیر ، عمل بپوشانند خواستند جامۀ حاکمان میعزیز بودند که آنچه را  حاکماندربار 

ي احمد بن حنبل پیشـوا  ،مثال گرفتند. براي شدت مورد مؤاخذه قرار می این صورت به

 ـ، ) و از محدثان بزرگ اهل سنت استق241ـ164مذهب حنبلی( دلیـل مخالفـت بـا     هب

کـتفش   ،تنبیه و حتی به ضـرب تازیانـه  ، رأي مأمون و معتصم عباسی در حدوث قرآن

، چی ر شانهیمد(ان بود.یدر آن زمان به سود عباس یاعتزال ج تفکریکه تروچرا آسیب دید

باشـکوه او کـه نشـان از     ۀع جنـاز ییتش ـ کن پـس از مـرگ احمـد و   یل )60ص، 1381

تغییـر   بـا ، کـار آمـدن متوکـل    يان داشت و پـس از رو یمردم از ظلم عباس یگردانیرو

به ، حکومت خود يها هیت پایث در جهت تقویدوباره به اهل حد يکردیرو سیاست و

ث در برابـر  یاگر اهل حـد یاسطوره و اح که يا گونه ت از آرا و افکار او پرداخته بهیحما

 ـیم ؛53ص، 1ج، ق1408، حنبل بنا(شناخته شد. ياهل رأ  )38ص، 5ج، ق1414، ی�ن

که شاگرد احمد حنبل است و آرا و  ،)256ی(متوفابو عبداالله محمد بن اسماعیل بخاري

اسـتقبال بـا    ،که به بخـارا بازگشـت    زمانی، افتیق امثال او نشر یافکار ابن حنبل از طر

که خالد بـن احمـد هـذلی امیـر خراسـان از او        لکن زمانی، شکوهی از او به عمل آمد
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خواست تا به منزل او بیاید و به فرزندان او تاریخ و حدیث آموزش دهد و او از رفـتن  

قرار گرفت و بـه خرتنـک یکـی از     انیعباس مغضوب وماجرا واژگونه شد. ، امتناع کرد

و چنان بر او سخت گرفتند کـه از خداونـد طلـب مـرگ      روستاهاي سمرقند تبعید شد

 ـ ـ215(ابـو عبـدالرحمن احمـد بـن شـعیب نسـائی       )494ص، تا بی، ابن حجر(کرد. می

 ،و تلخـیص آن  السـنن الکبـري  دیگر محدث نامی اهل سنت است که کتـاب   ،)ق303

او در ایـن  لیف کرد. اکم رمله یکی از شهرهاي فلسطین تأرا براي ح المجتبی من السنن

امـا در نهایـت    )71ص، 1381، چـی  رشـانه یمد(حدیث گـردآوري نمـوده   5761کتاب 

بـر اسـاس    را گزارش کرده اسـت:  سف تنها تعداد معدودي از روایات اهل بیتتأ

 123 مکررات بدون حذف(حدیث 49 تنها منین علیالمؤاو از امیر، بررسی نگارنده

بـدون  (روایـت ذکـر کـرده    4تنهـا   حدیث) نقل کرده و در مورد امام حسن مجتبی

حدیث) کـه در ایـن میـان تنهـا یـک روایـت از زبـان خـود امـام           10 حذف مکررات

بـدون حـذف   (حدیث گزارش کرده 3تنها  است و در مورد امام حسین حسن

حدیث نقـل کرده(بـدون حـذف     7تنها  و از علی بن الحسین )حدیث 5 اتمکرر

بـدون حـذف   (حـدیث روایـت کـرده    28 تنها حدیث) و از امام باقر 10 مکررات

 44 بـدون حـذف مکـررات   (حـدیث   19حـدیث) و از امـام صـادق    58 مکررات

 در ساختگی بودن برخی از این روایات نیز تردیدي نیست. ،حدیث) روایت کرده است

وارد دمشق شدم « گوید: . او میبود سیاسی حدیثدوین تنسائی خود شاهد اثرات سوء 

در  خصـائص لذا کتـاب  ، برند سر میه در انحراف ب و دیدم که مردم زیادي از علی

 )59ص، (همـان »را تدوین کردم به امید اینکه خداوند هدایتشـان کنـد   ل علیفضای

معاویـه  شامیان از او خواستند تا کتـابی در فضـایل   ، لیف این کتابگفته شده پس از تأ

 :در موردش فرمـود  کسی که رسول خدا ۀبنویسد اما نسایی گفت: چه بنویسم دربار

جا بود کـه او مـورد هجـوم نادانـان     در این )27ص، 8ج، تا بی، مسلم(».� اشبع االله بطنه«

د و چون از این آسیب بیمار شـده بـود   و با ضرب و شتم از شام اخراج شقرار گرفت 

ر یمـد (منتقل کردند و بر اثر همین بیماري وفات یافـت. حسب وصیتش وي را به مکه 

خـاطرش  ه این در حالی است که همین روایتی را که نسایی ب )59ص، 1381، چی شانه

با این تفاوت که پیش از اینکه روایـت مزبـور را   ، مسلم نیز نقل کرده است، جان سپرد
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گـزارش کـرده    دیگري را منافی با عصـمت رسـول خـدا    ختۀسا برنقل کند روایت 

 نیز فردي عادي همچون دیگر افراد بشر است کـه ماننـد   مبنی بر اینکه پیامبر، است

گوید و حضرت با خدا شـرط کـرده اسـت کـه اگـر       غضب سخنی می در رضا وها  آن

همان نفرین را موجـب پـاکی و   ، کسی را نفرین کرد که او سزاوار آن نفرین نبوده باشد

  )26ص ،8ج ،تا بی، مسلم(در روز قیامت قرار دهد.زکات و تقرب آن شخص به خدا 

پیامبر گرامـی  با نفرین ، ینیست که مسلم با ضمیمه کردن این روایت ساختگ مخفی

وانمود سازد که  به نفع سیاست حاکم عالمانه و عامدانه خواسته است، بر معاویه اس�م

باشد.  می فضیلت معاویه نیزبلکه دلیل بر ، تنها منقصتی بر معاویه نبوده روایت نامبرده نه

دانشمند مشهور اهل سنت چنین فضیلتی را برداشت کرده و هدف  که ابن کثیر  همچنان

 گویـد:  از این گزارش را چیزي جز بیان فضیلت معاویـه ندانسـته اسـت. او مـی     مسلم

شام شـد و در   مند شد. در دنیا که امیر دو دنیا بهره معاویه با این دعاي حضرت در هر«

گفـت   هاي بسیار و می جات و میوه شیرینی، خورد گوشت فراوان هفت بار غذا می روز

 ۀکـه هم ـ  اي اسـت  گر ظرفیت ندارم و این نعمت آمـاده به خدا قسم سیر نشدم ولی دی

مسلم این روایت را بعد از روایت دیگري ، پادشاهان انتظار آن را دارند. و اما در آخرت

انـد آورده   گون از جماعتی از صحابه نقل کـرده ناهاي گو صورت بهکه بخاري و دیگران 

اي ناسزا  پس به هر بنده، فرمودند: خدایا همانا من بشري هستم که رسول خدا است

 را کفـارۀ گناهـان و مایـۀ     گفتم و یا تازیانه زدم و یا نفرین نمودم که سزاوار آن نبود آن

فضـیلت معاویـه    خود) صحیحتقرب او به تو در روز قیامت قرار ده. بنابراین مسلم(در 

 )128ص، 8ج، ق1408، ریابن کث(»وایت بیان کرده نه چیز دیگري را.را با این دو ر

 از یتنهـا تـا زمـان    ن اسـت کـه حاکمـان   یاز ا یحاک ها ن گزارشیا رسد به نظر می

انـد کـه    ج افکـار آنـان تـ�ش کـرده    یت و در تـرو ی ـحما و کاتبان حـدیث  دانشمندان

 يبـرا  يا حـداقل ضـرر  ی ـن نمـوده و  یادامه حکومتشان را تضـم  يت �زم برایمشروع

هـا   آن ۀینکه از ناحیا ایوس شده و یمأها  آن حکومتشان نداشته باشند. اما هر زمان که از

  اند. دهرد کربرخو اي دیگر گونه بهها  آن با، احساس خطر نمودند

در مورد معتزلـه در   یز تحرك و نشاطین یعباس فۀیخل )ق169ـ158ي(در زمان مهد

 ـ ییها بلکه برخ�ف آن گزارش ؛مشاهده نشده است ان مکتب خلفایمقابل جبرگرا  یمبن
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 ـمف ؛452ص، 2ج، ق1404، یطوس ـ(د او بر مخالفان وجود دارد.یشد يریبر سختگ ، دی

 فـه یپس از سه خل یمتوکل عباس )195ص، 48ج، ق1403، یمجلس ؛237ص، ق1414

قدرت را به دست گرفـت و همـه   ، داشتند یمعتزل ۀشیاندکه  )مأمون و معتصم و واثق(

 ـ یدر جهـت تـرو  هـا   آن آنان را پنبه کرد و هرآنچه يها رشته دسـت آورده  ه ج اعتـزال ب

 ند و هرین دوباره در مساجد و منابر سخن بگویبر باد داد. او دستور داد تا محدث، بودند

ز اکتفـا  ین نیاو به ا ساخت. ها محبوس بودند آزاد که در زندانرا ث یاز اهل حد یعالم

آنـان و سـپس زوال    يان برآمد که موجب انزوا و اختفـا یصدد انتقام از معتزلنکرد و در

 )141ـ139ص، ق1418، يریکث بعد؛ به 454ص، ق1414، یسبحان(شد. یطور کل هآنان ب

 ـقرآن منع کرد و هرکس به ا مردم را از سخن گفتن دربارۀ متوکل« د:یگو یم یعقوبی ن ی

را آزاد نمـود و هـرکس در زمـان واثـق در زنـدان       شهرها یخاطر در زندان بود از اهال

به همه جا نوشت کـه   یداد ودستوراتها  آن آزاد کرده و لباس به یز همگیافتاده بود را ن

 و 484ص، 2ج، تا بی، یعقوبی(»داشت.مردم را از آن باز کرد و یم یاز مناظره و جدل نه

محنت به سر آمـد   که دورۀ  یزمان« د:یگو یم یذهب )23ص، 17ج، ق1407، یذهب ؛485

دسـتور داد کـه اهـل    ، ن او شدیو واثق ه�ك شد و متوکل جانش يهجر 230سال  در

 یذهب ـ )294ص، 13ج، ق1413، یذهب(»ر آن را نشر دهند.یت و غیات رؤیث روایحد

مجلسـش زنـده   ] را در [خلفـا  ها متوکل سنتّ ن سالیدر ا« د:یگو یگرش میدر کتاب د

را   کـرد و آن  یده بـه خلـق نه ـ  یکرد و از آن سخن گفت و محنت را برداشت و از عق

 بهـا بـه   گـران  ياین را به سامرا دعوت نمود و عطایآفاق دستور کرد و محدث ۀهم يبرا

م) یه و تجس ـیث صفات(تشبیدستور داد تا احادها  آن شان داشت و به یداد و گرامها  آن

به در جـامع  یش یرو ابوبکر بن اب نیازا، ت کنندیامت) را روایز قت خداوند(در رویو رؤ

شـدند و   یهزار نفر جمع م ـ  یک به سیکرد و گرداگرد او نزد یمجلس برگزار م، رصافه

هـزار    یک به سیدر مجلسش نزد رفت و یشهر منصور بر منبر م ز دریبرادرش عثمان ن

، گفـت  یث م ـیکرد و حـد  یبرگزار مز مجلس ین يریو مصعب زب کردند. ینفر اجتماع م

کردنـد و   یمش مبالغـه م ـ یاو و تعظ بر کردند و در ثناي یار دعا میمتوکل بس يمردم برا

ابـوبکر  ، سه نفرنـد  ها گفتند: خلفا آن از یکه برخ ییگناهان او را فراموش نمودند تا جا

 سـنتّ و  يایاح خاطر هخاطر رد مظالم و متوکل ب هب عبدالعزیزعمر بن ، خاطر روز رده هب
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ــابود ــزال. ين ــ(»اعت ــن؛ ا13ص، 17ج، ق1407، یذهب ــل ب  ؛79ص، 1ج، ق1408 ،حنب

  )346تا،  ، بییوطیس

 ـاز خلفـا رنج ، گونه بود که احمد بن حنبـل کـه در دوران محنـت    نیا ده بـود بـه   ی

 یشـافع  :پـدرم گفـت  «د که یگو یم هیراهو بن سحاقا بن محمد .شد لیتبد يا اسطوره

د ی ـکه اگر احمد نبـود تـا بـذل جـان نما    چرا، ده استیهرگز مثل احمد بن حنبل را ند

معتقـد   ینیبن مـد  ی) عل38ص، 5ج، ق1414، ی�نیم(»رفت. ین مید اس�م از بیترد یب

ق یابوبکر صد، ندارد ینمود که سوم يارین را با دو نفر ین دیعزوّجل ا خداوند«است: 

اصـحاب و  ، ت که ابوبکراس ین در حالیا ،ام محنتیادر روز رده و احمد بن حنبل در 

 بـدین  )53ص، 1ج، ق1408، حنبـل  بـن ا(»اور بود.یار و ی یاحمد ب یول، اران داشتی

   افت.یق او گسترش یاز طر موافق سیاست حاکمانات یاز روا ياریبسسان  

ز که به همراه ابوحسین مسـلم بـن حجـاج    ین يل بخاریابو عبداالله محمد بن اسماع

 ـاز ا ،سـتند یز یشاگرد ابن حنبل و در عصر متوکل م ـ )261ـ204(قشیري نیشابوري ن ی

در صـحاح خـود   ، نال به محدثدستورات متوک تأثیر ز تحتینها  آن ستند.ین اقاعده مستثن

 يخلفـا  سیاسـت دنـد کـه مطـابق و موافـق     اقدام کر یثیآن دسته از احاد يآور به جمع

م و یه و تجس ـیات تشـب ی ـروا یبه فراوانها  آن در بدین سبب، ژه متوکل بودیو هب یعباس

 7563حـدود   ،خـود  صـحیح کتـاب   دربخـاري   .شـود  یده مید خداوند سبحان تیرؤ

ث را از میان ششصد هزار حـدیث  خود او این تعداد حدی حدیث نقل کرده که به گفتۀ

بر اساس بررسی  پس چگونه است که )137ص، 1386، معارف(.آوري کرده است جمع

حـدیث)   88 بدون حـذف مکـررات  (حدیث 33تنها  منین علیؤالم از امیر، نگارنده

 بدون حـذف مکـررات  (روایت ذکر کرده 14تنها  امام حسن مجتبی ازنقل کرده و 

امـام   ازنیسـت و   از زبـان خـود امـام حسـن    هـا   آن یـک از  حدیث) کـه هـیچ   21

و از علـی بـن    )11 مکـررات بـدون حـذف   (حدیث گـزارش کـرده   3تنها  حسین

حـدیث) و از امـام    28 حدیث نقـل کرده(بـدون حـذف مکـررات     8تنها  الحسین

و از امـام   حـدیث)  16 بـدون حـذف مکـررات   (حدیث روایـت کـرده   5 تنها باقر

ع�وه بر این در ساختگی بودن برخی از این  .هیچ گزارشی نقل نشده است صادق

تري  أمل جديتردیدي نیست و این خود جاي ت ،نقل کرده روایات که از اهل بیت



 1399، بهار و تابستان موسو ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   112

آوري  حدیث را از میان سیصد هزار حدیث گـرد  7275 خود حیصحدر مسلم نیز  دارد!

کـرده  نقـل   اهل بیت ائمۀ مجموع روایاتی که مسلم از )139ص، (همانکرده است.

 بدون حـذف مکـررات  (حدیث 30تنها  منین علیؤالماست بدین قرار است: از امیر

بدون حـذف  (روایت ذکر کرده 4 تنها امام حسن مجتبی حدیث) نقل کرده و از 70

امـام   ازنیسـت و   از زبان خود امام حسـن ها  آن یک از حدیث) که هیچ 5 مکررات

و از علی بـن   حدیث) 5 بدون حذف مکررات(حدیث گزارش کرده 3تنها  حسین

و از امـام   حـدیث)  21حدیث نقل کرده(بـدون حـذف مکـررات    11تنها  الحسین

و از امـام   حـدیث)  29 بـدون حـذف مکـررات   (حدیث روایت کرده 15 تنها باقر

ده است. ع�وه بر حدیث) گزارش کر 18 بدون حذف مکررات(حدیث  10صادق

  تردیدي نیست. این در ساختگی بودن برخی از این روایات نیز

ت ی ـدر روا یق ـیچ طریه ،و مسلم که شاگرد احمد حنبل هستند يبخار یراست ها بیآ

 یدشـمن  تـأثیر  دو و امثال آنان تحـت   که آننیا اینداشتند؟ و  ت رسول خدایاز اهل ب

ع�مـه   )ب و الـف ص ، ق1422، یصـفهان ا(بودنـد؟  تیان با اهل بیمتوکل و عباس

دارد بر  یعثمان را مقدم م يتعجب نکن که رأ ياز بخار« د:یگو یم يبخار دربارۀ ینیام

ن از مقدم داشـتن  یده و اجماع امت بر آن است و همچنیرس آنچه که از رسول خدا

 ـیام(»ت...ی ـدر روا را بر امام صـادق  یاو امثال عمران بن حطان خارج ، ق1397، ین

 گسـترش  موافق بـا سیاسـت حـاکم   عقاید و تفکرات  این گونه بود که )184ص، 10ج

 .داد قـرار  خـود  فرهنگـى  و فکرى پوشش تحت را يادیمسلمانان ز که يطور به افتی

  )111ص، 3ج و 7ص، 2ج، ق1414، یسبحان(

  حدیث سیاسیتدوین یی از ها نمونه. 4

تدوین در هم در گزینش نویسندگان حدیث و هم ، گونه که م�حظه شد سیاست  همان

مستقیم داشته اسـت. اکنـون برخـی از ایـن احادیـث سیاسـی را معرفـی         تأثیر، حدیث

  کنیم. می

  ییجبرگرادر  ثیاحاد تدوین .1ـ4

 دانسـت؛  جبـر  ۀتـرویج اندیش ـ  در را شده تدوین ث سیاسییاحاد نیتر مهم بتوان دیشا

خواسـت   و اسـ�م  اسم به ستمگر را خلفا و حاکمان و اعمال نامشروع مقاصد هرگونه
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حکومت و تقویت  حفظ جهت در انیه و عباسیام بنى خلفاى .داد مى جلوه مشروع، خدا

سـاخته و   منتشـر  و تـدوین  را فراوانـی  برساختۀث یاحاد، ده به جبرید عقییتأدر ، خود

عمـر   بن عبداالله« .1مثال:  . برايدندکر یر میل و تفسیوات را بر اساس آن تأیاز آ یبرخ

 رسـول  از، شـد  نازل) 105 (هود:»دیسع و یشقَ فمَنهْم« ۀیآ وقتى کند که یعمر نقل م از

 کـه  ای شده مقدر شیپ ما از ا کارهاىیآ م؟یکن مى عمل اساسى چه بر پس: دمیخدا پرس

 مقـدر  که زىیچ بر بلکه: فرمود نشده؟ مقدر و میمختار آن بر و است خودمان دستاورد

 خلـق  آن بـر  کـه  را رىیمس ـ هرکـدام  ،عمر ابن اى .است شده جارى آن بر قلم و شده

   )352ص، 4ج، ق1403، يترمذ ؛29ص، 1ج، تا بی ،بن حنبلا(.»ندیمایپ مى اند شده

 را صـحابه  از گروهـى  :گفـت  که است کرده نقل مانىی طاووس از مسلم عمرو بن« .2

 دمیشن عمر بن عبداالله از: گفت سپس و است الهى ریتقد به زیچ همه ندیگو مى که دمید

 ».هـوش  و عجز ،حتى است الهى ریتقد به زیچ همه: فرمود خدا رسول: گفت مى که

 الْـأَرضِ  یف جاعلٌ یإنِِّ«ۀ فیشر ۀیآدر تفسیر  .3 )899ص، 2ج، ق1406 ،مالک بن انس(

خدا  رسول از رهیهر ابى از )30 بقره:(»فةًَیخَل اى محاجه: «فرمود حضرت که شده نقل 

 سـلم  و آلـه  نا وینب یعل و هیعل االله صلى  موسى حضرت و الس�م علیه  آدم حضرت نیب

 گمـراه  را مردم که هستى آدم همان تو: گفت هیعل االله صلى موسى حضرت و: درگرفت

 م�مـت  مرا ایآ: داد ادامه و بله: گفت آدم کردى؟ خارجشان دیجاو بهشت از و ساختى

، ق1406، انـس  بـن  مالـک (.»شوم خلق آنکه از قبل بود شده ریتقد که امرى بر کنى مى

 جبـر  بـر  حمل را فهیشر ۀیآ زیعبدالعز بن عمر )50ص، 8ج، تا بی، مسلم ؛898ص، 2ج

 ـ را لذا او دیآفر نیزم براى را آدم چون« :است گفته و نموده  تیمعص ـ آن سـوى  هب

  )275ص، 1ج، ق1414، سبحانى(.»کرد مبت� آن به و، داد سوق

   م خداوندیتجس تشبیه و روایات تدوین .2ـ4

، رغم اینکه سیاست حاکمـان منـع نقـل و نشـر حـدیث بـود       در سدۀ نخست هجري به

اشـتند و آزادانـه   د کتاب اجازۀ نشر روایـات اسـرائیلی را از خلفـا     هلابرخی از عالمان 

بـه نظـر    )97ص، 2ج، 1374، کردنـد.(جعفریان  هاي انحرافی خود را منتشر مـی  اندیشه

قدر پیامبر به اهل کتـاب مراجعـه نداشـتند. بلکـه تنهـا کسـانی از        گران صحابۀ رسد می

هـا   آن عت علمی اندکی داشتند بـه که بضا، عبداالله بن عمر، انس، چون ابوهریره صحابه
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دوم هجـري کـه    رو در سـدۀ  ) ازایـن 98ص، 6ج، 1361، کردند.(عسـگري  مراجعه مـی 

نویسندگان حـدیث را بـه آثـار    ، سیاست حاکمان به تدوین و نشر تغییر کرد و حاکمان

بـدین سـان روایـات تشـبیه و تجسـیم      ، ارجاع دادنـد  و... افرادي چون عبداالله بن عمر

 د.وفور ثبـت و ضـبط ش ـ   به ریتفاس و ثىیحد جوامع سبحان در این مدونات وخداوند 

 اي دارد. اهمیت ویژهگونه روایات  ایندر نشر عباسی متوکل  مهدي و، نقش منصورالبته 

 ـ )بعـد  به 455و  437ص، 3ج، ق1414، یسبحان ؛294ص، 13ج، ق1413، (ذهبی راي ب

 ـ: آگفتنـد  امبریکرده که مردم به پره نقل یابوهر«کند که  ینقل م يبخار .1 ،مثال ا مـا  ی

ا شما در مورد مـاه  یآ د؟ آن حضرت فرمود:یم دیامت خواهیپروردگار خود را در روز ق

ا در ی ـآ حضرت فرمود: .رسول خدا ير ایگفتند: خ د؟یکن یاخت�ف م بدر)(شب چهارده

رسـول   ير اید؟ گفتند: خیکن یدر برابرش نباشد اخت�ف م يچ ابرید که هیمورد خورش

، ق1401، يبخـار (»د.ی ـد دیحضرت فرمود: پس همانا شما او را همان گونه خواه .خدا

 قیامـه: ( »ربهِّا ناظرةٌَ  إلِى ،وجوه یومئذ ناضرةٌَ« ۀفیشر ۀیآ در تفسیر .2 )139 و 138ص، 1ج

 يبخـار طور که  همان، نندیب یاو را با چشم م یعنی هناظر«  د:یگو یر میابن کث )23 و 22

ق در یبه تحق و "دینیب یپروردگارتان را م يزود ههمانا شما ب" ت کردهیحش روایدر صح

ثابت ، ستینها  آن چ وجه امکان دفع و منعیمتواتر که به ه يها قیث صحاح از طریاحاد

مسـلم و   حیصـح در مانند آنچه  نند.یب یامت میق وجل را درن خداوند عزیمنشده که مؤ

ا مـا  ی ـرسول خـدا آ  يا :گفتند یمردم ره نقل شده است:یهر یاب د ویسع یاز اب يبخار

د یدن خورشیا در دیآ حضرت پاسخ داد: د؟یم دیامت خواهیپروردگار خود را در روز ق

حضـرت   ر.ی ـخ مـردم گفتنـد:   د؟ی ـکن یم یرا نپوشانده است اخت�فها  آن يو ماه که ابر

 ـابـن کث (»د.ی ـدد ین گونه خواهیز پروردگار خود را ایشما ن پاسخ داد: ، 8 ج، ق1419 ،ری

ص خورده به آنچـه کـه ثابـت اسـت از     یتخص )الأْبَصار تدُرکِهُ لإ(ه ین آیاما ا« )287ص

  )277ص، 3 ج، همان(»ن خداوند را در آخرت.یمندن مؤید

  در تنقیص نبوت روایات تدوین .3ـ4

 بیشتر موارد دامنیلی که در گذشته و خرافات اسرائ پیامبران سرایی دربارۀ ترویج داستان

ابزار توجیه مناسـبی  ، ال برده استان را زیر سؤنرا به گناه آلوده کرده و عصمت آها  آن

کم از شدت  یه کنند و یا دستجتا اعمال زشتشان را تو داد به دست حاکمان ستمگر می



115  

 

 تدوین سیاسی حدیث

 جانشـینان  زیرا زمانی که دامن پیامبران بزرگ الهی آلوده باشد مـردم از  ؛قبح آن بکاهند

توانند داشته باشـند؟ بنـابراین بـا ایـن ترفنـد دسـت زمامـداران در         چه توقعی میها  آن

خـوانی ایـن امکـان را بـه      قصـه ، ارتکاب هرگونه جنایتی باز خواهد بود. ع�وه بـر آن 

مهـم سیاسـی و   ل را از مسـائ هـا   آن داد تا مردم را سرگرم نمـوده و اذهـان   حاکمان می

 طـور  بـه ه است که معاویه نخستین زمامداري بود که اجتماعی منحرف سازند. گفته شد

، دیـاري خوانان را براي اهـداف سیاسـی خـود بـه کـار گرفت.(      و رسمی، قصه گسترده

  )108ص، 1379

 ـنیـز تـدوین   را نویسندگانی چون بخاري و مسلم  ها این افسانه متأسفانه  کـه  دکردن

 ماننـد  ؛اسـت  نگذاشـته  بـاقى  ىیآبرو، العزمالووا امبرانیپ حتى، امبرانیپ از ارىیبس براى

، همسرش 99 با مانیسل حضرت شدن بستر هم، میابراه حضرت ىیدروغگو افسانۀ

 ـآبرو بـى  و موسى حضرت دست به لیعزرائ شدن کور  . ...و وسـف ی حضـرت  ىی

توانسـت در   گونـه روایـات مـی    ایـن  که است هىیبد) بعد به 209ص، ق1419، نجمى(

 ۀثر باشد. همین شـیوه در تخریـب چهـر   ؤحاکمان جور متطهیر و توجیه چهره و رفتار 

 کـه  اسـت  شـده  نقـل  رهیابـوهر  از ،مثال ه کار گرفته شد. برايپیامبر گرامی اس�م نیز ب

 ماننـد  محمـد  ،ایخدا: کرد مى عرض شیخو دعاى در خدا رسول که دمیشن: «گفت

 ـاذ کـه  را مؤمنى هر خواهم مى تو از من، کند مى غضب گرىید انسان هر  ـ کـرده  تی  ای

 قرار امتیق روز در وى تقرب لۀیوس و گناهانش کفارۀ را آن، ام زده ش�ق ای داده دشنام

، 7ج، ق1401، يبخـار  ؛493ص، 2ج، تا بی، ابن حنبل ؛26ص ،8تا، ج بی ،مسلم(!»دهى

 مانهیکر بس و میعظ اخ�قى داراى حضرت میکر قرآن حیتصر به که درحالى )157ص

 اسـت.  مرتکـب نشـده   ینگفته و فعل یسخن هوس و هوى روى از هرگز و بود کوین و

 گرید اتیآ از ارىیبس ریتفس اساس و هیپا ایانب عصمت که ستین دهیپوش )4 و 3 :نجم(

و ) 2 فـتح: (»تَـأخَرََّ  ومـا  لیغفْرَ لکَ اللهَّ ما تقَدَّم مـنْ ذنَبِْـک  « و )43 توبه:(»عنکْ اللَّه عفاَ« مانند

  .دارد دنباله ب فراوانى مخرب آثار ،آن در صیتنق که ستا  آن امثال

  گیري نتیجه. 5

و ن یتدو رویکرد حاکمان بهبعد و با آغاز  ۀ دوم بهاز سد که حاکی از این بودها  گزارش

 مشی سیاسی تدوین حـدیث  گزینش شده و خطحدیث برخی نویسندگان ، ثیحد نشر
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سـفانه تنهـا بـه    متأ، دیکتـه شـده   سیاسـت  تأثیر دیکته شد. این نویسندگان تحتها  آن به

د و یا حداقل تضـادي  ورداختند که یا موافق سیاست حاکم بپتدوین آن دسته از روایات 

در اختیارشان  از رسول خداها  آن حتی در مواردي که احادیثی در برابر، با آن نداشت

ارزیـابی   آن دسته از روایات که در راسـتاي سیاسـت حـاکم    از طرف دیگر قرار داشت.

تـوان   مـی  رو ازایـن  شـد.  تدوین و نقل حدیث خارج مـی  طرد شده و از جرگۀ، شد نمی

از موارد  ياریدر بس، ات با اهداف و سیاست حاکمان جوریمضمون روا ییگفت: همسو

  ات است.یگونه روا نیبر عدم صحت ا یروشن نۀیخود قر

  

  نوشت پی

  .پردازد انسان بیش از هر چیز به مجادله می *

  

  منابع

 ـیالد شهاب، عسق�نی ابن حجر .1 ، 2چ، ح بخـاري یفـتح البـاري شـرح صـح     مقدمـلإ  ،ین احمد بن عل

 .تا ، بیدار المعرفه :روتیب

   .تا ، بیدار صادر :روتیب ،مسند ،احمد، ابن حنبل .2

 .ق1408، یالمکتب ا�س�م بیروت: ،العلل ــــــــ ، .3

  .تا ، بیدار الثقافه :لبنان، الزمان أبناء أنباء و انیالأع اتیوف، خلکان ابن .4

    .تا ، بیدار صادر :روتیب، الکبرى الطبقات ،محمد، سعد ابن  .5

 :قـم ، 2چ، ياکبـر غفـار   یق علیتحق، تحف العقول عن آل الرسول ،یحسن بن عل، یابن شعبه الحران .6

  .ق1404، ینشر اس�م مؤسسۀ

  .م1967، یالحلب لإسسؤم :قاهره، السیاسهو لإا�مام ،ابو محمد عبداالله بن مسلم، ابن قتیبه الدینوري .7

  ق.1406، هیدار الکتب العلم :روتیب، ون ا�خباریعــــــــــ ،  .8

 ـب جـامع  ،وسف بن عبداالله بن محمدیابو عمرو ، عبدالبر ابن .9 دار الکتـب   بیـروت:  ،وفضـله  العلـم  انی

 ق.1398، هیالعلم

 .ق1415، دار الفکر بیروت:، نلإ دمشقیخ مدیتار ،االله لإبن حسن بن هب یابو القاسم عل، ابن عساکر .10

 ـدار الکتـب العلم  بیروت:، میر القرآن العظیتفس ،ل بن عمرویاسماع، ر دمشقىیابن کث .11 منشـورات  ، هی

 .ق1419 ،ضونیمحمدعلى ب

 ق.1408، یاء التراث العربیدار اح بیروت:، هیوالنها لإیالبدا ــــــــ ، .12

 .تا ، بیالبطحاء نشر :قاهره، هیالمحمد لإالسن یاضواء عل ،محمود، هیابور .13



117  

 

 تدوین سیاسی حدیث

 .  ق1419، ثیدار الحدجا:  ، بی1چ، ب الرسولیمکات ،نعلییعلی بن حس، انجییاحمدي م .14

ۀ امـام  سس ـؤم :قـم ، الجامع حهیصح و يالبخار یف الصراح القول ،االله بن محمد جواد فتح، یاصفهان .15

  ق. ،1422صادق

 .ق1397، یدار الکتاب العرب بیروت:، الغدیر ،ن احمدیعبدالحس، ع�مه امینی .16

 ـپا، در برخـورد بـا اهـل سـنت     امام صادق رۀیس ،دیسع، ییبابا .17 اسـتاد راهنمـا:   ، نامـه ارشـد   انی

  ش.1374، ت مدرس دانشگاه قمیمرکز ترب :قممحمدهادي معرفت، 

 .ق1401، الفکر دار بیروت: ،يح البخاریصح ،ابو عبداالله محمد بن اسماعیل، بخارى .18

 .تا ، بیهیا�س�م کتبلإالم :هیترک ،ریالکب خیالتار ،ـــــ  .19

 .ق1403، دار الفکر بیروت: ،يسنن الترمذ، بن سوره یسیمحمد بن ع یسیابو ع، يترمذ .20

 .تا ، بیانیانصار مؤسسۀ :قم، هم اهل السنه علإیاهل الش ،محمد، یجانیت .21

سازمان چـاپ و انتشـارات وزات فرهنـگ و ارشـاد      :تهران ،اس�م یاسیخ سیتار ،رسول، انیجعفر .22

  .ش1374، یاس�م

  .ش1371، الصدر لإمکتب :تهران، ا�مام الصادق والمذاهب ا�ربعه ،اسد، دریح .23

 مرکـز النشـر الثقافـلإ   ، جا یب، 5چ، قیتحق لجنلإ قیتحق، ثیمعجم رجال الحد ،د ابوالقاسمیس، خویی .24

  ق.1413، هیا�س�م

   .تا ، بیا�عتدال لإمطبع :دمشق، سنن الدارمی ،عبداالله بن بهرام، دارمی .25

دفتـر پـژوهش و نشـر     :تهـران  ،قـرآن  ریات در تفاس ـیلیدر باب اسـرائ  یپژوهش ،یتقمحمد، يارید .26

  .ش1379، يسهرورد

، یدار الکتاب العرب بیروت:، خ ا�س�میتار ،االله محمد بن احمد بن عثمانن ابوعبدیالد شمس، یذهب .27

 ق.1407

 .تا ، بییاء التراث العربیدار اح بیروت:، الحفاظ تذکرة ـــــ ، .28

 ق.1413، الرساله ؤسسلإم بیروت:، النب�ء ع�ما ریس ، ـــــ .29

 ق.1414، نیمدرس ۀجامع :قم ،الملل والنحل یبحوث فجعفر،  ،یسبحان .30

 .تا ، بیالمثنى مکتبلإ نشر :جا یب، خ الخلفاءیتار ،نیالد ج�ل، یوطیس .31

  .ق1418، هیدار الکتب العلم بیروت: ،ر الحوالکیتنو ،ــــــ  .32

، ینشـر اسـ�م   ۀسس ـؤم :قـم  ،مام الصـادق أصحاب ا� و هروا یالفائق ف ،نیعبدالحس، يشبستر .33

 .ق1418

 ق.1415، لفؤم :قم، یوضوء النب ،ید علیس، یشهرستان .34

 ـالروضلإ البه ،یالعامل ین الجبعیالد نیز، یثان دیشه .35 انتشـارات   :قـم ، هیالدمشـق  اللمعـلإ  شـرح  یف ـ لإی

   .ق1410، يداور



 1399، بهار و تابستان موسو ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   118

، ر لدراسـات والنشـر  یالغـد  بیـروت: ، یقیالحق بیالتقر أجل من العمق یف حوار ،دیعبدالحم صائب .36

 ق.1415

ت ی ـسسـه آل الب ؤم :قـم ، ییرجا يد مهدیق سیتحق، الرجال ار معرفلإیاخت ،محمد بن حسن، یطوس .37

 ق.1404، اء التراثی�ح

 ق.1415، يدار الهاد بیروت:، رةیالس من حیالصح ،مرتضى جعفر دیس، عاملی .38

اهـل   همؤسس ـ :تهـران  ،م محمدعلى جاودانیتنظ، نیاى دیاحنقش ائمه در ، سید مرتضی، عسگرى .39

 .ش1361، تیبال

  .1348، انتشارات امیرکبیر :جا بی، اصول علوم سیاسی، رضا، علوي .40

 .ق1418، ریالغد بیروت:، هیماموا� السنه أهل نیب لإیالسلف ،محمد دیالس، يریکث .41

 ق.1408، تیسسه آل البمؤ :قم، 1ج، شرح القواعد یجامع المقاصد ف ،نیبن الحس یعل، کرکی .42

 ـاح دار روتیب، 1چ، عبدالباقى فؤاد محمد قیتحق، الموطأ کتاب ،انس بن مالک .43  ،العربـى  التـراث  اءی

 ق.1406

 ق.1409، الرساله سسلإؤم بیروت:، کنز العمال ،ین علیالدع�ء، متقی هندي .44

 ق.1403، یاء التراث العربیدار اح بیروت:، ا�نوار بحار ،م� محمدباقر، یمجلس .45

 .تا ، بیدار الفکر بیروت:، ح مسلمیصح ،ن مسلم بن حجاجیابوالحس، يشابورین يریمسلم قش .46

 ش.1381، انتشارات اس�می :قم، 16چ، ثیعلم الحد ،کاظم، چی ر شانهیمد .47

   ش.1386، ریکو :تهران، 8چ، ثیحد خ عمومییتار ،دیمج، معارف .48

 ق.1414، دیدار المف، لبنان بیروت: ،اوائل المقا�ت ،محمد بن محمد بن نعمان، دیمف .49

 .ش1384، یعلوم اس�م یمرکز جهان :قم، ثیخ حدیتار، د رضایس، دبؤم .50

 ق.1414، مؤلف :جا یب، خ�صه عبقات ا�نوار یالأزهار ف نفحات ،یعل دیس، ی�نیم .51

 المعـارف  لإسس ـؤم :قـم ، 1چ ،البحرانى کمالى ۀترجم، نیحیالصح على اضواء، محمدصادق، نجمى .52

 .ق1419، هیا�س�م

  .تا ، بیتیسسه نشر فرهنگ اهل ب: مؤقم، یعقوبیال خیتار، عقوبی یاحمد بن اب، یعقوبی .53

 .تا ، بیمطبوعاتی عطایی مؤسسۀ :تهران، انسان سیاسی، االله ولی، یوسفیه .54

  .ق1411الکتب العلمیه،  دار :، بیروتالسنن الکبري، ایی، ابو عبدالرحمن احمد بن شعیبنس .55
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  چکیده
ال شده اسـت. در پاسـخ   از چگونگی قرار گرفتن زمین سؤ از امام صادق کافیدر روایتی در کتاب 

در این جستار از آن با عنـوان  که ست. این حدیث ا یزمین بر پشت ماهمنسوب به امام آمده است که 

با قطعیات علمی و تجربیات مسـلم  آن ظاهر ا ، امداراي سندي صحیح استکنیم  می یاد» حدیث حوت«

راهکارهایی معنـاي حـدیث را    ۀبا ارائ اند دهان درصدد برآمپژوه حدیثبشري ناسازگار است. برخی از 

تاریخی  توجه به پیشینۀ ایم برگزیده در بررسی این حدیث روشی که ما اند. ا ناموفق بودهنند امروشن ک

و سـپس بـا    کنـیم  مـی در سه دسته بیان  این حدیث را خانوادۀ احادیث هم ست. براي این منظورآن ا

آوري همچون یکسان بودن  ي حیرتها بررسی این روایات و کتب گذشته همچون کتب یهود با شباهت

شواهد دال بـر   شویم. با توجه به ها استوار است مواجه می نام ماهی و گاوي که گفته شده زمین بر آن

با قطعیات علمی و عدم ي آن، مخالف بودن برا یمعقول و منطق هینبود توج، تیروا نیبودن ا یلیاسرائ

  گونه موارد ناچار به طرح این حدیث هستیم. کارایی خبر واحد در این

  .Leviathan ،Behemoth، ، لوثیا، بهموتماهیزمین،  کرۀ ،حوت :ها کلیدواژه
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  مقدمه .1

هاي طبیعـی   پدیده بارۀدر منابع روایی مااحادیث موجود در بخشی از تردید موضوع  بی

 ات متعـدد مـورد بحـث پژوهشـگران عرصـۀ     این روایات از جه .و قواعد علمی است

ي هـا  یافتـه ظواهر برخی از این روایات با بینیم  می آنگاه که. حدیث قرار داشته و دارند

حلی منطقی و عق�یی  ري ناسازگار و ناهمگون است و راهعلمی و مسلمات تجربی بش

روشـن اسـت کـه در بیشـتر     . شود می ، موضوع دشوارترنداردها وجود  براي توجیه آن

 طـور  بـه براي تبیین این روایات وجود ندارد و بایـد هریـک را    موارد، راه حلی یکسان

روایتی است  ،به بررسی ویژه دارد یاتی که نیازایکی از روخاص مورد بررسی قرار داد. 

زمـین سـؤال    گـرفتن  قرارچگونگی  ۀدربار از امام صادقدر آن که  ،کافی کتابدر 

ماهی، ماهی بـر روي  پشت زمین بر در پاسخ منسوب به ایشان آمده است: . شده است

و گاو بـر روي خـاك نمنـاك قـرار      شاخ گاوصخره بر روي آب، آب بر روي صخره، 

ق، 1407کلینـی،  (1.دارد و بعد از آن بر علم عالمان پوشیده است و از آن آگاهی ندارند

  )89ص ،8ج

 ـ حـدیث سند و محتواي ایـن   بارۀدر ، ویـژه ناسـازگاري آن بـا مسـلمات علمـی      هب

وي تاریخی آن مـورد واکـا   ینۀپیشتاکنون اما  اند دهتوضیحاتی را ارائه کران پژوه حدیث

تاریخی این داسـتان و اسـتفاده از آن در نقـد روایـت      قرار نگرفته است. بررسی پیشینۀ

  حوت، نوآوري این جستار است.

  بحث  ۀنیپیش .2

  هاي گوناگونی دارند.  این حدیث دیدگاه بارۀان درپژوه حدیثشارحان و 

 بـاز  محتواي آن سر حث دربارۀده و از ببسنده کربررسی سندي برخی تنها به  الف.

مـاهى   تی ـحکا« :دی ـگو یم ـ یلوامـع صـاحبقران  در  یمجلس یمحمدتقمرحوم . اند دهز

  )343ص ،5جق، 1414 ،یمجلس(»توان کردن. کالمتواتر است در اخبار و انکار آن نمى

کـه  حدیث، این حدیث را رمزآلود دانسته و بـدون آن  ۀکسانی از خبرگان عرص ب.

که کشف رموز آن در انحصار کسانی است که اهل  گویند این رموز را توضیح دهند می

 :دی ـگو یم یوافحوت در  ثیحد لیدر ذ یکاشان ضیف. ن را بپذیریمباید آ، و آن باشند

وجـود   يرموز ثیحد نی... در احلها من کان من أهلهایث رموز و إنما یهذا الحد یف«
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 ،26جق، 1406 ،یکاشـان  ضیف ـ(».] کشف کندتواند یکه اهلش باشد آن را [م دارد و آن

و بـه   دهیسـنج  2»عطـار  نـب یز« ثیرا با حد ثیحد نیا یم� صالح مازندران )472ص

ق تلـک  یعلـم حقـا  ی االله« :دی ـگو یو در انتها م ـ کند یاشاره م ثیدو حد نیا يها تفاوت

ع ی سبحانه قادر على جمب أمر ممکن عق� و االلهیبها، ثم ان هذا الترتیلإ ترتیفیاء و کیا�ش

 ـا قیخداوند حقـا الممکنات و قد أخبر به المخبر الصادق فوجب ا�ذعان به...  و  اءیاش ـ نی

سـبحان قـادر بـر     ياممکن است و خد يامر یاز نظر عقل بیترت نی. اداند یآن را م بیترت تیفیک

 »از آن خبر داده است پس اذعـان بـه آن واجـب اسـت.     یصادق ۀممکنات است و خبردهند عیجم

  )441ص ،11جق، 1382 ،یمازندران(

  اي توجیه کنند: گونه آن را به اند دهان ت�ش کرپژوه حدیثبرخی دیگر از  ج.

حـدیث نـاظر بـه     .1 حوت آورده است: حدیثسه توجیه براي  اي محمدباقر کمره

 ي تاریخ زندگی بشر بر روي زمینها دورهحدیث به  .2 است. ساختمان و طبقات زمین

  کند. را بیان می آن  ىیایمین و مواد شیرموز نظم زمحدیث  .3 اشاره دارد.

این حدیث، دیدگاه اول را بـا توجـه بـه صـحیح      ۀو پس از توجیهات فراوان دربار

گویـد:   کنـد و مـی   بودن سند و رایج بودن چگونگی ساختمان زمین در آن زمان رد می

ر بـا  ینظر من هرکدام از دو وجه اخه قى است که بیک حقایان یناچار مقصود از آن ب هب«

ق، 1382 ،کلینـی (»د.ی ـگران آیگرى هم در نظر دیح دیآن سازگار است و بسا وجه صح

  )172ص ،1ج

ي هـا  الدین شهرستانی در توجیه اینکه زمین بر شاخ گاو قرار دارد، هیئـت شـاخ   هبلإ

و زمین اند  شکل ي گاو قوسیها از جمله اینکه شاخ(داند گاو را اشاره به هیئت زمین می

هـاي   اینکه زمین بر ماهی قرار دارد، بـه زمـین   ۀو دربار )نیز شکل قوسی و کروي دارد

نیـز  در ادامـه   ها به شکل ماهی هستند. گوید هرکدام از آن کند و می گانه اشاره می هفت

انـد:   اند بـر دو دسـته   سؤال کرده این مسئله از معصومین ۀدربار گوید کسانی که می

از چگـونگی قـرار   اي را کـه    ف الهی و عهود قـدیمی که صحهستند اول کسانی  ۀدست

را بسـنجند. در   خواهند علم معصوم و میاند  نمودهمطالعه بحث کرده  زمین گرفتن

 ۀتا به او سوء ظن پیدا نکننـد. دسـت  اینجا معصوم باید طبق علم آن شنونده جواب دهد 

هـا عرضـه دارنـد     ند و اگر حقیقت را بـه آن هستاند که غرق در جهل خود  دوم کسانی
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این مسـئله را بـه شـکلی کـه      کنند. بنابراین معصومین را تکذیب می معصومین

  )77ـ75ق، 1381شهرستانی، (.اند عامی بفهمد بیان کردهفردي 

گوید بر فرض صـحت   ابتدا می درسید رسول مح�تی در ذیل حدیث زینب عطار 

علـت   نظیر ایـن روایـات را بـه   ها  آن، ها از معصومین ث و صدور آنیگونه احاد نیا

چنین روایاتی از باب تشبیه معقـول بـه محسـوس    اند و این جهل مردم به این شکل گفته

ویان به مسائل نجومی احتمـال دارد کـه   اعلت عدم تسلط ر گوید به است و در ادامه می

 ،1جش، 1364، کلینـی (.شـند معصوم سخنی را گفته باشد امـا راویـان ضـبط نکـرده با    

  )229ـ226ص

ه چ ـرد کرد.  عقلانکار را به مجرد  يتوان هر چیز نمیگوید  سید طیب جزایري می

سـپس   چیزي را که رد کرده است به بهترین وجه قبول کنـد.  انسان بسا زمانی بیاید که

بـا توجـه بـه گـردش     گویـد ممکـن اسـت     مـی بیان وجهی براي این احادیث  در مقام

خودکار و بـدون هـیچ نیرویـی بـه دور      طور بهیی که به فضا فرستاده شده و ها وارهماه

ه همـان  اراین ست ها باشد و ها خورشید و یکی از ستاره دوران آن ، مرکزگردند زمین می

برج حوت) باشد پس اگر گفته شود زمین بر آن قرار دارد صحیح خواهد (وتح ۀستار

خـاك نمنـاك)   (تاره در فضایی شبیه به آب شناور است و مراد از ثريو خود آن س بود

اي  مراد از صـخره را سـتاره  توان  و می استست که فراي این فضاي پهناور ا آن چیزي

فلکـی)  (گانه هاي دوازده و منظور از گاو یکی از برجدیگر دانست که هنوز کشف نشده 

  )58ص ،2جق، 1404قمی، (.است

  بررسی سندي  .3

پیش از بررسی محتواي این روایت، شایسته است وضـعیت سـندي آن روشـن شـود.     

و  )201ص ،25جق، 1404مجلسـی،  (دانـد  صـحیح مـی  این حـدیث را   ع�مه مجلسی

 دهد. نشان میدرستی این دیدگاه را ي رجالی روایان نیز ها بررسی

نجاشـی،  (کـه جملگـی بـر وثـاقتش اتفـاق دارنـد      ـ   کلینـی مرحـوم  را  حدیثاین 

کنـد.   از فردي به نام محمـد نقـل مـی    ـ)395صق، 1420طوسی، ؛ 378صش، 1365

کند که بیشـترین عـدد نقـل     مستقیماً نقل حدیث میي محمد ها کلینی از پنج نفر به نام

با توجه به عدد نقل و راوي بعدي که احمـد و   3مربوط به محمد بن یحیی عطار است.
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حمد بن یحیی عطـار اسـت   توان گفت منظور از محمد همان م ابن محبوب هستند، می

ع�مـه  ؛ 353 صش، 1365نجاشـی،  (روشن اسـت. امري و کثرت احادیتش که وثاقت 

  ) 157صق، 1411حلی، 

از محمد بن یحیـی آمـده    کافیبا توجه به اسنادي که در اما احمد چه کسی است؟ 

منظور از احمد نیز احمد بن محمد عیسی اشعري است کـه در وثاقـت وي نیـز     ،است

حسـن بـن   ) 61 صق، 1420طوسـی،  ؛ 83 ص ش،1365نجاشـی،  (شکی وجود ندارد.

) و بنا به قولی از اصحاب اجمـاع  123 ص ق،1420 طوسی،(محبوب نیز از جمله ثقات

 ثقـات جمله نیز از  را جمیل بن صالح و ابان بن تغلب) 556 صق، 1409کشی، (است.

  )44 ص ق،1420طوسی، ؛ 128 صق، 1409کشی، (.اند  دانسته

با توجه به حال راویان و اتصال سـند، حـدیث از حیـث سـندي صـحیح      در نتیجه 

  است.

 حدیث حوتتاریخی  ۀبررسی پیشین .4

�زم است دیگر  ،آني تاریخی ها فهم ریشهتحلیل محتواي روایت حوت و در راستاي 

تشـکیل  عبـارت دیگـر    وع را مورد بررسی قـرار دهـیم و بـه   روایات مرتبط با این موض

نحوي با  احادیثی هستند که بهدر اینجا حدیث  ۀ. منظور از خانوادبدهیمحدیث  ۀخانواد

   دارند.ارتباط حدیث حوت موضوع 

  )امامیه یروایجوامع در (خانواده احادیث هم .1ـ4

  .کردسه دسته تقسیم توان به  می این احادیث را

 دیث حوت در رابطه با چگـونگی قرارگیـري  : احادیثی هستند که مانند حاول ۀدست

  .اند دهزمین وارد ش

را از وضـعیت زمـین    »زینب عطـار «کلینی در حدیثی معروف به حدیث مرحوم  .1

خروس بـر  خروس،  کند: هفت زمین بر روي بیان میبه این ترتیب  قول پیامبر اکرم

آنـان   ۀو هم ـا، هودریا بر دریایی تاریک، ماهی در پشت ماهی، صخره بر صخره، روي 

 عد از آن خبـري وجـود نـدارد.   گویند ب ، و در پایان میثري) قرار دارند(خاك نمناكبر 

گانـه و   هـاي هفـت   بـا آسـمان   ،روي آن قرار داردرا سپس حدیث نسبت زمین و آنچه 

 )153ص ،8جق، 1407کلینی، (4.کند و کرسی مقایسه می دیگر چیزها مانند عرش
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کنـد   کیدري خبري را نقل مـی  الب�غه نهجاز شرح  ا�نوار بحاردر  ع�مه مجلسی .2

خلـق  خواست آسـمان و زمـین را    که در آن گفته شده است که هنگامی که خداوند می

سـپس بـراي قـرار آن     .اي را از تحت عرش فرستاد تا زمین را حمـل کنـد   فرشته ،کند

یـاقوت قـرار    ،و مابین پاي فرشته و گاو فرشته گاوي را از بهشت به زیر پایش فرستاد

هـا را بـر پشـت مـاه      اي قـرار داد، سـپس آن   براي قرار و نگه داشتن گاو صـخره  داد و

نیز بر باد نگه داشت و باد را نیز بـه قـدرت خـویش    . ماهی را بر آب و آب را گذاشت

  )29ص ،54جق، 1403مجلسی، (5.حفظ کرد

کنـد کـه    از ابوالحسن بکري، استاد شهید ثانی، روایتی را نقل مـی  ع�مه مجلسی .3

  حدیث حوت است. ي یافتن پیشینها یکی از سرنخ

ي آن هـا  و گام اي قرار داد زمین را بر فرشته خداوندکند که  نقل می وي از علی

و اسـم آن   قـرار داد  ستوار ساخت و در زیر صخره گاوياي بزرگ ا فرشته را بر صخره

آفرید و » بهموت«اي بزرگ به نام  ماهی بود، سپس براي نگه داشتن آن گاو »لهوتا«گاو 

 ـآن ماهی در آب و آب در هوا و هوا بر روي تاریکی اسـت و بعـد از آن علـم خ�    ق ی

   )198ص ،54ج، همان(6نیست.قادر به رسیدن 

نی مشابه سخنان قبل وارد شـده  در بحار سخ ،از ابن جریح که فردي عامی است .4

  )91ص ،57ج، هماندانسته است.( »یهموت«را و اسم آن گاو 

سـت و  گانـه بـر روي صـخره ا    ي هفتها رسیده است که زمین کعب ا�حباراز  .5

پهلوي مـاهی قـرار دارد و مـاهی در آب    بر  نیز فرشته، ستا اي صخره بر دستان فرشته

  )93ص ،57ج، همان(7بر روي باد و باد بر روي هواست.نیز آب  ،است

که ایشان گفت اولین چیزي  کند نقل می ابن عباس از رسول خدا ،حدیثیدر  .6

گوید خدا از بخار  سخنی دیگر خودش می و در همان)(هکه خدا آفرید قلم و ماهی بود

  )جا همان(8آفرید و بر روي او زمین را گستراند.آب ماهی را 

آمده است کـه زمـین بـر     در تفسیر علی بن ابراهیم در حدیثی از امام صادق .7

روي ماهی است و ماهی بر روي آب و آب بر روي خـاك نمـدار اسـت و بعـد از آن     

 )58ص ،2جق، 1404قمی، (9شود. علم علما منقضی می

پیشین  ۀدست مربوط به علت وقوع زلزله است که بااز احادیث  : این دستهدوم ۀدست
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  نیز ارتباط دارد:

خداوند متعال زمین  روایت شده است: امام صادق از ه الفقیهمن � یحضردر  .1

بـه خـود غـره شـد و)     (را خلق کرد و ماهی را امر کرد تا آن را حمل کند. پـس مـاهی  

اي  خداونـد متعـال بـه سـوي او مـاهی     گفت: آن را به نیروي خودم حمل کردم. پـس  

اش شد پس چهل روز  وارد بینی که بین دو انگشت ابهام و اشاره بود ۀانداز فرستاد که به

را بلرزانـد بـه او آن مـاهی کوچـک را      . پس زمانی که خداوند بخواهد زمینآرام بود نا

   )542ص ،1ج، ق1413صدوق، (10.لرزد آن ماهی) می(دهد پس زمین از ترس نشان می

 )255ص ،8جق، 1407 کلینی،(.نیز آمده است کافیشبیه به این روایت در 

حمل زمـین توسـط مـاهی    بعد از اشاره به  در حدیث دیگري از امام صادق .2

اسـت و هرگـاه خداونـد    هـاي مـاهی    پولکی از پولک که هر شهري بر رويگفته شده 

 11.یش را تکـان دهـد  هـا  پـولکی از پولـک   کند اي بفرستد به ماهی امر می بخواهد زلزله

 )543ص ،1جق، 1413 ،صدوق(

گویند اولـین چیـزي کـه بهشـتیان      میکه  ستا روایاتی این دسته شامل :سوم ۀدست

  خورند کبد ماهی است: می

ا اولـین چیـزي کـه اهـل     ام« کند: روایت می آشوب از حضرت رضاابن شهر. 1

اي اسـت کـه    شود و آن کبد مـاهی  می ست که وارد آنا اولین چیزي خورند بهشت می

 )355ص ،4جق، 1379ابن شهرآشوب، (12».داردزمین بر آن قرار 

د که اولـین چیـزي کـه    وش میسؤال  که از رسول خداآمده است  احتجاجدر  .2

دهنـد: کبـد مـاهی.     ایشـان پاسـخ مـی   خورند چیسـت.   بهشتیان در ورود به بهشت می

 .13: کبـد گـاو  دهنـد  جـواب مـی  خورند؟ ایشـان   میپرسد بعد از آن چه  کننده می سؤال

  )50ص ،1جق، 1403طبرسی، (

  )هل سنتا ییدر جوامع روا(خانواده هم ثیاحاد .2ـ4

مشابه سه دسته روایـات جوامـع   (روایاتی مرتبط با داستان قرار داشتن زمین روي ماهی

  در منابع روایی اهل سنت نیز آمده است:روایی امامیه) 

 لی ـدر ذ ،قرآن است ریتفاس نیتر یمیاز قد یکیکه  رشیدر تفس) 360م (یطبران .1

اسـت   يا یهمان مـاه » ن«منظور از  دیگو یاز قول ابن عباس م ،قلم ۀسور اتیآ ریتفس
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است و در ادامه، همان داستان فرشته و گاو و  »ایلوث«بر او قرار دارد و اسمش  نیکه زم

 ـطب(.کنـد  ی.. را بازگو م ـ.صخره و  ریدر تفس ـ طـور  نیهم ـ )319ص ،6جم، 2008 ،یران

 نیاست که دو زم ـ يا یاسم ماه» ن«سوره آمده است  نیا لیاز اهل سنت در ذ يگرید

اسـت و در   یسـفل  نیزم ـ ریدر ز یاست و او در آب »واشیل«و اسمش  کند یرا حمل م

آن گاو صـخره اسـت و در    ریاست و در ز »هموتی«قرار دارد و اسمش  يگاو رشیز

از خـدا پـس از آن را خبـر نـدارد. و در      ریخاك نمناك قرار دارد و به غ ۀآن صخر ریز

  )55ص ،2جق، 1417 ،ينوو(.کرده است تیحرف را ابن عباس روا نیا دیگو یم انیپا

بـه   براز انس بن مالک روایت شده است که زمانی که پیام صحیح بخاريدر  .2

 ،دادنـد که در نخلستانش بـود  را به عبداالله بن س�م خبر آمدن ایشان  ،ندمدینه وارد شد

نبی از آن خبـر   گوید جز کند و می آید و از چند چیز سؤال می می او به دیدار پیامبر

ایـن   ي اوها سؤال. یکی از خواهد شدنیدن پاسخ صحیح مسلمان ندارد و در صورت ش

اولـین  گویـد:   پاسخ مـی پیامبر در  خورند چیست که که اولین چیزي که بهشتیان می بود

  )132ص ،4جق، 1422 بخاري،(14.است خورند کبد ماهی چیزي که بهشتیان می

 يا یماه يسو به سیابل« است: دهیرس کعب ا�حباراهل سنت از  یمیقد ریدر تفاس .3 

 ـلوث يا بر پشتش بود رفت و او را وسوسه کرد و به او گفـت:  نیکه زم  ـ یم ـ ای چـه   یدان

از  یها بر پشت توست که اگر تکانشان ده ـ از اقوام و جانداران و درختان و کوه ییزهایچ

را  يکار را بکند پس خداوند جاندار نیخواست که ا ایانداختشان. پس لوث یپشتت خواه

از درد) بـه خـدا از آن جانـدار    (یپس ماه دیشد و به مغزش رس اش ینیو داخل ب رستادف

که جانم  ی: قسم به کسدیگو یداد و خارج شد. کعب م شکوه کرد و خدا به جاندار اجازه

] یو اگر [مـاه  یو آن جاندار هم به ماه کند یبه آن جاندار نگاه م یماه ،در دستان اوست

 ـی(که بود ییو خود را تکان دهد) به همان جا(برگرددبخواهد دوباره به کارش  درون  یعن

  )130ص ،5جق، 1420 ،ي؛ بغو6ص ،10جق، 1442 ،یثعلب(».گردد ی) بازمیمغر ماه

 ـاز کعـب روا  میسخن را از قـول ابـونع   نیمانند ا زین یقرطب  ـ(.کنـد  یم ـ تی  ،یقرطب

  )257، ص1جش، 1364

  حدیث حوت در ادیان گذشته ۀپیشین .3ـ4

ي ادیـان  هـا  کتـاب در روایـات و برخـی مطالـب    داستان جایگاه قرار داشتن زمین ین ب
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  شود. می یی دیدهها مشابهتگذشته 

  مشابهت در برخی اسامی .1ـ3ـ4

داستانی بیان شده اسـت کـه خداونـد در آن     ،کتاب ایوبیکم و در فصل چهلم و چهل

خواهد قدرت خود را به ایوب نشان دهد. در ایـن داسـتان بـه دو جـانور بـزرگ و       می

اشاره شده است که اولی به جانوري  Leviathan16و  Behemoth15 هاي قدرتمند به نام

  خورد و دومی جانداري در دریاست: شده که مانند گاو علف میچهارپا تمثیل 

ام که علف را مثل گاو  اینک بهیِموت که او را با تو آفریده) 15( :چهلمایوب فصل «

 هـاي شـکمش.   و توانـایی وي در رگ  باشد همانا قوت او در کمرش می )16(ردخو می

 )18( بـه هـم پیچیـده اسـت.    هاي رانش  جنباند. رگ دم خود را مثل سرو آزاد می )17(

او  )19( هاي برنجین و اعضایش مثـل تیرهـاي آهنـین اسـت.     هایش مثل لوله استخوان

درستی که  به )20( اش را به او داده است. که او را آفرید حربه ست. آنافضل صنایع خدا

 )21( کننـد؛  ها تمامی حیوانات صحرا بازي می رویاند، که در آن ها برایش علوفه می کوه

هاي کنار او را  درخت )22( نیزار و در خَ�ب. ۀخوابد. در سای هاي کنار می یر درختز

اینـک رودخانـه    )23( د.ن ـک و بیدهاي نهر، وي را احاطـه مـی  پوشاند،  به سایه خود می

چه ارُدن در دهانش ریخته شـود ایمـن خواهـد    ترسد و اگر کند، لیکن او نمی می طغیان

ب تـوان  توان کرد؟ یا بینـی وي را بـا قـ�    آیا چون نگران است او را گرفتار )24( بود.

  سفت؟ 

 بـا  را زبـانش  یـا  کشـید؟  تـوانی  بق� با را لویاتان آیا  )1( :یکمو چهل ایوب فصل

 توانی بق� با را اش چانه یا کشید؟ توانی مهار او بینی در آیا  )2( فشرد؟ توانی ریسمان

 ع زیاد خواهد نمود؟ یا سخنان م�یم به تو خواهد گفت؟تو تضر نزد او آیا  )3( سفت؟

 او با آیا  )5( گرفت؟ خواهی میدائ بندگی براي را او یا بست خواهد عهد تو با آیا  )4(

 جماعت آیا  )6( بست؟ توانی خود کنیزان براي را او یا کرد؟ توانی بازي گنجشک مثل

 او را در میان تاجران تقسـیم خواهنـد نمـود؟    یا کرد؟ خواهند دادوستد او از) صیادان(

 گیـران؟  مـاهی  هاي خطُاّف با را سرش یا کرد؟ توانی وممل ها نیزه با را او پوست آیا  )7(

 نخـواهی  دیگـر  و داشـت  خـواهی  یاد به را جنگ بگذاري او بر را خود دست اگر  )8(

روي درافکنـده   بـه  آدمـی  نیـز  رؤیـتش  از آیـا . اسـت  باطـل  او به امید اینک  )9( .کرد
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 در کـه  کیسـت  پـس . برانگیزانـد  را او کـه  نیسـت  متهـور  اینقدر کسی  )10( شود؟ نمی

  »...بایستد؟ من حضور

معنـاي   بـه  Behema اند کـه جمـع مؤنـث عبـري     گفته Behemothدر معناي لغوي 

بهائم در عربی که  مشابه کلمۀ()Van der Toom, 1998, p: 165.(جاندار و چهارپاست

مک دونالد، ویلیام، تفسیر کتاب مقـدس بـراي ایمـان داران،     نک: مفردش بهیمه است.

  ) 40تفسیر ایوب، فصل

Leviathan گردد، در جایی که در متون ایگـوراتی بـه    نیز به قبل از عهد عتیق بازمی

و  )Van der Toom, 1998, p: 168 & 511.(شده اسـت  می گفته Lotanیا  Litanuآن 

ي کـه  طور به است» وال« ،گیرند اکنون براي این موجود در نظر می یکی از معانی که هم

گـذاري   نـام  Leviathanترین فسیل یـک وال آن را   چند سال پیش بعد از کشف بزرگ

  17کردند.

  سرنوشت لواثانمشابهت در  .2ـ3ـ4

نشـان  ي ادیـان پـیش را   هـا  یکی دیگر از حلقاتی که نزدیکی حـدیث حـوت و آمـوزه   

بخـش  (بیـان شـده اسـت. در کتـاب اشـعیا      Leviathanدهد عاقبتی است که بـراي   می

اول) آمده است که خدا در روز آخر با شمشیري این موجود را از بین  ۀهفتم آیو بیست

م) در یک پیشگویی آمده است که خـدا  270ـ180(برد. در تلمود از قول ربی یوهنان می

 19و18.کنـد  مـی برگـزار   Leviathanهاي درستکار از گوشت  در آینده جشنی براي انسان

)Bava Batra, 75a: 4(  

دست خدا در روز آخر مشابه داستان آفـرینش در متـون   ه ب Leviathanکشته شدن 

، مـادر خـود   20»مـاردوك «یکـی از خـدایان بـه نـام     بابلی است. در آنجا آمده است که 

کنـد و   تکه مـی  ، تکهدرآمده بود هیو�یی دریاییرا که به شکل آفرینش  ، الهۀ21»تیامت«

  )Heidel, 1951, p: 41-42(.آفریند زمین و آسمان را از جسد وي می

  روایت حوت رویکرد مناسب به .5

  به چند نکته توجه شود: این روایت، �زم است رویکرد مناسب بهبراي روشن شدن 

   ناکارآمدي صحت سند در موضوعات تاریخیالف. 

صـحت سـند    ،شود می معیارهاي رجالی، این حدیث صحیح ارزیابی پایۀ اگرچه بر
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 خبر و است واحد این حدیث خبر، صحت سندفرض زیرا با  ؛در اینجا راهگشا نیست

 خارجیـه  موضـوعات  برخـی  و تعبـدي  امـور  و احکام در اگر و است ظن مفید واحد

هماننـد   ،نـدارد  شـرعی  اثر که اي خارجیه موضوعات در باشد حجت شرعی، اثر داراي

  )133، ص1جق، 1411نائینی، (.نیست حجتموضوعات تاریخی 

  اضطراب متون احادیث ب.

 تیوضـع  یچگونگ ۀدر نحو ثیاول، شاهد اضطراب متون احاد ۀدستنگاه به دو  با

بر  یماه ،یماه يبر رو نیصورت بود: زم نیبه ا بیحوت ترت ثی. در حدمیبود نیزم

و بعـد از آن علـم    يشاخ گاو، و گاو ثر يصخره، صخره بر رو يآب، آب بر رو يرو

ماننـد وجـود فرشـته و     يگـر ید مراتب گرید ثیا در احادنداشت. ام یعلما به آن راه

 اتیاز روا یبعض طور نی. هممیمراتب را شاهد بود نیشدن ا شیپس و پ ایخروس و 

 کی ـحـوت بـه    ثیمانند خـود حـد   یاشاره کرده بودند و برخ ها نیاز زم یبه مجموع

  اشاره داشتند. نیزم

  مخالفت با قطعیات علمی و مسلمات تجربی ج.

 ،یمبـدان  حجـت  هم شرعی اثر بدون خارجیه موضوعات در را واحد خبر اگر حتی

 اینجـا،  در کـه  درحـالی  باشـد  نداشـته  وجـود  آن رد بـر  قطعی دلیل که است جایی در

  .دارد وجود تجربی مسلمات و علم با قطعیه مخالفت

  این روایت بودناسرائیلی بر یی ها وجود نشانه د.

سـند برخـی از   در  ا�حبـار  عـب کاولین نشانه بر این ادعا وجود شخصی همچـون  

 ـ روایات مرتبط با این موضوع است. حضـرت   ۀن کثیـر بعـد از نقـل روایـاتی دربـار     اب

ممـا  اقات أنها متلقاة عن أهل الکتـاب  یمثل هذه الس یوالأقرب ف«گوید:  می سلیمان

ما نق�ه إلى هذه الأمـلإ  ی تعالى فات کعب و وهب سامحهما االلهیصحفهم کروا یوجد ف

تر به سیاق [ایـن روایـات]    نزدیک... ل من الأوابد و الغرائب و العجائبیإسرائ یمن أخبار بن

. همچون روایات کعـب و  گرفته شده باشد[و] از آنچه در کتبشان است این است که از اهل کتاب 

 غرائـب و عجائـب  هـا،   از دوره اسرائیل ند از آنچه از اخبار بنیها مسامحه ک خداوند با آنکه وهب 

  )177ص ،6جق، 1419ابن کثیر، (».اند این امت نقل کردهبراي 

ات معزوة الـى کعـب   یو معظم هذه الروا«گوید:  لیات مییاسرائ ۀعبداالله شحاته دربار
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ج، و ابن نوف، و أبناء ین، و ابن جرییالقرطب بن س�م و ثعلبلإ و محمد داهللالأحبار، و عب

و بیشـتر ایـن روایـات    هـود...  یال یاهل الکتاب و خاصلإ مسـلم  یرهم من مسلمیمنبه، و غ

محمد القرطبیین، ابن جـریح، ابـن نـوف، پسـران     ، عبداالله بن س�م، ثعلبه، کعب ا�حبارمنسوب به 

ق، 1423بلخـی،  (».یهودیان هسـتند علی الخصوص شدگان اهل کتاب،  از مسلمان منبه و دیگرانِ

   )233ص ،5ج

از منـابع اسـ�می را   اعراب و خصوص یهود بر  بهتوان اثر اهل کتاب و  در واقع می

پس از  70حدود سال (قبل از ظهور اس�م ها مدتزیرا از  ؛دکرپیگیري  دوران جاهلیت

از فرهنـگ و   زیـادي  ۀبهراعراب که شبه جزیره ساکن شده بودند و یهودیان در می�د) 

 د توجـه نشـان دادنـد.   اي بو داراي فرهنگ و کتب گستردهسواد نداشتند به این قوم که 

همان طـور   ،کوچ وجود داشتدو رحله یا براي عرب در زمان جاهلیت  ،ع�وه بر این

رحلـلإ  «سوي یمن بود و  که به »رحللإ الشتاء«قریش در قرآن آمده است:  ۀقبیل ۀکه دربار

در این دو سرزمین نیز تعداد بسـیاري از اهـل کتـاب کـه      سوي شام بود. که به »الصیف

بـا ایـن    بودنـد. مـأنوس  هـا   و اعـراب بـا آن   دکردن بیشترشان یهودي بودند زندگی می

. بر اعراب کام�ً قابل تصور اسـت  ،یهودیانویژه  به ل کتاب،فرهنگ اهتأثیر  توضیحات

  )16ـ15صم، 2004 ذهبی،(

ایـن  کلمـاتی در  وجـود   حدیث حـوت و نظـایر آن،   بودناسرائیلی ر بر دیگ شاهد

  شود. رشان در کتب عهدین مشاهده مییکه نظا احادیث است

 هـایی  نـام ، ها قرار داشت زمین بر آنماهی و گاوي که  ايبر ،طور که گذشت همان

ابـن   .گفته بود» لهوتا«و نام گاو را » بهموت«را الحسن بکري نام ماهی ابو. بیان شده بود

 .آمـده اسـت  » بهمـوت « هرچنـد در مصـدر   ؛گفتـه بـود  » یهموت«نام آن گاو را  جریح

و بـراي  » لیواش«و » لوثیا«براي نام ماهی از ابن عباس  )23ص ،6جق، 1404سیوطی، (

در  کـرده بـود.   بیـان  »لوثیـا «کعب نیز نام مـاهی را   گزارش شده بود.» یهموت«نام گاو 

اي اسـت   کبد مـاهی  ،گذشت که اولین غذاي بهشتیانخانواده  سوم از احادیث هم ۀدست

  که زمین بر روي آن قرار دارد.

  نبود توجیه معقول و منطقی براي روایت حوت ه.

روایات نباید جانب حزم و احتیاط را از دست داد و  این سخن که در داوري دربارۀ
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سـخنی   ،رد کردها را  با استبعاد و یا با عدم توانایی عقل در درك برخی موضوعات، آن

م و قطعیـات علمـی در   ي تجربی مسلّها درست است اما این در جایی است که با یافته

 تالبته در صورت مخالفت ظاهري برخی روایات بـا علـم و تجربیـا    22تعارض نباشد.

هاي جمع بین ظاهر این روایات با قطعیات علمی بـود امـا    راهدر پی م بشري باید مسلّ

سـت کـه مبتنـی بـر     تـوجیهی پذیرفتـه ا   ؛پذیرفتـه نیسـت   روشن است که هر توجیهی

در مقام تفاهم و محـاوره باشـد. اگـر بنـا بـر پـذیرش هـر         شده عق�ً معیارهاي پذیرفته

توان توجیه کـرد. توجیـه عق�یـی     می را ها و ناسازگاري ها تعارض ، همۀتوجیهی باشد

 مـع عرفـی یـاد   ن بـا عنـوان ج  ه اصولیان در مقام حل تعارض از آهمان چیزي است ک

 ،2جش، 1391 مظفـر، (.شـوند کـه جمـع تبرعـی پذیرفتـه نیسـت       می کنند و یادآور می

  )512ص ،2جش، 1368؛ خویی، 208ص

بـه ایـن حـدیث را     رویکـرد مناسـب  تـوان   می ،حال با توجه به نکاتی که گفته شد

  از دیدگاه کلی چهار رویکرد به این حدیث قابل تصور است:مطرح کرد. 

 یکاشـان  ضیکه ف ـ يهمانند کارو واگذاري حقیقت آن به اهلش،  سکوت کردن. 1

  انجام داده بود. یوافدر 

  حدیث؛ ظاهرو توجیه  تأویل. 2

 شاهد نیز سنت اهل کتب در را احادیث این نظیر اینکه به توجه با تقیه؛ بر حمل. 3

  .بودیم

  حدیث.و رد  طرح. 4

اگر در گذشته امکان داشت، امروزه با توجه بـه   ثیاحاد نیسکوت کردن در برابر ا

 حـدیث، توجیـه   ۀدربـار  باشد. یمناسب کردیرو تواند ینم يبشري علمی ها آگاهیرشد 

برخی از این توجیهات  اما او�ً گرفته صورت زیادي هاي ت�ش گذشت، که طور همان

مادام که شاهدي عقلی، عرفی و یا شرعی براي ایـن توجیهـات    ثانیاً ؛غیر عق�یی است

اگـر   رود و روشن اسـت کـه بـا احتمـال و امـا و      نشود، از حد احتمال فراتر نمی ارائه

 روایات تمام با بتواند که هییوجت ثالثاً ؛توان اذهان پرسشگر نسل امروز را قانع کرد نمی

 تنهـا  زیـرا  ؛نیسـت  فتنیپذیر نیز سوم راه. ندارد وجود باشد سازگار زمینه این در وارده

 زیـرا  باشـد  حـدیث  بودن تقیه بر دال تواند نمی سنت اهل کتب در احادیث این وجود
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 تهدیدي توان نمی اینجا در و کند تهدید را انسان خطري که ستا جایی در معمو�ً تقیه

  . شد متصور را

ي اسرائیلی است که ها این روایت از قصه ،بنابراین با توجه به شواهدي که بیان شد

توسط دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه وارد منابع روایی ما شده اسـت. هرچنـد روایـات    

اما آنگاه که روایتـی   ،اسرائیلی در منابع روایی امامیه به نسبت منابع اهل سنت کم است

اي از  قابل پذیرش نباشد و شواهد روشنی بر برساخته بودن آن وجود داشته باشد، چاره

 اشتباهی مضاعف است.یک اشتباه، توجیه  کهپذیرش این واقعیت تلخ وجود ندارد چرا

سـایر   ۀ این روایت بـر پایـۀ ظـاهر آن اسـت و دربـارۀ     بارروشن است که داوري ما در

  توانیم داوري کنیم. ها ارائه نشود، نمی دام که شاهدي براي آناحتما�ت ما

  گیري نتیجه .6

خبـر واحـد    ،شود می معیارهاي رجالی، صحیح ارزیابی چه روایت حوت بر پایۀاگر .1

اضطراب روایات مـرتبط بـا ایـن موضـوع و     ویژه با توجه به  هدر موضوعات تاریخی ب

  پذیرش نیست.ناسازگاري آن با قطعیات علمی، قابل 

ي مرتبط با این موضوع و ها ویانی همچون کعب ا�حبار در سند روایتاوجود ر .2

احتمـال  ، ي ادیـان پیشـین  هـا  ي کتابها یی بین این روایات و داستانها مشابهتوجود 

  کند. آن را تقویت میبودن  یلیاسرائ

روایـت  توجیه معقـول و منطقـی بـراي    ان، هیچ گونه پژوه حدیثرغم ت�ش  به .3

  حوت ارائه نشده است.

  

 ها نوشت پی

1. دمحنْ مع دمَنِ أحنِ عوبٍ اببحنْ میلِ عمنِ جحٍ بالنْ صانِ عَنِ أبب بْنْ تغَلأبَِـی  ع  ـدبع  اللَّـه  :َقَـال 

ُألَتْهنِ سضِ عَلىَ الأْرشیَ أيَ ع ی ءی قاَلَ هلىَ هع وتح ْقلُت وتْلىَ فاَلحشیَ أيَ ع ء ولَـى  قَـالَ  هع  ـاءْالم 

ْقلُت اءْلىَ فاَلمشیَ أيَ ع ء ولىَ قاَلَ هخرْةٍَ عص ْلىَ قلُتَشیَ أيَ فع خرْةَُ ءلىَ قاَلَ الصرٍ قرَنِْ عَثو  لَـسَأم  قلُْـت 

 این العْلمَاء. علمْ ضلََّ ذلَک عندْ هیهات فقَاَلَ الثَّرىَ ء شیَ أيَ فعَلىَ قلُتْ الثَّرىَ علىَ قاَلَ الثَّور ء شیَ أيَ فعَلىَ

 کنیم. می گذاري نام »حوت روایت« اینجا در ما را روایت

 بحث خواهد آمد. این حدیث در ادامۀ .2

 .النور درایلإ افزار نرم .3
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4. دمحنُ میى بنْ یحع دمَنِ أحب دمحنْ مع دبنِ عمنِ الرَّحراَنَ أبَیِ بَنْ نجانَ عْفونْ صع  ـنِ  خلََـفب  ـادمح 

 الَّتـی  عندْ علیَها بمِنْ الأْرَض هذه إنَِّ : االله زسول قال قاَلَ اللَّه عبد أبَیِ عنْ الهْاشمی زید بنِ الحْسینِ عنِ

 و قـی  فلََـاةٍ  فـی  ملقْاَةٍ کحَلقْلإٍَ تحَتهَا الَّتی عندْ علیَهمِا منْ و فیهمِا بمِنْ تاَنِها و قی فلَاَةٍ فی ملقْاَةٍ کحَلقْلإٍَ تحَتهَا

 بمِـنْ  الأْرَضینَ السبع و مثلْهَنَّ الأْرَضِ منَ و سماوات سبع  خلَقَ الآْیلإَ هذه تلَاَ و السابعِلإِ إلِىَ نتْهَىا حتَّى الثَّالثلإَُ

 ـ جناَحـانِ  لَـه  الدیک و قی فلَاَةٍ فی ملقْاَةٍ کحَلقْلإٍَ الدیک ظهَرِ علىَ علیَهنَِّ منْ و فیهنَِّ  و المْشْـرقِِ  فـی  احجنَ

ناَحی جغرْبِِ فْالم و لاَهِی رجالتُّخوُمِ ف و عبالس و یکنْ الدِبم یهف نْ وم لیَهلىَ عخرْةَِ علقْلإٍَ الصَلقَْـاةٍ  کحـی  مف 

 و الـدیک  و السـبع  و قـی  فلََـاةٍ  فـی  ملقْاَةٍ لقْلإٍَکحَ الحْوت ظهَرِ علىَ علیَها منْ و فیها بمِنْ الصخرْةَُ و قی فلَاَةٍ

 و الـدیک  و السـبع  و قـی  فلََـاةٍ  فـی  ملقَْـاةٍ  کحَلقْلإٍَ المْظلْمِ البْحرِ علىَ علیَه منْ و فیه بمِنْ الحْوت و الصخرْةَُ

 الصـخرْةَُ  و الدیک و السبع و قی فلَاَةٍ فی ملقْاَةٍ کحَلقْلإٍَ الذَّاهبِ الهْواء علىَ المْظلْم البْحرُ و الحْوت و الصخرْةَُ

و وتْالح رُ وحْالب مْظلْالم و اءوْلىَ الهلقْلإٍَ الثَّرىَ عَلقْاَةٍ کحی می فلَاَةٍ فق ُتلَاَ ثم هذالآْیلإَ ه - َی ما لهـماو  فالسات 

ی ما وضِ فَالأْر ما ما وَینهب ما و تَالثَّرى تح  ُثم َـرُ  انقْطَعَالخْب  نْـدالثَّـرىَ  ع و  عـبالس و  یکالـد ـخرْةَُ  والص و 

وتْالح رُ وحْالب مْظلْالم و اءوْاله نْ الثَّرىَ وِبم یهف نْ وم لیَهع ْندع اءملقْلإٍَ أوُلىَالْ السَی کحی فلَاَةٍ فق ... 

5. دری ورِ فَأنََّ الخْب الىَ اللَّهَا تعَلم ادَخلَقَْ أر اءمالس ض وَالأْر ُثَ ...ثمعلکَاً بنْ مم  ـتَـرشِْ  تحْتَّـى  العنقََـلَ  ح 

ضَلىَ الأْرع ِبهْنکم و هُنقع و دینِ ملغََ الیْدَفبا تماهدِشرْقِِ إلِىَ إحْالم غرْبِِ إلِىَ الأْخُرْىَ وْالم ُـثَ  ثمعقَـراَرِ  بل 

 مـنَ  یاقوُتـاً  بعـثَ  و یـد  و رجِـلٍ  ألَْـف  أرَبعونَ و قرَنٍْ ألَفْ أرَبعونَ لهَا کاَنَ الجْنَّلإِ منَ بقرَةًَ المْلکَ ذلَک قدَمِ

 و الیْاقوُت و السناَمِ علىَ المْلکَ ذلَک قدَما فاَستقَرََّ أُذنُها و البْقرَةَِ تلکْ سناَمِ بینَ یوضعَ حتَّى علىَالأَْ الفْرْدوسِ

 فَـإِذاَ  الْـأرَضِ  بِـإزِاء  وفهـا أنُُ منَـاخرَ  إنَِّ و العْـرشِْ  تحَت إلِىَ الأْرَضِ أقَطْاَرِ منْ لمَرتْفَعلإٌ البْقرَةَِ تلکْ قرُوُنَ إنَِّ

تقرَةَُ تنَفََّسْالب درُ محْالب إِذاَ و َضتَا قبهأنَفْاَس َزررُ جحْنْ البم کَذل ُقرَاَرِ خلَقََ ثممِ لائَقو ْلکقَـرةَِ  تْـخرْةًَ  البص و 

 علَـى  مـرَّات  سـبع  الصـخرْةَِ  تلکْ سعلإِ مقدْار فیَزیِد صخرْةٍَ فی تکَنُْفَ  قوَله فی لقُمْانَ عنْ اللَّه حکىَ الَّتی هی

 و  الحْـوت  النُّـونُ  و  القْلََـمِ  و ن  فقَاَلَ اللَّه أقَسْم الَّذي هو و حوتاً خلَقََ ثمُ أرَضینَ سبعِ و سماوات سبعِ مقدْارِ

 علَـى  المْـاء  أمَسک و المْاء فی  الحْوت ذلَک جعلَ و  الحْوت ذلَک ظهَرِ علىَ الصخرْةَِ تلکْ وضعِْبِ تعَالىَ أمَرَ

 بقِدُرته. الرِّیح اللَّه یحفظَُ و الرِّیحِ

6. و قاَلَ وَنِ أبسْکرْيِ الحْتاَذُ البُأس ی الشَّهیِدی الثَّانتاَبِ فارِ کْويِ الأْنَونْ ریرِ عَینَ  أمنْـؤمْالم  ـا  قَـالَ:...  أنََّـهَفلَم 

 ملکَـاً  خلََـقَ  ثمُ بهِا فأَرَساها الجْبِالَ اللَّه فخَلَقََ کاَلسفینلإَِ بأِهَلها تمَوج صارت الأْرَض تعَالىَ و تبَارك اللَّه خلَقََ

 و عظیمـلإً  صخرْةًَ اللَّه فخَلَقََ قرَاَر المْلکَ لقدَمی یکنُْ لمَ ثمُ الأْرَضِ تحَت فدَخلََ القْوُةِ فی یکوُنُ ما أعَظمَِ منْ

 ـ أحَـد  یقْـدر  لمَ عظیماً ثوَراً لهَا فخَلَقََ قرَاَر للصخرْةَِ یکنُْ لمَ ثمُ المْلکَ قدَمی تحَت جعلهَا  لعظَـمِ  إلِیَـه  رُینظُْ

هَلقْتخ ریِقِ وب هیونتَّى عح َلو تعضو ارِا البْحی کلُُّهى فدِإح ریَهْنخا مم َللإٍَ إلَِّا کاَنتلقْاَةٍ کخَرَْدی مضِ فَفلَاَةٍ  أر 

 الثَّـورِ  لـذلَک  یکُـنْ  لمَ ثمُ »لهوتا« الثَّورِ ذلَک اسم و قرُوُنه و ظهَرهِ علىَ حملهَا و الصخرْةَِ تحَت الثَّور فدَخلََ

فخَلَقََ قرَاَر اللَّه َوتاً لهیماً حظع و ماس کَذل وتْخلََ »بهموت«  الحَفد وتْالح تَی تحمَرِ قدتقَرََّ الثَّوفاَس  رالثَّـو 

 علَـى  الثَّور و الثَّورِ علىَ الصخرْةَُ و الصخرْةَِ علىَ المْلکَ و المْلکَ کاَهلِ علىَ هاکلُُّ فاَلأْرَض الحْوت ظهَرِ علىَ
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وتْالح و وتْلىَ الحع اءْالم و اءْلىَ المع اءوْاله و اءوْلىَ الهلإِ عْالظُّلم  ثُـم  انقْطََـع  لْـمقِ  عـا  الخْلََـائمع  ـتَتح 

 الظُّلمْلإ...

7. نْ وبٍ عَضوُنَ قاَلَ: کعَالأْر عبلىَ السخرْةٍَ عص خرْةَُ وی الصف َکف َلکم و َلکْلَـى  المنَـاحِ  عج  ـوتْالح و 

وتْی الحف اءْلىَ المالرِّیحِ ع و لىَ الرِّیحع اءوْاله ریِح یمقلاَ ع حْتلُق اقرُوُ إنَِّ وَلَّقلإٌَ نهعرشِْ مْباِلع. 

 النُّـونُ  خلُـقَ  ثُـم  السـماوات  منْـه  ففَتُقتَ المْاء بخاَر فاَرتفَعَ المْاء علىَ عرشْهُ کاَنَ و ... :قاَلَ عباسٍ ابنِ عنِ .8

َطتسَفب لیَهع ضَالأْر. 

 عبـد  أبَِـی  عـنْ  أصَـحابهِ  بعـضِ  عـنْ  المْکفُْـوف  علاَء عنْ مهزیِار بنِ علی عنْ أبَیِه عنْ إبِراَهیم، بنِ علی .9

اللَّه :َلَ قاَلئنِ سضِ عَلىَ الأْرشیَ أيَ ع ی ءلىَ قاَلَ هع] [ وتْیلَ الحَفق َله وتْلَـى  فاَلحشَـی  أيَ ع ء  ـوه 

 عنْـد  لَقَـا  هـو  ء شَـی  أيَ علىَ فاَلثَّرىَ لهَ قیلَ الثَّرىَ علىَ قاَلَ هو ء شیَ أيَ علىَ فاَلمْاء لهَ فقَیلَ المْاء علىَ قاَلَ

کَانقْضَىَ ذل ْلمع اءَلمْالع. 

10. قُ قاَلَ وادالص َِّإن اللَّه كارَتب الىَ وَخلَقََ تع ضَرَ الأْرَفأَم  ـوتْـا  الحْلتَهمَفح  ـا  فقَاَلَـتُلتْهمی  حتبقُِـو 

 و عـزَّ  اللَّـه  أرَاد فَـإِذاَ  صباحاً أرَبعینَ فاَضطْرَبَت منخْرهِا فی  فدَخلَتَ فترٍْ قدَر حوتاً إلِیَها جلَّ و عزَّ اللَّه فبَعثَ

 .فرَقَاً الأْرَض فزَلَزْلَتَ الصغیرةَُ الحْوتلإَُ تلکْ لهَا ترَاَءت أرَضاً یزلَزْلَِ أنَْ جلَّ

11. قُ قاَلَ وادالص َِّإن اللَّه كارَتب الىَ وَرَ تعَأم وتْلِ الحمِضِ بحَالأْر کلُُّ و َلدنَ بانِ مْلدْلىَ البنْ فلَسٍْ عم 

هفإَِذاَ فلُوُس ادَأر زَّ اللَّهع لَّ وضاً یزلَزْلَِ أنَْ جَرَ أرَأم وتْأنَْ الح رِّكیح کَذل ْالفْلَس ُرِّکهفیَح و َلو  ـعفر  الفْلَْـس 

  جلَّ. و عزَّ اللَّه بإِِذنِْ الأْرَض نقْلَبَتلاَ

 علیَهـا  الَّتـی  الحْـوت  کبَِـد  مـنْ  یـدخلُوُنهَا  مـا  أوَلَ یأکْلُوُنَ فإَنَِّهم الجْنَّلإِ أهَلُ یأکْلُُ ما أوَلُ أمَا الرضا: عن .12

 الأْرَض.

 أثََـرِ  علَـى  طعَـامهم  فمَـا  قاَلَ الحْوت کبَدِ االله) رسول(قاَلَ دخلَوُها؟ إِذاَ الجْنَّلإِ أهَلُ یأکْلُُ ما أوَلُ فمَا فقَاَلَ .13

 الثَّور. کبَدِ قاَلَ ذلَک؟

 سـ�مٍَ  بنَ اللَّه عبد بلغََ قاَلَ: عنهْ، اللَّه رضی نسٍَأَ عنْ حمید، عنْ الفزَاَريِ، أخَبْرنَاَ س�مٍَ، بنُ محمد حدثنَاَ .14

مْقدولِ مسر لَّى اللَّهااللهُ ص لیَهع لَّمسینلإََ ودالم ،إنِِّی فقَاَلَ: فأَتَاَه ُلکائنْ سع َنَّ �َ ثَ�ثهَلمقَـالَ:  نبَِـی  إلَِّـا  یع ... 

 الجنَّـلإِ  أهَلُ یأکْلُهُ طعَامٍ أوَلُ وأمَا ... سلَّم و علیَه االلهُ صلَّى اللَّه رسولُ فقَاَلَ ... الجنَّلإ؟ِ أهَلُ هیأکْلُُ طعَامٍ أوَلُ وما

 حوت. کبَدِ فزَیِادةُ

15. /BɪHI.MɒΘ/  
16. /LƏVAɪƏ.ΘƏN/ 
17. JUN 30, 2010, WWW.BBC.CO.UK/NEWS/10461066 
18. BAVA BATRA 75A:4 : RABBA SAYS THAT RABBI YOḤANAN SAYS: IN THE FUTURE, THE 

HOLY ONE, BLESSED BE HE, WILL MAKE A FEAST FOR THE RIGHTEOUS FROM THE FLESH OF 

THE LEVIATHAN, AS IT IS STATED: "THE ḤABBARIM WILL MAKE A FEAST [YIKHRU] OF HIM" 

(JOB 40:30) AND KERA MEANS NOTHING OTHER THAN A FEAST, AS IT IS STATED: "AND HE 

PREPARED [VA’YIKHREH] FOR THEM A GREAT FEAST [KERA]; AND THEY ATE AND DRANK" (II 
KINGS 6:23) AND ḤABBARIM MEANS NOTHING OTHER THAN TORAH SCHOLARS, AS IT IS 

STATED: "YOU THAT DWELL IN THE GARDENS, THE COMPANIONS [ḤAVERIM] HEARKEN FOR 

YOUR VOICE: CAUSE ME TO HEAR IT" (SONG OF SONGS 8:13) THIS VERSE IS INTERPRETED AS 

REFERRING TO TORAH SCHOLARS, WHO LISTEN TO GOD’S VOICE.  
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19. WWW.SEFARIA.ORG 
20. Marduk 
21. Tiamat 

 اگـر  .ناسازگاري ظاهر این روایات با مسلمات علمـی اسـت   بته روشن است که داوري ما بر پایۀ. ال22

اي کـه بـا قطعیـات علمـی ناسـازگار       گونـه  تی معناي روایت یافت شود بهدر آینده شواهدي براي درس

  نباشد، قابل پذیرش خواهد بود.
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  حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا پایان سدۀ سوم هجري

  

  *ساز نصرت نیل

  **ابوالفضل رجائی فرد

  چکیده

کنـد. بنـابراین    هـاي زایـش آن تفکـر مـی     کانونها هر محققی را ناگزیر رهسپار  آگاهی از تاریخ اندیشه

ساز آن است.  هاي اندیشه شیعی نیز نیازمند آشنایی و واکاوي حوزه ۀجویی از تاریخ تفکر و سیر اندیش پی

اي برخوردار بود. در  پروري از جایگاه ویژه حدیثی شیعیان در بغداد در تولید علم و عالم ۀحوز ،در این میان

تأسیس این حوزه و مراحل بالندگی آن تا انتهاي سدۀ سوم و نیز عملکرد حوزۀ بغـداد در   ،پژوهش حاضر

 بـر اسـاس  شود.  آموزي، تألیف آثار و انتقال مکتوبات گذشتگان بررسی، تبیین و تحلیل می سه عرصۀ علم

 ـ      یافته ۀ کـرخ در عصـر   هاي این پژوهش، پیشینۀ حرکت علمی شـیعیان بغـداد اغلـب بـه عالمـان محل

در دوران تأسیس شـهر بغـداد     رسد. تلاش علمی این گروه و جمعی از مهاجران کوفی می دقینصا

دلیل فقدان ظرفیت علمی لازم و شرایط سخت سیاسی به تأسیس حوزۀ بغداد نینجامید. این حـوزه از   به

 ـ ۀ(دوران مهـاجران)، حـوز  نخست ۀگذرانید. مرحلرا زمان تأسیس تا انتهاي قرن سوم سه مرحله  داد بغ

دسـت    دوم(دوران بومیان)، شکوفایی این حوزه بـه  ۀگذاري شد. مرحل عالمان مهاجر کوفی پایه ۀوسیل هب

 ـ   اش بود و حتی دوران خفقان متوکل نتوانست روند ر عالمان بومی  ۀو به رشـد آن را متوقـف سـازد. مرحل

فعالیت عالمان بغـدادي و   ۀواسط ههاي عقیدتی مانع پویایی این حوزه ب (عصر غیبت صغري)، تلاطمسوم

هاي متعـدد و پیشـتازي    نگاري آموزي، پرتألیفی، جامع دو نماي متفاوت از علم ۀهاي علمی نشد. تجرب رحله

و  ـ بغـداد اسـت   ۀاین آثار نشانگر منزلـت والاي حـوز  که بررسی اعتبار  ـها   نگاري در نگارش برخی تک

  .حدیثی بغداد است ۀه، گزارشی از عملکرد حوزتقدم شیعمیراث معتبر و کهن ثقات م ۀانتقال گسترد

هاي علمـی،   آموزي، نگاشته حدیثی بغداد، مهاجران کوفی، بومیان بغداد، علم ۀحوز ها: کلیدواژه

  .انتقال میراث گذشتگان
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  لهئ. طرح مس1

کاوش در خصوص تاریخ اندیشه و سیر تطور آن در ادیان و مذاهب مختلـف، نـاگزیر   

 زیـرا سـازد؛   هر محقق و پژوهشگري را به زادگاه و محل نشو و نماي آن رهنمون مـی 

یـش علـوم هسـتند.    هاي زا هاي گوناگون کانون مرکز تولید فکر و محل بازتاب اندیشه

رو، توجه اصلی و حداکثري به مراکز رویش و تعالی فکـري و علمـی در جهـت     ایناز

ري، از اهمیت بسیاري برخوردار است. بـا  فک ۀاش دقیق تاریخ تفکر هر دین و نحلکنک

بایسـت   جـویی تـاریخ اندیشـه و تفکـر شـیعی نیـز مـی        توجه به این مطلب، براي پـی 

پرورِ شـیعه را مـورد تفحـص و کنـدوکاو قـرار داد تـا از        ساز و عالم هاي اندیشه حوزه

هـا، سـیر تعـالی و بالنـدگی علـوم در       رهگذر آن با روند تحول افکار، تضارب اندیشه

هاي مختلف و همچنین میزان تعامل و اثرگذاري مراکز علمی بـر یکـدیگر آشـنا     عرصه

هـاي مختلـف در ایجـاد،     هایی که در سـیر تفکـر شـیعه در زمینـه     شویم. یکی از حوزه

 حدیثی شیعیان در بغـداد اسـت.   ۀعلوم نقش بسزایی ایفا نموده، حوز يبالندگی و ارتقا

بـه اوج خـود    چهارم و پـنجم هجـري   ۀحوزه در سداین  آفرینی  نقش کهتوجه به این با

 بیشتر به حوزۀ بغداد در این بازۀ زمانی توجه شده است. ،هاي اخیر ، در پژوهشرسیده

ه این مکتب حدیثی در تاریخ پژوهش حاضر با تمرکز بر بررسی و تبیین نقش و جایگا

حرکـت  . 1 گویی به این سؤا�ت است: م پاسخنخست در مقا ۀشیعی در سه سد ۀاندیش

حدیثی شیعیان در بغداد  ۀحوز. 2دار است؟ راي برخو علمی شیعیان بغداد از چه پیشینه

سوم  ۀاش تا پایان سد گیري و بالندگی گذارده شد و در مسیر شکل  اي بنیان از چه دوره

هاي  ساحت. 3هایی برخوردار بود؟  چه مراحلی را طی نمود و هر مرحله از چه ویژگی

بغداد تا انتهاي قرن سوم کدام است و عملکـرد آنـان در هـر     ۀعالمان حوزآفرینی  نقش

  بخش چگونه بوده است؟

 پژوهشی در تاریخ حدیث شـیعه هاي  این موضوع باید گفت در کتاب ۀندربارۀ پیشی

ــاریخ حــدیث شــیعه )،1374، معــارف( ــ ق) و1390، طباطبــایی(ت هــاي  حــوزه« ۀمقال

در  )1391، پـاکتچی (»معارف در عراق، شـام و مصـر   شده و متقدم حدیث و شناخته کم

تعامـل  « ۀاجمال آمده است. مقال  حدیثی بغداد در سه قرن اول، مطالبی به ۀرابطه با حوز

 ۀزمانی از حـوز  ۀاین دور به) 1386(نریمانی و فیروزمندي، »مکتب حدیثی بغداد و ري
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 ۀبغـداد در سـه سـد     ۀحدیثی شیع  ۀبررسی حوز«مقالۀ اي ندارد. تنها در دو  بغداد اشاره

حـدیثی امامیـه در بغـداد در     ۀمدرس ـ«و  )1388پور ازغدي،  (تفضلی و رحیم»نخستین

بغـداد در   ۀحـوز   به دوران پیش از عصر ط�یـی  )1394(موسوي تنیانی، »عصر حضور

آوري تشیع  به علل روي فقط ،نخست ۀپرداخته شده است. در مقال مو پنج مچهار ۀسد

هـاي   ده و در ادامه صرفاً بـه معرفـی رجـالی شخصـیت    شو د�یلی ذکر به بغداد اشاره 

 ۀدوم نیـز در ابتـدا بـه مسـئل     ۀاین برهه اکتفا شده است. در مقالبغداد در  ۀاثرگذار حوز

بـراي نقـد   (نخست ارائـه  ۀخته و د�یلی تقریباً مشابه مقالمهاجرت شیعیان به بغداد پردا

مقاله) و سپس به معرفی چند شخصیت مهم و نقـش آنـان    ۀادله نک: ادام برخی از این

بغداد با سـایر مراکـز    ۀاجمال تعامل میان حوز  در حوزۀ بغداد اشاره شده است. آنگاه به

نگـاري و   به چند مورد محدود مانند جـامع  فقط ،حدیثی شیعه ذکر و در بخش تألیفات

و رجالی توجه شـده اسـت. ایـن مقالـه بـا      سنادنگاري و اندك تألیفات حدیثی ا� قرب

براي نقد این (معرفی چند خاندان حدیثی بغداد و بیان افول این مکتب در دوران متوکل

  مقاله) پایان یافته است.  ۀادام :نظر نک

هـاي حـدیثی بغـداد     شده مانند خاندان رو مباحث تکراري و گفته  در پژوهش پیش

 ۀنقد بیان شـده اسـت. تبیـین پیشـین     رايمطالب تکراري نیز ب مطرح نشده و اندك ...و

م و سـو  ۀو بالندگی این حوزه تا پایان سـد  گیري علمی شیعیانِ بغداد، ذکر مراحل شکل

آموزي، تـألیف آثـار و انتقـال     علم ۀبغداد در سه عرص ۀنیز تحلیل عملکرد عالمان حوز

نو  .این تحقیق استآوري هاي  میراث مکتوب گذشتگان، از جنبه

  . تأسیس بغداد و سکونت شیعیان در آن2

ان، همسـایگی بـا مرکـز    عبـاس از شـورش راونـدی    احساس ناامنیِ خ�فت نورس بنی

گزینـی از   از خنجر نفاق عباسی، یعنی کوفه، و از دیگـر سـو دوري   خورده شیعیانِ زخم

ق بـه ایـن   145پایتخت امویان و نزدیکی با دوستان ایرانی، منصور عباسـی را در سـال   

اثیـر،    ابـن (.عنوان مرکز خ�فت بنـا نهـد   �م) را بهالس  مدینلإ(بندي رسانید تا بغداد جمع

ق بـه  149ساخت بغداد در سال  کار )121ش، ص1383؛ مکیّ، 558، ص5ق، ج1385

  اتمام رسید.

طور که قدمت بغـداد بـه پـیش از سـال       دهد همان تعقیب صفحات تاریخ نشان می
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) حضور شیعیان در این شهر نیز بـه قبـل از   19ش، ص1381موسوي، (رسد ق می145

 کـورانی (از دیربـاز سـکونتگاه شـیعیان بـود    » کـرخ «اي به نام  گردد. قریه میبناي آن باز

تعبیـر  » أسلم موضع«که از آن به  )؛ مکانی ممدوح نزد ائمه10ق، ص1431، عاملی

توان در عصر  نشانۀ این حضور دیرپا را می )371، ص2ق، ج1395، ابن بابویه(.اند کرده

 در ـ مدت طو�نی احتما�ًـ  واسطۀ زندگی  در میان برخی از اصحاب که به صادقین

 حجـاج  بـن  یحیی کرخی، ابراهیم مانند کرد؛ مشاهده بودند شهره »کرخی« به قریه، این

. ش علی بن سـري رطور حسن بن سري کرخی و براد  همین و خالد برادرش و کرخی

نجاشـی،   ؛174، 797تـا، ش  همـو، بـی   ؛245 و 181، 198، 167ق، ص1381طوسی، (

توجه شیعیان به این منطقه پس از ساخت بغداد کـه کـرخ بـه     )97، 1204ق، ش1407

دنبال انتقال بازارهاي بغـداد   بعد به ق به157د و از سال شهاي غربی شهر ضمیمه  محله

کـرخ را   ۀاشت. شیعیان مهاجر به بغـداد، محل ـ به آنجا توسعه پیدا کرد، همچنان ادامه د

، 9ق، ج1417بغـدادي،    یـب خط(گزیدنـد همچـون عبـداالله بـن سـنان      براي سکنا برمی

طوسـی،  (»الس�م فی درب الجب  کان ینزل الکرخ من مدینلإ«هشام بن حکم  ،)475ص

بـه نظـر    )258ق، ص1381همـو،  (»نزل کرخ بغـداد «و عیسی بن سري ) 783تا، ش بی

از کـرخ و هجـرت شـیعیان از دیگـر منـاطق بـدانجا بـا         کردن ائمه رسد نیک یاد می

سـاکنان کـرخ    ،به گفتۀ یاقوت حموي زیراارتباط نباشد؛  یکپارچگی مذهبیِ این محله بی

بغداد  ور شیعیان درالبته حض )448، ص4ج ق،1400حموي، (.تمامی شیعۀ امامی بودند به

مثال محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، حسن بن محمـد   ايبر ؛کرخ نبود ۀمحدود به محل

سـاکن   »العطـش   سـوق « ۀخی طاهر، و ابوعلی اسکافی در محلبن یحیی، معروف به ابن أ

 )،136ـ ـ135، ص4ق، ج1417خطیـب بغـدادي،    ؛149، 896، شق1407نجاشی، (بودند

 ـ  بـاب «منصور بـن عبـاس رازي در    الکوفـلإ   کـان داره ببـاب   « :اقامـت داشـت  » هالکوف

و علـی بـن   داالله بن محمد بـن عائـذ حلّـال    یو عب 1)379ق، ص1381طوسی، (»ببغداد

 ؛33همــان، ص(.کردنــد زنــدگی مــی» الطــاق بــاب « ۀوصــیف ناشی(ناشــئ) در محلــ

سـوق یحیـی،    السـ�ح،   هاي براثا، سـوق  همچنین محله )182تا، ص شهرآشوب، بی ابن

موسـوي،  (شـدند  بغـداد محسـوب مـی    نشـین  از دیگر منـاطق شـیعه   ...ق�بین، ث�ثاء و

براثا و مسجد آن براي شیعیان حائز اهمیت  ۀ) که از این میان، محل36ـ35ش، ص1381
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. آمـد  بود و ع�وه بر محل عبادت و تجمع شیعیان، از مراکز علمی آنـان بـه شـمار مـی    

   )12ق، ص1431، عاملی کورانی(

  هاي علمی شیعیان بغداد . پیشینۀ فعالیت3

ق) و با بناي 148 م(حدیثی شیعیان در بغداد پس از دوران امام صادقاگرچه حوزۀ 

هاي علمی شیعیانِ بغداد بسان حضورشان در  پیشینۀ فعالیت ،�م شکل گرفتالس  مدینلإ

گردد. بر پایۀ اط�عات فهـارس و   میحدیثی باز ۀین شهر، به پیش از تأسیس این حوزا

اي اسـت کـه شـواهدي از     برهـه  تـرین  کهـن  عصر امام باقر و صادق رجال،کتب 

نمایـان   ،بودنـد  کـرخ کـه تقریبـاً همگـی از قصـبۀ     را هاي عالمان شیعۀ این دیار  ت�ش

و بـرادرش   سازد. شخصیتی چون حسن بن سري کرخی از اصحاب صـادقین  می

ق، 1381طوسـی،   ؛97ق، ش1407نجاشـی،  (علی بن سري از یـاران امـام صـادق   

، یعنی عیسی بن سري، یحیـی بـن   ) به همراه دیگر اصحاب این امام245، 131ص

، همـان  ؛1204، 802، شهمـان (حجاج کرخـی، خالـد بـن حجـاج و ابـراهیم کرخـی      

رخِ بغـداد بودنـد کـه روایـات     نشـینِ ک ـ  محلۀ شیعه شش عالم)، 258 و 198، 167ص

، 2ق، ج1407کلینـی،  (ربعـه ادر منابع معتبر حدیثی همچـون کتـب   مانده از آنان  برجاي

، 488، 321، ص4؛ ج306، 16، ص3؛ ج673، 672، 628، 580، 441، 292، 21، 19ص

، 365، 323، 286، 269، 268، 244، 243، 201، 198، 194، 177، 141، 84، ص5ج

ــه  ؛...و 274 ،194، 30ص، 6؛ ج564 ــن بابویـ ، 3ج؛ 446 و 284ص، 1ق، ج1413، ابـ

، 6؛ ج284 و 71، 65ص، 2ق، ج1407طوســـــــــی،  ؛...و 307، 300، 247، 321ص

 و 162ص، 2ق، ج1390همــــو،  ؛...و 27، ص10؛ ج112 و 58، 50ص، 7؛ ج328ص

با وجود آنکه کوفه در آن دوران مرکز علمـی شـیعیان    دهد ) نشان می73ص ،3ج؛ 263

معارف دین، عالمان کـرخ را  اشتیاق اخذ مستقیم اي با بغداد داشت،  بود و اندك فاصله

و برخـی انـدك    صـادقین مکتب علمـی تربیتـی   النبی گردانید تا از   رهسپار مدینلإ

بنـدي عالمـان شـیعۀ     مند گردند. در طبقه بهره زمانی از محضر امام موسی بن جعفر

بغداد در همین بازۀ زمانی، قاسم بن سلیمان بغدادي قرار دارد که هرچنـد بسـان سـایر    

 بود و محضـر آن حضـرت را درك کـرده بـود     ق از اصحاب امام صادقعالمان فو

) ولی بررسـی روایـاتش، از   22، ص14ق، ج1410خویی،  ؛273ق، ص1381 طوسی،(
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از  ،مـدائن و عـالم ایـن دیـار، یعنـی جـراح مـدائنی        ۀمندي حداکثري وي از حوز بهره

   )179 و 129ق، ص1381طوسی، (.حکایت دارد اصحاب صادقین

هاي سه تن از این عالمان به پیش از تأسیس نهایی بغداد محـدود   زمانی فعالیتبازۀ 

که دامنۀ عملکرد سه تن دیگر تا پس از تأسیس بغداد ادامه یافته اسـت.   شود درحالی می

ق بـه  149زمان پایان یافتن بناي بغداد در سـال   بر اساسعملکرد عالمان فوق بنابراین، 

  دو بخش قابل تقسیم است:

  هاي عالمان کرخ پیش از تأسیس نهایی بغداد فعالیت .1ـ3

هاي علمی گروهی از این عالمان همچون حسن بن  دهد گسترۀ فعالیت ها نشان می یافته

سري و برادرش، عیسی بن سري و قاسم بن سلیمان محدود به پیش از تأسیس نهـایی  

هـا از   منـدي آن  بهـره هاي علمی ایـن عـده و    هاي مربوط به ت�ش بغداد است. گزارش

بن زراره،  محضر عالمانی چون جابر بن یزید جعفی، ابومریم انصاري، ابوالجارود، عبید

) 22، ص14ج ؛188، ص13ج ؛342ص، 4ق، ج1410خـویی،  (...سماعلإ بـن مهـران و  

آنـان بـه پایتخـت    دیگـر    هجرت علمـی آن است که غیر از هجرت به مدینه، حاکی از 

 ،از این هجـرت علمـی   هدف اصلی یعنی کوفه است. اگرچهلمی شیعیان آن روزگار، ع

در  هـاي علمـی   گیري از مجالس درس مشایخ کوفه، که انتقال ماحصل اندوخته نه بهره

اي شـیعی در   دلیـل فقـدان حـوزه    که در آن برهه بـه  ؛بود در کوفه شیعه ۀبه جامع مدینه

حـدیثی   ۀایـن حـوز  هاي علمی شیعیان در کوفه بـا هجـرت بـه     بغداد و تمرکز فعالیت

ی روایـات  کرخ ـمشایخ مهاجر  .1کند:  صورت پذیرفت. شواهدي این ادعا را تأیید می

بیشـتر   و اسـت  آنان از معصوم اند و بیشتر روایات اندکی از مشایخ کوفی نقل کرده

جـراح، عـالم برجسـتۀ حـوزۀ     از طور که گفته شد   هم همان قاسم بن سلیمان روایات

زمرۀ اصـحاب اجمـاع    در اغلباي از عالمان مکتب کوفه که  عدهذ . تلم2. است مدائن

ابان بن عثمان، حماد بن عثمان، عبـداالله بـن مسـکان، حسـن بـن محبـوب،        بودند مثل

.  نقل آثار مشـایخ  3 کرخینزد این مشایخ مهاجر  ...وان بن یحیی، نضر بن سوید وصف

توسط بزرگان شیعه در کوفه همچون کتاب حسن بن سري توسط حسن  کرخیمهاجر 

اي  ) و اقبال بـه کتـاب ثقـه   174تا، ش طوسی، بی ؛97ق، ش1407نجاشی، (بن محبوب

) و نقـل آن  802ق، ش1407نجاشـی،  (»ه جماعـلإ یرویله کتاب «چون عیسی بن سري 
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کوفـه، و   ۀحـوز  ۀجـا)، از عالمـان برجسـت    همـان (محمد بن سلملإ بـن ارتبیـل   ۀوسیل هب

 ؛1147همـان، ش (همچنین نقل کتاب قاسم بن سلیمان توسط دیگر عالم موثـق کـوفی  

تـا،   همـو، بـی   ؛858همان، ش(.)، یعنی نضر بن سوید صیرفی245، صق1381طوسی، 

شیخ طوسی بـراي علـی   » الکوفی«چه بسا این شواهد را بتوان تفسیرگر تعبیر  )580ش

خ طوسی براي عیسی بن سـري کرخـی و قاسـم    برقی و شی» کوفی«بن سري کرخی و 

ق، 1383؛ برقـی،  273 و 266 ،246صق، 1381طوسـی،  (.سلیمان بغدادي تلقـی کـرد  

   )30ص

  هاي عالمان کرخ پس از تأسیس نهایی بغداد . فعالیت2ـ3

همـراه   د بن حجاج کرخی و برادرش یحیی بـه دامنۀ عملکرد علمی سه عالم دیگر، خال

تـا دوران بعـد از تأسـیس     2روایات آنان از امام کاظم اندكقرینۀ   ابراهیم کرخی به

رو، بـه نظـر    نهایی بغداد و انتقال پایتخت عباسیان به ایـن شـهر امتـداد داشـت. ازایـن     

امـام   همراه فضل بن سلیمان کاتب، از اصحاب بغداديِ رسد که عالمان محلۀ کرخ به می

قراو�نِ تأسـیس حـوزۀ حـدیثی     )، پیش837ق، ش1407نجاشی، (صادق و کاظم

 .گذاري شـده باشـد   دست شیعیان بومی آن پایهه و این حوزه ب اند شیعیان در بغداد بوده

هـاي   گـزارش  بـر اسـاس  که این است  ،تواند مؤید این گمانه تلقی شود که می يشاهد

 اصـحاب امـام صـادق   ، جمعـی از  بغـداد  شیخ طوسی در رجال، در ابتـداي بنـاي  

همچون عمرو بن جریر بجلی، محمد بن حجاج لخمی، محمد بن عبدالملک انصـاري،  

، کوفـه را تـرك و راهـی بغـداد     محمد بن مجیب صائغ، یحیی بن سعید بن أبان قرشی

از حـوزۀ علمـی    مندي بهره )322و  295، 289، 280، 250صق، 1381طوسی، (.شدند

طـور   حوزۀ حدیثی شـیعیان بـه   ) یا141ش، ص1394موسوي تنیانی، (طور عام بغداد به

البته فرضیۀ قابل طرح دیگر این است کـه   د.شوتواند دلیل این هجرت تلقی  می خاص

 عـ�وه بـر   اند. آفرین بوده این راویان خود در ایجاد حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد نقش

عنوان یکی از عللِ مطرحِ انگیزشِ هجرت اصحاب به  هم به این، حضور امام کاظم

هـا خـواهیم    ر ادامه بـه ارزیـابی ایـن گمانـه    ) مطرح شده است. د143، صهمان(بغداد

    پرداخت.

دلیل شرایط  وسط بومیان در این بازۀ زمانی بهگمانۀ تأسیس حوزۀ شیعیان در بغداد ت
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گیرانـۀ   وجود سیاست امنیتی و سختدشوار سیاسی امنیتی با تردید جدي مواجه است. 

دنبـال   بـه ـ تـوان    ق) در قبال شیعه کـه نمـود آن را مـی   158ـ136(منصور عباسی عصر

 ـ  همچـون قیـام نفـس    هاي نوادگان امـام مجتبـی   قیام جعفریـان،  (ه و بـرادرش زکی

در گماردن جاسوس در مدینه بـراي کنتـرل ارتبـاط شـیعیان بـا       ـ  )435ش، ص1390

ق، 1409طوسی،  ؛351، ص1ق، ج1407کلینی، (ها یکدیگر و در به شهادت رساندن آن

 ها در میان دیوارها ) و نیز در تعقیب شیعیانِ بغداد و یافتن و قرار دادن آن283ـ282ص

) مشاهده کرد؛ از نامساعد بـودن فضـاي علمـی بـراي     111، ص1ق، ج1378صدوق، (

  هاي ابتدایی تأسیس بغداد حکایت دارد.   شیعیان در دهه

موجـود از فضـل بـن    گانـۀ کـرخ و دو روایـت     ع�وه معدود روایات عالمان سه به

 ) در منـابع 274، ص8ق، ج1407کلینی،  ؛377، ص2ق، ج1404قمی، (سلیمان بغدادي

شیعه در عصر منصور عباسی و گواه آماده نبـودن   ۀروایی، مؤید اوضاع و شرایط جامع

توجه به این شـرایط   ظرفیت بغداد براي تأسیس حوزۀ حدیثی شیعیان است. بنابراین، با

، 3ج ق،1407کلینـی،  (از خالـد بـن حجـاج    یی از عالمان کـوف روایات منقول برخ تک

ن بن محبـوب، ابـان   همچون حس کوفی) و اندك روایات دیگر عالمان 529 و 522ص

طوسـی،   ؛...و 488، 321ص، 4ج ؛292، ص2ج همان،(از ابراهیم کرخی ...بن عثمان و

تلقـی کـرد بلکـه     گواه هجـرت ایـن افـراد بـه بغـداد      را نباید )229، ص3ق، ج1407

، مرکـز علمـی شـیعیان در آن دوران،    کوفـه  کرخی بهعالمان هجرت نشانگر  ،برعکس

  بخش پیشین مقاله) :نک(شان بوده است. هاي علمی براي انتقال اندوخته

اما دربارۀ فرضیۀ تأثیرگذاري عالمان مهاجر کوفی در ایجاد حوزۀ حدیثی شیعیان در 

دهـد مهـاجرت ایـن دسـته از عالمـان در رونـد        ها نشـان مـی   بغداد باید گفت بررسی

از اغلـب ایـن افـراد در منـابع     در بغداد تأثیري نداشته است. گیري حوزۀ شیعیان  شکل

کـه از وجـود شـاگردانی بـراي آنـان       همچنـان  ؛شـود  معتبر شیعه هیچ اثري یافت نمی

 ـ    ن صحبتی به میان نیامده؛ وضعیتی که دربارۀ محمد بن عبـدالملک انصـاري، محمـد ب

 ق،1410خـویی،  (وضـوح قابـل مشـاهده اسـت     به ...جیب، یحیی بن سعید بن ابان وم

) و 53، ص20ج؛ 185، ص17ج ؛261، ص16ج ؛81، ص13ج ؛244، ص11ج

مانـده از آنـان    جاي تر، ذکر نام این افراد در منابع رجالی، تنها گزارش به عبارت روشن به
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  است. 

موسـوي  (هجرت اصـحاب بـه بغـداد   توان انگیزۀ  را هم نمی اظمحضور امام ک

از زمان تأسیس بغداد در  زیرا امام کاظم ؛) به شمار آورد143ش، ص1394یانی، تن

بسیار اندك قدم بـه   یمدت جز ،ق169سال  انتهاي دوران مهدي عباسی در تا 149سال 

بـه   نیـز کـه   ق179ه سپري گردید و در سـال  گذاردند و اغلب عمرشان در مدیننبغداد 

نـک:  (.بودند الرشید هارون  در زندان ق183تا زمان شهادت در سال شدند بغداد احضار 

  )477 و 470ـ469ش، ص1390جعفریان، 

طـور عـام نیـز     مندي از حوزۀ علمی بغداد به فرضیۀ هجرت راویان کوفی براي بهره

درمجموع بایـد   لحاظ علمی است. ا آن دوران عصر نوپاییِ بغداد بهزیر ؛پذیرفتنی نیست

خ�فـت  گیري حوزۀ حـدیثی شـیعیان در بغـداد بعـد از      ن از شکلیگفت شواهد و قرا

   ق) حکایت دارد.158 م(منصور

  گیري و بالندگی حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد . شکل4

حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا انتهاي قـرن سـوم،    ۀگیري و شکوفایی حوز شکل

  در سه مرحله قابل بررسی است:

  )هدي عباسی تا اواخر سدۀ دوم هجرياز عهد م(نخست: عصر مهاجران ۀ. مرحل1ـ4

 )ق169ـ ـ158(تعدیل اوضاع امنیتی و بهبود نسبی شرایط شیعیان در عهد مهدي عباسی

 بسا حضور برخـی شـیعیان در دسـتگاه خ�فـت    ) که چه 394، ص2تا، ج یعقوبی، بی(

گیـري حـوزۀ    تأثیر نبوده باشد، زمینـه را بـراي شـکل    مقاله) در ایجاد آن بی ۀنک: ادام(

بـه   یکـوف  اغلـب  عالمـان د. هجرت جمع دیگري از کرشیعیان در بغداد فراهم   حدیثی

بغداد نظیر حفص بن بخترَي، قاسم بن محمد جوهري، نضَـر بـن سـوید، ظریـف بـن      

عبدالرحمن بن حجاج، فضـل بـن   ام بن حکم و شاگردش علی بن منصور، ناصح، هش

، 553، 1147، 862، 344ق، ش1407نجاشـی،  (یونس کاتب و زیاد بـن مـروان انبـاري   

ق، 1409همــــو،  ؛342 و 190صق، 1381طوســــی،  ؛844، 630، 889، 658، 1164

) را باید در همین راستا ارزیابی کرد. هجـرت ایـن عالمـان بـرخ�ف عالمـان      466ص

گیري حوزۀ بغداد کام�ً اثرگذار بود. شاهد این تأثیرگـذاري   مهاجر قبلی، در روند شکل

گـاه   البته عامـل هجـرت   )مقاله ۀنک: ادام(تربیت شاگردان و تألیف آثار گوناگون است
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طیف اندکی از شیعیان، اشتغال در دسـتگاه خ�فـت عباسـی بـود. در عصـر      ناخواستۀ 

در دسـتگاه حاکمـه بودنـد     ،چه شیعیان سیاسی و چه عقیدتی ،عباس برخی شیعیان بنی

 ـیقت  ابـن (شد خوانده می محمد  ق) که وزیر آل148 م قبل از(مانند ابوسلمه خ�ل ، هب

ــ�ذري،  ؛370م، ص1960 ــی  ؛154، ص4ق، ج1398ب ــوبی، ب ــا، ج یعق )، 352، ص2ت

ق، 1420طبسـی،   ؛247، ص3تـا، ج  قمی، بی(شریک بن عبداالله نخعی، قاضی کوفه بود

ق، 1407نجاشـی،  ()، عیسی بن روضه حاجبِ منصور دوانیقی گشته بـود 174ـ173ص

 نصر کوفی رداي وزارت در عهد مهدي عباسـی بـه تـن داشـت     )، علی بن أبی794ش

ــن راشــد در دوران مهــدي،  )، همــی266ق، ص1381طوســی، ( ن ســمت را حســن ب

)، عبـداالله بـن سـنان از    26ق، ص1383 برقـی، (دار بـود  موسی(هادي) و هارون عهـده 

نیز مسـئولیت خـزائن منصـور،     القدر امام صادق و امام کاظم اصحاب ثقه و جلیل

طوسـی،   ؛556ق، ش1407نجاشـی،  (الرشید را بر عهـده داشـت   مهدي، هادي و هارون

)، نــوح بــن 22ق، ص1383برقــی،  ؛411ق، ص1409همــو،  ؛339، 264صق، 1381

ق، 1407نجاشـی،  (ق) قاضی کوفه بود و پس از آن قاضـی بغـداد گشـت   182 م(دراج

خطیـب بغـدادي،    ؛251ق، ص1409همو،  ؛314ق، ص1381طوسی،  ؛238و  245ش

دار مسـئولیت   اي چون علی بن یقطین عهده )، شخصیت برجسته319ـ316ق، ص1417

طبـري،   ؛401، ص2تـا، ج  یعقـوبی، بـی  (الرشـید  در دستگاه مهدي، هادي و هـارون  بود

) و یعقوب بن یزید انباري 466ش، ص1391ی، یپیشوا ؛189و  167، ص8ق، ج1387

از این میـان، نـوح بـن دراج،     3)1215ق، ش1407نجاشی، (.از کاتبان دربار منتصر بود

در شـمار مهـاجران کوفـه بـه بغـداد      نصر و حسن راشـد   عبداالله بن سنان، علی بن أبی

گیري ایـن   بودند؛ که البته هجرت این طیف از مهاجران نیز خالی از اثرگذاري در شکل

الله بن سنان توان از نقش علمی حسن بن راشد و عبدا مثال می ايبر ؛حوزۀ حدیثی نبود

  .طور ویژه یاد کرد به

نخست، جز قاسم بـن عـروه و    ۀاز تاریخ حوزۀ بغداد برخ�ف مرحلدر این مرحله 

 ؛579تـا، ش  طوسـی، بـی   ؛860همـان، ش (علی بن خلید معروف به ابوالحسن مکفوف

) عالم بومی دیگري وجود نـدارد. از ابوالحسـن مکفـوف تنهـا     346ق، ص1409همو، 

باقی مانده و در منابع روایی به غیر از یک روایـت کـه    کشی  رجالاندك اط�عاتی در 
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. شـود  توسط یونس بـن عبـدالرحمن اسـت، اثـري یافـت نمـی       بیانگر درك محضر او

کـه از   می فعـال بـود چنـان   ولی قاسم بن عروه عال )346 و 170صق، 1409طوسی، (

ق، 1407نجاشـی،  (نگارش کتابش که مورد اقبال عالمان کوفه، قم و اهواز قرار گرفـت 

مراکـز  اش از  ) و تعـدد شـاگردان بـومی و غیـر بـومی     579تـا، ش  طوسی، بی ؛860ش

، 14ق، ج1410خـویی،  (مختلف علمی همچون کوفه، قـم، اهـواز و ري معلـوم اسـت    

  )40ص

گویاي آن است که شاکلۀ این حـوزۀ  ، بغداد ۀگیري حوز بررسی این مرحله از شکل

به بغداد در  کوفی کثرت مهاجران .دست عالمان مهاجر کوفی بنیان نهاده شد  حدیثی به

این برهه در مقابل اندك بومیان بغـدادي گویـاي تفـاوت اثرگـذاري ایـن دو گـروه در       

 ۀگیـري حـوز   توان این مرحلـۀ شـکل   رو، می ازاین ؛اري این حوزۀ حدیثی استگذ پایه

  نامید. » عصر مهاجران«شیعیان در بغداد را 

ان در بغـداد  همچنین توجه به این نکته نیز ضروري است که مکتب حـدیثی شـیعی  

تر در زمان مهدي عباسی، بـار   تنش  اي کم پس از یک دوره فشار در عهد منصور و برهه

 باري مواجه شـد. کشـته شـدن شـیعیان     الرشید با شرایط خفقان دیگر در روزگار هارون

)، فرار هشام بن حکم از بغداد به کوفه و وفاتش در 108، ص1ق، ج1378، ابن بابویه(

)، زندانی شدن علی بـن یقطـین در   256ـ255ق، ص1409طوسی، (ق179نهان به سال 

در سال  ق و شهادتش بعد از چهار سال حبس، به زندان افتادن امام کاظم178سال 

ــان،  ؛715ق، ش1407نجاشــی، (ق183ق و شهادتشــان در ســال179 ش، 1390جعفری

از  ـ همـراه عبدالحمیـد بـن عـواض     ار مرازمِ بن حکـیم و بـرادرش بـه   )، احض477ص

ق، 1381طوسـی،  (مام باقر، امام صـادق و امـام کـاظم   اصحاب ثقه سه تن از ائمه، ا

الرشید و دستور قتـل عبدالحمیـد توسـط     هارون سوي از ـ )339و  241ـ240، 139ص

اد و بغـد  ۀعمیر از بزرگان حـوز  أبی  )، زندانی شدن ابن1138ق، ش1407نجاشی، (وي

همان، (افشاي اسامی یاران موسی بن جعفرمنظور  شکنجه شدنش در عهد هارون به

تـوان   دهندۀ اوضاع دهشتناك این عصر است. بر این اساس مـی  ) همگی بازتاب887ش

الرشید یا  حدس زد که اکثر مهاجران به بغداد در این دوره، احتما�ً پیش از عصر هارون

ن حداقل تـا اوایـل دوران وي بـه بغـداد هجـرت کـرده باشـند. همچنـین شـاید بتـوا          



1399، بهار و تابستان موسوشماره بیست، سال دوازدهم، پژوهیلنامه حدیثصفدو    148  

گیري دستگاه خ�فت را ناشی از اشراف اط�عاتی نسبت به رونـق و شـکوفایی    سخت

اقبـال سـایر مـدارس     بـا  اي که در ایـن دوران  شیعیان در بغداد تلقی کرد؛ حوزه ۀحوز

حدیثی شیعه مواجه شده بود و عالمان آن با تربیـت شـاگردان فـراوان و نگـارش آثـار      

کوفه به مرکز  ۀاین حوزه را  در کنار حوز ،اس�میهاي مختلف علوم  گوناگون در زمینه

 از دوريـ  گیري شهر بغـداد  علمی دوم شیعه تبدیل کرده بودند. امري که با علت شکل

شت، لذا منجر بـه احسـاس   دا قرار آشکار تعارض در ـ شیعه اصلی پایگاه عنوان به کوفه

  العمل دستگاه خ�فت نسبت به آن شد.  خطر و عکس

اـن سـدۀ دوم ه  (دوم دوران بومیان ۀ. مرحل2ـ4 اـن عصـر حضـور      از پای اـ پای جـري ت

  )ائمه

ز و تـا پایـان عصـر    بغداد که از پایان سدۀ دوم هجـري آغـا   ۀاین مرحله از تکامل حوز

یافتگان بومیِ مکتـب حـدیثی    ادامه دارد، توسط نخستین نسل از تربیت حضور ائمه

ق) کـه  217 م(عمیـر  محمـد بـن أبـی   ق) و 208 م(بغداد همچون یونس بن عبدالرحمن

أصـحابنا   یکان وجها ف«شدند و در میان عالمان شیعه  بعدها از اصحاب اجماع شمرده 

عمیر حتـی در میـان    أبی  و مانند ابن)، 1208ق، ش1407نجاشی، (»م المنزللإیعظ متقدماً

 »نیالمخالف نا و عندیم المنزللإ فیالقدر عظ لیجل« :دار بودندراي برخو عامه از جایگاه ویژه

د. این روند تکاملی را دیگر عالمان بومی همچـون معمـر بـن    ش) آغاز 887همان، ش(

خلَاّد، احمد بن عبداالله کرخی، حسن بن علی بن یقطین، سعید بن جنـاح، موسـی بـن    

جعفر بغدادي، محمد بن عبداالله کرخی، عبدالعزیز بن حسان بغدادي، علـی بـن معبـد،    

. ادامه دادنـد  یر، محمد بن عیسی بن عبید یقطینید، فضل بن کثعلی بن سلیمان بن رشی

تــا،  طوســی، بــی  ؛896، 1076، 942، 716، 512، 481، 91، 226، 1128همــان، ش(

،  378، 390، 354، 416، 388صق، 1381همــو،  ؛378، 693، 764، 166، 79، 716ش

نقـش  ، قبـل  ۀدوربـرخ�ف   مرحلـه در این  )30، ص10ق، ج1410خویی،  ؛401و367

 ۀتوان گفت بـار مسـئولیت تـدوام حـوز     عالمان بومی بغداد بسیار چشمگیر است و می

مکتـب   مسـتقیم  نقش غیر در این مرحله نیز البته. بغداد به دوش این عالمان قرار گرفت

اکثـر ایـن طیـف از عالمـان،      زیـرا حدیثی کوفه در بناي این حوزه را نباید از یاد بـرد؛  

گیري مکتب بغداد عالمـان ایـن    وفه هستند. پیش از شکلآموختۀ حوزۀ حدیثی ک دانش
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همچـون   یبزرگـان از جمله  ؛نددخیل کثیري از اندیشوران کوفه بوحوزه، شاگرد درس 

ابوبصیر، زرارة بن أعین، ابومریم انصاري، ابان بن عثمان، برید بن معاویه، منصـور بـن   

، 1ق، ج1410خـویی،  (هشـام بـن سـالم    و ازم، محمد بن حمران، هشـام بـن حکـم   ح

در واقـــــع  )...و 302، ص19؛ ج295، ص16؛ ج248، ص7؛ ج290، ص3؛ ج164ص

هاي مختلف فقهی کوفه مثل جریـان هشـام بـن حکـم،      آشنایی عالمان بغداد با مشرب

نصر بزنطی و همچنین جریـان   جریان هشام بن سالم، صفوان بن یحیی و محمد بن أبی

قهی مثل محمد بن مسلم و ابوبصیر اسـدي  تر ف هاي کوچک أعین و نیز حلقه  فقیهان آل

و هشـام بـن    هشام بن حکم، مؤمن طـاق  گراي کوفه مانند هاي عقل جریانهمچنین و 

هاي مختلف فکـري در کوفـه باعـث     گیري از این جریان و بهره سالم و زرارة بن أعین

 عبارت دیگر باید گفت مکتب حدیثی بغداد و تحکیم حوزۀ حدیثی بغداد شد. بهتثبیت 

هاي فقهی و ک�مـی کوفـه    دار حلقه تحکیم، وام ۀتأسیس و چه در مرحل ۀچه در مرحل

حـدیثی کوفـه از    ۀحوزه بر دانش و تفکـر بزرگـان حـوز    هاي علمی این است و ستون

  د. شیق عالمان بومی بغداد استوار طر

قبل، هجرت عالمان از سایر ب�د  ۀهاي بارز این دوران بسان مرحل البته یکی از ویژگی

هاي نظـامی و   بر سیاست و مراکز علمی به بغداد است. توضیح آنکه هرچند شهر بغداد بنا

پس از تأسـیس، یکـی از راهبردهـاي عباسـیان بـراي همـاوردي بـا         ،امنیتی شکل گرفت

امویان، تبدیل کردن بغداد به قطب علمی و آموزشی  و علـم کـردن آن در برابـر دمشـق     

دعوت منصور عباسی از دانشمندان سراسر ب�د بـه بغـداد،    )74ش، ص1384احمد، (.بود

الرشید، برگزاري جلسات مناظره در عهد مأمون، ایجـاد   الحکمه توسط هارون تأسیس بیت

عنوان ک�س درس و همچنین پرداخت حقـوق   هایی براي دانشمندان و تا�رهایی به خانه

همـان،  (.توان در راستاي این سیاست ارزیابی کـرد  ا میبه عالمانِ مدرس توسط معتضد ر

فضاي علمی بغداد پنجاه سال پس از تأسیس، یعنـی   )351ـ350 و 115ـ114، 75ـ74ص

هاي گوناگون بود. در مسجد جامع منصور در دورۀ  دوم، مملو از عالمان رشته ۀاواخر سد

 م(کسـائی  )169همـان،  (.شـد  ق) چهل تا پنجاه حلقـۀ درس تشـکیل مـی   204 م(شافعی

شـافعی خـود در ایـن مسـجد تـدریس       )172همـان، ص (.ق) ک�س قرائت داشت189

تا صـد هـزار تـن حضـور      ،) در مسجد رصافه پاي درس عالمی110همان، ص(.کرد می
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هـاي نشـاط فـراوان علمـی در بغـداد وجـود        یکی دیگر از نماد )174همان، ص(.داشتند

حـدي بـود کـه     مأمون فراوانی کاغذ بـه دورۀ هاي کاغذسازي در سدۀ دوم بود. در  کارگاه

دلیل امتنـاع از فـروش    مهري خلیفه قرار گرفته بود به یکی از عالمان طبرستان که مورد بی

ق) 292 یـا  284 م(کرد؛ و در دورۀ یعقوبی هیزم به وي، براي سوخت از کاغذ استفاده می

هـا صـورت    در آن فروشی وجود داشت که استنساخ کتب نیز در بغداد بیش از صد کتاب

   )41ـ40ش، ص1387کوب،  زرین(.گرفت می

هاي سیاسی بر سر خ�فت میان امین و  این فضاي علمیِ شهر بغداد و نیز کشمکش

میـه  ا نوعی دوران انتقال قدرت از بنی ) که به222، ص6جق، 1385اثیر،   نک: ابن(مأمون

توجـه خ�فـت خـارج     کرد، براي مدتی شـیعیان را از مرکـز   عباس را تداعی می به بنی

جاي بغداد  و جایگزینی موقت مرو به ساخت. همچنین جریان و�یتعهدي امام رضا

 در مقطعــی از دوران مــأمون و انتقــال پایتخــت از بغــداد بــه ســامرا از دوران معتصــم

تبع آن بـه رونـق و تثبیـت حـوزۀ      بهبود اوضاع و شرایط شیعیان و بهق)، به 227ـ218(

فعالیت حوزۀ بغداد در عرصۀ تألیفـات   ،اد انجامید. در این دورانحدیثی شیعیان در بغد

علمی و تربیت شاگردان، توجه و اقبال سایر مراکز حدیثی همچون کوفـه، بصـره، قـم،    

اهواز، ري و نیشاور را به خود معطوف ساخت و بار دیگـر شـرایط را بـراي هجـرت     

 ـ کرمان به قصد سکونت در این حوزه فراهم عال تـوان بـه هجـرت     ه مـی د. بـراي نمون

افرادي همچون یعقوب بن یزید انباري، ابو ایوب انباري، احمد بن محمد بن احمد بن 

 ؛343، 233 ،847، 1216ق، ش1407نجاشـی،  (طلحه، سندي بن ربیع، هارون بن مسلم

بغدادي،   خطیب()، عبداالله بن محمد بن حرب بصري403 و 358صق، 1381طوسی، 

 ؛695ق، ش1407نجاشـی،  (ن حسن بن شمون بصري)، محمد ب378، ص9ق، ج1417

  ) اشاره کرد. 95ق، ص1364غضائري،   ابن

شیعه در  ۀافزایش فشار بر جامع ،اي دیگر که در این دوران محل توجه است اما مسئله

) 1214ق، ش1407نجاشـی،  (سـکیت  است؛ که شهادت ابـن ق) 247ـ232(دوران متوکل

) و 607ق، ص1409طوسـی،  (،امام هـادي زندانی شدن علی بن جعفر همانی، وکیل 

هـاي   ) از نشانه227ق، ص1411طوسی،  ؛509، ص1ق، ج1407کلینی، (ابوهاشم جعفري

 خطیـب (اتهـام تشـیع    مذهب بـه  آن بود. صد ضربه تازیانه به علی بن نصر جهضمیِ سنی
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راج )، پاکسازي دستگاه حکومـت از شـیعیان ماننـد اخ ـ   289، ص13ق، ج1417بغدادي،  

از منصبش به جرم شیعه بودن و نیز قرار دادن شـیعیان در   ابراهیم حاکم سامرا اسحاق بن

شدت بستۀ امنیتی، سیاسی و  ) گویاي فضاي به84ش، ص1385حسین، (تنگناي اقتصادي

 ۀسـاز و آغـازگر رونـد افـول حـوز      اقتصادي در این دوران است. برخی این فضا را زمینه

هـا    رغم آنکه بررسـی  به )155ش، ص1394نیانی، موسوي ت(.اند حدیثی بغداد قلمداد کرده

الرشـید وضـعیت    نشانگر آن است که شرایط عصر متوکل مشابه دوران منصور و هـارون 

بغـداد شـاهد حضـور و فعالیـت      ۀحوز ،در این مقطعوبی را براي شیعیان رقم زده، نامطل

 یعقـوب بـن یزیـد    ماننـد  و امـام عسـکري   عالمان و اصحاب متعدد امام هادي

انباري، ریان بن صلت اشعري، حسن بن ظریف بن ناصح، علی بن سـلیمان بـن رشـید،    

فضل بن کثیر بغدادي، محمد بن عیسی بن عبید، هارون بن مسـلم، اسـحاق بـن محمـد     

ق، 1381طوســی،  ؛896 و 140، 1215ق، ش1407نجاشــی، (.نخعــی و دیگــران اســت

   )530ق، ص1409همو،  ؛384 و 403، 390، 388، 386 و 357ص

حوزه هسـتند کـه    کنندگان به این جالب آنکه برخی از این عالمان در شمار هجرت

بغـداد در ایـن دوران اسـت. حتـی در خصـوص       ۀاین خود گواه تحرك و رونق حوز

برخی دیگر از عالمان همچون حسن بن علی بن سبره، احمد بن عبید و عبـدوس بـن   

شود، ذکر نـام آنـان    برهه دیده نمی ابراهیم که شواهدي دال بر حضور مؤثر آنان در این

ثر حکایـت دارد؛  هاي فعالیت علمی آنان یعنی تألیف ا از حداقل نشانه ،در کتب فهارس

پنجم هجري در دسترس بوده  ۀطوسی و نجاشی تا سد  گزارش شیخ ۀآثاري که به قرین

شاهد دیگـر   )550، 104، 168تا، ش طوسی، بی ؛823، 108ق، ش1407نجاشی، (.است

بغـداد   ۀان شـیع با عالم بغداد در این عصر، مکاتبات متعدد امام هادي ۀپویایی حوز

صورت شخصی به افرادي مانند یعقـوب بـن یزیـد انبـاري،      ها گاه به است که این نامه

کلینـی،  (محمد بن عیسی بن عبید، علی بن جعفر همانی، علی بـن سـلیمان بـن رشـید    

ــه  ؛37، ص7ج و 466، ص3ق، ج1407 ــن بابویــ ، 4ج و 173، ص3ق، ج1413، ابــ

) 606 و 525، 520، 518صق، 1409همـو،   ؛181، ص8ق، ج1407طوسی،  ؛238ص

، ابـن بابویـه  (.قـرار داده اسـت   مخاطـب  نگاشته شده و زمانی جمع شیعیان این دیار را

همین توجه بـه   )305ق، ص1411همو،  ؛513ق، ص1409طوسی،  ؛224ق، ص1398
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نگاري با اصحابی چون حسن بن ظریف  در نامه بغداد در عصر امام عسکري ۀحوز

 ؛509، ص1ق، ج1407نک: کلینی، (.شود بن ناصح و موسی بن جعفر بغدادي دیده می

  )423، ص2ق، ج1381اربلی،  ؛407، ص2ق، ج1395، ابن بابویه

  سوم: عصر غیبت صغري ۀ. مرحل3ـ4

 ۀهاي ابتدایی قرن سوم تا اواسـط نیم ـ  دهه کمرنگ شدن، نه افول، نقش مکتب کوفه از

تـا   دش ـبغداد سبب  ۀدومِ این سده و سپري شدن یکصد سال از رشد و شکوفایی حوز

ل ی، دینی و سیاسی براي شیعیان مبـد سوم به یک قطب و مرکز علم ۀاین حوزه از سد

 گیري در موضـوعات مهمـی   گردد. توجه سایر مراکز علمی شیعه به بغداد و نیز تصمیم

بغداد را کانون  و امام جواد چون امامت که در جریان پس از شهادت امام رضا

ــرد  ــه ک ــحاب ائم ــات اص ــی، (توجه ــعودي،  ؛324، ص1ق، ج1407کلین ق، 1426مس

همگی عواملی بودند تا در شروع  ،و احتما�ً قرب مسافت میان بغداد و سامرا )220ص

دهی شیعیان قـرار دهنـد.    بغداد را مرکز سازمان ،عصر غیبت، نائبان حضرت حجت

 ـ   ۀعلمی، سیر حرکت حوز ۀاز جنب هـاي   ر و ت�طـم بغداد در این دوران بـا وجـود تحی

شده ناشی از آغاز دوران غیبت در میان عوام و خـواص شـیعیان، رو بـه    ی ایجادعقیدت

شـود   مـی بغداد محسـوب   ۀچهارم که عصر ط�یی حوز ۀافول نگرایید بلکه تا آغاز سد

ق)، احمـد  261 هاي عالمانی چون ابوهاشم جعفـري(م  همچنان رو به تعالی بود. ت�ش

بن محمد بن مسلمه بغدادي، احمد بن محمد بـن عاصـم، موسـی بـن عمـر بغـدادي،       

همام اسکافی و متکلمانی چون ابوسهل نـوبختی،    ثلج و ابن أبی  نگارانی چون ابن تاریخ

 هـا بودنـد   این فعالیت ۀدهند قاسم بغدادي بازتابنوبختی و محمد بن حسن بن موسی 

، 277تا، ش طوسی، بی ؛148، 68، 1032، 1037، 232، 187، 411ق، ش1407نجاشی، (

مندي عالمـان دیگـر    ) و بهره416 و 408صق، 1381، همو ؛161، 36، 613، 664، 85

)، محمـد  944ق، ش1407نجاشی، (اشیهاي علمی همچون محمد بن مسعود عی حوزه

ایخ این دوره، گواه دیگـري  بشر سوسنجردي و مظفر بن محمد بلخی از محضر مشبن 

  بغداد در این دوران بود.    ۀك علمی حوزبر تحر

  . عملکرد حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد5

سـوم در سـه عرصـۀ     ۀعملکرد حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا پایـان سـد  
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  آموزي، تألیف آثار و انتقال میراث مکتوب گذشتگان قابل بررسی است.  علم

  بغداد  ۀآموزي در حوز . علم1ـ5

ك، رشـد و بالنـدگی آن   گـواه تحـر   ،حـدیثی  ۀیافتن عالمان برجسته در یک حوز   تربیت

آن حـوزه   آموزان دیگر مراکز علمی بـه آن، از اهمیـت جایگـاه    حوزه است؛ و رجوع علم

بخشِ قـرن دوم و  بغداد در این عرصه از حیث زمانی به دو  ۀحکایت دارد. عملکرد حوز

آموزان همچون مشایخ این حوزه، بـه دو طیـف بـومی و مهـاجر      علم ۀقرن سوم و از جنب

  شوند. تقسیم می

دوم،  ۀهـاي پایـانی سـد    تأسیس بغداد تا سـال  ۀیعنی از دور ،زمانی نخست ۀدر باز

مانـده   در حوزۀ بغداد اندك است و بر اساس منقو�ت برجاي بغدادي موزانآ شمار علم

نیست. در ایـن   چشمگیرعمیر  أبی  در منابع روایی، عملکرد اغلب آنان جز یونس و ابن

آموزان دیگر مراکز علمـی شـیعه    زمانی، برخ�ف بومیان بغداد، حضور متنوع علم ۀبره

بـا   کوفـه از   توجه است. در این میـان هجـرت  همچون کوفه، قم، اهواز و نیشابور قابل 

آموزان  توجه به نزدیکی به بغداد و نیز مرکزیت علمی کوفه در آن روزگار و تمرکز علم

و  قـم  بیشتر از سایر شهرها بود. حضور عالمان دیگـر مراکـز ماننـد    ،شیعه در این شهر

حضـور   )مقالـه  ۀادام ـ :نـک (.بسیار تأثیرگذار بـوده اسـت   ،بغداد اگرچه اندك در اهواز

بـراي مثـال در مجلـس     ؛حافل علمی همۀ اساتید یکسـان نبـود  آموزان مهاجر در م علم

آموزان مهـاجر   درس عبداالله بن سنان، علی بن یقطین و عبدالرحمن بن حجاج تنها علم

کردند اما در مجلس درس قاسـم بـن محمـد جـوهري تنهـا عالمـان        کوفی شرکت می

ق، 1410خـویی،  (.قـم و اهـواز حضـور داشـتند     ۀخصوص دو حوز هاي ایران به حوزه

 با وجود تنوع شاگردان مجلس درس قاسم بن عروه و نضـر بـن سـوید    )55، ص14ج

باز هم اکثریت با مهاجران قم و اهواز بود. نشر  )153، ص19ج و 30، ص14همان، ج(

حداکثري روایات این عالمان در منابع متـأخر از طریـق حسـین بـن سـعید اهـوازي و       

، 91، 82، 69، 47ص ،1ق، ج1407کلینـی،  (.بن خالد قمی شاهد این مدعاسـت محمد 

، 3ج ؛550 و 536، 477، 379، 340، 126، 79، 38، 37ص، 2...؛ جو 133، 128، 109

ــی،  ؛...و 278، 276، 109، 99، 97، 57ص ، 99، 89، 81، 79ص، 1ق، ج1407طوســـ

 278، 25، 19، 4ص، 3؛ ج62 و 29، 26، 24ص، 2...؛ جو 182، 175، 111، 108، 105
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   )...و 196، 194، 178، 70، 31، 25، 20ص، 4...؛ جو

آمـوزي،   علـم  ۀدوم تا پایان قرن سوم، در عرص ۀزمانی دوم یعنی از اواخر سد ۀبازدر 

مکتب بغداد همچون موسی بـن   بومی آموزان علممکتب بغداد شاهد روندي متفاوت بود. 

جعفر بغـدادي و علـی بـن معبـد بـا شـاگردي در محضـر مشـایخی چـون یـونس بـن            

قرار ( عمیر تا جایگاه استادي در این حوزه پیش رفتند. همین مسئله أبی  عبدالرحمن و ابن

کنـد. ایـن    نیز جلب توجه مـی  آموزان مهاجر علمگرفتن در جایگاه مشایخ بغداد) در میان 

ان در کسوت استادي یادآور مهاجران نخست به حوزۀ بغدادند. البته با این تفـاوت  مهاجر

ودنـد؛ ولـی گروهـی از مهـاجران     بغداد ب ۀحوز مؤسسکه مهاجران اولیه در زمرۀ اساتید 

ایـن جایگـاه    ،بزرگان این مکتـب قلمـداد شـدند    کنونی اگرچه در عداد مشایخ و ۀمرحل

عمیـر،   أبـی   اي چون یونس بن عبدالرحمن و ابن جستهعلمی را با شاگردي نزد عالمان بر

توان بـه عبـاس    دند. از بارزترین اساتید مهاجر این دوره میکرکسب  ...سعید بن جناح و

نجاشـی،  (بن موسی وراق و محمد بن عیسی بن عبید از اصحاب یونس بن عبـدالرحمن 

) منصور بن عباس رازي، یعقوب بـن یزیـد   391ق، ص1381طوسی،  ؛742ق، ش1407

  انباري، حسن بن ظریف بن ناصح، سندي بن ربیع، هارون بن مسلم اشاره کرد.  

هاي درس اساتید بومی و مهاجر مکتب بغداد در این دوره نیـز بسـان گذشـته     حلقه

 آمـوزان در  لـم هاي شیعی قرار گرفت. اما عملکرد ع آموزان دیگر حوزه محل توجه علم

  دوم بود.   ۀاین دوره، متفاوت از سد

در ابتداي این برهه، مجـالس درس بزرگـان و عالمـان مشـهوري چـون یـونس بـن        

هـاي   آموزان مهـاجر از حـوزه   علم ۀعمیر محل اجتماع گسترد عبدالرحمن و محمد بن أبی

بزرگانی مثـل شـاذان   مختلف کوفه، الأنبار، قم، اهواز، ري و نیشابور بود. نام برده شدن از 

عمـران همـدانی،    همراه نوح بن شعیب نیشابوري، یحیـی بـن أبـی    بن خلیل نیشابوري به

محمد بن احمد بن مطهر بغـدادي و محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد در شـمار شـاگردان         

) و نیز شاگردي 401و  391، 369صق، 1381طوسی،  ؛840ق، ش1407نجاشی، (یونس

همـراه دیگـر    ) بـه 570ق، ص1409طوسی، (عمیر أبی  علی بن حکم انباري در محضر ابن

عالمانی همچون ایوب بن نوح کوفی، ابراهیم بن هاشم قمی، یعقوب بـن یزیـد انبـاري،    

  ) مؤید آن است.  288، ص14ق، ج1410خویی، (...ي بن ربیع و هارون بن مسلم وسند
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آن بـا افـول   هاي ابتـدایی   سوم که دهه ۀبغداد در سد ۀاما تأمل در سیر تاریخی حوز

آمـوزي در مکتـب بغـداد حکایـت دارد.      مکتب کوفه قرین بود، از تغییر در روند علـم 

هاي علمی از کوفه به بغداد  کاهش قابل تأملِ رحله .ند از: الفا شواهد این تغییر عبارت

نظیـر   در بغـداد  عمیر تا انتهاي این سده. شـمار انـدك عالمـان کـوفی     أبی  از دوران ابن

 ۀبن فضال و حمید بـن زیـاد در نیم ـ   الخطاب، علی بن حسن بن ابی محمد بن حسین

هـاي   آمـوزان مهـاجر بـه حـوزه     علم ۀتحدید دایر .ب ؛دوم این سده مؤید این ادعاست

هاي ایران  آموزان حوزه شیعی در ایران نظیر قم، اهواز، ري و نیشابور. البته عملکرد علم

و تأثیرگذاري در نشر آثـار مشـایخ بغـدادي    آموزان  نیز از نظر مدت استمرار، تعداد علم

  فرد، در دست نشر) یساز، رجای نیل :براي تفصیل این موارد نک(.ن نبودیکسا

  حدیثی بغداد  ۀ. تألیفات علمی در حوز2ـ5

هـاي   حدیثی، توجـه بـه نگاشـته    ۀاي مهم در ارزیابی جایگاه هر حوزه یکی از شاخصه

دهد اهتمام بـه   مکتب بغداد نشان می مهم درتألیفی عالمان آن حوزه است. بررسی این 

هاي تأسیس این حوزه وجود  هاي گوناگون از نخستین سال نگارش آثار علمی در زمینه

هاي ک�می هشام بن حکم، کتب ادعیۀ  داشته است. آثار فقهیِ ظریف بن ناصح، نگاشته

متقـدمان ایـن    هاي قرآنی محمد بن حسن بن أبی سارة از عبداالله بن سنان و نیز نگاشته

  حوزه مؤید این ادعاست. 

آثار تألیفی در مکتب بغداد، از تأسیس تا انتهـاي قـرن سـوم، نمایـانگر فعالیـت در      

عرصۀ علوم قرآن و تفسیر، اخ�ق، دعا و زیارات، ک�م، فقه و تـاریخ اسـت. نگـارش    

ق، 1407نجاشـی،  (ل قرآن و در تفسیر آیات توسط یونس بن عبدالرحمنئاثري در فضا

ثلج در اواسط  أبی  همراه دو کتاب تفسیري محمد بن عیسی بن عبید و ابن ) به1208ش

کتاب التنزیه ) و 664تا، ش طوسی، بی ؛1037، 612همان، ش(سوم و دوران غیبت ۀسد

) مجمـوع  148ق، ش1407نجاشـی،  (حسـن بـن موسـی نـوبختی     و ذکر متشابه القرآن

عالمان بغداد بود. در اثر اخیر، متکلم بـودن حسـن بـن موسـی      محور قرآنهاي  فعالیت

ایـن کتـاب داشـته باشـد. در مباحـث       ۀگرایان اي بر رویکرد عقل تواند قرینه نوبختی می

طوسـی،   ؛899، 896، 1208، 1128همـان، ش (بغداد با تألیفـات متعـدد   ۀ، حوزاخ�قی

الأدب)، (الزهد، کتـاب الآداب کتاب ) در قالب چهار گونه از آثار اخ�قی، 764تا، ش بی
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هاي تـألیفی   این گونه �نقراو راه پیش ۀدهند ، ادامهکتاب المواعظ وکتاب ثواب الأعمال 

از  )88 و 84، 82، 80صش، 1395فـرد،   یینک: رجـا (.هاي حدیثی بود در سایر حوزه

ق، 1407نجاشـی،  (.اسـت  نگـاري  ادعیـه موضوعات پرتألیف و متقـدمِ مکتـب بغـداد،    

یـونس   کتاب یوم و لیلـلإ ) 434تا، ش طوسی، بی ؛...و 937، 199، 1180، 887، 558ش

) از آثـار  226، 1208ق، ش1407نجاشـی،  (خانبـه   ابن التأدیب  کتاببن عبدالرحمن و 

ر د )485 و 484صش، 1348(کشـی،  .آیـد  مـی مهم و معتبر در این عرصه به حسـاب  

بغداد بسیار اثرگذار بود؛  ۀحوز ائمهنگاري زندگانی  ویژه تاریخ هب نگاري تاریخ ۀزمین

  ثلـج، ابـن   ابـی  و در عصر غیبت تألیفات متعددي در این راستا توسط عالمانی نظیر ابن

الأنـوار فـی تـواریخ    ، موالید الأئملإ و أعمـارهم نگاشته شد؛ همچون  ...همام اسکافی و

 )1023، 1037، 68، 232، شهمـان (الأنوار فی تاریخ الأئمـلإ و  تاریخ الأئملإ، الأئمه

هاي تاریخی گویاي آن است که اغلب این آثار بر محـور دوران   نگاري البته گزارش تک

، 1037، 1164، 148همـان، ش (.آن حضرت بـود  ۀگان هاي سه و جنگ امیرالمؤمنین

 نگاري نیز دوران بعد از هجرت پیامبر سیره ۀدر عرص )773تا، ش طوسی، بی ؛1148

 ـ ) بـن 48ش، ص1393جعفریـان،  (شـود  می تعبیر» مغازي«به مدینه که به  نگـارش   ۀمای

  هاي عالمان بغداد شد.  نگاري اندك سیره

نخسـت   ۀکنـد، در درج ـ  گـري مـی   آنچـه بیشـتر جلـوه    ،فقهـی  تألیفـات  ۀدر حوز

هاي فقهی مانند جامع فقهی عبداالله بن سنان و ظریف بـن ناصـح و کتـاب     نگاري جامع

 ،553، 558شق، 1407نجاشـی،  (یونس بن عبـدالرحمن اسـت   الکبیر فی الفقهالجامع 

کـه در   هاي فقهی است؛ چنـان  نگاري قراولی در برخی تک دوم پیش ۀ) و در درج1208

موضوعاتی مثل حدود، دیات و مزارعه نخستین مکتوبات مستقل فقهی توسـط فقهـاي   

بررسی خط سـیر   )180 و 177، 175صش، 1395فرد،  یئرجا(.دشمکتب بغداد تألیف 

دوم تا دوران متکلمان نوبختی  ۀورود هشام بن حکم به بغداد در سداز  ک�میتألیفات 

سـاز تـألیف بیشـترین     توحیـد و امامـت انگیـزه    ۀدهد دو مسئل در عصر غیبت نشان می

نـک: نجاشـی،   (.بغداد بوده است ۀکلمان حوزهاي عقیدتی از سوي عالمان و مت نگاشته

، 36تــا، ش طوســی، بــی ؛1208، 1180، 1164، 896، 889، 887، 148، 68ق، ش1407

161 ،596 ،618 ،783(   
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  . انتقال میراث مکتوب گذشتگان3ـ5

در ارزیابی مرجعیت علمی یک حوزۀ حدیثی ع�وه بـر تـألیف آثـار برجسـتۀ علمـی،      

نظر ویژه با در  به ؛گذشتگان از معیارهاي مهم استایفاي نقش در انتقال میراث مکتوب 

هـا بـه سـر     گرفتن این حقیقت که شیعیان پیوسته در شرایط امنیتی و انواع محـدودیت 

آمیـز بـود. نگـاه بـه      بردند و حفظ و نگهداري آثار خود و گذشتگان امري مخـاطره  می

عملکرد عالمان مکتب بغداد در این عرصـه، گـواه نقـش مـؤثر ایـن حـوزه در انتقـال        

  که از جهات مختلف قابل بررسی است. هاي نخستین عالمان شیعه است نگاشته

انتقال آثار چند صد مؤلف متقدم شیعه بـه سـایر مراکـز     ۀبغداد واسط ۀعالمان حوز

اثر از تألیفات اصحاب  صدویژه مکتب قم بودند. انتقال  هعلمی شیعه از کوفه تا ري و ب

)، روایـت اصـول   618تـا، ش  طوسـی، بـی  (عمیر از طریق محمد بن أبی امام صادق

) و نیـز  408ق، ص1381همـو،  (بغدادي هروایی از طریق احمد بن محمد مسلممتعدد 

) و ذکر نـام محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد و       107ق، ش1407نجاشی، (احمد بن ه�ل

همـان،  (یعقوب بن یزید انباري در طریق بسیاري از تألیفات متقدمان در کتـب فهـارس  

ــی ؛...و 952، 80 ،179، 466، 453، 566، 597، 1208ش ــا طوســی، ب ، 618، 813، شت

  این نکته است.  ...) مؤیدو 313، 302، 306، 773

دهد بسـیاري از ایـن آثـار از اعتبـار زیـادي       تعابیر نجاشی و شیخ طوسی نشان می

 ،ق،1407نجاشـی،  (ند.عالمان مواجـه شـد   ۀگسترد يخوردار بودند و با اقبال و اعتنابر

، 841، 812، 630 ،612، 597، 516، 469، 460، 430 ،383، 328، 170، 105، 27ش

ق، 1381؛ همـو،  122 و 173، 204، 52تـا، ش  ؛ طوسی، بی1199و  1165، 1096، 997

     )386و  352ص

تـرین آثـار در موضـوع خـود هسـتند مـث�ً        بسیاري از این تألیفات در زمـرۀ کهـن  

 یحیـی بـن محمـد بـن علـیم کلبـی(م ح       الزهد  کتاباخ�قی یعنی  ۀترین نگاشت متقدم

) در 1188ق، ش1407نجاشـی،  (عمیر أبی  ) را ابن79ش، ص1395فرد،  یئرجا(ق)148

) را 28صش، 1395فـرد،   یئرجـا (ترین اثر در ناسـخ و منسـوخ   علوم قرآن کهن ۀزمین

ادعیـه و زیـارات دو    ۀ) و در عرص566ق، ش1407نجاشی، (محمد بن عیسی بن عبید

هـاي کتـاب دعـا و     تـرین گونـه   مثابۀ قدیمی ق) به175 بن عمار دهنی(م لإمعاوی  ۀنگاشت
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نجاشـی،  (.انـد  عمیـر نقـل کـرده    أبی  ) را ابن70 و 61صش، 1395فرد،  یئرجا(زیارت

  )737ق، ش1407

طیفی  ،بغداد ۀیافته از طریق عالمان حوز و سرانجام باید اشاره کرد که تألیفات انتقال

اي را شـامل   گسترده از آثار فقهی، ک�می، علـوم قرآنـی و تفسـیري، اخ�قـی و ادعیـه     

حریـز   امیکتاب الص ـ ،کتاب الزکاة ،کتاب الص�ةتوان به  شود. از جمله آثار فقهی می می

)، کتابی مبوب در ح�ل و حـرام از مسـعدة   249تا، ش طوسی، بی(بن عبداالله سجستانی

 ضئلإ بن موسی نَّخاّس در فرا) و کتاب مبوب رفِاع1109ق، ش1407نجاشی، (بن زیاد

تـوان از آثـار حسـین بـن نعـیم       ) اشاره کرد. در میان تراث ک�می مـی 438همان، ش(

  صـول الشـرائع  ا) و 463همـان، ش (زرارة بن اعین الجبرکتاب فی ا�ستطاعلإ وصحاف، 

هشام بن  التفسیر  کتاب ) نام برد. در سایر موضوعات،1101همان، ش(منصور بن حازم

 عبداالله بن عبدالرحمن أصم الناسخ والمنسوخ  کتابحمزه بطائنی و  سالم و علی بن أبی

همــان، (معــن بــن عبدالســ�م الزهــد  کتــابدر کنــار  )566و  656، 1165همــان، ش(

معاویـلإ بـن    نیرالمؤمنیکتاب مزار أمو  کتاب الدعاء، للإیوم و لیکتاب ) و 1143ش

  ) شایان ذکرند.737تا، ش طوسی، بی ؛1096شهمان، (عمار

  گیري نتیجه. 6

چهـارم و پـنجم    ۀحدیثی بغداد در سد ۀیافتن حوز  دهد مرجعیت این پژوهش نشان می

هاي مختلف کـه   علمی این حوزه در عرصه ۀبلکه متکی بود به پشتوان ،امري دفعی نبود

حرکت علمـی عالمـان    ۀنتهاي قرن سوم تداوم داشت. پیشینطی یک روند تدریجی تا ا

وران  کـرخ، نخسـتین اندیشـه    ۀگـردد. عالمـان محل ـ   بازمی بغداد به عصر صادقین

بـه   مندي مستقیم از محضر ائمـه  بغدادي بودند که اغلب با هجرت به مدینه و بهره

مرکز علمی آن روزگار، اقبال  ،خود به کوفه جایگاهی دست یافتند که در هجرت دیگرِ

دنـد. فعالیـت   کربه خود جلب  ،که اغلب از اصحاب اجماع بودندبزرگان این حوزه را 

جمعی از این عالمان که تا دوران تأسیس بغداد ادامه داشت و نیـز هجـرت گروهـی از    

دلیل فقدان ظرفیت علمی �زم و وجود فضاي شـدید   وفیان به بغداد در این دوران، بهک

  ن برهه سلب کرد. حدیثی را در ای ۀامکان تأسیس حوز ،امنیتیِ عصر منصور

سـوم سـه مرحلـه را     ۀگیـري تـا انتهـاي سـد     حدیثی شیعیان در بغداد از شکل ۀحوز
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دنبال تعدیل شـرایط سیاسـی در عهـد     عصر مهاجران) به(نخست ۀسر گذارد. مرحل پشت

 و شـاگردان  تربیـت  کـه  ـ مهدي عباسی، با هجرت مؤثر جمعی از عالمان کوفه بـه بغـداد  

 کوفـه  ۀهاي فکـري عالمـان برجسـت    بغداد بر پایه ۀحوز ـ آن است هاي از نشانه آثار تألیف

بغداد شاهد حضور و فعالیـت حـداکثري عالمـان     ۀحوز ،گذارده شد. در این مرحله  بنیان

بغـداد   ۀعصر بومیان) شکوفایی حـوز (دوم ۀکوفه و قلت عالمان بومی بغداد بود. اما مرحل

اي از  در برهـه ـ  گیري از شرایط سیاسی بـازتر  بغداد و با بهره بومیدست اغلب عالمان   به

زاي عصر متوکـل نیـز    رقم خورد. اگرچه تغییر اوضاع سیاسی به شرایط خفقان ـ این عصر

بغداد را متوقف سازد که حضور عالمان پرشمار، تـداوم   ۀبه رشد حوز نتوانست روند رو

ا عالمان و شـیعیان  ن عسکریین بغداد و وجود مکاتبات متعدد امامیهاي علمی به ب هجرت

ها از دیگر مراکز علمـی شـیعه    بغداد نشانگر آن بود. تنوع جغرافیایی و گستردگی هجرت

هاي بارز ایـن دوران بـود. در    به بغداد، تألیف آثار متعدد و تربیت نیروي انسانی از ویژگی

عنـوان مرکـز حضـور نـواب حضـرت       سوم(عصر غیبت صغري) انتخاب بغداد به ۀمرحل

هـاي علمـی بـه ایـن دیـار از       کات علمی عالمان بغدادي و تداوم رحلـه ، تحرحجت

هـاي عقیـدتی ایـن دوران     ر و ت�طمبغداد با وجود تحی ۀاستمرار خط سیر صعودي حوز

ونـد تـدریجی تعـالی بغـداد را در     دهد. این سه مرحله نشان داد که وجود یک ر خبر می

  ل کرد.مبدري به کانون و قطب علمی شیعه چهارم و پنجم هج ۀسد

آموزي، تألیف آثـار علمـی و انتقـال میـراث      علم ۀبغداد در سه عرص ۀعملکرد حوز

زمـانی   ۀبغداد در دو باز ۀنخست حوز ۀمکتوب گذشتگان ظهور و بروز یافت. در عرص

انـدوزيِ فعـال    آموزي را تجربـه کـرد. دانـش    دو نماي متفاوت از علم ،قرن دوم و سوم

ـ   آمـوزان کـوفی   عمیر، حضور کثیر علـم  أبی  من و ابنبومیانی چون یونس بن عبدالرح

 مهـاجران  دیگر با قیاس در ـ روزگار آن در کوفه علمی مرکزیت و مکانی قرب سبب به

هاي محافل درسی مشـایخ بغـداد از حیـث     تفاوت و علمی مراکز سایر مؤثر ولی اندك

بغداد در قرن  ۀآموزي حوز کننده در آن، نماي نخست علم آموزان شرکت جغرافیاي علم

بغـداد از میـان گروهـی از بومیـان و      ۀیافتن نسل سوم از اساتید حوز  دوم بود. پرورش

مکتـب کوفـه بـه    هاي علمی عالمان  آموزي با کاهش رحله مهاجران، تغییر در روند علم

 ۀثی ایران، و حضور و فعالیت گستردهاي حدی آموزان به حوزه علم ۀبغداد و تحدید دایر
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هـاي بزرگـان بغـداد را     اي از دیـدگاه  قم در بغداد که انتقال حجم گسترده ۀمشایخ حوز

دوم،  ۀسوم بود. در عرص ۀآموزيِ سد علم ۀبغداد در عرص ۀد، نماي ثانوي حوزشسبب 

هـاي   نگـاري   نگـاري، جـامع   ادعیه ۀیفات اندك علوم قرآن و تفسیر، پرتألیفی در زمینتأل

قراولــی در برخــی  هــاي فقهــی و پــیش ينگــار متعــدد تــاریخ زنــدگانی ائمــه، جــامع

ی عمده مباحث ک�م ۀبر مباحث توحید و امامت در زمین هاي فقهی و تمرکز نگاري تک

بغـداد بـود. انتقـال حجـم فراوانـی از اصـول روایـی و         ۀفعالیت تألیفی عالمـان حـوز  

 ۀو نقـل برخـی از آثـار سـد     ...هاي فقهی، ک�مـی، قرآنـی و   هاي متعدد در زمینه کتاب

هـم از   نآ ،ترین آثار تألیفی در موضوعات مختلـف  ست هجري در کنار روایت کهننخ

 ۀبودنـد و آثارشـان بـا اقبـال گسـترد      ثقات و بزرگان شـیعه  ۀمؤلفانی که اغلب در زمر

  بغداد در انتقال میراث گذشتگان است. ۀگویاي نقش مهم حوز ،عالمان همراه بود

  

  ها نوشت پی

همچون محمد بن عثمان بن سعید عمري،  ؛بزرگانی از شیعه نیز دفن هستندالکوفه   باب ۀمحل در .1

 ،3جتـا،   قمـی، بـی  (»الکوفـلإ  قبره ببغداد عند والدته فـی شـارع بـاب   « ب دوم حضرت حجتئان

الکوفـلإ فـی     ... ببغداد و دفـن ببـاب  توفی« الکافی) و محمد بن یعقوب کلینی صاحب 268ـ267ص

همچنین فقیهی چون عبداالله بن محمـد   )1026ق، ش1407نجاشی،  ؛603تا، ش طوسی، بی(.»مقبرتها

نجاشـی،  (سـکونت داشـت.  » دعالجـلإ «بغداد، بـه نـام   الکوفلإ   باباي نزدیک به  دعلجی نیز در منطقه

  )609ق، ش1407

وجود ندارد؛ ولی از آنجا کـه بـرادرش    . در منابع روایی نقلی از یحیی بن حجاج از امام کاظم2

اکثـر   اوي) و یحیـی ر 215ص ،2جق، 1407کلینـی،  (خالد بن حجاج محضر آن امام را درك نمـوده 

  توان فهمید که وي در دوران آن امام حضور داشته است. می ،روایات اوست

» المنصـور  جعفـر  أیـوب الخـوزي وزیـر أبـی     مولی أبـی «استناد عبارت کشی   . از قاسم بن عروه به3

) که رجـوع بـه کتـب    142صش، 1394موسوي تنیانی، (عنوان وزیر منصور عباسی یاد شده است به

تاریخی و رجالی مصحح دیدگاه فوق و مبین این مطلب است که منظور از وزیر منصور عباسـی در  

؛ همـدانی،  389، ص2جتـا،   نک: یعقوبی، بی(.ایوب خوزي است نه قاسم بن عروه  عبارت کشی، ابو

    )480ـ478ص، 8جق، 1417؛ شوشتري، 225ص، 5جق، 1416؛ مازندرانی، 291صق، 1416

در میان شیعیان بومی بغداد نیز شخصیتی چـون   ،ذکر این نکته �زم است که ع�وه بر شیعیان مهاجر

  )835ق، ش1407نجاشی، (.فضل بن سلیمان کاتب در دیوان خراج منصور و مهدي حضور داشت
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   *یپوران میرزای

  **محسن خاتمی

  

  چکیده

لازمۀ هـر کـلام   هر چند ، در متون ... تشبیهات و، کنایات، وجود اصطلاحات و مجازها اعم از استعارات

این مسـئله  . گردد می  آنگاه موجب دشواري در فهم مراد جدي و معناي دقیق  اما، رسا و شیوایی است

اصلی و مفاهیم صحیح این  ودبراي دستیابی به مقصاي که  به گونه خورد میبه چشم  متون روایی نیزدر 

. امري لازم و غیر قابل اغماض است، کلامدر نظر گرفتن فضا و سبب صدور احادیث و سیاق ، تعبارا

 گونـه  دشنامالفاظ  وجود« شبهۀ در وهلۀ اولاز جمله این اصطلاحات است که » لا أبا لکَ« عبارت کنایی

زدایش ابهام از فحـواي ایـن    یپدر ، پژوهشاین . سازد می متبادربه اذهان را » نادر کلام معصوم

فهـوم  سعی دارد م، ها لی دادهدر گردآوري مطالب و مقایسۀ تحلیتوصیفی ـ استنتاجی  با روش ، روایات

مراجعه به مفاهیم لغوي و کاربست این اصـطلاح در  . بیابدرا » لا أبا لکَ« تعبیرامروزيِ  صحیح و معادل

دهد که  می نشان، سیاق و فضاي صدور روایات و نیز دیدگاه شارحانواکاوي ، متون کهن و اصیل عرب

بلکه  ،دهد نمی همواره معناي دشنام و ناسزا، استو باوري عمومی نه تنها مفهوم ذمی که نگاهی رایج 

  رفته است. مدح و تعجب به کار نکوهش، معناي  بهصرفا در روایات کنایی  این عبارت ،فراتر از آن

  .سیاق، فضاي صدور، کنایات روایی، ییاصطلاحات روا، احادیث مشکل، لا أبا لکَ :ها کلیدواژه

                                                           
  mirzaee785@gmail.com /نویسندۀ مسئول ،استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، تهران* 

  mohsenkhatami76@gmail.com /** دانشجوي کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران
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  طرح مسئله. 1

هـا   آن در فهم صـحیح  مروزيکه مخاطبان ا کنند عباراتی را گزارش میگاه کتب متقدم 

، کنایـات ، اسـتعارات  اصـط�حات و مجازهـا اعـم از   وجـود  . ندستهرو  هبا مشکل روب

فهم دقیـق  ، موارد برخی در ،شود چند سبب زیبایی سخن میهر، در متون ...و تشبیهات

 فقـط ، برخی از این اصط�حات براي مثال. طلبد میهاي عمیقی را  ظرافت توجه به،  آن

. گردنـد  معنا مـی  در بسترِ فرهنگیِ زمانِ خویش تنها و  کاربرد داشته اي از زمان در برهه

، آن يفضاي صدور و به فرهنگ باید بمخاط، م صحیحهودستیابی به مفرو براي  ازاین

 از آن حیث که وجهـۀ ، از جمله متون روایی باشد، حال اگر این متن. دداشته باش توجه

و  »� أبـا لـک  « کنـایی  عبـارت . دوچندان خواهد بود ،در آن نیاز به دقتیابد،  دینی می

صـنایع ادبـی و    که در شـمار و... است » � أبا لهَم«، »� أبا لکَم«صیغ مختلف آن اعم از 

اعم از شـعر یـا    ،ک�م عربگیرد و در  هاي نخستین اس�م قرار می سده مستعمل عربِ

 در زمرۀ این اصط�حات است که) 432ص ،15ج، ق1421، ازهري(استعمال داشته نثر

این عبارت در معنـاي  . خورد به چشم مینیز حدیثی شیعه و سنی متون در  کاربست آن

» ...و درتپ ـمرگ بر ، و نسب اصل بیپدر،  بی« همچونمذمومی  الفاظغالباً به ، امروزي

، در دایرۀ الفـاظی کـه بـار معنـاییِ ناسـزا دارنـد      ، ادبیات امروزي درکه شود  ترجمه می

از همـین  ، ت روایـی معنایـابی ایـن عبـار   نیـز عمـدتاً در   پژوهشـگران  . خواهد گنجید

تنها معـادل معنـایی    ،هاي معاصر نامه حتی گاه فرهنگ .اند هاي معنایی بهره جسته معادل

و مخاطب  1اند دانسته »شوي پدر پدر، بی بیاي « این عبارت کنایی را مناسب در ترجمۀ

در تعامل با مخاطـب خـود چنـین     اند که چرا باید معصوم ال رها کردهؤرا با این س

چگونـه   ،ناد این عبارت در ک�م معصومتوجه به کاربر با عباراتی را به کار گیرد؟!

سـاحت ایشـان از    حال آنکه، صادر شود ایشانگونه از جانب  لفظی دشنام ممکن است

  ؟!استمبرّ ناسزاگوییهرگونه 

 کاررفتـه در  بـه  کنایی تعابیر دربارۀهایی در قالب کتاب و مقاله،  نگاشتهپیش از این، 

و یـا   م)1998، ثعالبی(والتعریض لإالکنایجمله کتاب  ؛ ازلیف شده استأت حدیثی متون

که به تبیـین برخـی کنایـات مسـتعمل روایـی       ش)1380، سید رضی(المجازات النبویه

 تا) بی، حسینی(سید باقر ا�داء البیانی فی ا�حادیث النبوي الشریفهو یا کتاب  اند پرداخته
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 ،یدهنورس ـو (رسـولی   »فی الک�م النبـوي الشـریف   صور الکنایلإ«و یا مقا�تی همچون 

انـد.   هت موجود در روایات نبوي اشاره کـرد تفکیک به برخی کنایا که هریک به ،)1392

 کنایاتشناسی  به مفهوم نیز هاي پژوهشی معاصر مقا�ت و نگاشته رخیع�وه بر این، ب

آثـاري همچـون   انـد؛   بسـته  ، کمربلیغترین منابع روایی  عنوان یکی از غنی به الب�غه نهج

شناسـی و تحلیـل    نشـانه «و  )1388(اقبالی، »الب�غه نهجکنایات  درآمدي در نقد ترجمۀ«

سـعی دارنـد معـادل معنـایی      کـه  )1398(همـو،  »الب�غـه  نهجفرامتنی برخی از کنایات 

امـا در   ارائـه دهنـد؛   الب�غـه  نهـج امروزي صحیحی از برخی عبارات کنایی موجود در 

سخن به میان نیامده است؛ حال آنکه » کابا لَ �«برده، از مفهوم تعبیر  یک از آثار نام هیچ

تـرین   نـاك  ترین و شبهه در زمرۀ پرحاشیهمعادل امروزي لفظ به لفظ این عبارت کنایی، 

 جاي گرفته است.  الفاظ صادر از معصومان

سـعی دارد  ، »� أبا لکَ« مفهوم اولیۀموجود در  ۀدر مقام زدودن شبه حاضر پژوهش

معادل و  صحیحبه تحلیل معناي گیري از قراین متصل و منفصل ک�می و مقامی  هبا بهر

مقایسۀ و استنتاجی  توصیفیبا شیوۀ ، رو ازاین. ردازدپب این عبارت کناییامروزي درست 

ایـن   ، مفهـوم روایـی  عالمان ک�م نیز و روایات، کاربرد این عبارت در متون کهن عرب

  ها پاسخ دهد که: تا به این پرسش، ودهتبیین نماصط�ح را 

هـا وجـه   دارد، تن بـر  دشـنام در  یمعادل رایج امروزي این اصط�ح که بار معنـای  .1

  ؟است زبانان معنایی متصور در میان عرب

بـه  در ادبیات روایـی  در چه قالب و اسلوب زبانی و نیز چگونه  تعبیر کناییاین  .2

 ؟است  تصویر کشیده شده

هـا   آن ثر در فهممؤ شناختی روان هاي تأویلو نیز ن وهاي زبانی و بیانی مت ویژگی .3

هـاي جـایگزینی ارائـه     بار معنایی موجود را دگرگون ساخته و چـه معـادل   ،تا چه حد

 ؟ دهند می

 ـ � أ«تحلیـل معـادل معنـایی    طی سه بخش مجزا بـه   ،در ادامهبدین منظور  » کبـا لَ

آزمـایی   راسـتی  شناسـان و  کـه آراء لغـت  ، مفهوم لغوي، بخش اول :پرداخته شده است

. دارد را در بـر  عـرب  متقدمِ متونِاین اصط�ح در کاربرد آنان از گذر مقایسه با  دیدگاه

عالمـان و  ات ی ـروایـات و نظر  بررسـی  از خـ�ل که ، رواییتحلیل مفهوم ، بخش دوم
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 ـ لغويحلیل چگونگی انطباق مفهوم ت ،بخش سوم 2.دآی به دست می دیثیح شارحان  رب

  اصط�حی.وم مفه

ورود به تبیین مفهوم روایی، بررسـی صـحت    �زمۀ با وجود اینکه شایان ذکر است

پـرداختن بـه ایـن مسـئله     با توجه به اینکه  ،صدوري و اعتبار سندي یک روایت است

، همچنین بـا هـدف ایـن پـژوهش کـه      قابل قبول حجم مقاله را در پی داردافزایش غیر

تطور معنـایی یـک واژه در گـذر زمـان و نیـز      توجه به ثیرگذاري أسازي میزان ت نمایان

از  ،است، سـازگاري نـدارد   در فهم یک متن و روایت ،بازسازي تاریخی فضاي صدور

هاي �زم  نظر از اعتبار سندي، ظرافت تا صرفمباحث خودداري شد این دسته  بهورود 

  در فهم متن به تصویر کشیده شود.

  عرب) در ادبیات و زبانکاربست (لغوي مفهومتحلیل . 2

� أبـا  «کـارگیري عبـارت    از بـه  هاي نخسـتین،  سده زبانان براي کشف مراد جدي عرب

دانـان عـرب؛ دوم،    یکی آراء لغویان و ادبیـات  دو حوزه توجه شود:�زم است به ، »لک

. کتـب  عنوان منابع اصیل مستعمل ایـن عبـارات   به ،اعم از شعر یا نثرعرب متون متقدم 

عنوان متخصصان این  شناسان به نگرش لغت به دستیابی براي منبعی مناسبمتقدم، لغت 

ح و سـپس بـا ارائـۀ    رو، ابتدا دیدگاه لغویان در سه بخش طر ایناز ؛رود به شمار میفن 

 ـ  شواهدي از متون کهن، راستی ، انـد از: ذم  ن سـه بخـش عبـارت   آزمایی شده اسـت. ای

  3.تعجب یا تبعیدمدحی و 

  . ذم1ـ2

، ارادۀ ذم مخاطب است. با مراجعه به دو حـوزۀ  »� أبا لک«ترین کاربست عبارت  شایع

اصلی اینجاست کـه   نکتۀ؛ حال آید حاصل می، »دشنام«و » نفرین«برده، وجوه معنایی  نام

براي  یک از این وجوه دوگانه را جایگزین کرد؟ مواجهه با این کنایات، باید کدامهنگام 

وگـو   نظرگرفتن سیاق عبارات و شناسـایی جایگـاه طـرفین گفـت    دستیابی به پاسخ، در

 م(زمخشـري شناسـان، همچـون    نسبت به هم، امري ضروري است. در آثار اغلب لغت

سـخن از مـذموم   ق) 1205 م(ق) و زبیدي1085 م(ق)، طریحی606 م(ق)، ابن اثیر538

هاي مختلف آن اشـاره   به میان آمده اما به تفاوت میان کاربست» � ابا لک«بودن مفهوم 

؛ طریحـی،  19ص ،1، ج1367؛ ابن اثیر، 217ص ،3، جق1417زمخشري، (.نشده است
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  )131ص ،19، جق1414؛ زبیدي، 17ص ،1، ج1375

گـزارش   در متـون کهـن   ق)114م (هجریر بن عطی ـشعري که به نقل از  ،براي مثال

  دهد:  روشنی نشان می ح در معناي دشنام یا نفرین را بهشده، استعمال این اصط�

اي انسان حقیـر و ذلیلـی کـه در    : »و اغترابا؟ً � أبا لکَألؤماً  /ی غرَیباًبعأعبداً حلَّ فی شُ«

آیا با وجود پستی و دور از وطن بـودن   ریشه اي بی، اي  مستقر شدهبدون عشیره و غریب  این مکان

  4کنی؟ فخرفروشی میخود، [باز] 

توجه به اسـلوب و   در این بیت با» � أبا لک«گوید:  ابن هشام در شرح این بیت می

را  مقـام کـ�م  صبان نیز  )195، ص2، جق1429ابن هشام، (.استذم  به معنايسیاقش 

  5)182، ص2، جق1425صبان، (.داند مخاطب می نفرینمقام 

بـه داغ پـدر   «جایگزین این وجوه معنـایی در ادبیـات امـروزي، عبـاراتی همچـون      

 »ریشـه و...  اصالت، بی اصل و نسب، بی بی«براي وجه نفرین و  »حامی بمانی بنشینی، بی

ازاي این اصـط�ح،   �م، بهتوان به فراخور سیاق ک میمعادل مفهوم دشنام خواهد بود که 

   جست.  بهرهها  آن از

  ح. مد2ـ2

و بر این باورند که  اند دانسته معناي مدح بهرا » � أبَا لکَ« شناسان، عبارت برخی از لغت

مفهوم مـدحی ایـن    د.کر می هاراد را کارگیري این عبارت، مدح مخاطب بهاز  گاه عرب

مـدحی  و گـاه از   د�لـت دارد  یا دعا دحبر مطلق م گاه عبارت نیز خود دو گونه است:

  است. به کار رفته مشخص و براي گزارش از امري  دار جهت

  یا دعا مدح مطلق. 1ـ2ـ2

دلیلـی ارائـه    ،هسـتند » � أبَا لَـک «عبارت قائل به مفهوم مدحی  ی کهشناسان لغت ۀعمد

، 8، جق1409فراهیـدي،  (.انـد  اشـاره داشـته  وجـه معنـایی    به وجود ایـن  و تنها  نکرده

؛ ابن اثیـر،  2261، ص6، جق1376؛ جوهري، 459، ص15، جق1421؛ ازهري، 419ص

تنها اسـتعمال   نه ابن اثیر ،میاناین ) از 17، ص1، ج1375؛ طریحی، 19، ص1، ج1367

معنـاي مـدحی را پرکـاربردتر از سـایر      بلکه در معناي مدحی بیان داشته،این اصط�ح 

 معنـاي  بـه » � ابا لک«ا این فرض، عبارت . بدانسته است» � ابا لک«معانی مستخرج از 

مفهومی همسـان   کهخواهد بود  )19، ص1، ج1367ابن اثیر، (»ر نفسکیلک غ ی� کاف«
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برخی . داشتخواهد » نظیري فرد و بی تنه کافی هستی، منحصربه خودت یک«با عبارات 

 و برتـري  تو بر را کس هیچ« یعنی اند؛ دعایی شمرده اسمیۀ ۀجملرا » � أبَا لکَ« نیز تعبیر

 نـه.  یـا  باشد داشته پدر شود، خواه ادا می کس همه حق در دعائیه جملۀ این »مباد. فضل

  )17203، ص12، ج1373دهخدا، (

  دار مدح جهت. 2ـ2ـ2

و یا هت ترغیب مخاطب در ج »� أبَا لکَ«ارت ع�وه بر مطلق مدح یا دعا، کاربست عب

ا از او نیز، از دیگر مصادیق مفهوم مـدحی ایـن اصـط�ح اسـت. خـواه      خواهش و تمن

 ـ   ت براي جدی مخاطبترغیب  در  اوا کـردن از  داشتن در کـار و خـواه خـواهش و تمن

  . تکلممکردن خواستۀ   برآورده

  کار ترغیب مخاطب براي عزم و جدیت در. 1ـ2ـ2ـ2

تواند بـر او تکیـه و اعتمـاد     می ،باشد  سرپرستی داشتهاگر کسی پدر و  ،ابن اثیراز نگاه 

گویا همـین اعتمـاد بـه سرپرسـت، مـانع از جـدیت        )19، ص1، ج1367ابن اثیر، (کند 

فقط  گاهی جز خود ندارد قطعاً شخص در انجام کار خواهد شد اما آنگاه که بداند تکیه

زبیـدي   بر خود اتکا خواهد داشت و جدیت بیشتري در انجام امورش پیدا خواهد کرد.

  )131، ص19، جق1414زبیدي، (.است این وجه معناییاز دیگر موافقان نیز 

عبـاراتی همچـون    در ایـن فـرض،  » � ابـا لـک  «اصـط�ح  معادل امروزي بنابراین، 

بـر  گونه که متون کهن نیز  ، همانبودخواهد » ، بکوش و...به خود متکی باش، بشتاب«

  :این بار معنایی د�لت دارند

ل بـن جـابر و   یحس ـ ،رفت سوى احد مى به امبرید: وقتى پید گویمحمود بن لبَ .1

ها با زنان و کودکان بـه جـاى گذاشـت؛     دو پیر بودند، در قلعه ثابت بن وقش را که هر

است،   ! به خدا از عمر ما اندکى مانده بشتاب!! کا لَبأ� «گرى گفت: یکی از آنان به دی

د خدا شـهادتى  یم شایامبر خدا ملحق شویم و به پیر برداریا شمشیم، بیریمیزودي م و به

، 2تـا، ج  ؛ ابن اثیر، بی208، ص2تا، ج طبري، بی(6».ب ما کندینص در کنار رسول خدا

   )514، ص1، جق1415؛ ابن حجر عسق�نی، 16ص

تحضـیض  «در معناي مدحی  »� أبَا لکَ«عبارت خوبی نمایانگر استعمال  این متن به

وگو سرشار از کلمات انگیزشی و ترغیبی است که دو تن از  است. این گفت» و ترغیب
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اند و  خیرخواهی و ایجاد انگیزۀ شهادت در یکدیگر به کار برده ، برايصحابی پیامبر

جایگـاهی در  » اصـالت و...  پدر، بی بی« توان تصور کرد که مفاهیم مذمومی همچون نمی

  این مکالمه داشته باشند.

 ـ«ر گفـت:  ید بن حض ـیروزي سعد بن معاذ به اسَ .2 ـ� أب   ـ انطَ کا لَ  ـلـق إلَ نِیذَى ه 

برو ، بشتاب» ناا داریأتیفاءنا فازجرهما وانههما أن عسفها ضُینا لارا دید أتَن قَیاللذ نِیجلالرَ

 ۀن کار بازدار و بگو بـه محل ـ یبند از ایاند که ضعفاى ما را بفر ما آمده ۀمحل ن دو مرد را که سوىیا

  ) 88، ص2تا، ج طبري، بی(.ندیایما ن

  شده است:عنوان موعظه نقل  المطلب ابیاتی بهرة بن حارث بن عبدیاز مغ .3

نـد در  ا و رهبر شماست و خاندان او که ناشران قـرآن  ان شمایامبر خدا در میوصى پ

 ـ /لکَمُ أبَا � و لاَ تخَاَفوُا ضلَاَلاً«: دهد ادامه میو سپس  7شما هستندان یم یس فظَُ الـدیح نُ و

شـود   ن حفظ مىین راستیاي گمراه نترسید که د هو از عد باشید  یت داشتهجد»: التَّقوْى لمنْ صبراَ

   )385، صق1404نصر بن مزاحم، (.دارى کندیبراي کسى است که پا او تقو

پیـامبر و   عنـوان  بـه  حمزة بن عبدالمطلب نیز در شعري ضمن معرفی محمـد  .4

 ـبشـتابید  ، »لکَمُ أبَا � یفآَمنوُا بنِبَِ«گوید:  نزول کتاب آسمانی بر وي، می یمـان  ا ه پیـامبر ، ب

   )204، ص18، جق1403؛ مجلسی، 57، ص1، جق1379نک: ابن شهرآشوب، (...بیاورید

 ایجـاد حـس   »� ابـا لـک  «م از استعمال غرض متکل، فوقروشن است که در متون 

و برداشت مفهوم مذموم از این عبارات با توجه به  ستو ترغیب اوت در مخاطب یجد

   سیاق ک�م، به هیچ روي پذیرفتنی نیست.

  کردن خواستۀ متکلم  در برآورده ا. خواهش و تمن2ـ2ـ2ـ2

برد، نسبت بـه مخاطـب خـویش،     را به کار می» � أبَا لکَ«گاه جایگاه فردي که عبارت 

از  ممـتکل  و است یشرب و ارباب خوجایگاه دانی نسبت به عالی یا مربوب نسبت به 

بـرآورده نمـودن    بـراي نوعی خواهش از مخاطب  به و دار جهت، مدحی آنکارگیري  به

و عبـارت  کنـد   میق) این دیدگاه را مطرح 286 م(مبردّ. کرده است ارادۀ رااش  خواسته

  آورد:  می ي بر باور خویشمؤید عنوان بهزیر را 

وقتـی فـرد، امیـر یـا     ، »� أبا لَـک تک یعر أمرِ یفلإ: أنظر فیلالخَ و رِیلأمل القائلُ قولُیفَ« 

که در کار رعیت خویش  عاجزانه درخواست دارمگوید:  دهد و به وي می خطاب قرار میرا خلیفه 
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   )178، ص2، جق1409مبرد، (.نظر و توجه کنی

مفهوم التمـاس و  یدات این وجه معنایی است و دربردارندۀ شعر زیر نیز از دیگر مؤ

  :  رب است تا دعایش مستجاب گردددرخواست عاجزانۀ مربوب از 

 ـ :»� أبا لکَاث ینا الغَیأنزلِ علَ /نا فمَا بدا لکَایقد کنت تسق« ن بـراى مـا بـاران    ی ـش از ایپ

مغنیـه،  (.مان بـاران بفرسـت  یبرا عاجزانه درخواست دارمفرستادى؛ حا� تو را چه شده است؟!  مى

 گوسفندانچوپانی گزارش شده که اعرابى این شعر به نقل از  )199، ص2، جش1358

ها خشکسالى شد و زنـدگى بـر اعرابـى سـخت      کى از سالیبرد. در  به چرا مى را خود

  .ن شعر را خواندید. پس رو به خدا کرد و ایگرد

، بـا معنـاي ذمـی    فوق مواضعدر  »� ابا لک«اصط�ح پیداست که کاربست  به نیکی

عاجزانـه، ملتمسـانه   «ی همچـون  عبـارات  باید ازدر ادبیات امروزي هیچ تناسبی ندارد و 

  .کرداستفاده  این کنایه جایگزین مناسب عنوان به...» و

   تبعید . تعجب یا3ـ2

کـارگیري آن در مفهـوم تعجـب یـا      ، به»� أبَا لکَ«عبارت کنایی  از دیگر وجوه معنایی

تبعید است. هنگامی که فرد سخن دور از ذهنی را بشنود یا با مسئله و مطلبـی عجیـب   

. ایـن وجـه   جویـد  بهره می از این اصط�حرو شود، براي اظهار تعجب یا استبعاد،  روبه

، 1، ج1367ابـن اثیـر،   (.انـد  آن را مطرح نموده برخی لغویانمعنایی، دیدگاهی است که 

نیـز   معـادل آن  )131، ص19، جق1414؛ زبیـدي،  17، ص1، ج1375؛ طریحی، 19ص

  .  خواهد بود »...در عجبم و، شگفتاواعجبا، «عباراتی همچون 

کنـد؟ وي در   از حسن بصري سؤال شد که آیا مؤمن به بـرادرش حسـادت مـی    .1

 آیا برادران یوسف شگفتا از این پرسش!، »وسف؟!یت إخوة یأنسَ � أبا لکَ«پاسخ گفت: 

ــرده  ــوش ک ــه،  (اي؟! را فرام ــن قتیب ــدالبر،  12، ص2، جق1424اب ــن عب ، 6، جق1387؛ اب

   )126ص

یک عـالم دینـی، یـک سـؤال اخ�قـی       عنوان به در این متن، سائل از حسن بصري

شود. روشن اسـت   در پاسخ حسن بصري مواجه می» � أبا لکَ...«پرسد و با عبارت  می

توانـد مسـتحق نفـرین یـا      که مخاطب بابت یک سؤال سادۀ اخ�قی از عالم دینی، نمی

صـري اسـت؛   اینجا، کنایه از اظهار تعجب حسن ب» � ابا لک«دشنام او قرار گیرد؛ بلکه 
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ال کرده، گویا حسن بصري انتظار پرسشی به این بدیهی را چراکه سائل از بدیهیات سؤ

  شود.  ساده بودن پاسخ آن را متذکر می نداشت و با یادآوري داستان یوسف

أعـن  «سؤال کرد. عایشه پاسـخ گفـت:    مردي از عایشه از میراث رسول خدا .2

» ناراً و� درهمـاً و� عبـداً  یوااللهِ ما ورثَ رسولُ االلهِ د � أبا لکَ یراث رسول االله تسألنیم

درهـم و   ،دینـار  ،رسول خداکنی! به خدا قسم  آیا از میراث رسول خدا از من سؤال می شگفتا!

، 4، جق1415؛ ابن عساکر، 283، ص14، جق1414فارسی، (.اي از خود به ارث نگذارد بنده

   )107ص

مفاد این متن نیز همانند پرسشِ سائل از حسن بصري است. در این متن از عایشـه  

شـود. دور از ذهـن    که چندي با ایشان زندگی کرده، سؤال می همسر پیامبر عنوان به

، مستحق نفرین، دشنام یا نکوهش قـرار گیـرد، بلکـه    سؤالاست که راوي با طرح این 

در فضـاي   هار تعجب از این پرسش است زیـرا اظارادۀ عایشه از استعمال این عبارت، 

گونـه کـه    ارث نگذاشتن پیامبران بسیار داغ بود و همان ۀشایع پس از رحلت پیامبر

، تـا  نک: ابن طیفور، بـی (.همین مسئله مستمسک غصب فدك شد ،در تاریخ ثبت است

) پس گویا 102، ص1، جق1403؛ طبرسی، 142، صتا ؛ جوهري بصري، بی32ـ29ص

در این عبارت ع�وه بر مفهوم تعجب،  راوي پرسش از بدیهیات بوده است. البتهسؤال 

  به غیر از مفهوم نفرین و دشنام) نیز محتمل است.(معناي ذمی نکوهش

شه گفت: آرزو داشتم که تو در جنـگ جمـل   یشده که عمرو بن عاص به عا نقل .3

 ـ شگفتا!، »؟� أبَا لکَو لم «! عایشه گفت: شدي کشته می خـاطر  ه براى چه؟! گفت: تو ب

ى و ین رسـوا یتـر  رفتى، و من مرگ تو را بـزرگ  هدف خود کشته شده و به بهشت مى

الحدیـد،   ؛ ابـن ابـی  165، ص1، جق1403طبرسـی،  (.مداد ه على قـرار مـى  یسرزنش عل

   )322، ص6، جق1404

جـایگزینی  مفهوم تعجب را سیاق ک�م  در این گزارش تاریخی نیز مشهود است که

وجـه   بـیش از یـک   دهد. البته در مـتن اخیـر   جلوه می» � أبا لکَ«عبارت  مناسب براي

رسد ع�وه بر مفهوم تعجب،  محتمل است و به نظر می» لاَ أبا لکَ«معنایی براي عبارت 

یعنی عبارتی معـادل تعجـب همـراه بـا ذم، بایـد       ؛مفهوم ذمی نیز براي آن متصور باشد

  ...»واي بر تو چرا؟ و«د جایگزین شود، مانن
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و همنشینی عبارات سیاق که دقت در  8شده بسیار است از این دست شواهد گزارش

» � أبـا لَـک  «عبارت  ها، مفهوم تعجب یا تبعید را جایگزینی مناسب براي موجود در آن

  دهد. جلوه می

بـه   از قـرن دوم و  قبلتا  کهعرب  پیشینمتون  مراجعه به کتب لغت وحاصل آنکه 

� أبـا  «کـارگیري عبـارت    مقصود متکلم از بـه اند،  گزارش شده نایا تابع هاز صحابنقل 

دو در مقـام ذم،  کـه   دهـد  جلوه مـی گانۀ ذم، مدح یا تعجب  یکی از مفاهیم سهرا  »لکَ

ترغیب یا تمنا  و دعا بر مخاطبدو مفهوم در مقام مدح، و ؛ ی نفرین یا دشناممعنایوجه 

  بود.متصور خواهد  از او

مشـخص  رویـم تـا    به سراغ روایات می ،ادبیات عرب حال با این دستاورد از حوزۀ

ورد دسـتا آیـا  بنـدي رسـید و    توان به این دسته استعمال روایی نیز می ۀآیا در حوز شود

  ؟مراد استعمالی روایات بر مراد لغوي منطبق است

  روایی ـ یمفهوم اصطلاحتحلیل . 3

� «، »أبَا لَـک  �« تعبیرکه خورد  به چشم می ده روایتیاز ی شیعه و سنیدر منابع حدیث

. البته مبناي ایـن پـژوهش در انتخـاب    است  به کار رفتهها  آن در »� أبا لهَم«و » أبا لکَم

و  اتوقوف ـمبـه  رو،  ازایـن  ؛شـود  خـتم مـی   روایات، مسنداتی است که به معصـوم 

عـرب در بخـش   یداتی از متـون کهـن و اصـیل    ؤم مقطوعات صحابه و تابعان در زمرۀ

  . شدپیشین استناد 

 دونُـه روایـت در کتـب شـیعه و      دارنـد،  بـر  ده روایتی که این اصط�ح را دریازاز 

 ،همچنین، در هشـت حـدیث از ایـن مجموعـه     .آمده استروایت در کتب اهل سنتّ 

قـول دیگـران   قـل  ن، روایت دیگر سهاما در  ؛است» � ابا لک« ممتکلخود،  معصوم

  نیست. معصوم این عبارت ۀر متن حدیث از آن یاد شده و گوینداست که د

بـه  مـدح و تعجـب   ، سه وجه معناییِ ذم ،درنظرگرفتن سیاق ک�م در این روایات با

تفاوتی میان استعمال اما که از این حیث با مفهوم لغوي در اشتراك است،  آید دست می

  : شده استپرداخته آن  مستنداتکه در ادامه به تبیین و  خورد در مقام ذم به چشم می

    ذم. 1ـ3

و » نفـرین «گفته آمد، متون متقدم عرب، تنها گزارشـگر وجـوه معنـایی    تر  ه پیشک چنان
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اند؛ حال آنکه در متون روایی ع�وه بـر آن دو،   در مفهوم ذمی این عبارت بوده» دشنام«

تنهـا   است. جالـب آنکـه   نیز متصور» عمل ثمر بودن هشدار از بی«و » نکوهش«مفاهیم 

نفـرین، دشـنام و   «اراده شـده و معنـاي    از سـوي معصـوم  » نکوهش«وجه معنایی 

مـتکلم آن   خورد که امـام  در روایاتی به چشم می فقط» ثمر بودن عمل هشدار از بی

. اسـت  ی به غیـر از معصـوم  شخص، نقل قول ک�م »� ابا لک«، بلکه عبارت نیست

و در   اشاره ،حادیث به مفهوم ذمی این عبارت که باوري عمومی و رایج استشارحانِ ا

اند اما به این نکتـه   دهکارگیري این عبارت را ذکر کر برخی موارد نیز، غرض متکلم از به

صـورت  خ�ف باور شایع، مذمت تنها از طریق دشـنام و ناسـزاگویی   که بر نشدهدقت 

و بیهقـی   هلب�غ ـا جنه ـ  معارج صاحب کتاب) ق548 م(بیهقیافرادي همچون . گیرد نمی

کسی که پـدر   معناي را به» لک أبا �« ،الحقائق  حدائق صاحب کتاب) 6م قرن(نیشابوري

: نـک (.انـد  ، دانسـته از طریق نامشروعی متولـد شـده   وي شناخته شده نیست یا شخص

 و 271، ص1ج، 1375، بیهقی نیشـابوري  ؛219و  127، ص1367 ،علی بن زید، بیهقی

کارگیري این عبارت ذکر نامشروع بودن تولـد مخاطـب    یعنی غرض متکلم از به )583

و صـرفاً بـه مـذموم      سکوت اختیار کرده معناي ذمن یدر تبینیز  شارحان برخی 9.است

در ادامه بـا بررسـی    )358، ص33ج، ق1403، مجلسی(.اند بودن مقام ک�م اشاره داشته

   صحیح آن پرداخته خواهد شد.ده روایت، به مفهوم یازدقیق این 

  نفرین. 1ـ1ـ3

ام وا ی ـزى تو را به قیر! چه چیواى بر تو اى زب« :ر فرمودیبه زب على، در جنگ جمل

به آورى که  اد نمىیا آن روز را به یآ« :حضرت فرمود. خون عثمان: زبیر گفت. »داشت؟

 ـ : فرمودبه تو  امبریپ. گذارد رش را کنار نمىعلى تکب: گفتی امبر خدایپ ر علـى تکب

. او را دوسـت دارم ، به خدا سـوگند : ؟ و تو گفتىا او را دوست دارىیآ ،ریاى زب. ندارد

که نسـبت بـه او    حالىدر، کنى کار مىیزودى با او پ به راستى که تو به: گاه به تو فرمودآن

 ـاگـر آن را بـه   ، ! به خدا سوگنداستغفر االله: ر گفتیزب »ستمگرى؟  ـق، آوردم اد مـى ی ام ی

ش از آنکه ننگ و آتش بـا  یپ، با ننگ برگرد ،ریاى زب« :فرمود حضرت به وى. کردم نمى

روى؟ ما را  کجا مى: ر گفتیفرزند زب. ر [از نزد حضرت] بازگشتیزب ».هم جمع شوند

 ـادم آورد کـه آن را از  ی ـمطلبى را به  ابوالحسن ،فرزندم: گذارى؟ گفت تنها مى اد ی
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المطلّب فـرار  رهاى فرزنـدان عبـد  ینه به خدا! تو از شمش ـ: ر گفتیفرزند زب. برده بودم

 ـ، � واللّـه « :ر خطاب به فرزنـدش گفـت  یزب. کردى ، ه الـدهرُ یذَکَـرت مـا أنسـان    یولکنّ

اد ی ـزى را بـه  ی ـچ، به خـدا سـوگند  ، نه »؟ � أبا لکَ یرنُیأباِلجبنِ تعُ، فاَخترَت العار علىَ الناّرِ

، مرا بـه تـرس   به داغ پدر بنشینی. دمیننگ را بر آتش برگز ادم برده بود و منیآوردم که روزگار از 

   )263ـ262، ص2ج، ق1404، مسعودي: نک(کنى؟ سرزنش مى

بلکه فرزند زبیر با نسبت دادن ، نیست »� أبَا لکَ« م عبارتامام متکل ،در این روایت

یـد و زبیـر   گردموجـب بـرانگیختن خشـم زبیـر     ، ویژگی ترس و فرار به پدر خـویش 

ت کنـایی  این عبار، رهاى فرزندان عبدالمطلّبیاز شمش خویش منظور بیان عدم ترس به

خواهد به فرزنـد   قطعاً زبیر در بیان این عبارت نمی .اظهار نمودرا در پاسخ به فرزندش 

اصل و نسب بودن و یا تولد نامشروع بدهـد، بلکـه زبـان، زبـان نفـرین       خود نسبت بی

ده؛ وي معتقد به این وجه معنایی اشاره کر محمدتقی مجلسینیز تنها  است. از شارحان

 مجلسـی، (اشته است.ن کاربرد دلعن و نفریدر معناي که بوده  عبارتی» � أبا لک«است 

بـه داغ پـدر   «عباراتی همچـون  توان با  معناي این عبارت را می )400، ص6ج، ق1406

  بیان کرد.  »حامی بمانی و... یاور بمانی، بی بنشینی، بی

  دشنام. 2ـ1ـ3

قـۀ او را  یعمـر  ، عت با ابوبکر امتناع کردیاز ب ب�ل :است  روایت شده از امام صادق

عـت نکنـى؟!   ین است که تو را آزاد کند و تو بـا او ب یا جزاى ابوبکر ایآ: گرفت و گفت

 ـ   ، اگر ابوبکر براى خدا آزاد کرده: ب�ل در جواب گفت حـال خـود   ه مـرا بـراى خـدا ب

من با کسى که ، عتیو اما ب. نم که هستمیر خدا کرده است من همیبگذارد و اگر براى غ

عـت آن کسـی کـه    یکـنم و ب  یعـت نم ـ ین نسـاخته اسـت ب  یاو را جانش ـ امبر خدایپ

 :عمر به او گفـت . امتین ساخته است بر گردن ماست تا روز قیاو را جانش) ص(امبریپ

»َا لکنا � أبعپس ب�ل به شام رفـت و  ، نه با ما مباشیمد در اصل و نسب بی، » � تقَمُ م

، 1ج، ق1414، قمـی  ؛69ص ،14ج، همـان (.افـت یر وفـات  یدر دمشق در بـاب الصـغ  

   )389ص

، یـک راوي  عنـوان  به بلکه، نیست، »� أبَا لکَ« م عبارتامام متکل نیز در این روایت

کـارگیري   بـه کند. دلیل  میداستان امتناع ب�ل از بیعت و خشمگین شدن عمر را روایت 
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از عملکرد ب�ل اسـت و  برانگیخته شدن خشم عمر ، در این روایت» � أبَا لکَ« عبارت

بـا توجـه بـه آنچـه      اصالتی به وي داده است. رده بوده، عمر نسبت بیتر ب چون او پیش

مفهـوم ایـن    »و...ریشـه   ، بـی اصالت بی«عباراتی همچون توان با  گفته شد، در اینجا می

چـون در آن زمـان پـدر     ،اگرچه معناي نفرین نیز محتمل است. اصط�ح را منتقل کرد

را جـایگزین  » به داغ پدر بنشـینی و... «توان عباراتی مانند  نمی ،ب�ل در قید حیات نبود

  مناسبی دانست.

  نکوهش. 3ـ1ـ3

رسـد   ده که به نظر میگزارش ش حدیثی به نقل از امیرالمؤمنین در منابعروایت  سه

  کنایه از نکوهش است:» م� أبا لکَ« ،روایت در هر سه

زدایی از  منظور غفلت بهاي خطاب به خوارج  در خطبه امیرالمؤمنینحضرت  .1

و  نهروان)(ن رودیترسانم که کشته در اطراف ا شما را از آن مى« :فرماید چنین میایشان 

د، و نه ید، نه برهانى روشن از پروردگار داشته باشیهاى پست و بلند آن افتاده باش نیزم

د. شـما را از کـار   یها آواره گشته و به دام قضا گرفتار شـده باش ـ  از خانه .تى آشکارحج

د. چندان کـه  یدید و مخالفت ورزیافتادد. با من دریباز زد نهی کردم، ولی سر  تیحکم

سـفهَاء    و أنَْـتمُ معاشـرُ أخَفَّـاء الهْـامِ    [ نظر کـردم.  کار هواى شما صرفى خود در أاز ر

، خردان یاى ب، شما اى سبکسران] ضرُاّبجراً و لاَ أرَدت لکَمُ   � أبَا لکَمُو لمَ آت   الأْحَلاَمِ

، هالب�غ نهج(».نخواستمان شما را یو هرگز ز، ى را براى شما نیاوردمیمن ب� ،اف�ناي غ

   )36 ۀخطب

کـه انسـانِ    دی ـزیاز تفرقه بپره«: فرماید اي می در خطبه امیرالمؤمنینحضرت  .2

هرکـه   دیآگـاه باش ـ . طعمۀ گرگ است، گونه که گوسفند تنها آن، طان استیبهرۀ ش، تنها

ر ی ـهرچنـد ز ، دیدعوت کنـد او را بکش ـ  ـ یعنی تفرقه و جدایی ـ     ن شعاریمردم را به ا

، رأى بـه داورى داده شـد  ) ابو موسى و عمرو عاص(اگر به آن دو نفر. من باشد  ۀعمام

، و آنچه را قرآن مرده خوانـد  زنده گردانند ،ن بود که آنچه را قرآن زنده کردیتنها براى ا

 نـد ین است که دست وحدت به هم دهند و به آن عمل نمایزنده کردن قرآن ا، رانندیبم

سوى آنان بکشـاند آنـان را    پس اگر قرآن ما را به. ى استیپراکندگى و جدا، راندنیو م

  � أبَا لکَُـم فلَمَ آت [ .د اطاعت کنندیسوى ما سوق داد با و اگر آنان را به میکن روى مىیپ
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ُلاَ ختَلَتْکُم راً وجلَ  بع ُتهسَلاَ لب و ُرکِمَنْ أمیعُو  نداختـه یمن شرىّ بـه راه ن  !اف�ناي غ ]کم

همانـا رأى  ، ام زى را بر شما مشـتبه نسـاخته  یو چ، فتهینفر تانشما را نسبت به سرنوشت

 مـا هـم از  ، ن قرار گرفت که دو نفر را براى داورى انتخـاب کننـد  یگروهی از شما بر ا

ز ش را ایعقـل خـو  هـا   آن ا افسوس کـه ام، م که از قرآن تجاوز نکنندیمان گرفتیپها  آن

چون سـتمگرى بـا   ، دندید خوبى مى که آن را به حق را ترك کردند درحالى، دست دادند

هـا   آن شان با ش از داورى ظالمانهیما پ، سازگار بود با ستم همراه شدندها  آن پرستىهوا

بنـد  یامـا بـه آن پا  ، ندیساس حق حکم نماام که به عدالت داورى کنند و بر یشرط کرد

   )127خطبۀ ، هالب�غ نهج(».نماندند

 .اسـت به کـار رفتـه    مذمت مخاطب منظور هب، روایتدو در این » م� أبَا لکَ« عبارت

و در هـر دو خطبـه، یکسـان     مقام بحث، محتوا، فضاي صدوري و مخاطـبِ امـام  

 است. خوارج، اصحاب خوارج و رد شبهۀ آنان با نیرالمؤمنیام گزارشی از احتجاج

گمراه دانسته و با این استد�ل که هر گمراهی کافر  تیحکم رشیعلت پذ به را امام

و  )34، ص3جو  89، ص2ج، 1362نـک: ابـن میـثم،    (کردند می ریاست، ایشان را تکف

پی زدودن ایـن   امام نیز در، است  نمودن شرّ شده موجب برپا معتقد بودند که علی

  . کار بردندرا به » � أبَا لکَمُ« عبارت، بود  که در اذهان نقش بسته  شبهه

زدایـی از   در این موضع، نوعی طعنه به ناآگاهی مخاطب و غفلت »� أبَا لکَمُ«مفهوم 

قطعاً منطقـی نیسـت   . است مرسوم بوده ادبیات عرب معاصر امام درآنان است که 

ي از بسـیار  کـه  ،که متکلمِ حکیم هنگامی که با مخاطبان متعدد از اقشار مختلف مـردم 

، همگـانی  اصل و نسب بـودن  روست، با دشنام و اتهام به بی اند، روبه خوردهآنان فریب 

اي بودند کـه از باورهـاي افراطـی     . در میان طرفداران حکمیت عدهآنان را هشیار سازد

خوارج به دور بودند و این شایعات را که حضـرت ایشـان را فریـب داده، بـاور کـرده      

کند تا حق را نمایـان سـازد و    خطبه ایراد میدر مقام اص�ح باور ایشان  بودند. امام

فأنَـا نَـذیرٌ   «کارگیري عبـارت   خود با به گونه که امام همانآنان را از غفلت برهاند. 

خـورده را انـذار و    در ابتداي این خطبه، قصد خویش نسبت به این گـروه فریـب  » لکَمُ

شود. ثمـرۀ ایـن    نمیام و توهین به مخاطب محقق دارد که با دشن هوشیارسازي بیان می

نگـاران گـزارش شـده کـه      نیز آنچیزي است که به نقـل از تـاریخ   خیرخواهی امام
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از سـپاه خـویش جـدا    هـا   آن در بین خوارج اثر گذاشت و بسیاري از سخنان امام«

پیوسـتند و گروهـی دیگـر از     شده و به کوفه بازگشتند و برخی نیز به سـپاه علـی  

ایـن   معنـایی معـادل  رو  ایـن از )237، ص1ش، ج1358مغنیـه،  (».جنگ کنـاره گرفتنـد  

بایـد   »و... ، از خواب غفلـت برخیزیـد  واغفلتااي غاف�ن، «عباراتی همچون  با اصط�ح

هـایی   این فراز را با واژه هالب�غ نهج هاي موجود از ترجمهعجیب اینکه  جایگزین شود.

و ایـن مهـم    10اند کرده معناو...  اصل و ریشه ، اي مردم بیپدران نظیر اي ناکسان، اي بی

با دشنام و ناسزاگویی به جمعی که بیشتر  شود شان مغفول مانده که چگونه میاز نگاه ای

اصـالتی و تولـد    هم بـا نسـبت دادن بـی    اند، مردم را متذکر کرد؛ آن وردهایشان فریب خ

بهه و اکنون دچـار ش ـ   ها براي اس�م جنگیده یشان سالنامشروع به جمعی که برخی از ا

  اند. گشته

ت بِمـنْ  یمن«فرماید:  اي به اهل کوفه چنین می در خطبه امیرالمؤمنینحضرت  .3

نٌ ی! ما تنَتْظَروُنَ بنِصَرکِمُ ربکمُ؟ أَ ما د� أبَا لکَمُب إذِاَ دعوت. یجِیو لاَ   ع إذِاَ أمَرتْیطیلاَ 

 یکمُ متغَوَثاً فلَاَ تسَمعونَ لیکمُ مستصَرخِاً و أنُاَدی؟! أقَوُم ف تحُمشکُمُلإَ یجمعکمُ؟ و لاَ حمی

ُلاَ تط لاً وَیقوونَ لراً  یعَبرنـد، و چـون   کنم فرمان نمـى  ام که چون امر مى گرفتار کسانى شده، »أم 

د؟ آیـا  ی ـدگارتان براى چه در انتظارري پرورر یا! دغفلت تا کجادهند.  خوانم پاسخ نمى را مىها  آن

رتى که شما را به غضب آرد؟ در میان شما به پاخاسـته و  یدینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا غ

. کنیـد  سـپارید و فرمـان مـرا اطاعـت نمـی      م، اما به سخنم گوش نمییجو ارى مىیکشم و  اد مىیفر

  )39، خطبۀ هالب�غ نهج(

و پاسخ منفـی مـردم کوفـه بـه یـاري       »التمر نیع«آبادي  غارت هنگام این خطبه به

نـک: ابـن میـثم،    (.شـد  رادیامنظور یاري رساندن به آن آبادي  به طلبی امیرالمومنین

سـیاق عبـارات و    )306ـ301ص ،2ق، ج1404الحدید،  ؛ ابن ابی99ص ،2جش، 1362

الفـاظی، مطیـع   کـارگیري چنـین    نماید که قصد امام از به گونه می این نیز فضاي صدور

کردن مردم کوفه و تعجب از سستی ایشان در عین داشتن توان نظامی مناسب است که 

نمود یافته است. زبان عبارات آغـازین و   در ک�م امامها  آن با سرزنشِ خیرخواهانۀ

 ثباتی تعجب و نکوهش از سستی و بیزدایی و نیز  پایانی خطبه، تمامی موعظه و غفلت

 توان ک�م امام قطعاً نمیگري در اذهان این مردم خفته زده شود. است، باشد که تلن
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را که خطاب به جمع کثیري از مردم و در مقام هشیار کردن ایشان است، ناسـزا تعبیـر   

اصل و ریشه، نـاکس و... از آن یـاد کـرد، خطـایی کـه در       کرد و با عباراتی همچون بی

در میان اهـل کوفـه،    11رخ داده و شبهه ایجاد کرده است. هالب�غ نهجهاي  برخی ترجمه

انگـاري نمـوده و راه    لت بودند، اما بنـا بـه د�یلـی سـهل    که بااصا  دافرادي وجود داشتن

از ایـن عبـارات،    در حقیقت مردم معاصر با امـام نافرمانی را در پیش گرفته بودند. 

زدایـی و   منظور غفلت نایاتی بهدند بلکه کاربست چنین ککر نفرین و دشنام دریافت نمی

معـادل امـروزي ایـن    بنـابراین   نکوهش همراه با تعجب، در فرهنگ ایشان مرسوم بود.

» غفلت تا کجـا!، واغفلتـا!، غفلـت تـا چـه حـد! و...      «عباراتی همچون  با وجه معنایی،

 .  خواهد بودهمسان 

  یاوري و بی ثمر بودن عمل هشدار از بی. 4ـ1ـ3

قـریش بـراى   ، آمدنـد  مـی یثـرب  مکـه بـه    از اي قافلـه  با هنگامی که حضرت علی

شـتران را  : بـو واقـد گفـت   امـن و  یحضـرت بـه أ   .دندیرس ـهـا   آن به قافله بازگرداندن

 ـا ،اده کردیجلو آمد و زنان را پ نیرالمؤمنیماخود . دیبخوابان  ی بـود کـه  حـال در ن ی

شـان  یسو ده بـه یر کش ـیبا شمش ـ نیرالمؤمنیام. ک شده بودندیش نزدیان قریجنگجو

اى غـدار! تـو   » � أبَـا لَـک  ا غدُر ناَجٍ باِلنِّسوةِ! ارجِـع  یأَ ظنَنَتْ أنََّک « :گفتندها  آن .شتافت

: ه برگـرد! حضـرت گفـت   به مک یاور اي بییابی؟   واسطۀ این زنان نجات هتوانى ب پندارى که مى مى

م و یبـر  ا سـرت را بـا خـود مـى    یو  میگردان برمىت تو را ا با ذلی: د؟! گفتندیکن اگر برنگردم چه مى

   )470، صق1414، طوسی(.میکش بارى تو را مى طور خفت هب

توان دریافت که  می، است  توجه به وصفی که از کاروان و جنگجویان قریش شده با

بـا   آنـان لـذا  ،  یسه با قافلـۀ کوچـک امـام نبـوده    تعداد مردان جنگجوي قریش قابل مقا

جنگجـو  از زنان و غیر که عمدۀ قافله خطاب به علی» � أبَا لکَ« عبارتکارگیري  به

 تمـامی ایشـان از شـرافت نسـبی     ؛ زیـرا حامی خواندند یاور و بی حضرت را بی بودند،

شـناختند.   مطلع بودند و پدر و جدش را که از قبیلۀ قریش بودند، مـی  نیالمؤمنریام

اصالتی یـا   بی این تعبیر در ک�م ایشان نسبتکارگیري  روشنی پیداست که به رو به ازاین

و یاور شمردن  بینبود بلکه  ، که وفات یافته،و یا نفرین بر مرگ پدر حضرت ناسزا

 اراده کرده بودند.با بیان این عبارت را با خود حضرت عدم توان مقابله 
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این عبارت را در  هالب�غ نهج  أع�م) صاحب کتاب 6م قرن (سرخسیاز شارحان نیز 

کـه او را یـاري دهـد و     باشـد کسـی ن ، کـار  است: در انجامِ  مقام ذم، به این معنا دانسته

توان براي این  که میمعادل امروزي  )124، ص1373سرخسی، (.حامی) بی(کفایتش کند

  است.  »یاور حامی، بی بی«عباراتی همچون وجه معنایی ذکر کرد، 

مفهـوم  » � أبـا لـک  «تعبیر  از میان روایات متضمن روایت که ششحاصل سخن آن

 دیگر نیز، روایت سهمعصوم است و در غیر ممتکلروایت،  سهدر مذمت در بردارند که 

مسـتقیم از  تنها وجه معنـایی نکـوهش   نیز،  مفهوم ذماز میان وجوه  .م معصوممتکل

  . شده است صادر انمعصوم زبان

  مدحمفهوم . 2ـ3

 اصـط�ح نیـز بـا کاربسـت مفهـوم مـدحی ایـن        در روایـات  ،همسان با بخش نخست

  مواجهیم:

  یا دعا مدح مطلق. 1ـ2ـ3

و سـتایش  ، »� ابـا لـک  «کنـایی   استعمال عبارت موارد یکی از ،گونه که بیان شد همان

فـردي و   منحصـربه ، تنه کافی هستی خودت یک« عباراتی همچون بامخاطب  تمجید از

. انـد  اشاره داشـته  وجه معناییاین به نیز  حدیث برخی از شارحان .است »و... نظیري بی

) 6م قـرن  (سرخسـی ، هالب�غ ـ نهج  معارج صاحب کتاب) ق548م (علی بن زید، بیهقی

 حـدائق  صـاحب کتـاب  ) 6م قـرن  (و بیهقی نیشابوري هالب�غ نهج  ع�ما صاحب کتاب

و  را مقام مـدح  هالب�غ نهجدر خطب  »� ابا لک« یکی از وجوه معنایی عبارت ،الحقائق 

  در و مادري همچون تو را نـزاده نظیر نداري و پ، فردي در این کار تو منحصربه يمعنا به

ــت، ــته اس ــد دانس ــی(.ان ــی ؛127، ص1367 ،بیهق ــی  ؛124و  68 :1373، سرخس بیهق

 یکی از وجوه معنایی عبـارت  همچنین ع�مه مجلسی )583، ص1ج، 1375، نیشابوري

 )183، ص42ج، ق1403، مجلسی(است  دانسته »ر نفسکی� کافی لک غ«را » � ابا لک«

  »بر همگان پیروز گردي و...«که معادل معنایی دعا خواهد بود 

، تنها یک حدیث است که احتمال دارد در وجه معنایی دعایی یازده روایتدر میان 

به ابن عباس است؛ اما از آنجـا کـه در    المومنینامیر  کار رفته باشد و آن فرمایشبه 

ذیل روایـات   ،نماید تر می قويدر این روایت احتمال معناي تعجب  ،کنار مفهوم دعایی
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  از آن سخن به میان آمده است.تفصیل  بهتعجب یا تبعید 

  )کار یت درترغیب مخاطب براي جد(دار مدح جهت. 2ـ2ـ3

  :  ندا ترغیبیمدح وجه معنایی  مذکور، متضمنده روایت یازاز سه روایت 

 ـریامـام برگشـت و جو  . میرفت مى روزى با على: راوي گوید .1 ا در پشـت  ه ری

: »أهَواك و أحُبـک  یأَ لاَ تعَلمَ أنَِّ  � أبَا لکَ یلحْقْ بِإلإُ! یرِیا جوی« :پس ندا داد. دیسرش د

 »دانى که مـن مشـتاق و دوسـتدار تـو هسـتم؟!      نمىمگر . خود را به من برسان شتابان، هیریاى جو

، مجلسـی  ؛290، ص2ج، ق1404، الحدیـد  ابن ابی(.دیسوى حضرت دو  ه نیز بهیریجو

   )301، ص34ج، ق1403

به کار بردن  را با خویشنزدیک صحابی  ،امیرالمؤمنینحضرت  ،در این روایت

نشـینی بـا   و اهتمـام در هم به جدیت  آمیز با تعبیري لطیف و محبت» � أبَا لکَ« عبارت

� « عبارتدر آن است که  مصادیق رواییاین روایت از بارزترین . دننک تشویق میخود 

  . است آمده  معناي مدح ترغیبی به »أبَا لکَ

حاضر شـدم و   بر جلوي در خانۀ امام باقر: گوید) میسر(شخصی به نام مبشرّ .2

در ایـن هنگـام   . را به امام خبـر دهـد  از وي خواستم که حضورم ، خادم امام خارج شد

، ابـن شهرآشـوب  (.و داخل شوبشتاب ، »� أبَا لکَدخلُْ اُ« :حضرت خطاب به من نداد داد

   )258، ص46 ج، ق1403، مجلسی ؛182، ص4 ج، ق1379

 بـه ، ترغیـب مخاطـب   امـام خطـاب   در» � أبَا لکَ« نیز کاربستدر این روایت 

بـر   پیشـین، مفاد این روایت نیز هماننـد روایـت   رو،  ازاین .اوستبه و اذن ورود ورود 

  .  دارد د�لت مدح ترغیبی

و نسـبت بـه    درگرفـت نزاع  ایشاننزد  امیرالمؤمنینمیان دو نفر از اصحاب  .3

: موعظـه نمـود   جمع حاضرنیز در خطاب  امیرالمؤمنین .فخر ورزیدندقوم خویش 

ى یگوگر و از ناسـزا یکـد یرا از سـتم بـر    د که اس�م شـما یبا، اي مردم خاموش باشید

کس  چیاز ه ،د که جز آنین خدا باشیهمراه د. داستان و متحد سازد بازدارد و شما را هم

 ضمن یادآوري پیشینۀ آنان اعم از اندك و مشرك بـودن  سپس حضرت. رفته نیستیپذ

تفُلْحوا و   � أبَا لکَمُنِ فاَنتْهَوا عنهْا یاطیالشَّلإُ فإَنَِّها منْ خطُوُات یفأَمَا تلکْ الحْم« :فرماید می

بپرهیزیـد تـا رسـتگار و پیـروز      یتبا جد، هاي شیاطین است از آن حمیتی که از وسوسه» تنَجْحوا
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   )36، ص34 ج، ق1403، مجلسی ؛396ـ394، ص2ج، ق1395، ثقفی(.شوید

و جـدیت در راه   تاز حمی ـخاطبان خویش را به اجتناب م امام، در این روایت

در عین اینکه  توان پذیرفت که امام نمیو  است تشویق نموده رستگاري و سعادت

گونـه بهـره جسـته باشـد، بلکـه ایـن        خود از عبارت دشـنام  کند، از ناسزاگویی نهی می

اصط�ح، تعبیر لطیفی براي ترغیب مردم و انگیزش آنان بـه تـ�ش در راه رسـیدن بـه     

   سعادت است.

توان بـراي ایـن وجـه معنـایی ذکـر کـرد، عبـاراتی همچـون          معادل امروزي که می

انـد.   دهه این بار معنایی توجه کـر شارحان نیز باست. » و... باش  یت داشتهجد، بشتاب«

این عبارت براي تشویق بر انجـام کـار   گوید:  چنین میباره  این م�صالح مازندرانی در

رود، مثل جدیت کسی که پدر و سرپرسـتی   ار مییعنی جدیت داشتن در انجام آن به ک

   )395، ص12ج، 1382مازندرانی، (.ندارد تا به او کمک کند

 يتعبیـر  شارح صحیح بخاري نیزنووي، شارح صحیح مسلم و ابن حجر عسق�نی، 

  زیرا کسی کـه پـدر و سرپرسـتی داشـته     اند؛ ارائه کرده» � أبا لک«ارت این چنین از عب

جود پدر، دیگر نیـازي  رساند و با و ها و مشک�ت یاري می هنگام سختیباشد او را در 

یت تمام در رفع مشک�ت و انجام کارهـا نیسـت، امـا هنگـامی کـه ایـن       به داشتن جد

. هـا آمـاده باشـد    جدي و براي انجـام آن  ،نعمت از او فوت شد، نیاز است که در کارها

   )272، ص12جتا،  ؛ ابن حجر عسق�نی، بی174، ص2ج، ق1407نووي، (

  یا تبعید تعجبمفهوم . 3ـ3

در مقـام اظهـار تعجـب از     زبان معصوماز » هما لَ� أب«یا  »کا لَبأ� « ،روایت دودر 

  :عملکرد مخاطب به کار رفته است

 ـامـوال ب ، اساالله بـن عب ـ هنگامی کـه عبـد  در متون متقدم نقل شده  .1 المـال را    تی

ک کرده بودم یمن تو را در امانتم شر« :به او نوشت امیرالمؤمنینحضرت ، برداشت

ارى با من همچون تـو مـورد اعتمـاد    یک از خاندانم در همکارى و همی چیو در نظرم ه

کـار او  یورش برده و دشـمن بـه پ  یت یدى روزگار بر پسرعموین که دیا تو همام. نبود

شـدى و همـراه    گـر ید اي گونـه  ت بـه یعمورنگ عوض کردى و با پسـر ، است  برآمده

ى تنهـا  یى کوششـت بـراى خـدا نبـود و گـو     یگـو . مودىیى پیراه جدا، خواهان ىیجدا
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آورى و آنـان را    شـان را بـه چنـگ   یایبـود تـا دن   درنگ زدن به امت محمین، هدفت

  بى!یبفر

أهَلـک ترُاَثَـک   إنَِّما جررَت إلِىَ   � أبَا لکَکأَنََّک « :فرماید حضرت در ادامه چنین می

شـگفتا  ، »سبحانَ اللَّه! أَ ما تؤُمْنُ باِلمْعاد أَ و ما تخَاَف منْ سوء الحْسابِ، ک و أمُکیمنْ أبَِ

 ـ! آسـبحان االله . فرستى ات مى سوى خانواده بهالمال]  [بیتى ارث پدر و مادرت را یگواز عمل تو!  ا ی

   )61ـ60، ص1390، طوسی: نک(م ندارى؟!یب، از سختى حسابا یمعاد را باور ندارى؟ آ

المال به ابن عباس، از جملـه مباحـث اخت�فـی میـان      بیت در يدالبته نسبت دستبر

علماست و بسیاري از عالمان ابن عباس را از ایـن اتهـام مبـرا دانسـته و بـه نقـد ایـن        

، 11ج، ق1413 خـویی، ؛ 73ـ27، صق1396نک: عاملی، (.اند گزارش تاریخی پرداخته

، 1381نیــز ع�مــه حلــی،  ؛107ـــ99، ص1396، دقی و همکــاران؛ صــا256ـــ245ص

 عنـوان  به» � أبا لکَ«گذشته از تأیید یا رد صحت این واقعه، در تحلیل معناي  )275ص

ابن عباس با وجـود  کند که  محتواي این نامه چنین گزارش می یک اصط�ح باید گفت:

فهمانـد کـه چنـین     بـه او مـی   امانت نکوشـیده و حضـرت  حفظ ایمان به معاد، در 

در این نامه از اتهامی که به ابـن عبـاس    عملکردي، با ایمان جمع نخواهد شد. امام

اي را بـا ارائـۀ    خواهد و ابن عباس نیز در پاسخ به حضرت، نامـه  وارد شده توضیح می

مقام، مقام  ،کاتبهر این مکند. بنابراین د توضیحات نگاشته و در آن از خود رفع اتهام می

رو،  ازاینخواهی است، نه قضاوت و متهم کردن و توهین به مخاطب.  پرسش و توضیح

 ـ� أبـا  «کارگیري عبارت  از به منظور امام خطـاب بـه صـحابی مـورد اعتمـاد      » کلَ

مایگی نیست، بلکه ممکن است  اصالتی و بی خویش، دشنام و نفرین به او یا اتهام به بی

عجب از عمل ابن عباس با آن سابقۀ خدمات به اس�م باشـد. توجـه بـه سـیاقِ     اظهار ت

در ادبیات عـرب، در مقـام اظهـار    » سبحانَ االله«د؛ عبارت کن ک�م این قول را تقویت می

در یـک جملـه،   » سبحانَ االله«با » � أبا لغیَركِ«رود و همنشینی عبارت  تعجب به کار می

ه بر تعجبی بودن مقام ک�م د�لت دارد. در این صورت معادل ترین قرینه است ک بزرگ

همسـان خواهـد   » و... تـو شگفتا از واعجبا، «عباراتی همچون  با امروزي این اصط�ح،

    بود.

فرمـایشِ  در  گذشت،» مطلق مدح یا دعا«ذیل بحث از مفهوم تر  گونه که پیش همان
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ایـن   نیـز قابـل طـرح اسـت.     معناي دعا احتمال خطاب به ابن عباس امیرالمومنین

لَـا أبَـا   کأَنََّـک  : «آمده هالب�غ نهجدر نیز » ركِی� أبَا لغَ« با عبارتبا کمی اخت�ف  روایت

فسَبحانَ اللَّه أَ ما تؤُمْنُ باِلمْعاد أَ و مـا    ک و أمُکیمنْ أبَِ  لِىَ أهَلک ترُاَثکَ  حدرت  ركِیلغَ

 تخَاَفقاَشاب  نسْ41نامۀ (». الح(   

ها بـه   انسان پدري همۀ تواند در مقام طلب بی ینم» ركِی� أبَا لغَ«گفتن عبارت قطعاً 

دیگر نکوهش یا ذم مخاطب » ركِی� أبَا لغَ«به دیگر عبارت، تعبیر  غیر از مخاطب باشد.

شود پس نـوعی مـدح    به غیر مخاطب نسبت داده می ،بار معنایی ذم در آن نیست؛ زیرا

  .اراده شده استمخاطب و یا دعا براي مخاطب از آن 

 بـر  را دریا دیگـر صـیغ آن    »ركِی� أبَا لغَ«اصط�ح  ،در متون روایی، تنها دو روایت

ایـن دو  در  بـا توجـه بـه سـیاق کـ�م      کـه  )180خطبۀ  و 41، نامۀ هالب�غ نهج(اند گرفته

کـه در برخـی از    چنانحمل کرد.  بر معنا و مفهوم دعارا  »ركِی� أبَا لغَ« توان میروایت، 

معـادل معنـایی ایـن     عنوان به» پدر باد دشمنت بی«معناي  هالب�غ نهجهاي معاصر  ترجمه

؛ دشـتی،  118، ص10، ج1386نمونه نـک: مکـارم،    براي(.است مفهوم کنایی ذکر شده

 که حامل بار معنایی دعاست، هرچند »پدر باد دشمنت بی« ترجمۀ البته )547، ص1379

دشمنت مغلوب باد، خدا تو را بر دشمنان پیـروزي  «هایی همچون  معادل، صحیح است

ایـن   کاربسـت  ،ع�وه بر آنچـه بیـان شـد   د. نرس گویاتر به نظر می» و سروري دهد و...

سـبحانَ  «زیرا آنچـه در مفهـوم   ؛ عبارت در مفهوم تعجب توأم با مدح نیز محتمل است

  کند. نیز صدق می» ركِی� أبَا لغَ« ، دربارۀبیان شد» � أبا لکَ«در همنشینی با » االله

کـم گرفتـه و او را    را دسـت  عرض شد که گروهی علـی  به امام صادق .2

!» � أبـا لهَـم  «دانند. حضـرت در پاسـخ بـا تعجـب فرمـود:       داراي معایب و نقایص می

 ،انگارند؟! آیا در او معایبی است؟ هرگز؛ قسم به خدا کم می ! چه چیز او را دستشگفتا

که به شدیدترین آن دو عرضه نشد، مگر آن هیچ دو امري براي طاعت الهی به علی

بین بهشت و جهـنم ایسـتاده و اگـر بـراي نمـاز       عمل کرد. هنگام انجام عملی، گویا ما

، ق1404الحدید،  نک: ابن ابی(.کند رخسارش تغییر میبایستد [از خشیت الهی] رنگ از 

  )133، ص41و ج 335، ص34، جق1403؛ مجلسی، 110، ص4ج

از انگارۀ آن گروهـی   در این حدیث، د�لت بر تعجب امام »� أبا لهَم«اصط�ح 
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خـالی از عیـب   ، وي را رغم شهره و زبانزد بودن عبـادت امیرالمـومنین    بهاست که 

ل و منقبـت  ادامۀ فرمایشات خویش به ذکر فضای به همین منظور، ایشان دراند.  ندانسته

  ي باشد بر بدیهی بودن عقاید پوچ آنان.یدد تا مؤپردازن می امیرالمومنین

ابـن حجـر   انـد.   محتمل دانسـته » � ابا لک«را براي تعجب وجه معنایی  شارحان نیز

کند که استعمال این عبارت در موضعی است که سـخن   به این نکته اشاره می نیعسق�

ع�مـه  ) 272، ص12تـا، ج  ابن حجر عسق�نی، بی(12.یا رفتار مخاطبی را بعید بشماري

 .بیان کـرده اسـت  را در مقام تعجب » کا لَبأ� «یکی از کاربردهاي عبارت  نیز مجلسی

  )358، ص33، جق1403مجلسی، (

 هاي مفهوم لغوي و اصطلاحی ها و شباهت تحلیلی تفاوتمقایسۀ . 4

 یعنـی مـورد بحـث    در چهـار حـوزۀ  ، »� أبا لَـک « مجموع وجوه معنایی عبارت کنایی

 زیـر در جـدول   ،احادیـث و آراي عالمـان و شـارحان    ، متون کهن عرب،شناسان لغت

  : نمایان شده است

  کاربرد                                     

  معناییوجه 

  عالمان احادیث  مستعمل عرب  ویانلغ

         ذم

         تعجب یا تبعید

      ـ    یا دعا مدحمطلق 

         ترغیب مخاطب براي عزم و جدیت درکار

  ـ ـ      کردن خواستۀ متکلّم در برآورده خواهش و تمناّ

  گونه که مشهود است: همان

شده عالمان مطرح  هم و شناسان لغتجانب  هم از» یا دعا مدحمطلق « وجه معنایی

ه کار ب در جم�تاز تعجب یا تبعید، اعم معنایی  توأم با سایر وجوه، نیز در روایات که

  . استرفته 

هـاي   یکی از دیدگاه» مکردن خواستۀ متکل  در برآورده اخواهش و تمن« وجه معنایی

اما ایـن وجـه   . خورد میمتون کهن عرب نیز به چشم است که در  شناسان لغتمحتمل 
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 نداشـته معنایی از جانب عالمان و شارحان مطرح نگردیده و در احادیث نیز کـاربردي  

  . است

 »کار یت درترغیب مخاطب براي عزم و جد« ،»ذم« یعنی مفهوم، سایر وجوه معنایی

  .کاربرد داشته است ها حوزه همۀدر  »تعجب یا تبعید« و

کـه  اسـت  ) زدایی غفلت(تنها وجه معنایی نکوهش، از میان مفاهیم ذمی این عبارت

اعـم   و سایر وجوه معنایی کاربردي ندارد؛ است به کار رفته معصوم انامامدر زبان 

کـه در آن   ،که تنها در یـک روایـت بـه نقـل از غیـر معصـوم آمـده؛ دشـنام         ،از نفرین

ثمـر   هشـدار از بـی   ؛نیست گونه عبارت دشنام و متکلمِ غیر است ناقل ک�مِ معصوم

ب نیـز  در مفهوم تعج ـ م.مخاطب این عبارت است نه متکل که معصوم ،بودن عمل

 و مفهـوم آن  صـادر شـده   دو روایت از لسان معصوم که هر وجود دارددو روایت 

  . است» اظهار شگفتی و تعجب از گفتار یا کردار مخاطب«

مخاطـب اراده  مـدح   »لَـک � أبا «با اصط�ح  سه روایت نیز از زبان معصومدر 

 بر عزم و جدیت مخاطب در کار تأکید دارد.که  شده

به کار  »� أبا لکَ« عبارت که براي ها و مفاهیم جایگزینی اگر در معادل کهآن حاصل

اي وجود نخواهد داشت که در پـی   رود، از تعابیري صحیح استفاده شود دیگر شبهه می

�زم آید و یا تعارضی باقی بماند. لذا کاربرد ایـن عبـارت در    آن نفی ک�م معصوم

و همـواره سـاحت ایشـان از     نداشـته  ایشـان منافاتی با عفت ک�م  لسان معصومان

  .مبراست گونه دشنامهرگونه الفاظی 

  گیري  نتیجه. 5

 : دهد نشان می »� أبا لکَ« عبارت متون مشتمل برکاوش در 

این عبـارت کنـایی   ، است و باوري عمومی نگاهی رایج که، فراتر از مفهوم ذمی. 1

  یت داشـته جـد ، بشـتاب «؛ معادل معنایی رفته است به کار  نیز و تعجب در معناي مدح

  براي تعجب.» شگفتا، واعجبا و...«براي مدح و » و... باش

 نفـرین و دشـنام   وجـه معنـایی   تنها دودر ادبیات عرب  ،مفهوم ذمی این عبارت. 2

ثمر بودن  نکوهش و هشدار از بی ها، دو وجه معنایی متون روایی ع�وه بر آناست؛ اما 

ها  آن امروزي معنایی هاي معادلتبع این تفاوت،  بهرو  ازاین. اند دهرا نیز گزارش کر عمل
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 »یـاور بمـانی و...   به داغ پدر بنشـینی، بـی  «اعم از معادل معنایی  ؛باشدمختلف باید نیز 

وا  غفلت تا کجـا!، اي غاف�ن!، «براي دشنام؛  »پدر و... نسب، بی اصل و بی«؛ براي نفرین

  ثمر بودن عمل. براي هشدار از بی »یاور حامی، بی بی«و  ؛براي نکوهش »و... غفلتا

بـا  � أ«و سنی مشتمل بر عبـارت کنـایی   روایت در منابع شیعی  دهیاز ،. درمجموع3

م روایـت، مـتکل   تهش ـدر از این میان که   گزارش شده »� أبا لهم«و » � أبا لکم«، »کلَ

ایـن   کارگیرنـدۀ  بـه  است و در سه روایت، فـردي بـه غیـر از معصـوم     معصوم

  است. اصط�ح

یـک از   متنی اثبات کرد که وجه معنـایی دشـنام بـر هـیچ     متی و برون ن درونقرای. 4

هـاي امـروزي    منطبق نیسـت و نبایـد از معـادل    ،باشد روایاتی که قائل آن معصوم

  جایگزین معنایی استفاده کرد.  عنوان بهگونه  دشنام

سـازي   . توجه نکردن به فضاي صدوري کنایات، سیاق کـ�م و در پـی آن معـادل   5

ناصحیح این عبارات به زبان امروزي، از جمله عواملی است که به ایجاد شـبهه نسـبت   

ند؛ در صورتی که اگـر ارتبـاطی مناسـب میـان فرهنـگ      ز دامن می به ک�م معصوم

اي نخواهـد   شود، شـبهه  امروز و فرهنگ کاربرد این عبارت در بستر تاریخی آن برقرار 

  بود.

  

  ها نوشت پی

اي «صـورت   بـه » � أبـا لَـک  « ، عبـارت ـ فارسـی  فرهنگ تطبیقی کنایات عربینمونه، در کتاب  رايب .1

است، که ع�وه بر ذکر نشدن سایر وجوه معنایی، منظـور از   ترجمه شده » (شگفتا) پدر شوي پدر، بی بی

  )95، ص1389نک: اقبالی، (ارتباط است. نیز مشخص نیست و با دو عبارت قبل از خود، بی» شگفتا«

ختم  به معصومها  آن شایان ذکر است که مبناي این پژوهش، تنها روایات مسندي است که سند .2

رو موقوفـات و مقطوعـات منقـول از صـحابه یـا تابعـان در آمـار تحلیلـی ایـن پـژوهش             ایـن شود. از

 اند.   مؤیداتی از متون کهن و اصیل عرب، مورد استفاده قرار گرفته عنوان بهاند، اما  نگنجیده

رو،  ، ازایـن  ارائـه کـرده   مـان أتوشناس چندین وجه معنایی متفاوت را  گاه یک لغت شایان ذکر است .3

  ات او در چند بخش مجزا آمده است.  ییادکرد نظر

ابـن مالـک    الفیـه معناي دیگري نیز متصور است اما مبناي این مقاله مفهومی است که در  ،براي بیت .4

  در معناي این بیت تشریح شده است.

ابـن عبـاس    ۀتوان به نام ر، میوذکممعناي  در ادبیات کهن، به» � ابا لک«ت هاي کاربس از دیگر نمونه .5
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  . طرح مسئله1

 ار حائز اهمیت اسـت و بسی ،س از رفع نیازهاي اولیهپامروزه شادي و نشاط در زندگی 

شـوند. شـادى و سـرور از     مـی  ي س�مت و بهداشت روان شمردهها این امور از نشانه

آن بـه  رونـى و ظـاهرى   یهاى درونى انسان است و خنده و شوخی از نمودهاى ب حالت

، و ضـحک و خنـده   »حیوان ضاحک« عنوان بهآیند. در منطق ارسطویی، انسان  می شمار

  )119ص، 1ج، [ب]تا بیمظفر، (.ي خاص وي معرفی شده استها از ویژگی

 نیازهـاي بشـر را پاسـخ    سازگار است و همـۀ با فطرت  از آنجا که دین مبین اس�م

بـا  رود با اموري چون شادي، نشاط، خنده و شوخی موافـق باشـد.    می ، انتظارگوید می

. ت و نکـوهش کـرده اسـت   وایات اخ�قی شوخی و مزاح را مذماین حال، برخی از ر

شوخی نداشته باشند  لمان اس�می، نگاه مثبتی به مقولۀده تا برخی عااین امر موجب ش

، نراقـی نـک:  نمونـه   بـراي (نـد. براي رسیدن انسان به کمال تلقـی کن  را سد راهی و آن

، فیض کاشـانی  23،3ص، 9ج تا، ، بیغزالی 230،2ص ،1374، شبر 557،1ص ش،1378

 231ص، 5ج ق،1417

4(  

مطلوبیت ادخـال سـرور در   اصل  گفته و نیز مطالب پیش رسد با توجه به می به نظر

هـاي   جداي از نقـل در سفارش به شوخی و مزاح ـ   من و وجود روایات متعددقلب مؤ

شـوخی و  عـدم کراهـت    تنها ـ نهي گفتاري و رفتاري معصومانها متعدد از شوخی

روایـات   قابـل دفـاع بـوده و    نیـز  که استحباب و پسـندیده بـودن آن  بل مزاح در اس�م،

 بـا  ارتبـاط  درـ باید ـ بر فرض صـحت سـندي     نکوهش شوخی را  واردشده در زمینۀ

ه بخشی از مقاله حاضر به تحقیـق و  حدود و ثغور آن در اس�م دانست؛ مطلبی ک نییتع

که وجود شوخی در روایت را بپذیریم یا نـه،  با توجه به این .یابد می تبیین آن اختصاص

  برداشت از متن متفاوت خواهد بود.

 موارد زبان شوخی در روایات اهـل بیـت   طبیعی، طور بهاز سوي دیگر، هرچند 

تـأثیر  توانـد   مـی  خـود  نوبـۀ  نیز بهتوجه به آن اندك است،  نسبت به موارد زبان جدي،

 سـفانه بـه نظـر   متأاز متن و رفـع ابهـام از آن داشـته باشـد.      سزایی در فهم و خوانشب

 ـ   می خـاطر نـدرت آن ـ در     هرسد این امر یعنی وجود زبان شوخی در روایات ـ گویـا ب

 ،1393مسـعودي،  نـک:  نمونـه،   بـراي (ده است.مغفول واقع شي فقه الحدیثی، ها کتاب
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با اینکه روشن است  )214ـ51ص ،1383، ربانی ؛121ـ108صن، گردآوري قرایبخش 

در صورتی که از راه شـواهد و قراینـی چـون     دریافت مراد واقعی معصوم در مقام

روایـت  تعامـل بـا آن    زبان روایت، شوخی اسـت؛ نـوع  که  اسباب صدور، معلوم گردد

شـوخی و یـا درك هـدف    شـده در   دنبـال نکتـۀ پنهـان    متفاوت خواهد شد و بایـد بـه  

    از آن شوخی بود. معصوم

دنبـال شـوخی    سمقـد وحیـانی و متـون   هاي  باید در کتاب اینکه چرا اص�ً دربارۀ

وحیـانی و متـون    هاي باید گفت که کتاب ،گشت و چه دلیلی براي شوخی وجود دارد

جزئـی   کنند و شوخی نیـز  می کار دارند و آن را منعکسبا وضعیت انسانی سرو سمقد

) 105ـ ـ103ص ،1387میـر،  (اي براي بیـان مطالـب اسـت.    از تعام�ت انسانی و وسیله

نویسـد:   مـی  شـوخی در صـدر اسـ�م    دربـارۀ  ،5س روزنتـال فـران  ،مستشرق معـروف 

گیري واقعـی از شـوخی و درك ارزش ادبـی     اندیشی اس�م چندان هم مانع بهره آخرت

دلواپسـی بـراي قیامـت، طبـع و     جـدیت و   رغم همۀ ، خود بهآن نشد. پیامبر اس�م

همـواره محبـت    هـا  اي بسیار آمیخته با خوشرویی داشت و پیروان او طـی قـرن   روحیه

  ) 106ص ان،هم(.اند دهآمیخته به مزاح و شوخ طبعی را حفظ کر ۀصمیمان

موضـوع مـورد بحـث قابـل      با توجه به مطالب یادشده، چهار پرسش در مواجهه با

شـناخت   تأثیر. 2 آن از نظر اس�م چگونه است؟ شوخی و شرایطحکم . 1 طرح است:

 وضعیت شوخی کدام است؟ ي شناختها راه. 3 زبان شوخی در فهم روایات چیست؟

 ؟اند تهجس بهره یشوخ ابزار از يمنظور چه به انمعصوم. 4

حاضر، نگارنده برآن است تا ابتدا، حکم و شـرایط شـوخی را در روایـات     ۀدر مقال

ي هـا  ی و راهشـوخ  شـناخت زبـان   تـأثیر ـ اخ�قی مورد بررسی قرار دهد؛ سپس  فقهی

ي هـا  د؛ و در نهایـت، بـه تبیـین اهـداف شـوخی     اسایی آن را در روایات بررسی کنشن

بــه �زم اســت بپــردازد. پــیش از ورود بــه بحــث،  گفتــاري و رفتــاري اهــل بیــت

  .واژگان مرتبط با آن بپردازیمشوخی و  شناسی واژۀ مفهوم

  شناسی شوخی و واژگان مرتبط مفهوم .2

چرکـی، دناسـت، درن، وسـخ،    « همچـون  دارد؛ شوخی در زبان فارسی معانی مختلفی

شرمی، گسـتاخی، دریـدگی، سـماجت، وقاهـت، تهـور،       حیایی، بی ادبی، بی پلیدي، بی
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گـري، طنـازي، شـیطانی و     خوشی، عشرت و سرور و خرمی، عشـوه  باکی، شادي و بی

طبعـی کـه در    امروز مزاح، مطایبه، مفاکهـه، خـوش  ز حد و در تداول بازي طفل بیش ا

شـود   مـی  ه م�حظـه ک چنان) 12822ص، 9ج ،1373دهخدا، (»مقابل جدي بودن است.

اما امـروزه   هم داراي بار معنایی منفی و هم بار معنایی مثبت بوده؛ این کلمه در گذشته،

  بار مثبت معنایی دارد.

 و »بـه یمطا« ،»دعابـه « ،»مـزاح « ،»هزل« چون ییها کلمه با یعرب زبان در یشوخ ۀواژ

 ق،1414 ابـن منظـور،  (جـد  »ضینق« را یشوخیکجا،  منظور، ابن .استمعن هم »مفاکهه«

 ریتعـاب  نیا. است کرده یمعرف) جا همان(آن» ضد«چند سطر بعد،  در و) 696ص ،11 ج

 ،ماننـد انسـان و �انسـان    ضینق دو انیم ۀرابط چون .اند یسما� شرح و آمیز همسامح ای

ماننـد سـفید و    ضـد  دو که یدرحال ست،ین انشانیم یواسط حد و است جابیا و سلب

 ـ و 6.دارد وجود ثالث ضد امکان و اند يوجود امور از دو هر ،سیاه  ـ ای وجـود   خـاطر  هب

 يجـد یـزي را کـه   چ هر کاربرد، کی در که ستا »جد« ۀواژبراي  مختلفت استعما�

 تـوان  مـی  گـر، ید کاربرد در وو عکس آن نیز صادق است  دینام یشوخ توان می ،نباشد

مسلم از  طور بهـ که   را »هیتق« چون یک�م و شد قائل يجد و یشوخ انیم یواسط حد

سـخن   مصـداق  با تسـامح از آن جهت که مراد جدي نیست،  مصادیق شوخی نیست  ـ

  . ندانستجدي هم 

 :انـد  تهگف و برآمده یشوخدقیق  فیتعر صدد در، شناسان لغت از یبرخ حال، هر به

 7»گویـد، بخواهـد.   مـی  سخن فرد که با خنده همراه باشد و چیزي غیر از آنچه را کـه «

رویی و انبسـاط خـاطر در دیگـران     ایجاد گشاده« ای )6288ص، 9ج ق،1420 ،يریحم(

 ۀدایـر ي که اسـتهزا و تمسـخر از   طور بهمنظور م�طفت و مهربانی و نه آزار و اذیت،  به

  ) 203ص، 4ج ،ق1414 ،يدیزب(8»مراد خارج گردد.

 ادشـده، ی فیتعاریک از  ی، هیچشوخ ۀواژبا توجه به معناي متبادر از  گفت توان یم

 ۀخنـد  بـا  لزومـاً  ی ـ بـرخ�ف دیـدگاه حمیـري  ـ    شـوخ  رای ـز ؛ستین اشکال از یخال

 در گـذارتر تأثیر ،يجـد  صـورت  به یخوش يادا که بسا چه ست؛ین همراه کننده یشوخ

  .باشد گرانید خاطر انبساط

 گرچـه  نیست، همراه رویی گشاده همیشه با ایجادزبیدي ـ   رغم گفتۀ و نیز شوخی ـ به 
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منظور اظهـار تلطـف و    جا به امروزه شوخی همه نکهیا کما ؛انجامد می رویی گشاده به غالباً

جتمـاعی،  مشـک�ت ا تواند بیـان   می نیست بلکه هدف اصلی در برخی موارد هممهربانی 

  .نامند می 9»طنز«در فارسی  را گونه شوخی باشد؛ این انجام فعالیت سیاسی و...

بلکه استهزا  ،ستیدر مقابل استهزا و تمسخر ن یشوخ ۀرسد واژ می به نظر نیهمچن

مذموم و  یشوخ عنوان به اتیاست که از آن در روا یشوخ يها از گونه یکیو تمسخر 

  )664ص، 2ج ق،1407، کلینینک: براي نمونه (شده است. ادیناپسند 

کـه   است ا عملىیسخن  ،شوخى«توان گفت:  می تعریف برگزیده عنوان بهبنابراین، 

، جمعی از نویسـندگان (»جاد کند و او را بخنداند.یرى ایدر مخاطب نوعى احساس دلپذ

خندانـدن مخاطـب را داشـته باشـد،      »اقتضاي«تر،  ) و به بیان دقیق734ص، 4ج ،1385

  خاطر وجود مانعی نخندد. هوي بممکن است گرچه 

شود این تعریف از شـوخی داراي معنـاي عـامی اسـت کـه از       می که م�حظه چنان

ابـن  (.گوینـد » هـزو «بـه آن  سر انجام گیرد که در عربی  تواند در خفا و پشت می سویی

 .نام دارد» تمسخر و استهزا«تحقیر باشد که  یا به انگیزۀ )183ص، 1ج ق،1414منظور، 

 گفتـه » لعب«به آن پایه است  فتد بیجهت که مانند آبی که بر دهان بی و از آن )جا همان(

از جهـت ایجـاد    ، و»مفاکهـه «از جهت ایجـاد سـرور،    و )739ص، 1ج ان،هم(شود می

رو،  ازاین )566ص، 1ج ان،هم(د.نامن »مطایبه«آن را  پاکیزه بودن سخن،یا  انبساط خاطر

  باشد. »استهزا«و در برابر  »مزاح«تر از  ، خاص»مطایبه«ممکن است 

شـوخی  «نویسـد:   مـی  در تعریـف شـوخی   10آنتوان سی زایدرولد شناس مشهور روان

خ�صه، شوخی یـک   طور به« آورد: می در شرح آن »است. نه در ذهنبازي با معانی نهادی

کننـد و بایسـتی    مـی  ارتباط متقابل است که در آن افراد تحت شـرایطی بـا معـانی بـازي    

 24ص: 1393زایدرولـد،  (»دار و از طریق خنده تعریف شـود.  آمیز و خنده شوخی عنوان به

گیرد که فرد با توجـه   می کند که شوخی وقتی شکل می وي در تعریف خود تأکید) 25 و

  م ذهنی را به بازي گرفته و بدان وسیله خنده بیافریند.موقعیت، مفاهیم مسلّبه شرایط و 

  توان دریافت: می شوخی چند نکته را س با توجه به معانی لغوي، دربارۀپ

 شده، مراد جدي نیست. معناي بیان در شوخی لزوماًالف. 

 ست.اول ا ۀدست دارد: مذموم و ممدوح. استهزا زیرمجموعۀ دو نوع شوخی وجودب. 
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  آن نیست. ۀي مختلفی دارد و خنداندن تنها انگیزها شوخی انگیزهج. 

  آن در روایات طیشرا ی وشوخحکم . 3

 حیتفـر  قیطر از اگر و ردیگ مى زنگار زندگى، مشک�ت در انسان روح که ستین ىشک

 بـه  شـود،  مى مشکل انسان براى ندهیآ هاى تیالفع ابد،ین قلیص ف،یلط و بایز سخنان و

 را ىجـد  و پرزحمـت  لئمسا گاه انسان که کنند مى جابیا فطرت، و عقل ل،یدل نیهم

 رد،ی ـگ صورت اعتدال حد در کار نیا اگر و اوردیب روگویی  هفیلط و مزاح به و کند رها

 و خلـق  حسـن  از و ، و گـاه ضـروري  دهیپسـند امـري   بلکـه  سـت، ین دهی ـنکوه تنها نه

   .شود مى محسوب ىیرو گشاده

شاد و همراه با شوخی در مقابل مشک�ت مانند س�ح بـراي   روحیۀدر واقع داشتن 

ست. انسان در طبیعت خود خندان است؛ اگـر طمـع و   ها مقابله و دوا براي شفاي زخم

تنها بـراي زنـدگی خودشـان،     نه رو خنده شر و خودخواهی بر نفس او غلبه نکند. افراد

 ـ  می با طبیعت پیش نوا هم زیرا ؛رسان هستندلکه براي جامعه مفید و خیرب ی رونـد و حت

  )20 و 19ص ،1373نک: محمدي، زنند.( می لبخند ها در مقابل سختی

، و بـا توجـه بـه اصـل     11اقتضاي مطابقت حکـم عقـل و شـرع    توان ادعا کرد به می

من، شوخی و مزاح از منظر پیشوایان دینی نیز امـري  لب مؤمطلوبیت ادخال سرور در ق

گـویی و   مؤمنان به بذله رو، در روایات متعدد، اینآید. از می شماره پسندیده و مطلوب ب

  د.شو می به برخی از این روایات اشاره . در ادامهاند دهیق ششوخی تشو

 عـن  عقُـوب ی بـنِ  وسـف ی عـنْ  سِلَّامٍ بن ىیحی عنْ یعل بنِ مْحمد عن 12عنهْ« .الف

 بعضا؟ً بعضکمُ مداعبلإُ فیکَ: أبَوعبداللَّه قاَلَ: قالَ یبانیالشَّ ونسُی عنْ عقبْلإَ بنِ صْالحِ

ْقلُت :َلوُا: قاَلَ. لٌیقلْلإَ فإَنِّ فلَاَتفَعباعدْن اَلمنِ مسالخْلُقُِ ح لُ إنَِّک وخُا لَتَدِبه روُرلَـى  السع 

َیأخو ک َولُ کاَن لَقَدسَر اللَّه یباعلَ دـرِی الرَّج   ـیکل(».سـرَّه ی أنَْ دی ، 2ج ق،1407 ،ین

 شـوخى : فرمـود  صادق حضرت: دیگو بانىیش ونسی) 21ص ق،1412 ،یطبرس ،663ص

 ـا :فرمـود  اسـت،  انـدك : کردم عرض است؟ چگونه گریهمد با شما کردن  ـگو نی  رای ـز د؛ینباش ـ هن

 رسول نهیهرآ و کنى، مسرور و خوشحال را برادرت لهیوس بدان تو و است خلقى خوش از شوخى

 کنـد  می دیکأت تیروا نیا .کند مسرور و شاد را او که خواست می و کرد می شوخى کسى با خدا

 داخـل  هـم  آن کـارکرد  و خیـزد  میبر است، ینفسان کمال کی که یخلق خوش از کردن یشوخ که
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  .  است مؤمن قلب در يشاد کردن

 عـنِ  سـابقٍِ  بِـنِ  فیشَـرِ  عـن  خاَلـد  بنِ محمد بنِ أحَمد عنْ أصَحابنِاَ منْ عدةٌ« .ب

 ـف و إِلَّـا  مؤمْنٍ منْ ما: قاَلَ عبداللَّه یأبَِ عنْ قرَُّةَ یأبَِ بنِ الفْضَلِْ  ـ دعابـلإٌ  هی  مـا  و: تقُلْ

 حضـرت : دی ـگو قـره  أبـى  بـن  فضل) 663ص، 2ج ق،1407 ،ینیکل(».المْزاَح :قاَلَ ؟الدعابلإُ

 ست؟یچه دعاب: کردم عرض من .هسته دعاب او در نکهیا جز ستین مؤمنى چیه: فرمود صادق

ی شـوخ  و اسـت  کـردن  یشوخ مان،یا شرط تیروا نیا اساس بر واقع در. مزاح: فرمود

  .باشد می مانیا صحت دري مؤثر عنصر

إنَِّ   قوُلُ:یقاَلَ: سمعت أبَا جعفرٍَ ع  یمحمد الجْعفصالح بنُ عقبْلإَ عنْ عبد اللَّه بنِ « .ج

عبداالله بـن محمـد جعفـی    ) جا همان(». الجْماعلإِ بلِاَ رفثَ یحب المْداعب فیاللَّه عزَّ و جلَّ 

گفتـار   گـوي نیـک   انسان بذله جلوشنیدم که فرمود: همانا خداوند عزّ کند از امام صادق می نقل

در این روایت نیز حضرت شرط شوخی مورد تأییـد خداونـد   در جماعت را دوست دارد. 

  د.کن می ه گناه و پلیدي معرفیرا آلوده نبودن ب

 قطَب المنافق و لعَب؛ دعب المؤمن«: است آمده اس�م مکرمی نب ازی تیروا در .د

بَمنـافق  و، گـو  بذلـه  وهمواره شـوخ   مؤمن) 49ص ق،1404 ،یحران شعبه ابن(».غض 

  .جوست خشم و اخموهمواره 

 صـحابه  و ائمـه  ،اکرم امبریپي ها یشوخ ۀنیزم دري متعدد اتیرواهمچنین، 

برخی از این  )2ح ،298ص ،16ج ق،1403، مجلسینک: (.است لونقیی مروا منابع در

  گردد. می ي بعدي مقاله طرح و بررسیها روایات در قسمت

اصل پسندیده بودن و استحباب شـوخی و مـزاح از منظـر     رسد می به نظر بنابراین،

قابل پذیرش است. هرچند برخی روایـات نیـز    اس�م و پیشوایان دین، ادعایی موجه و

با این حال، اگر جمع د�لی میان ایـن دو   نکوهش و مذمت شوخی وارد شده است. در

دسته از روایات ناممکن باشد، ترجیح ـ به د�لت عقل و شهادت فطرت ـ بـا روایـات     

  شود. می یادشده خواهد بود. در ادامه، به بررسی روایات معارض پرداخته

 قَـالَ : قَِـالَ  يالبْختْرَِ بنِ حفصِْ عن رٍیعم یأبَِ ابنِ عنِ هیأبَِ عنْ میإبِراَه بنُ یعل« .الف

اللَّهدبوعَأب:  ِیإُاکم و  ـزاَحالْم  ـ فإَنَِّـه   ـیکل(».بمِاءالوْجـه  ذهْبی ) 664ص2ج: 1407 ،ین

ی شـوخ  صادق امام، واقع در. برد مى را آبرو که دیکن مزاح مبادا: فرمود صادق حضرت
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 حرمـت  همچـون  یـی وا� گـاه یجا اس�م میتعال در آبرو و داند یم آبرو ختنیر باعث را

  .دارد کعبه

براي تعلیـل بـوده و گـزاره    » فإنهّ...«در عبارت » فاء«توان گفت: حرف  می در پاسخ

العلـلإ تعمـم و   «معـروف   اقتضاي قاعـدۀ  باشد. به می پس از آن در مقام بیان علت حکم

، 2ج تـا[الف]،  بـی ، مظفر(نک: »حکم است زنندۀ دهنده و تخصیص ؛ علت، تعمیمصتخ

علـت یعنـی رفـتن    تحذیر مطرح در روایت، دایر مدار وجود و عـدم   )178 و 177ص

شوخی را ـ کم یا زیاد ـ در صورتی    . به بیان دیگر، امام صادقآبروي شخص است

کننده گردد، ناپسـند   ظرفیتی مخاطبان، موجب ریخته شدن آبروي شوخی خاطر کم هکه ب

  یید عقل و گواهی فطرت، پذیرفتنی است.ه به تأو مذموم شمرده است؛ امري ک

 ابـنِ  عـنِ  يالأَْشْـعرِ  محمـد  بـنِ  جعفرَِ عنْ ادیزِ بنِ سهلِ عنْ أصَحابنِاَ منْ عدةٌ« .ب

 ملإَیالسخ جرُّی فإَنَِّه المْزاَح و اکمُیإِ  :نَیراُلمْؤمْنیأمَ قاَلَ: قاَلَ عبداللَّه یأبَِ عنْ القْدَاحِ

ورثُِی و نلإََیالضَّغ و وه بغرَُ السَنیرالمؤمنیام) جا همان(».الأْص ـ می   شـوخى  مبـادا : دفرمای

 ـا در حضـرت آن . اسـت » کوچـک  دشنام« آن و ؛گذارد جاى به دشمنى و آورد نهیک که دیکن  نی

 آثـار  و یا مسخره کردن افراد و دست انداختن کسی دشنام با وزن هم رای شوخ، تیروا

  .دکن می یمعرفی دشمن و نهیکآن را 

زیرا علـت نکـوهش    ؛اي، همانند روایت پیشین است پاسخ به این روایت نیز تا اندازه

در آن ذکر شده است. بنابراین، پرهیز از شوخی دایر مدار وجود پیامدهاي یادشـده در آن  

معرفی شـده، در  » دشنام کوچک« عنوان بهاخیر از روایت، شوخی  ۀاست. اما اینکه در فقر

شـود.   می صورتی است که همراه با تحقیر و توهین باشد که از آن به تمسخر و استهزا یاد

  روشن است که در چنین فرضی، شوخی مصداق عمل ناپسند و مذموم است.

 فِرَقَْـد  بن داود عنْ الحْجالِ عنِ سىیع بنِ محمد بنِ أحَمد عنْ ىیحی بنُ محمد« .ج

و لنِ یعلإَ بْقبع لإَ وَلبَثع وهَفعیأبَِ إلِىَ ر اللَّهدبع ـ و   کثَْـرةَُ : قَـالَ  ع أحَـدهما  أوَ جعفَـرٍ  یأبَِ

) 665ص2ج: 1407،ینیکل(».مجاً مانَیالإِْ تمَج الضَّحک کثَرْةَُ و  الوْجه بمِاء تذَهْب المْزاَحِ

 اریبس ـ ۀخنـد  و ببـرد  را آبـرو  ار،یبس شوخى: فرمودند دو آن از کىی ای صادق و باقر حضرت

  .کند پرتاب سو کی به را مانیا

 زیاد نهی شـده اسـت. توضـیحاً    و خندۀاز شوخی  ،در روایت فوق، به د�لت التزامی
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موضوع روایت، کثرت شوخی و خنده است نه مطلق شوخی و خنـده؛ و   باید گفت: او�ً

گو و از بین رفتن ایمان عنوان شده است.  نکوهش آن، ریخته شدن آبروي لطیفهعلت  ثانیاً

اقتضـاي مقـام، وجـه عق�یـی      هم به خنده وی شوخ کثرت اگرشاید بتوان گفت  ن،یبنابرا

  .ستین نکوهش مورد، از نظر اس�م اشدب نداشتهیی امدهایپ نیچنداشته و در مواردي 

ه عنِ القْاَسمِ بـنِ عـروْةَ عـنْ    یعبد اللَّه عنْ أبَِ یعدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ أحَمد بنِ أبَِ« .د

مْالح دبیعالطَّائ ید َاتلإََ قاَلَ: قاَلَ أمُنِ نبغِ ببَنِ الأْصیعنْؤمْنَیرُ الم:   یلَـا    ـمَطع ـدبع جِـد

 مـان یا عمط بنده )340ص، 2جق، 1407کلینی، (»ه و جدِه.ترْكُ الکْذَب هزلَْیمانِ حتَّى یالإِْ

شود که  می از این روایت استفاده؛ زدیبپره آن يجد و یشوخ، دروغ از نکهیا مگر چشد ینم را

  دروغ به شوخی هم حرام است.

مجلسـی،  (اسـت  »مجهـول «بـن قاسـم ـ     ةوجود عروخاطر  ههرچند سند روایت ـ ب

(نـک:  .، اما روایـات دیگـري نیـز در ایـن زمینـه وجـود دارد      )332ص، 10جق، 1404

) وجـود چنـین روایـاتی    13حسـن الخلـق   92 بـاب  ،388ص، 68ج ق،1403مجلسی، 

چـه   گفـتن  دروغ ده اسـت کـه بـه شـوخی    جب طرح این پرسش در کتب فقهی شمو

، )72، ص22جتـا،   بـی نجفـی،  (نـک:  جواهرصاحب  چونحکمی دارد؟ برخی فقیهان 

، 1جق، 1417خـویی،  نـک:  (محقق خویی و )15ص، 2جتا،  بیانصاري، (شیخ انصاري

 :دارد صـورت  دو لهئمس ـکه  اند دهچنین نظر دا» حرمت کذب«روایات  بر پایۀ )389ص

 زىی ـچ وقوع از جدى صورت به گران،ید خنداندن قصد به و شوخى مقام در آنکه کىی

 مسـافرى  بازگشـت  منتظـر  فـردى  کـه  تىیموقع در آنکه مانند دهد، خبر نشده واقع که

 را حاضـران  و بـد یبفر را او تـا  دهـد   مـى  خبر را مسافرش آمدن دروغ، به کسى است،

 آنکـه صـورت دوم   .اسـت  حـرام  و دروغ مصداقسخن وي  صورت،در این  .بخنداند

 حاضـران  باشد، داشته واقع از اخبار قصد آنکه بدون کند، ادا شوخى قصد به را سخنى

، ماننـد اینکـه از روي شـوخی و نـه بـه قصـد تـوهین،        باشند آگاه وى قصد نیا از زین

 نـه ترسویی را قهرمان، ابلهی را با ذکاوت و نادانی را دانشـمند خوانـد؛ کـه سـخن او     

  .است حرام نه و دروغ مصداق

د که روایات دال بر نکـوهش شـوخی، در حقیقـت،    شو می از آنچه گذشت، روشن

 نکهیا .ندهست آن طیشراصدد تبیین و در ناپسند و دهیپسندی شوخ انیم کیتفکناظر به 
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 ـ عنـوان  بـه ی گاه و شده انیب کوینی عمل عنوان بهی شوخ، منابعی برخ در  لـت یرذ کی

 اسـ�م،  نگاه از کردنی شوخ ارزش .داردی شوخي حدومرزها نیهم به اشاره ،یاخ�ق

 گناه با ختهیآم ای و شود خارج اعتدال حد از کار نیا اگر ،ت؛ در نتیجهاسي ابزار ارزش

 را ىیهـا  نهیک و شود زىیآبرور و ىیجو انتقام ۀلیوس و گردد استهزا و هیسخر و بتیغ و

 ـنما ابـراز   شـوخى  قیطر از کند، اظهار جدى کلمات با تواند نمى انسان که  از کـى ی د،ی

  .بود خواهد دهینکوه صفات و اخ�قى لیرذا نیبدتر

  و فقه الحدیثزبان شوخی  .4

 ـ در و بوده »ثیالحد علم« يها شاخه از شاخه نیتر مهم »ثیالحد فقه«  قی ـعم دركی پ

. ردی ـگ مـی  قراری بررس مورد هیزاو دو از تیروا متن راستا، نیا در. است تیرواي معنا

 صیتشـخ ي بـرا  .ندهیگوی اصل مقصود ۀیناح ازي گرید وي ظاهري معنا جهت ازی کی

ي گـردآور  بـه  ،يجـد  مراد نییتعي برا و باتیترک و مفردات شناخت بهي ظاهري معنا

  )58ص ،1393، مسعودي(نک: .است ازینمختلف  نیقرا

 دو رد،ی ـگ مـی  صـورت  تی ـروا مـتن  قی ـعم فهمدر راستاي  که امور نیا ازي جدا

تصحیح  منظور هبي دیگر ـ ها دستورالعملی ـ در کنار نیپس وی نیشیپ نحو به زین سفارش

 ث،یحد فهم ازین شیپ عنوان به هیتوص نینخست. مطرح است ثیالحد فقه ندیفراو تکمیل 

در  »فیتصـح « ۀي شناسـایی پدیـد  برایی و بررسی روایات مشابه، روا منابع به مراجعه

 اتی ـروای بررس ـجـو و  و جست ث،یحدم فهاپس در مرحلۀ گرید ۀیتوص .استروایت 

  )151همان: ص(نک: .باشد یم »يا هیتق سخن« ییشناسا منظور به معارض

 فیتصـح  احتمال انندهم ـی  شوخ زبان احتمال گرفتني جد بر حاضر، ۀمقال دیکأت

ي معنـا  ابهـام  چـون ي مـوارد  در کـه  طور همان گر،ید عبارت به ؛است ـي  ا هیتق زبان و

یـی  عق� اصـول  به» هیتق« و» فیتصح« ینفي برا گر،ید ثیحد با آن تعارض ای ثیحد

 به توان ینم رای شوخ تیوضع احتمال، زین موارداي از  پاره در شود، ینم استناد محاوره

شایسته است  بلکه، گرفت دهیناد عق� نزد سخن بودني جد اصالت با مخالفت صرف

 مبـادرت  ثیحـد  بـودن زبـان   يجـد  ای یشوخ صیتشخ به ن،یقراي گردآور قیطر از

بحـث   درتري از متن روایت حاصل گردد.  این طریق، برداشت درست؛ شاید از دیورز

  .دشو می اشاره نیقرا نیا ازی برخ به ،بعدي
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  ي شناخت زبان شوخیها راه .5

  سستی باقی احتمالات .1ـ5

جـدي را   ، احتمـال ارادۀ اي از مـوارد، حـدیثی کـه داراي ابهـام معنـایی اسـت       در پاره

در این صورت، حمل بر زبان شـوخی قابـل طـرح و دفـاع اسـت. روایـت        .تابد برنمی

بر فراز منبر  اکرم . در منابع آمده که پیامبراست از این دست» چشم پشه«معروف به 

حزقّـلإ حزقّـلإ تـرقّ عـین     «ساله بـود، فرمودنـد:    که کودکی پنج با دیدن امام حسین

، 36ج ؛295، ص16جتـا،   بـی مجلسـی،  ؛ 388، ص3ج ،ق1379ابن شهرآشـوب،  (».بقهّ

 انـد  دهدانشـمندان کوشـی  ه. کوچولو کوچولو، با� بیا اي چشم پش) 286ص، 43ج و 313ص

اي بــر  کــه برخــی آن را اشــاره توجیــه ایــن روایــت بپردازنــد. چنــان ویــل وکــه بــه تأ

چـون چشـم پشـه سـوراخ سـوراخ       دانند؛ می عدد سیدالشهدا در کرب�ي متها جراحت

. بـدین سـبب بـه حضـرت امـام      انـد  تهدانس ـ یا اینکه مراد از بقلإ را فاطمه 14است.

مجلسـی،   ؛389ص3ج ،ق1379 ابن شهر آشوب،(گفتند. می »قرة عین البقلإ« حسین

) ولی اگر در نظر بگیریم که زبـان حـدیث شـوخی اسـت نـه      286ص، 43ج ق،1403

م بـه  حال و مقال نبی مکرّه با در نظر گرفتن ک چنان 15ي، از تکلف رها خواهیم شد.جد

و نـه   انـد  دهعزیزشـان بـو   ۀبه نـو  و احساسات د ابراز ع�قهرسد ایشان در صد می نظر

یـا   دن حضرت به چشم پشـه نیـز ریزنقشـی   دلیل نامی احتما�ً آینده. گویی حوادثپیش

بـود، �اقـل    می آینده گویی رخدادهاياگر گزارش و پیش چشمان ریز ایشان بوده است.

ع�وه در آن زمان وجود  شد. به می م در ک�م یا حالت ایشان هویداتأثر و تأل ع�ئمی از

بایـد   ي متعدد در چشم پشه براي مـردم عـادي مشـخص نبـود و پیـامبر     ها سوراخ

تـوان گفـت    مـی  تردیـد  بی گفتند که مخاطب متوجه شود. بنابراین، می خناي س شیوه به

  .اند دهآینده نبو صدد خبر از حوادثحضرت در

  آشنایی با سبب صدور .2ـ5

در معناشناسـی نـوین    contextتوان گفت معادل بافت موقعیت یا  می که سبب صدور،

 ـ مـی  یکی از قراینی است که مراد اصلی گوینـده را آشـکار   است، ، از مثـال  بـراي د. کن

هاشـمی  (».است پرخور ،ردخو می که خرما را با دانههر« نقل شده که حضرت علی

شود که حضرت  می با توجه به سبب صدور حدیث، روشن )94ص، 6جتا،  بیخویی، 
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بـا   اکـرم  نقـل اسـت روزي پیـامبر    ده اسـت. این سخن را در مقام شوخی بیان کـر 

 طور به ،خوردند می خوردند، هر خرما که حضرت رسول خرما می حضرت علی

 نزد حضـرت رسـول   .تا تمام شد ،نهادند می اش را نزد حضرت علی پنهانی دانه

مـن کثـر   «فرمودنـد:   پیامبرود. ب یهیچ دانه خرمایی نبود و همه نزد حضرت عل

فرمودنـد:   است. حضـرت علـی   پرخور ،او بیشتر باشد ۀهرکس دان »نواه فهو أکول

تبسـم   اسـت. پیـامبر   پرخـور  ،هرکه خرما را با دانه خورده »من اکل نواه فهو اکول«

) 325صتـا،   بـی نراقـی،  (.نـد هتا هزار درهم به آن حضرت انعـام د  دفرمان دادن ،نموده

بـا ایشـان    خرمـا بـر بشـقاب مقابـل امـام      ضرت در این موقعیت با گذاشتن دانۀح

احتمـال اشـتباه در شـوخی یـا     سبب صدور، با توجه به  در این دسته، .اند دهشوخی کر

شوخی کامل بیان شده و  زمینۀ جدي بودن ک�م معصوم کم است؛ زیرا موقعیت و پیش

  کند. می مخاطب امروزي آن را درك

  کارگیري واژگان گویاي شوخی هب .3ـ5

انـد در  تو مـی  ،که از م�زمـات شـوخی اسـت   » تبسم«و  »ضحک«کاربرد کلماتی چون 

 براي نمونه، در روایت پیشین، واژۀگویی مفید واقع شود.  شناخت موقعیت مزاح و بذله

وضـعیت شـوخی اسـت. همچنـین، در روایتـی از امـام        ۀنشـان  کار رفته، کهه ب» تبسم«

 و االله رسـول  له فقالنقل شده است که: عمار براي تیمم در خاك غلتید؛  صادق

 ـ پیـامبر  »الدابـلإ؟  تتمعـک  کما تمعکت عمار ای: «به هزأی هو ه او خندیـد و فرمـود:   ب

» یهزأ«ۀ روش درست تیمم را به او آموخت. واژ سپس ، در خاك غلتیدي؟همانند چارپا

در موقعیت شوخی بوده است نه در مقام تحقیر یا تـوبیخ.   این است که پیامبر نشانۀ

ثر ز در برداشـت درسـت از ایـن روایـت مـؤ     عمار) نی(البته شناخت شخصیت مخاطب

  )63ص، 3ج ق،1407کلینی، (است.

  مشابه اتیروا به مراجعه .4ـ5

 لیتشـک «کـه در اصـط�ح فقـه الحـدیثی،      مشابه اتیرواي گردآور موارد، ازی برخ در

 احتمـال  توانـد  مـی  )150ص ،1393، يمسـعود نـک:  (شـود  می نامیده» ثیحد ۀخانواد

 من در) ق 381  م(صدوق خیش نمونه، رايب. دینما تیتقو را امام ک�م بودنی شوخ

 تیروا) 300 ص، 3 ج(.»ومی کل روزناین: قال أنهّي رو: «است آورده هیالفق حضرهی�
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 در امـام ی اصل مقصود .است روز هر ما نوروز: فرمود یعل حضرت که اند دهکر

 فـالوده  یعلي برا که است آمده گرید تیروا در .است مبهمي ا اندازه تا ثیحد نیا

 قـدرتم  إن رزوایفنََ: قال«. است نوروز امروز، گفتند »ست؟یچ نیا: «فرمود. آوردند هیهد

 ـتوان می اگر: فرمود» ومٍی کلَّ ، 2 ج ،ق1385ابـن حیـون،   (.دیسـاز  نـوروز  را روز هـر  د،ی

 آن حیتوض ـ در و کـرده  برداشتي جد را عبارت نیا ا�س�م دعائم ۀسندینو) 326 ص

 ـد به و دیبده هیهد گریکدی به خداوند، خاطر بهی عنی: سدینو می  ـبرو گریکـد ی داری  .دی

 کـلّ  لنا إصنعوا: «فرمود حضرت ،نقل از شیخ صدوق ی مشابه بهتیروا دراما  )جا (همان

  ! دیساز نوروز ماي برا را روز هر ؛)300ص، 3ج ق،1413 ،ابن بابویه(»روزاًینَ ومی

 بوده شکل نیا بهدر حقیقت،  هیقض که کرد استفاده توان می ثیاحاد نیا مجموع از

 فرمـوده ی شوخ زبان با، ایشان آوردند فالوده نوروز، مناسبت به حضرتي برا که است

جداي . باشد نوروز» براي ما« روز هر است خوب است،ي روز نیچن نوروز اگر: است

 ۀی ـروحشـناخت   بـر  افـزون  شناسایی سبب صدور در فهم روایت نخسـت، و  تأثیراز 

توانـد   مـی  ری ـاخ تی ـروا در »ماي برا/لنا« واژگان کاربرد، علی حضرتی طبع شوخ

  اصلی حضرت ایفا نماید.اي در مراد  کننده نقش تعیین

  آشنایی با فنون بلاغی .5ـ5

توانـد در شناسـایی موقعیـت و     مـی  ي ب�غت مانند تعریض و کنایـه ها آشنایی با جلوه

ثر واقـع شـود. شـناخت موقعیـت شـوخی در      ؤماز زبان جدي زبان شوخی تشخیص 

 عـن «اصـل روایـت چنـین اسـت:      از این طریق است.» رقیلإ النمللإ«روایت معروف به 

 هذه نیتعلم أ�: یل فقال، حفصلإ عند أنا و یالنب نایعل دخل :قالت عبداالله بنت الشفاء

، 2ج ق،1410ابی داود،  ؛372، ص6جتا،  بیبن حنبل، ا(».الکتابلإ هایعلمت کما النمللإ لإیرق

 16دختر عبـداالله  ي) شفا108 و 107ص، 1ج م،1998احمدي میانجی،  ؛226 و 225ص

. به من فرمودند: آیا بر ما وارد شدند اکرم بودم که پیامبر کند: من نزد حفصه می نقل

   !آنچنان که نوشتن را به او آموختیآموزي؛  را نمی» رقیلإ النمله«به او 

ه به یمهاجران اول از مسلمانان و زن  نیبود. امعلم حفصه  يدختر عبداالله عدو يشفا

؛ 487 و 486ص، 5جتا،  بیابن اثیر، (وي از زنان عاقل و بافضیلت است. رود. یشمار م

 »لإ النملـلإ یرق«آنچه به نام  کند می اشارهر یابن اث) 208 و 207ص، 35ج ق،1413المزي، 
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و همـه   بـوده  معـروف  ییهـا  جملـه  بلکه نبوده، 17»یرق«معروف است، در واقع از نوع 

 ینـوع  و ضـمناً  یصورت شـوخ  به رساند. رسول خدا ینم يدانستند نفع و ضرر یم

العـروس  « :ن بوده اسـت یها ا فرمود. جمله شفا  همسرش حفصه آن سخن را بهه به یکنا

ابـن اثیـر،   »(.الرجـل  یر أن � تعص ـی ـء تفتعل غ یش  تحتفل و تختضب و تکتحل و کل

کشـد،   یبنـدد، سـرمه م ـ   یند، رنـگ م ـ ینش یان جمع میعروس در م یعنی )120ص، 5ج ،1364

 ـاکنـد.    نمـی  یشوهرش را نافرمان ولیکند  یعروس همه کار م  »لإ النملـلإ ی ـرق«هـا را   ن جملـه ی

ر یو طنز به کار رفته است. ابن اث یشوخ یز نوعین يگذار ن نامیدر ا دند و ظاهراًینام یم

که نوشتن را  يو طنز به شفا فرمود همان طور یشوخ ياز رو د: رسول اکرمیگو یم

 ـنکه ایا  . اشاره بهيداد یاد میز یرا ن »لإ النمللإیرق«خوب بود  ياد دادیحفصه   به  بـانو ن ی

  )جا همان(د.کرافشا  18ته بودمکه به او گفرا  يفرمان مرا اطاعت نکرد و راز

شوخی اسـت و   این روایت این است که لحن نبی مکرم اس�م مهم دربارۀ ۀنکت

خواسـتند   مـی  د. تنهـا پیـامبر  نآموزش رقیلإ النمله ندار کیدي دربارۀهیچ تأیید و یا تأ

داشت. عدم توجه به زبان این  می وار به حفصه بفهمانند که باید سرّ شوهر را نهان کنایه

  روایت، ممکن است خواننده را به اشتباه بیندازد.

  روایات در شوخی اهداف .6

 حضـرات  اینکـه  بـر  مبنـی  شـد،  اشـاره  هـا  بـدان  پیشـین  بخـش  در که روایاتی بر ع�وه

 وجـود  روایات از دسته یک کنند، می شوخی به سفارش یا هین صراحت به نمعصومی

 بـا  .انـد  دهبـر  کار هب شوخی مبارکشان بیانات در عم�ً بزرگواران آن دهد می نشان که دارد

 و یافت توان می را شوخی از ییها رگه روایات، از دسته این متن در نگري ژرف و بررسی

 از ایشـان  هـدف  معصـوم  لحـن  و صدور شرایط و موقعیت سنجش با بعد، مرتبۀ در

    گردد: می اشاره شوخی اهداف از مورد چند به اینجا در د.شو می روشن شوخی بیان

  مستقیم معنا. رساندن غیر1ـ6

وار مطلبی را به مخاطب برسـاند و شـاید    خواهد کنایه می اي که در آن فرد یعنی شوخی

کـه در بخـش    »رقیـلإ النملـلإ  « معناي ظاهري جمله مراد نباشد. روایت معروف به اص�ً

  .پیشین مطرح شد، بدین منظور بوده است

  ایجاد انس و اظهار محبت. 2ـ6
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یز از ایـن  ن است. اهل بیت ي ایجاد انس و اظهار محبتها یکی از راه شوخی کردن

 ـ. انـد  دهلیف قلـوب اسـتفاده کـر   روش براي جلب محبت و تأ علقمـه از   نمونـه،  رايب

 ن بـن علـى  یزبانشان را بـراى حس ـ  امبر خدایت کرده است که پیابومسلمه روا

نلإ بـن بـدر فـزارى    ییکرد. ع د و شادى مىید را مى امبریآورد. آن کودك زبان پ رون مىیب

ده و یی ـگفت: به خدا پسرى دارم که مردى شده و ازدواج کرده و مـو بـر صـورتش رو   

 فـیض (.»، به او رحـم نکننـد  هرکس رحم نکند«فرمود:  امبریام. پ دهیهرگز او را نبوس

 ذکـر  تفـاوت  اندکی با روایت همین دیگر جایی در و )234ص ،5ج ق،1714 کاشانی،

 بـن ابـی فـراس،   ا(کردنـد.  چنـین  حسین امام و حسن امام براي پیامبر که شده

 ارتبـاط  برقـراري  بـراي  محمـد  حضـرت  کـه  نیست شکی )113، ص1ج ق،1410

  کردند. می شوخی ها آن با ع�قه ابراز و عزیزشان يها نوه با عاطفی

برخـی خردسـا�ن را بـه     که حضـرت رسـول   همچنین به صحت پیوسته است

  )326صتا،  بیکردند.(نراقی،  می خطاب اي صاحب دو گوش)(»یا ذا�ذنین«شوخی 

بودنـد، روایتـی از حضـرت     کسانی که شبیه به پیـامبر  ، دربارۀتاریخ یعقوبی در

 را بـن علـی   حسن فرزند ارشدش فاطمه آورده است که حضرت زهرا

 ،1366یعقـوبی،  »(/ غیر شبیه بعلـی بیبأبی، شبیه بأ« :گفت می رقصاند و به زبان شعر می

ابن نک: (نیز نیست. ] به پدرم شبیه است و شبیه علی[حسن به پدرم، او) 514ص، 1ج

وایـت تصـریح شـده کـه     و در اینجا این نکته در ر 389ص، 3ج ق،1379، آشوبشهر

  ).زدند می با شنیدن این شعر لبخند حضرت علی

 را بیـان  بـه پیـامبر   کید، شبیه بودن امام حسنبا تأ اینکه حضرت فاطمه

زیرا این حقیقت وجود دارد که پـدر   شود؛ می یی از شوخی در آن دیدهها کنند، رگه می

کـودك بـه چـه     ع�قه دارند که ببینند ـ فرزند اول ویژه ـ به و مادر بعد از تولد نوزادشان

یک دوست دارد که نوزاد به خودش شباهت داشـته باشـد. در   کسی شباهت دارد و هر

 رسد لحن سخن ایشان آمیخته با شوخی است. گویی حضرت بـا ایـن   می نتیجه به نظر

فرمودنـد و بـا    می کردند و براي همسر عزیزشان دلبري می سخن با همسر خود شوخی

بخشـیدند.   مـی  هرچـه بیشـتر تحکـیم    با همسر خـود  را خویشعاطفی  رابطۀ این کار

را بـه شـعر    همچنین نقل ابن شهرآشوب از این روایت که واکنش حضـرت علـی  
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  ییدي بر شوخی بودن لحن آن است. آورده، تأ حضرت فاطمه

  یادآوري آیات الهی .3ـ6

پرداختند. در واقـع   می آیات الهی به شوخی با مخاطب براي درك گاهی پیامبر اکرم

از  دنـد. مـث�ً  کر مـی  هـا گوشـزد   وجود آوردن فضاي صمیمی، آیات الهی را به آنه با ب

 ـآمد، حضرت به او فرمود: پ امبریدمت پرزنى خیت شده که گفت: پیحسن روا رزن ی

ستى خداى یر نیامت پیامبر فرمود: تو در روز قیست، پیر گریشود. آن پ وارد بهشت نمى

قت ما آنان یدر حق )36 و 35 (واقعه:»فجَعلْناهنَّ أبَکاراً *إنِاَّ أنَشْأَنْاهنَّ إنِشْاء«د: یفرما متعال مى

 ،5ج ق،1714 کاشانی، فیض(م.یزگانى قرار دادیرا دوش م* و آنانید آوردینو) پد(شىیدایرا با پ

) در 297ص، 16ج ق،1403مجلسـی،   ؛112، ص1ج ق،1410 بن ابی فراس،ا ؛234ص

قرآن  سالخورده در روز قیامت را که در آیۀ حالت جوان شدن افراد واقع پیامبر اکرم

  بدین صورت یادآوري کردند. ،آمده است

ه ، نشـان داد 19، اسـپیر شناس مشهور توان گفت که روان می توضیحاً این روایت دربارۀ

ي روانـی دوران  هـا  درمانی بسیار مؤثر در مراقبت از آشـفتگی  که شوخی یک شیوۀ است

سالخوردگی است. او در این باره اعتقاد دارد که افراد سالخورده نسـبت بـه سـایر افـراد،     

شوند.(نجاریان و همکاران،  می مند ایاي درمانی و مراقبتی شوخی بهرهمراتب بیشتر از مز به

و  هـا  کید بر فهـم آیـات الهـی، بـه ویژگـی     ع�وه بر تأ ) در واقع پیامبر86ص ،1371

  ده است.وخی نقش طبیب را براي وي ایفا کرموقعیت روانی مخاطب توجه داشته و با ش

   مخاطبکاهش استرس  .4ـ6

 عنـوان  بـه ، مـزاح  21کورتو مارتین ولف 20شناسان مانند دیکسون به تصریح برخی روان

) گاهی پیـامبر  84ص رود.(همان، می اي جهت سازگاري با استرس به کار راهبرد مقابله

نزدیک با مخاطبان عصـر خـویش و کـاهش اسـترس      نیز براي برقراري رابطۀ اکرم

  پرداختند. می ها خدا، به شوخی با آن ۀها در برقراري ارتباط با فرستاد آن

پرسید: فدایت شوم، آیـا   روایت آمده است که حسین بن یزید از امام صادقدر 

را به خلـق عظـیم    کرد؟ امام فرمودند: خداوند پیامبر می رسول خدا با کسی شوخی

ها را برانگیخته بود، کمی گرفتگی وجـود   در همه پیامبرانی که خداوند آن وصف نمود.

 برانگیخت و از رأفت و مهربانی پیـامبر  داشت، اما پیامبر را با رأفت و رحمت کامل
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ها را نگیرد تـا   اش آن فرمود؛ تا اینکه عظمت و بزرگی می این بود که با یاران خود مزاح

  )101ص ،1385طباطبایی، (بتوانند به او بنگرند و نیازهاي خود را بازگو نمایند.

 ـ پیـامبر  گنجنـد، روایـات مواجهـۀ    می بیشتر روایاتی که در این دسته ا زنـان و  ب

هـا بیشـتر از سـایرین در     رسد به این دلیل اسـت کـه آن   می باشد که به نظر می کودکان

گرفتند و شاید گاهی این اسـترس مـانع    می مواجهه با حضرت در معرض استرس قرار

ي خـود از  هـا  هـا و درخواسـت   الؤبرقراري ارتباط با ایشان و موجب عدم پرسش س ـ

حـرف یـا    کاستند تا بتوانند می ها وش از استرس آنبا این ر شد. پیامبر می پیامبر

  ند. درخواست خود را بیان کن

آمـد و عـرض کـرد:     رامبین خدمت پمین اسلم نقل کرده زنى به نام ام أد بیزمث�ً 

ا همان کسـى اسـت کـه در    یست؟ آیفرمود: شوهرت ک امبریخواند. پ شوهرم تو را مى

 امبری ـسـت. پ یدى نیدر چشـمش سـف  دى هست؟ عرض کرد: نه به خدا یچشمش سف

فرمـود: در چشـم    ى هست، عرض کرد: نه به خدا حضرتدیفرمود: چرا در چشمش سف

 ق،1410بن ابی فراس، ا ؛234ص ،5ج ق،1714 کاشانی، فیض(دى هست.یهر انسانى سف

مردمـک چشـم اسـت. لحـن      ى بود که دربارۀیدیامبر سفیمقصود پ  )113 و 112ص، 1ج

خورد، نشان از راحـت نبـودن    می یی که در مقابل سخن حضرتها سمو قَمن یام أسخن 

  کنند. می براي شکستن آن حالت با او شوخی در مقابل حضرت است که پیامبر

آمد و گفت: اى رسول خدا، مرا بر شترى سـوار کـن.    امبریدمت پگرى خیزن د

د. او به من یآ مى. زن گفت: پسر شتر به چه کارم کنم فرمود: تو را سوار بر پسر شتر مى

 فـیض (ا شترى هست کـه پسـر شـتر نباشـد؟    یفرمود: آ امبر خدایدهد. پ سوارى نمى

  شوخى بود. امبریمنظور پ البته )234ص ،5ج ق،1714 ،کاشانی

  منان. ادخال سرور در قلب مؤ5ـ6

 منان از اعمال مستحبی است که بسیار بدان توصیه شده اسـت. مؤ ادخال سرور در قلب

 »نیالسروُرِ علىَ الْمـؤمْن  جلَّ إدِخاَلُعمالِ إلِىَ اللَّه عزَّوإنَِّ أحَب الأَْ« فرمود: امبر اکرمیپ

ن یتـر  داشـتنى  درستى که شاد کردن مؤمنـان، دوسـت   به) 119ص، 2جق، 1407کلینی، (

  کارها در نزد خداى متعال است.

جـلَّ  عمالِ عندْ اللَّـه عزَّو ء منَ الأَْ شىَس یفإَنَِّه لَ «... د:یفرما مى همچنین امام رضا
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، 75ج ق،1403مجلسـی،  (».بعد الْفَـراَئضِ أفَضَْـلَ مـنْ إدِخَـالِ السـروُرِ علَـى الْمـؤمْن       

جـل برتـر از شـاد    وعزچ کارى در نزد خـداى  یات هدرستى که بعد از انجام واجب به ) ...347ص

  ست.یکردن مؤمن ن

أفَضْلَُ الأْعَمالِ بعـد الصـلاَه إدِخَـالُ    « م:یخوان ن مىیچن نیامام حستى از یدر روا

ف ْا لاَ إثِمِنِ بمْؤمْى قلَبِْ المروُرِ فن یبرتـر  )75ص، 4ج ق،1379ابن شهرآشـوب،  (».هیالس

  ها نباشد. گناهى در آن  کارها بعد از نماز، شاد کردن قلب مؤمن با امورى است که

 بـا�تر خشـنودي بـاري    پایۀ شاد کردن رسول خدا و در مرتبۀ ؤمنان همم شاد کردن

منْ سرَّ مؤمْناً فقَدَ سرَّنى و مـنْ سـرَّنى فقََـد سـرَّ     « فرمودند: امبر اکرمیپ تعالی است.

شـاد کنـد، مـرا شـاد      هرکس مؤمنى را )70ت ی، روا30، باب 74ج ق،1403مجلسی، (».اللَّه

  کس مرا شاد کند، خداوند را شاد کرده است.کرده است و هر

هـا شـوخی    آن ر در روایات معرفی شـده کـه از جملـۀ   ي متفاوتی بدین منظوها راه

گاهى براى زدودن انـدوه   نمعصوما تبع ایشان ائمۀ و به امبر اکرمیپ ک�می است.

ن یدر ا . امام علىندخنداند کردند و آنان را مى مسلمانان، با آنان شوخى مى از چهرۀ

سرُّ الرَّجلَ منْ أصَحابهِ إذِاَ رآه مغمْوماً باِلمْداعبه و کاَنَ یکاَنَ رسولُ اللَّه لَ« د:یفرما باره مى

 ـپ رۀیس) 83ص ق،1390شهید ثانی، (».بغض المْعبس فى وجه إخِوْانهیقوُلُ إنَِّ اللَّه ی امبر ی

کـرد و   د، او را با شوخى کردن شاد مىید ن مىیاز اصحاب خود را غمگ کىین بود که وقتى یخدا ا

  انسان با دوستانش نفرت دارد. فرمود: خداوند از برخورد عبوسانۀ مى

از  صادقد: روزى امام یگو بانى مىیونس شیبه نام  اران امام صادقیکى از ی

لـى  یکردم: خ گاهى دارد؟ در پاسخ عرضیان شما چه جاید شوخى کردن در میمن پرس

فلَاَ تفَعْلوُا فإَنَِّ المْداعبه منْ حسنِ الخُْلُـقِ و إنَِّـک لتَُـدخلُ بهِـا     « کم. آن حضرت فرمود:

 َلَـى أخع روُرـالس   ـرِیداعب الرَّجـلَ  ی ـک و لقََـد کَـانَ رسـولُ اللَّـه ص     ی .» سـرَّه ید أنَْ ی

شک،  اخ�قى است. و بى گمان، شوخى از خوش د. بىیگونه نباش نیا )663ص2:ج1407کلینی،(

خواسـت آنـان را    کرد و مـى  کنى. رسول خدا با افراد شوخى مى ن کار برادر خود را شاد مىیتو با ا

  شاد کند.

  گیري . نتیجه7

درسـت   توان نتیجه گرفت که شوخی اگر در چهارچوب می با توجه به آنچه گفته شد،

آیـد و از آنجـا کـه حضـرت      مـی  محاسن اخ�قـی بـه حسـاب    خود انجام شود، جزء
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در بیـان، سـیره و    اخ�ق است، پـس شـکل درسـت آن را   مکارم  کنندۀ تمام محمد

آن بزرگواران در مواجهه بـا  . توان یافت می تبع، در اهل بیت ایشان سلوك حضرت و به

سنگین هـدایت از   و مؤثر با ایشان براي انجام وظیفۀمردم و ت�ش براي ارتباط صحیح 

  جستند.  می ابزار شوخی بهره

توجه به شـوخی بـودن    است، در دسترس آنچه از ک�م معصومان در مواجهه با

اي  موقعیت و شرایط صـدور روایـت نکتـه    نظر گرفتن و بررسی هدف از شوخی با در

برد و توجه به  می رداشت از حدیث را به خطاتوجهی به آن گاهی ب اساسی است که کم

 ـ عدم شوخی بودن زبـان روایـت، قرینـه   وخی یا ش راي برداشـت درسـت از کـ�م    اي ب

  است. معصوم

مستقیم معنا، یادآوري آیات الهی، کاهش استرس منظور رساندن غیر به پیشوایان دین

  کردند.  می تر، از شوخی استفادهبهها براي پذیرش  مخاطب و ایجاد ارتباط نزدیک با آن

  

  ها نوشت پی

اى چون آخـرت در عقـب، و دشـمنى چـون      اى چون مرگ در پیش، و خانه بلى کسى را که مرحله .1

شیطان در کمین، و محاسبى چون کرام الکاتبین قرین، عمرى چون برق در گذر، و منزلى چون دنیا کـه  

محل صد هزار گونه خطر است مستقر، خندیدن و شوخى کردن نیست. و با خاطر جمـع نشسـتن نـه،    

  خبرى.   فلت و بىمگر از غ

ا مقـدار  شرع مقدس از آن نهى شده است. ام اصل شوخى از نظر عقل نکوهیده و مذموم است و در .2

  نشود اشکال ندارد. کمى که به معصیت خدا منجر

أو  فـراط فیـه،  أن المنهی عنـه ا�  فلم ینهى عنه؟ فاعلم و فیه انبساط و طیب قلب، أما المزاح فمطایبلإ .3

ن المواظبلإ علیـه مذمومـلإ   ولک اللعب مباح،و باللعب والهزل فیه فلأنه اشتغال ،المداوملإأما . المداوملإ علیه

و تورث الضغینلإ فـی بعـض    و کثرة الضحک تمیت القلب، فإنه یورث کثرة الضحک، فراط فیه،و أما ا�

  .و تسقط المهابلإ والوقار الأحوال،

 مانند متن قبل. .4

5. Franz Rosenthal  

وعدمی، أي عدم لذلک الوجودي، وهما � یجتمعـان و� یرتفعـان ببدیهـلإ    والنقیضان: أمران وجودي  .6

همـا الوجودیـان المتعاقبـان علـى موضـوع واحـد، و� یتصـور         :والضـدان  ...العقل، و� واسطلإ بینهمـا 

  )56ص، 1ج، [ب]تا بی.(مظفر، اجتماعهما فیه، و� یتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر

  .ضاحکا دهیری ما ریبغ الرجل ک�م .7
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 .لإیالسخر و ا�ستهزاء خرجی یحت لإ،یاذ دون �ستعطافاو التلطف جهلإی عل ریالغی ال لمباسطلإا أنها .8

 ،عیـب کـردن  ، بر کسی خندیدن، افسوس کردن ،افسوس داشتن ،فسوس داشتن ،فسوس کردن :طنز .9

طنـز بـه    ،در ادبیـات  )1532ص، 10ج ،1373.(دهخدا، سخریه ،طعنه ،سخن به رموز گفتن ،لقب کردن

هاي نامطلوب رفتـار بشـري،    شود که اشتباهات یا جنبه نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می

.(اص�نی، کشد دار به چالش می اي خنده شیوه سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را بهفسادهاي اجتماعی و 

  )140ص ،1385

10. Anton C. Zijderveld 

، مظفـر »(.حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقـل  کلما حکم به العقل،« م�زمه قاعدۀ .11

 )264ص، 2ج تا[الف]، بی
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   واکاوي سندي و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم

  در مصادر روایی فریقین

  

  *سید رضا مؤدب

  **نگین علیزاده

  

  چکیده

باشـد،   می روایاتی وجود دارد که مرتبط با تفویض امر دین به پیامبر اکرم ،در مصادر روایی فریقین

 لحاظ دلالی نیز علماي فریقین، تفویض تشریع به پیـامبر  ند و ازظر سندي معتبراز نها  آن که غالب

اند و معتقدند که تفویض به آن جناب و امر به اطاعت از ایشان، هرگز با توحیـد در طاعـت     را پذیرفته

 گونـۀ  دلیل تربیـت الهـی   منافات نداشته و اطاعت از ایشان، همان اطاعت از باري تعالی است؛ زیرا به

و هر حکمـی    خداوند نداشته ۀاي خلاف اراد پروردگار صورت گرفته، هرگز اراده   حب  که بر پایۀ حضرت

جعل برخی  اجازۀ در طول فرمایشات خالقش بوده و نه در عرض مشیت او. بنابراین، خداوند  که داشته

احکام را به رسول خویش داده و اطاعت از او را همانند اطاعت از خویش شمرده است و حکمت آن را 

شـده، مـورد تأییـد    یان نموده است. البته دیدگاه یادمردم و شناسایی بندگان مطیع از عاصی ب امتحان

 باشد.  عقل نیز می

  ، حکم شرعی، روایات تفویض، مصادر فریقین.تفویض، تشریع، پیامبر اکرم ها: کلیدواژه

                                                           
  moadab _r113@yahoo.com استاد دانشگاه قم/ *

  alizadehnegin@yahoo.com/ نویسنده مسئول، دانشجوي دکتري تفسیر تطبیقی دانشگاه قم **

  1/4/98پذیرش:  تاریخ        12/4/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدی پژوهش یعلم دوفصلنامه

  1399 ستانبهار و تاب م،ووس بیست ۀشمار م،یازده سال

 240ـ213صفحه 
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  مقدمه .1

ي ایکی از موضوعاتی که بین محدثان و جمعی از مفسـران بسـیار چالشـی بـوده و آر    

اي بر  است؛ عده ، موضوع تفویض تشریع به پیامبر اکرممختلف آنان را در پی داشته

چه     ً   صرفا  هر این باورند که شارع احکام دینی فقط خداوند متعال است و پیامبر اکرم

گروه فراوان دیگري معتقدند ع�وه  1دند.کر به مردم اب�غ می شده، به ایشان وحی میرا 

نیز به اذن الهـی، شـارع تبعـی اسـت و      د متعال)، پیامبر اکرمبر شارع حقیقی(خداون

براي نمونـه، ع�مـه طباطبـایی تفـویض      2تواند برخی از احکام شرع را جعل نماید؛ می

 عات آن جنـاب یداند که خداوند تعـالى از تشـر   ى مییرا امضا تشریع به پیامبر اکرم

تى مـردم  ت و سرپرسیو و� عات واجب ساختهیو اطاعت از ایشان را در آن تشر نموده

   )362، ص19 ، ج1374.(نک: طباطبایی، ده استرا به آن جناب واگذار کر

است کـه بـه    به پیامبر اکرم »تفویض امر دین«از جمله د�یل گروه دوم، روایات 

 بصـائر  ق) در کتـاب 290م (طرق مختلف نقل شده است؛ از آن جملـه مرحـوم صـفار   

ده  اصـول کـافی  ق) در 329م (ا�سـ�م کلینـی   لإق ـ، ث3حـدود نـوزده روایـت    الدرجات

و ع�مـه مجلسـی(م    5هشـت روایـت   ا�ختصـاص ق) در 413م (شیخ مفیـد  ،4روایت

در  6پنج روایتو حدود بیست الأطهار ائمه أخبار لدرر الجامعلإ نوارا� بحارق) در 1110

نیز در  ولمرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسع�مه مجلسی در اند.  این زمینه ذکر کرده

، شش معنا براي تفـویض ذکـر کـرده و برخـی را     الکافیتفویض  گانۀ شرح روایات ده

 )156ـ ـ141، ص3ق، ج1398 ،نک: مجلسی(.درست و برخی را نادرست دانسته است

روایات مذکور، مراد از تفویض امر دین، تفویض جعل حکم شرعی بـه   ۀاگرچه در هم

معانی مختلفی مانند اختیار اعطاء و منـع  نیست و مراد از امر دین به  حضرت رسول

به نظر ... آمده است، ها و انفال و خمس، بیان علوم و احکام دین، تعلیم و تربیت انسان

رسد با توجه به سیاق برخی از روایات یادشده، مراد از تفویض، تفویض تشریع بـه   می

  حضرت ایشان است. 

فـویض تشـریع بـه پیـامبر     روایـات ت «سـت کـه   ا اما سؤال مهم تحقیق حاضر ایـن 

از نظر سندي و د�لی چه جایگاهی دارند؟ و آیا تفـویض تشـریع بـه پیـامبر     » اکرم

و امر به اطاعت از ایشان با توحیـد در طاعـت الهـی، منافـات دارد یـا خیـر؟        اکرم
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بررسی روایات مورد بحث از دیدگاه علما انجام شده اسـت؛   تحقیقات اندکی در زمینۀ

 )1386، نجارزادگان»(ها بررسی و مقا�ت دین، تفویض و عظیم خلق« لۀاز آن جمله مقا

ب شدن ایشان به خلق عظیم پذیرفته است و بعد از مؤد به پیامبر که تفویض دین را

آن را در نواحی حاکمیت سیاسی، قضاوت، تعلیم و تبیین وحی و تشریع احکـام قابـل   

) 1387بهرامـی،  »(دین تفویض و عظیم خلق ۀنظری دربارۀ تأملی« مقالۀ داند. بررسی می

 ـو تفویض دین) را نقد کر خلق عظیم پیامبر نظریۀ(گفته که مقالۀ پیش  ۀده است. مقال

سـی حقیقـی یـا    که به برر )1392، نجار علیزاده»(تفویض دین، نزاعی حقیقی یا لفظی«

موضوع تفویض پرداخته و لفظـی بـودن آن را نپذیرفتـه و     لفظی بودن نزاع علما دربارۀ

و ایشـان را    را پذیرفتـه  و ائمه معتقد است بسیاري از بزرگان، تفویض به پیامبر

 هـی. مقالـۀ  ت الگشـا از تشـریعا                           اند و نه صرف مبی ن و پرده          ّ             عنوان مشر ع قلمداد کرده به

        ِ                      که تفـویض  جزئـی نسـبت بـه      )1386، پرست حق»(در قرآن و سنت تشریع نبوي«

لـی از آیـات و روایـات در    را پذیرفتـه و د�ی  تشریع احکام توسط حضرت رسـول 

  اثبات ادعاي مذکور، اقامه نموده است. 

صـورت دقیـق و کنکـاش     ته، واکاوي سندي روایات مذکور بهگف در تحقیقات پیش

ن فریقین انجام نگرفتـه  ا نگاهی متفاوت و از دیدگاه محدثان و مفسرابها  آن ايه د�لت

است؛ لذا در تحقیق حاضر ع�وه بـر بررسـی دقیـق اسـناد روایـات مـذکور، بررسـی        

م شده است تا مشخص گـردد نظـر محـدثان و    در مصادر فریقین انجاها  آن هاي د�لت

  چیست. اکرم تفویض تشریع به پیامبر مفسران فریقین دربارۀ

 بررسی سندي روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم .2

به طرق مختلـف در مصـادر شـیعه نقـل      حدیث تفویض تشریع به حضرت رسول

اند؛ شش طریقی  احادیثی هستند که به زراره ختم شدهها  آن شده است که پرتکرارترین

  ند از:ا شوند عبارت که به زراره ختم می

 ْ  َ  َ  َ  ْ   ِ    ْ   ِ        ِ      َ  ْ    َ ِ   ـ َ  ـ ْ      َ   ن  أ ص ح اب ن ا ع ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  ع ن  ال ح ج ال  ع ن  ث ع ل ب لإ  ع ن  ز ر ار ة         ٌ  ع د ة  م  طریق اول:

 ـ َـ    ِ َـ   َ ِ  ف و ض  إ ل ى ن ب         َّ  َّع ز و ج ل  ِ َّ    َّ  إ ن  الل ه     ُ  َ  ِق ول ان ی َ  َ   َّ          َ    ٍ َ      َ        ق ال  س م ع ت  أ ب ا ج ع ف ر  و  أ ب ا ع ب د  الل ه  ع    َ    ـ َ  ه  ص أ م ر    ی

؛ » َ  ْ َ   ف ان ت ه وا        ُ  ْ    ُ   َ         ُ ُ َ  ُ   َّ    ما آتاک م  الر س ول  ف خ ذ وه  و  ما ن هاک م  ع ن ه « َ لإ  ی      َ َ     ْ م  ت ل ا ه ذ ه  ال آ   ُ   َ    ُف  ط اع ت ه م  ث ی ْ ُ َ  َن ظ ر  ک ی َ ْ    خ ل ق ه  ل 

اند که گفت از امامـان   اي از اصحاب ما از احمد بن محمد از حجال از ثعلبه از زراره نقل کرده عده
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ض نمود تا وجل امور خلقش را به رسولش تفویشنیدم که فرمودند: خداوند عز باقر و صادق

بـراى   آنچـه را رسـول خـدا   «را بنگرد سپس این آیه را ت�وت نمودند که ها  آن کیفیت اطاعت

 ـ، و از آنچـه نهـى کـرده خـوددارى کن    د)یو اجرا کن(دیریشما آورده بگ ، 1، ج1388کلینـی،  (.»دی

 )266ص

 ثقه، »محمد بن احمد« و از نظر رجالی، 7حدیث مذکور از نظر سندي، مسند است؛

ق، 1419 برقـی،  ؛332ق، ص1381 طوسـی، (اسـت  رضـا  امام اصحاب از وجلیل 

، ق1342 ،حلــی (.اســت آورده ممــدوحین جــزء را او رجــالش در داود و ابــن) 21ص

ق، 1381(طوسـی،  .بوده است ثقه، جلیل و از اصحاب امام رضا »الحجال« )43ص

ي، سرآمد ثقه، جلیل، وجیه، قاري، فقیه، نحو »ثعلبه« )105ق، ص1411حلی،  ؛360ص

 ؛117ص ،1365بـوده است(نجاشـی،    و امام کاظم علما و از اصحاب امام صادق

حلــی، ؛ 78ق، ص1342، ؛ حلــی48ق، ص1419برقــی، ؛ 412ق، ص1424کشــی، 

ثقه، جلیل، از اصحاب اجماع و از یاران امام باقر، امام صادق  »زراره« )30ق، ص1411

. ن اهـل زمـانش اسـت   دوحاوي صـادق، فاضـل و از مم ـ  بوده است.  و امام کاظم

بنـابراین   )155، صق1342، ؛ حلـی 47ق، ص1419برقی، ؛ 337ق، ص1381(طوسی، 

 مـرآة حیح است. ع�مه مجلسی نیز در راویان، حدیث مذکور، ص با توجه به توثیق همۀ

  )146، ص3 ق، ج1398ک: مجلسی، به صحت روایت فوق اشاره کرده است.(ن العقول

   َ  َ  َ  ْ   ٍ  َّ َ  ِ    ِ   ِ    ْ       ِ        ْ ـ ِ  ع ن  م ح م د  ب ن  ع ب د  ال ج ب ار  ع ن  اب ن  ف ض ال  ع ن  ث ع ل ب لإ  ب ن     ي ْ  ِش ع ر   ْ َال أ  ی َ     أ ب و ع ل  طریق دوم:

 ِ َّ    َّ   َ   َ   َ        َ   إ ن  الل ه  ت ب ار ك  و  ت ع ال ى ف و ض     ُ  َ  ِق ول ان ی  َّ          َ    ٍ َ      َ       َّ َ  َ      ْ   ٍ     م ون  ع ن  ز ر ار ة  أ ن ه  س م ع  أ ب ا ج ع ف ر  و  أ ب ا ع ب د  الل ه  ع ی م 

       ُ  َّ      ُ  َ ُـ ُ           ما آتاک م  الر س ول  ف خ ذ وه  و  مـا    « َ لإ  ی      َ َ   ُ    ُ   َ     ْ ف  ط اع ت ه م  ث م  ت ل ا ه ذ ه  ال آی ْ ُ َ  َن ظ ر  ک ی َ     ْ َ  َ أ م ر  خ ل ق ه  ل   ه ی ِ َ   َ ِإ ل ى ن ب 

الجبار از ابـن فضـال از ثعلبـه بـن میمـون از      ابوعلی اشعري از محمد بن عبـد ؛ » َ   ُ  َ ْ  َ   ْ     ن هاک م  ع ن ه  ف ان ت ه وا

 ـ  زراره نقل کرده است که از امامان باقر و صادق ا خداونـد تبـارك و   شنید که فرمودنـد: همان

ا بنگرد سپس ایـن آیـه را   تعالی امر خلقش را به پیامبرش تفویض نمود تا کیفیت اطاعت بندگان ر

، و از آنچه نهـى کـرده   د)یو اجرا کن(دیریبراى شما آورده بگ آنچه را رسول خدا«دند ت�وت کر

   )267، ص1، جق1388(کلینی، ».دیخوددارى کن

امامی،  »ابوعلی اشعري«د است؛ و از نظر رجالی، حدیث مذکور از نظر سندي، مسن

، ق1420(طوسـی،  .ثقه، جلیل، فقیه، ممدوح، کثیر الحـدیث و صـحیح الروایـت اسـت    
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  در مصادر روایی فریقین واکاوي سندي و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم
 

امـامی،   »محمد بن عبـدالجبار «) 23ق، ص1342، ؛ حلی92، ص1365نجاشی، ؛ 64ص

؛ حلـی،  391ق، ص1381(طوسـی،  .بوده اسـت  ثقه، جلیل و از اصحاب امام هادي

اي او را جلیل  عده .اقوال مختلفی نقل شده است »ابن فضال«ۀ دربار) 142ق، ص1411

القدر، عظیم المنزلت، باتقوا، زاهد، ثقـه در روایـات و نقـل حـدیث، ممدوح(طوسـی،      

) و یکـی از اصـحاب   7ق، ص1411حلی، ؛ 114ق، ص1342، حلی؛ 123ق، ص1420

ابـن داود او را از   اي ماننـد کشـی و   اند و عـده  ) دانسته556ق، ص1424اجماع(کشی، 

 ـ اند که هنگام مرگش از مذهب خویش برگشته اسـت  فطحیه معرفی کرده ک: کشـی،  (ن

توان او را ممدوح  )؛ و در هر صورت می441ق، ص1342ابن داود، ؛ 345ق، ص1424

گونه که در طریق اول بررسـی شـدند، موثـق هسـتند.      همان »زراره«و  »ثعلبه«دانست. 

گونه که ع�مـه مجلسـی نیـز     ق همانند صحیح است؛ همانبنابراین حدیث مذکور، موث

ق، 1398(مجلسـی،  .حدیث مذکور به کار برده است بارۀرا در »حی    ٌ      موثق  کالصح«عبارت 

  )153، ص3ج

 ـ  ٍ  م ون    ی     ِ   َ  َ  َ  ْ   ِ    ْ   ِ        ِ      َ  ْ ى ع ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  ع ن  ال ح ج ال  ع ن  ث ع ل ب لإ  ب ن  م ی ح ی       ُ م ح م د  ب ن   طریق سوم:

بـن میمـون از زراره    از احمد بـن محمـد از حجـال از ثعلبـلإ    از محمد بن یحیی ؛   ْ َ ث ل ه    َ      ْ ع ن  ز ر ار ة  م 

  )267، ص1ق، ج1388(کلینی، .همانند روایت دوم نقل شده است

 ثقـه،  »محمد بن یحیی« حدیث مذکور از نظر سندي، مسند است؛ و از نظر رجالی،

. است بوده خویش زمان در حدیث خیش المذهب و حیصح ،یامام الحدیث، کثیر ن،یع

احمد بن « )157 ق، ص1411 ،یحل؛ 340ق، ص1342 ،حلی؛ 353 ، ص1365 ،ینجاش(

نـد. بـا   ا گونه که در طریق اول گذشت، موثـق  همان »زراره«و  »ثعلبه«، »حجال«، »محمد

راویان، حدیث مذکور نیز صحیح اسـت. ع�مـه مجلسـی نیـز بـه       ۀتوجه به توثیق هم

  )153، ص3، جق1398ک: مجلسی، ن(.استصحت روایت مذکور اشاره کرده 

 ُ         ِ    َّ    ْ        ُ ـ ِ   ْ  َّـ    ـ ْ   ـ    ـ ِ      ن  ب ن  م ح م د  ع ن  م ع ل ى ب ن  م ح م د  ع ن  ال و ش اء  ع ن  ح م اد  ب ن            ی  ْ  ال ح س  طریق چهارم:

 ـ د   َّ    ُ      َ  و ض ع  ر س ول  الل ه      َ ٍ    َ  َج ع ف ر  ع ق ال  ی   َ      ْ   َ   ْ  ْ  َ ِع ث م ان  ع ن  ز ر ار ة  ع ن  أ ب   ـلإ  ال ع   ی  ْ   َ ن  و  د ی    ِ ـ   َ    َّ ْ ِ     لإ  الـن ف س  و   ی

 ـ  ْ  َم ن  غ   َّ    ُ      َ   ٌ     َ  َ  َ َ  ٍ     َّ ُ    َ ذ  و  ک ل  م س ک ر  ف ق ال  ل ه  ر ج ل  و ض ع  ر س ول  الل ه ی     َّ ِم  الن ب   َّح ر   ـ ُـ  َ  ـ      ک ون  ج اء  ف     ی ِ  َ ْ ر  أ ن  ی   ه  ی

 ازحسین بن محمد از معلـی بـن محمـد       ه ؛ ی  ع ص ی    َ   َّ     ْ ع  الر س ول  م م ن  ی ط ی    َ  ْ ع ل م  م ن  ی     َ  َ  َ  ء  ق ال  ن ع م  ل  ی َش 

دیـه   نقل کرده است کـه فرمـود: رسـول خـدا     روشاء از حماد بن عثمان از زراره از امام باق
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حرام انسان را مست کند  راچه نوعی شراب) و هر(قرار داده است و همچنین نبیذ چشم و نفس را

 ،این احکام از سـوي خداونـد آمـده باشـد     ۀمردي پرسید آیا بدون اینکه چیزي درباره. کرده است

خاطر اینکـه خداونـد بدانـد چـه کسـی از       فرمودند: آري به امام است؟ اردهقانون گذ پیامبر

، 1، جق1388(کلینـی،  .گیـرد  در پـیش مـی   نافرمـانی  کسـی  کند و چه فرمانبرداري می پیامبر

  )267ص

 »محمـد  بـن  نیالحس ـ«حدیث مذکور از نظر سندي، مسند است؛ و از نظر رجالی، 

را  »محمد بن معلى« )52ق، ص1411حلی، ؛ 66، ص1365(نجاشی، .امامی و ثقه است

نقـل   ) کـه از ضـعفا  418، ص1365د(نجاشـی،  ان مضطرب در حدیث و مذهب دانسته

 )96، ص1364، .(واسـطی کرده است و جـایز بـوده بـراي روایـاتش شـاهدي آورد      می

؛ 39، ص1365(نجاشـی،  .بـوده اسـت   ثقه، جلیل و از اصحاب امام رضـا  »الوشاء«

ز اصـحاب اجمـاع   ثقه، جلیل، امـامی و ا  »عثمان بن حماد) «138ق، ص1420طوسی، 

حلـی،  ؛ 375ق، ص1424کشی، ؛ 354ق، ص1381و  156ق، ص1420(طوسی، .است

ف بوده و ع�مـه  دلیل معلی بن محمد ضعی بنابراین، حدیث مذکور به )52ق، ص1411

ک: مجلسی، .(نرا در وصف آن آورده است »ف على المشهوریضع«مجلسی نیز عبارت 

   )145، ص3، جق1398

 ـ  َب ک    ـ ِ اب ن     ـ ِ ع ن     ٍر ی  ب ش    ِب ن     َ ِج ع ف ر    ْع ن    ْ   ِال ح س ن    ُب ن      م ح م د طریق پنجم:   َـ  َ   ق ال :         ز ر ار ة  ـ ْ ع ن     ٍر ی

       ْ َ  ْ    َ   َ َ  َ اء  م ن  أ ش ب اه  ه ذ ا ف ق ال  ی    ِ   َ َ ْ       َ ْات  و  ال ف ر ائ ض  و  أ ش ی        ِ  َ     َ   اء  م ن  الص ل اة  و  الد ی     ٍ َ      َ   ْ َ  ْ  َ ْس أ ل ت  أ ب ا ج ع ف ر  ع ع ن  أ ش 

سن از جعفر بن بشیر از ابـن بکیـر از زراره نقـل کـرده     محمد بن ح؛  ه ی ِ َ   َ ِإ ل ى ن ب    ِ َّ    َّ   َ  إ ن  الل ه  ف و ض 

درباره چیزهایی از نماز و دیـات و واجبـات و چیزهـایی شـبیه بـه       است که گفت از امام باقر

، 1ق، ج1404(صـفار،  .تفـویض فرمـود   ها سؤال کردم، امام فرمود: خداوند بـه پیـامبرش   این

  )379ص

نـام   »:محمد بن حسن« ظر رجالی،حدیث مذکور از نظر سندي، مسند است؛ و از ن

کـرده   از ضعفا نقـل مـی   ، ضعیف بوده و» يالبصر نشمو بن الحسن بن محمد«کامل او 

؛ 95، ص1364، واسـطی ؛ 402ص ق،1381 طوسـی، ؛ 338، ص1365(نجاشـی،  .است

ثقه، جلیل القدر و از زاهـدان و عابـدان و از   » بشیر بن جعفر« )502ق، ص1342، حلی

؛ 353ق، ص1381طوسی، ؛ 119، ص1365(نجاشی، .ده استبو اصحاب امام رضا
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فطحی المذهب، ممدوح، ثقـه و از اصـحاب    »بکیر بن االلهعبد« )89ق، ص1342، حلی

ابــن داود، ؛ 375ق، ص1424کشــی، ؛ 304ق، ص1420(طوســی، .اجمــاع بــوده اســت

  دلیل محمد بن حسن، ضعیف است. بنابراین سند حدیث مذکور به )119ق، ص1342

 ـ  َب ک   ـ ِ ب ن       َّ الل ه     ع ب د    ْع ن   َ َّ  ٍف ض ال    ِب ن  ی  ع ل    ِب ن    ْ   ِال ح س ن    ِع ن      م ح م د    ُب ن   َ   أ ح م د  طریق ششم:   ٍر ی

  ْ َ  َ  َ  ـ   ه  أ م ر  خ ل ق ه    ی ِ َّ    َّ   َ    ِ َ   َ ِإ ن  الل ه  ف و ض  إ ل ى ن ب    ُ   ق و�نی َ  َ   َّ          َ    ٍ َ      َ        ق ال  س م ع ت  أ ب ا ج ع ف ر  و  أ ب ا ع ب د  الل ه  ع       َز ر ار ة    ْع ن 

احمـد  ؛ »       ُ  َ ْ  َ   ْ    ُ   َ         ُ ُ َ  ُ   َّ      ما آتاک م  الر س ول  ف خ ذ وه  و  ما ن هاک م  ع ن ه  ف ان ت ه وا«  َلإ ی      َ َ   ُ     ْ م  ث م  ت ل ا ه ذ ه  ال آ َ   ُ ط اع ت ه    ف ی ْ ُ َ  َن ظ ر  ک ی ل 

بن محمد از حسن بن علی بن فضال از عبد االله بن بکیـر از زراره نقـل کـرده اسـت کـه گفـت از       

یض نمـود تـا   شنیدم که فرمودند خداوند امر خلقش را به پیـامبرش تفـو   امامان باقر و صادق

براى شـما آورده   آنچه را رسول خدا«دند را بنگرد سپس این آیه را ت�وت کرکیفیت اطاعتشان 

  )380، ص1ق، ج1404(صفار، ».دی، و از آنچه نهى کرده خوددارى کند)یو اجرا کن(دیریبگ

 بـن  علـی  بـن  الحسن«است؛ و از نظر رجالی،  حدیث مذکور از نظر سندي، مسند

 بن احمد« )354ق، ص1381طوسی، .بوده است اصحاب امام رضاثقه و از  »فضال

گونـه کـه در بررسـی اسـناد طـرق قبـل        نیز همان »زراره«و  »عبداالله بن بکیر«، »محمد

  راویان، حدیث مذکور صحیح است. ۀند. بنابراین، با توجه به توثیق هما گذشت، موثق

بوده و دو طریق چهـارم و   مذکور صحیح گانۀ بنابراین، اسناد چهار طریق از طرق شش

رسـد دو   ند؛ امـا بـه نظـر مـی    ا ی بن محمد و محمد بن حسن، ضعیفدلیل معل پنجم به

در مصـادر  هـا   آن شده نیز با توجه به کثـرت روات موثـق و صـدور   روایت ضعیف یاد

  اصلی، داراي اعتبار هستند.  

ر در مصـاد  . احادیث مشابه با روایات تفویض تشریع به پیـامبر اکـرم  1ـ2

  ها شیعه و بررسی اسناد آن

 در مصادر شیعه ع�وه بر روایات مذکور، احادیث مشابه دیگـري در رابطـه بـا تفـویض    

  موارد اشاره کرد:این توان به  میها  آن ترین وجود دارد که از مهم پیامبر اکرم به تشریع

    ِ   َ    ِ  ْ   ٍ  َ   ِ   ٍ ب ن  س ن ان  ع ن  إ س ح اق  ب ن  ع م ار          ْ        ِ      َ  ْ  ى ع ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  ع ن  م ح م د  ی ح ی       ُ م ح م د  ب ن  الف. 

  َ ْ     َ َ       ِـ   ِ َـ   ـ   َ       ه  ص ف ل م ا ان ت ه ى ب ه  إ ل ى م ا أ ر اد        ی ِ َّ    َّ   َ   َ   َ        َ    َ ِإ ن  الل ه  ت ب ار ك  و  ت ع ال ى أ د ب  ن ب     َّ          َ  َع ب د  الل ه  ع ق ال  ی  ْ  َ ِع ن  أ ب 

  و     َّ     ُ          ُ  َ ُـ ُ   و  ما آتاک م  الر س ول  ف خ ذ وه   «    َال  َ   َ َن ه  ف ق ی   ه  د ی   َ َ    ِ َ) ف ف و ض  إ ل 4: (قلم » ٍم ی ُ ُ ٍ   خ ل ق  ع ظ    ِ َّ  َ    إ ن ک  ل ع لى«   َ  َ  َ ق ال  ل ه 

  ً   ئا  و  ی ْ   ْ      َق س م  ل ل ج د  ش ی َ َ  َ       َ َ ْ    ف ر ض  ال ف ر ائ ض  و  ل م      َّ  َّع ز و ج ل     َّ    َّ ِ   ) و  إ ن  الل ه  7: (حشر» َ  ْ َ   ف ان ت ه وا     َ   ُ  ْ   ما ن هاک م  ع ن ه 
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    َّ  َّع ز و ج ل   َّ    ُ  َ    َ     ک  و  ذ ل ک  ق و ل  الل ه   ِ َّ   َ   َ   ُ ْ   َّ    َّ       َ َ           ْ َ     َّ    َ   إ ن  ر س ول  الل ه  ص أ ط ع م ه  الس د س  ف أ ج از  الل ه  ج ل  ذ ک ر ه  ل ه  ذ ل 

محمد بن یحیـی از احمـد بـن محمـد از     )؛ 39: ص»( ِ     ٍر  ح ساب ی        َ   َ  ْ ُ   َ    ُ     ِ َهذا ع طاؤ نا ف ام ن ن  أ و  أ م س ک  ب غ «

خداونـد تبـارك و    نقل کرده است که فرمود:  محمد بن سنان از اسحاق بن عمار از امام صادق

ود زمانی که ادبش به کمال رسید فرمـود: و تـو اخـ�ق    تعالی پیامبرش را به احسن وجه تربیت نم

 سپس امر دینش را به او تفویض نمود و فرمود: آنچه را رسول خـدا  ،اى دارى م و برجستهیعظ

 ـ، و از آنچه نهـى کـرده خـوددارى کن   د)یو اجرا کن(دیریبراى شما آورده بگ  عزوجـل د و خداونـد  ی

ت را ی ـمـال م  یک ششـم  ار نداد، رسول خداقر يزیت چیجد م ين کرد و برایسهام ارث را مع

 ين اسـت کـه خـدا   یهم ـ يبـرا  به او اجازه این کـار را داد.  ،جل ذکره يخدا ؛ پسبهره او ساخت

کس نـى) بـبخش، و از هـر   یب و ص�ح مى(خواهى ن عطاى ما است، به هرکس مىیا: ودجل فرمعزو

  )379ص ،1ق، ج1404صفار، ؛ 268، ص1ق، ج1388(کلینی، .خواهى امساك کن مى

 ؛ زیـرا حـدیث، ضـعیف اسـت    ق به دلیل محمد بن سنان در زنجیرۀسند روایت فو

 امـام  و رضـا  امـام  کـاظم،  امـام  اصـحاب  از را او برخی، .است شده اخت�ف او ۀدربار

 ـ(.انـد  دانسـته  المذهب حیصح ممدوح، ثقه، ،جواد  و 508 ق، ص1424 ،یکش ـ: کن

 بـه  را او دیگـر،  برخی) 160ص ،16ق، ج1390 خویی،؛ 351ق، ص1342 ،حلی؛ 582

و  364ق، ص1381 طوسی،؛ 328، ص1365 ،ینجاش: کن(دانند می غال و ضعیف جد

. انـد  کـرده  توقـف  او دربـارۀ  برخـی  و) 92 ص ،1، ج1364 ،واسطی؛ 407 ص ق،1420

، سـند حـدیث فـوق را بـا     العقول مرآةاما ع�مه مجلسی در  )251 ق، ص1411 ،یحل(

، 3ق، ج1398ک: مجلسی، (ن.داند معتبر می »يمعتبر عندف على المشهور، یضع«عبارت 

  )144ص

   ٍ س ار  ی ِ   ِ ل  ب ن  ی َ َ   ْ  ُ َن لإ  ع ن  ف ض ی ٍ    َ    ْ  ِ  ُ َر  ع ن  ع م ر  ب ن  أ ذ ی  ع م  ی    ِ    ِ  َ ِه  ع ن  اب ن  أ ب ی    ْ  َ ِم  ع ن  أ ب ی   َ  ِ  ُ ب ن  إ ب ر اه  ی  ع ل ب. 

 ـ َ    َ ِأ د ب  ن ب     َّ  َّع ز و ج ل    َّ  الل ه    ٍ   ْ    ِ  ِ َّس  ال م اص ر  إ ن ی ُ  ُ    َ  ِ     ِ  َق ول  ل ب ع ض  أ ص ح اب  ق ی َ  َ   َّ          َ        ق ال  س م ع ت  أ ب ا ع ب د  الل ه  ع    ه  ی

 ـ خ ل ق  ع ظ        ِ َّـ  َ       إ ن ک  ل ع لـى   «  َ َ   َ ْ    َ  َ  ْ َ    َ َ     َ  َ    َ  َف أ ح س ن  أ د ب ه  ف ل م ا أ ک م ل  ل ه  ال أ د ب  ق ال     ٍ ث م  إ ن  الل ه       )4: (قلـم » ٍم ی ُ ُـ ...    َّـ    َّ ِ   ُـ     

 ـف ر ض  الص ل اة  ر ک ع ت       َّ  َّع ز و ج ل  َ  ْ   َ  َ      َ َ ـن  ر ک ع ت   ی  َ  ْ   ِ ـ  ُ       ن  ع ش ر  ر ک ع ات  ف أ ض اف  ر س ول  ال        ی     َـ َ َ    ـ َ   َ ْـ   ِ      َـ    ل ه  ص إ ل ى ِ     َّـ 

  و      َّ ـ َّ ع ز و ج ل        َ  َ     َّ    ِ     ُ  َ  َ َ  ـ َ    َّـ    ... ف و اف ق  أ م ر  ر س ول  الل ه  ص أ م ر  الل ه        ْ   ِ ِ ْ  ْ    َ ِ   ًو  إ ل ى ال م غ ر ب  ر ک ع لإ  ِ ن  ی ِ   ْ  َن  ر ک ع ت ی   َّ ْ  َالر ک ع ت 

علـی   َ ـ  َ    ت ع ال ى؛    ِ        َ   َّ  م  ل ل ه  ت ب ار ك  و  ی   َّ   َ   َ  م  ل ه  ک الت س ل ی   َّ        ْ    َ       و  و ج ب  ع ل ى ال ع ب اد  الت س ل     َّ  َّع ز و ج ل    َّ  الل ه   ی  َ  ه  ن ه ی َ ن ه 

بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه از فضیل بن یسار نقل کرده اسـت کـه گفـت    

پیـامبرش   عزوجـل شنیدم که به برخی از اصحاب قیس ماصر فرمود: خداوند  از امام صادق



221  

 

  در مصادر روایی فریقین واکاوي سندي و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم
 

م یرا به احسن وجه تربیت فرمود زمانی که ادبش به کمال رسید فرمود: و تو اخ�ق عظ

نمازهـا را دو رکعـت دو رکعـت واجـب      عزوجلاى دارى... سپس خداوند  برجسته و

ها دو رکعت دیگـر اضـافه    نمود تا به ده رکعت رسید پس رسول خدا به این دو رکعت

بـا فرمـان    نمود و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد... پـس فرمـان پیـامبر خـدا    

بـود و واجـب کـرد بـر      زوجـل عهماهنگ بود و نهی او نهی خداوند  عزوجلخداوند 

گونه که تسلیم امر خداوند تبـارك و تعـالی    باشند همان بندگان که تسلیم امر پیامبر

 )162، ص1ق، ج1371برقی، ؛ 266، ص1ق، ج1388(کلینی، .هستند

راویان سند حدیث فوق، موثق، جلیل و ممدوح هستند و برخی مانند ابن ابی عمیر 

طوسـی،  ؛ 362و  120، ص1365(نجاشی، .اند بوده و فضیل بن یسار از اصحاب اجماع

ــی، ؛ 404ق، ص1420 ــی، ؛ 213و  143ق، ص1424کش ــی، ؛ 17ق، ص1419برق حل

ک: مجلسـی،  .(نداند ع�مه مجلسی سند حدیث مذکور را حسن می )140ق، ص1411

  )150، ص3ق، ج1398

توان گفت از مجموع راویانی که روایات تفـویض تشـریع بـه پیـامبر      در نهایت می

اند و اسـناد احادیـث    موثق و ممدوح بودهها  آن اند، غالب را در شیعه نقل کرده اکرم

 مذکور در اغلب موارد، معتبر است.

 در مصادر اهل سنت  اکرم . احادیث مشابه با روایات تفویض تشریع به پیامبر2ـ2

بر طور مستقیم به موضوع تفویض تشـریع بـه پیـام    ، روایاتی که بهدر مصادر اهل سنت

تحلیـل و تحـریم برخـی امـور      افت نشد؛ بلکه روایـاتی در زمینـۀ  ید اشاره کن اکرم

 دهنـدۀ  طور اجمـال نشـان   با اسناد مختلف موجود است و به توسط حضرت رسول

را  یبرخـی مـوارد، احکـام شـرع     به ص�حدید خویش در مکرا پیامبر ست کها این

  ر اشاره کرد:  توان به احادیث زی دند؛ براي نمونه میکر جعل می

 ِ  َ  ِ   ِ     ْ    َ    َ َ  إ س ح اق ، ع ن  ع اص م  ب ن  ض م ر ة ،  ی َ ْ    َ َ       َ   َ َ       َ  ُ    َّ   ْ    َ َ  ْ  َ ِأ خ ب ر ن ا ال م ع ل ى ب ن  أ س د ، ح د ث ن ا أ ب و ع و ان لإ ، ع ن  أ ب الف. 

 ـ  ْ َال خ   ـ  َ ِ ص د ق لإ     ـ ْ ع ن      َـ   ع ف و ت     َـ  ق د   :   َّ       َ  ه  و  س ل م  ق الی    َّ     َّ  َص ل ى الل ه  ع ل  ی     َ   ِ َ     َّ ِ، ر ف ع ه  إ ل ى الن ب ی    ْ ع ن  ع ل    و   ِل ی

معلی بن اسد از ابو عوانه از ابی اسحاق از عاصم بن ضمره از علی بـه صـورت مرفـوع از     ِ  ق ؛ ی   َّ الر ق 

(دارمـی،  .و بردگـان را خـارج سـاختم     اسـب    ،از مصادیق صـدقه آورده است که فرمود:  پیامبر

 )76، ص6ق، ج1395ن ماجه، اب؛ 8، ص3ق، ج1423ترمذي، ؛ 1013، ص2ق، ج1421
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 د.کن می  خودش را فاعل معرفی حضرت رسول حدیث مذکور،در 

رسـول خـدا در روز خیبـر چیزهـایی را      گوید: می  که  مقدام بن معدي کرب  ازب. 

تکیـه   کـه بـر اریکـه    شما درحالی  نزدیک است یکی از تحریم کردند و سپس فرمودند،

 بـین مـا و شـما،    کذیب کند و چون از حدیث من سخنی به میان آید بگوید،تمرا  زده،

و هرچه در آن حرام یـافتیم    شمریم می  ح�ل چه در آن ح�ل یافتیم،ست هرکتاب خدا

چه رسول خدا حرام کند هماننـد آن چیـزي اسـت کـه     آگاه باشید هر آن. دانیم حرام می

م، 2005، ابـن حنبـل  ؛ 147، ص1ج ،ق1414، بانحابن ک: ن(.خداوند حرام کرده است

، قطنیدار؛ 109، ص1ج، ق1411،حاکم؛ 110، ص2ج ،ق1423، ترمذي؛ 429، ص28ج

 )144، ص1ج ،ق1414، دارمی؛ 286، ص4ق، ج1386

  َـ   ع ض د    ی ْ َ َـ   َ  ـ        خ ت ل ى خ �ه ا، و �     ی َ  ل ا « در شأن مکه فرمود: که پیامبر »اذخر« حدیثج. 

    َ ـ  َ  َ   خ ر  ل ص اغ ت ن ا        ْ   َ  َ َ    ِّ      ِ    ُ َ َ ُ  ُ َ َ ْ ُ           ِ    ْ ِ ْد ه ا، و � ت ل ت ق ط  ل ق ط ت ه ا إ � ل م ع ر ف ، ف ق ال  ال ع ب اس : إ � ال إ ذ ی َ َّ ُ  ن ف ر  ص ی َ      ُ   ش ج ر ه ا، و � 

ــ ِ ْ  َ و ق ب ور ن ا، ق ال : إ � ال إ ذ خ ر         ــ  َ   ِ    ْ ــ    َ َ ِ   ُ  .)«ــاري ــل، ؛ 95، ص2، ج1387، بخ ــن حنب ، 4، جم2005اب

 ـبه موجـب آن پ )، که 134ص  ـاز چ یپـس از نه ـ  اکـرم  امبری اهـان حـرم و   یدن گی

 .ن حکم، آن را استثنا فرمودیاه اذخر از ایاستثنا کردن گ يش عباس برایدرخواست عمو

   م ع     ِ      ب الس و اك    َ َ   ُ ْ ل أ م ر ت ه م  ی َ   ُ   َ   َّ ُ َ  ْ َ   َ  ل و  ل ا أ ن  أ ش ق  ع ل ى أ م ت « فرمود:  پیامبر  وفی کهحدیث معرد. 

واجـب  هـا   آن برهنگام هر نماز شدند مسواك زدن را  من با مشکل مواجه نمی گر امتا ؛ ُ ِّ   َ  ک ل  ص ل اة

  حـدیث   در این )453، ص2، ج1387بخاري، ؛ 115، ص1، جق1407(مالک، ».کـردم  می

 .امر و نهی به ایشان تفویض شده استتشریع و که گویا اي سخن گفته شده  گونه به

 پیـامبر »   َ ْ ـ   ل ل أ ب د ؟    َ أ م       َـ  ل ع ام ن ا    ـ َ  ه ذ ا    َ  ّ َـ  أ ح ج  ن ا  «پرسید:  از پیامبر ا� قرع بن حابسه. 

(ابن شـد  سـال واجـب مـی    براي هر ،»نعم«  بودم  اگر گفته بعد فرمود: ،»   َ ْ ل ل أ ب د    ْب ل « فرمود:

 . مشرع نشسته است در مقام در اینجا نیز پیامبر اکرم )15، ص22م، ج2005ل، حنب

، 2 ق، ج1407مالـک بـن انـس(    موطـأ در دیگر مصادر روایی اهل سنت نیـز ماننـد   

... از این دست روایات، ) و187، ص4 ، ج1309نسائی( سنن)، 691، ص3 و ج 250ص

  خورد.  فراوان به چشم می

  ویض تشریع به پیامبر اکرمبررسی دلالی روایات تف. 3

، اکـرم  پیـامبر  بـه  تشریع اسناد غالب روایات تفویض تر اشاره شد، که پیش همچنان
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تفـویض   ند و خداوند متعال جعل برخی از احکام شرع را بـه پیـامبر خـویش   معتبر

 نموده است؛ اینک براي یافتن پاسخ این سؤال که آیا تفویض تشریع به پیامبر اکـرم 

 مـدلول طاعت از ایشان با توحید در اطاعت الهی منافات دارد یـا خیـر، بایـد    و امر به ا

هایی که در روایات تفویض  ترین بخش د. از مهمروایات یادشده نیز به دقت بررسی شو

  ، عبارات زیر است:  آمده تشریع به پیامبر اکرم

       ُ  َّ    ـ  ُ      مـا آتـاک م  الر س ول      «  َ َـ  َ    َّ ـ َّ  ف ق ال  ع ز و ج ل       ه  َ ْ خ ل ق   َ     َ ه  ص أ م ر  ی َ    ِ َ   َ ِف و ض  إ ل ى ن ب     َّ  َّع ز و ج ل  ِ َّ    َّ  إ ن  الل ه    ـ

 »  َّ    ِ   َ  َ َـ    َ      َّـ     ط ع  الر س ول  ف ق د  أ طـاع  الل ه      ی  ْ م ن  «   َّ   َ  َ   َّ و  ق ال  ع ز و ج ل   )7: (حشر» َ ُ ُ   َ ْ  َ   ْ    ُ   َ         ف خ ذ وه  و  ما ن هاک م  ع ن ه  ف ان ت ه وا

محمـودي،  ؛ 379، ص1ق، ج1404صـفار،  ؛ 268، ص1ق، ج1388)(کلینـی،  80: (نساء

  و...)؛ 172، ص1381

 ـ خ ل ق  ع ظ          ِ َّـ  َ       و  إ ن ک  ل ع لـى   «          َ     َ َـ  َ ه  ع ل ى م ح ب ت ه  ف ق ال   ی َ    َ ِأ د ب  ن ب     َّ  َّع ز و ج ل  َّ    َّ  ن  الل ه   ا  ـ    ٍ 4: (قلـم » ٍم ی ُ ُـ(. 

  صفار، همان)؛؛ کلینی، همان(

  همان)؛()39: (ص» ِ     ٍر  ح ساب ی        َ   َ  ْ ُ   َ    ُ     ِ َهذا ع طاؤ نا ف ام ن ن  أ و  أ م س ک  ب غ « ـ

   همان).(.   ُ   َ  ف  ط اع ت ه م ی ْ ُ َ  َن ظ ر  ک ی ل  ـ

  شود. شده پرداخته میه به بررسی عبارات یاددر ادام

    َّ   َ  َ َ    ْ َ  َ  َ    ـ َّ ه  ص أ م ر  خ ل ق ه  ف ق ال  ع ز و ج ل   ی َ    ِ َ   َ ِف و ض  إ ل ى ن ب     َّ  َّع ز و ج ل               ِ َّ    َّ  بررسی عبارات إ ن  الل ه   .1ـ3

 ـ ِ  ط ع    ی ـ ْ  م ن    «   َـ  َ    َّ ـ َّ   و  ق ال  ع ز و ج ل       »       ُ    ُ   َ         ُ ُ َ  ُ   َّ     ْـ   َـ  ْ َ     ما آتاک م  الر س ول  ف خ ذ وه  و  ما ن هاک م  ع ن ه  ف ان ت ه وا    «

  »  َ  َ َ  َّ       َ  ول  ف ق د  أ طاع  الل ه    َّ الر س 

 .دشو صورت جداگانه بررسی می فوق، متشکل از سه جمله است که بهعبارت 

   َ   ْ َ  َ أ م ر  خ ل ق ه   ه ی َ    ِ َ   َ ِف و ض  إ ل ى ن ب     َّ  َّع ز و ج ل                ِ َّ    َّ  . بررسی عبارت إ ن  الل ه  1ـ1ـ3

) و حاکم کـردن کسـی   648، صق1404معنی تسلیم کردن(راغب،  در لغت به»    فو ض«

) است و 210، ص7 ق، ج1414ابن منظور، ؛ 223، ص4 ، جق1408ریحی، در آن امر(ط

 اول:معنی سپردن و واگذاري امور به کسی است. تفویض دو نوع است؛  در اصط�ح به

واگذاري امور انسان به خداي متعال که در ایـن حالـت تفـویض بـه توکـل و تسـلیم       

به نظـر   اما 8،اند معنا کردهتوکل را تفویض امور به خدا از مفسران، نزدیک است. برخی 

هاي تفویض باشد و حد تفویض فراتر از حد توکل است  رسد توکل، یکی از شاخه می

در  ؛ وو نسبت توکل به تفویض، نسبت خاص به عام یا عموم خصوص مطلـق اسـت  
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 دوم: 9شـده اسـت.  یکـی از چهـار رکـن ایمـان شـمرده      تفـویض  از روایات، این نوع 

اوند متعال به انسان؛ که در تحقیق حاضر، همین معنا مـراد  واگذاري امري از جانب خد

  است.

 معنـاي ورودي آب  لغت به دو معنی آمده اسـت: اول بـه  شرع در  ۀاز ریش »تشریع«

ق، 1404معناي راه روشن و آشکار(راغب،  به ) و دوم252، ص1 ق، ج1409(فراهیدي، 

معنـاي   اصـط�ح بـه  وم مراد است. تشـریع در  ) که در تحقیق پیش رو معناي د450ص

همان اوامـر و   رود. در حقیقت، شریعت پیامبر دین به کار می گذاري در حوزۀ قانون

بنـابراین   مسـیر بنـدگی خداونـد متعـال اسـت.      کنندۀ هستند که روشن نواهی حضرت

 معناي واگذاري جعل احکام شرعی به یکی از بندگان به »تفویض تشریع« توان گفت می

 قابل بررسی در این بخش، این  باشد. مسئلۀ اع�ي او) می مرتبۀ ۀ وجودي ودلیل سع به(

، آیا چنین تفویضی و امر ست که در صورت پذیرش تفویض تشریع به پیامبر اکرما

  به اطاعت از ایشان منافاتی با توحید در اطاعت خداوند متعال نخواهد داشت؟

و امر به اطاعت از  رسد جعل برخی احکام شرعی از سوي پیامبر اکرم به نظر می

شـده                      ً            متعال ندارد و تقریبا  موضـوع یاد ایشان هیچ منافاتی با توحید در اطاعت خداوند 

را  طـوري کـه پیـامبر اکـرم     بـه  ،10بین مفسرین و علماي فریقین پذیرفته شده اسـت 

جاعل برخی از احکام شرعی، و اطاعت از ایشـان را عـین اطاعـت از خداونـد متعـال      

اى   ـ  َ   ْـ  َ  ـ     ل م  أ ذ ن ت  ل ه م ؛      « رازي از مفسران اهل سنت، ذیـل  آیـۀ  نمونه، فخراند؛ براي  دانسته

 )43: (توبهاجازه دادى؟ها  آن ان را بشناسى، بهیان و دروغگویش از آنکه راستگویچرا پ رسول

برخی از  ست که خداوند سبحان به رسولشا این دهندۀ مذکور نشان آیۀ: «نویسد می

 ـ  رازي،  فخـر »(.ا بـه رأي خـویش در آن اجتهـاد نمایـد    امور دینی را تفویض فرمـوده ت

رازي  انـد فخـر   بر این اساس، ادعاي برخی کـه گمـان کـرده    )506، ص29 ق، ج1411

منتفـی اسـت. دروزه نیـز در     11دانسـته،  جایز نمی اجتهاد به رأي را براي رسول خدا

بـوده  دانسته که نص محکـم و قطعـی ن   را در مواردي  تفسیرش، جواز تشریع پیامبر

   )234، ص8، ج1383ک: دروزه، .(ناست

ن تفـویض در تشـریع دانسـته و بیـان     را از مخالفـا برخی از علما، ع�مه طباطبایی 

تنها بـه وحـی   را  وحی و تشریع احکام  هاي تبیین  جملگیحضرت ع�مه، اند که  داشته
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 ۀسـور  59 ۀیآشاید ظاهر قول ع�مه، ذیل بله رسد  اما به نظر می 12دانسته است؛ وابسته 

ع اقـوال        ّ                                                        بر مشر ع بودن صرف خداوند د�لت داشته باشد، ولی با توجه به مجمـو نساء 

توان گفت که ع�مـه تفـویض    مذکور و آیات مشابه دیگر می ع�مه در ادامۀ تفسیر آیۀ

را پذیرفته اسـت و آن را امضـا و مجـوزي از سـوي خداونـد       تشریع به پیامبر اکرم

بر این  )362، ص19 ، ج1374ک: طباطبایی، .(براي نمونه ننددا متعال به آن حضرت می

توان جزء مفسرانی دانست که تفویض تشریع بـه پیـامبر    اساس، حضرت ع�مه را نمی

  را قبول ندارند.  اکرم

            ّ                                                    توان گفت مشـر ع دانسـتن خداونـد، هـیچ منافـاتی بـا پـذیرش         عبارت دیگر می به

تشریعات پیامبر نیز همواره در طـول اراده   زیرا ؛ندارد تفویض تشریع به پیامبر اکرم

مـه بـه اسـاس                        ّ                                           و فرمایشات خداوند من ان بوده و با اذن او همراه اسـت و حضـرت ع�  

ل برخی از احکـام شـرعی   براي جع که همان اذن الهی به پیامبرتفویض اشاره کرده 

اي  دهدلیل تربیت وا� و خلق عظیم ایشان صورت گرفته است، کـه هرگـز ارا   بوده که به

 پروردگارش نداشته است. خ�ف ارادۀ

مورد قبول غالـب   روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم ،گونه که گذشت همان

منافاتی با توحید در اطاعت خداوند  شده،موضوع یادآیا علماي فریقین است؛ اما اینکه 

عـال بعـد از   توان با مثالی در ایـن زمینـه تطبیـق داد. خداونـد مت     می ،متعال دارد یا خیر

            ً     فرشـتگان فـورا     گان فرمان سـجده بـه او را داد. همـۀ   به فرشت خلقت حضرت آدم

سـجده بـراي    دانستند که سجده براي آدم زیرا می ؛امتثال امر نموده و سجده کردند

یک از فرشتگان گمان شرك و تنـافی   بوده و اطاعت از امر اوست و هیچ خداوند متعال

خـویش را   در اینجا نیز خداوند سبحان بنـدۀ  13را نداد. در عبودیت و اطاعت پروردگار

دانـد بـدون                                   ّ                               با محبت خویش تربیت نموده و متخل ق به اخ�ق عظیم نموده است و مـی 

 زنـد و هرچـه اراده نمایـد در طـول ارادۀ     خالقش عملی از او سر نمـی  رضایت و ارادۀ

دیگران را بـه  د و جعل برخی از احکام شرعی را دا ۀپروردگارش است، پس به او اجاز

    َّ ـ  ُ الر س ول        ُ   آتـاک م   مـا   و « ؛)80: نسـاء (»   َّ الل ه   َ   أ طاع   َ َ ف ق د     َّ   َالر س ول    ِط ع ی   ْم ن « د:اطاعت از او امر کـر 

اطاعـت از آن  رسـد   به نظـر مـی  . بر این اساس، )7: حشر(» َ  ْ َ   ف ان ت ه وا   ْ ع ن ه   َ   ُ ن هاک م  ما  و   َ ُ ُ  ف خ ذ وه 

  شته و امتثال فرمان الهی است.، منافاتی با توحید در طاعت خداوند نداجناب
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و ارتبـاط   » َـ  ْ َ    ف ان ت ه وا     ْ ع ن ه   َ   ُ ن هاک م  ما  و   َ ُ ُ  ف خ ذ وه     َّ   ُالر س ول      ُ آتاک م  ما  و « . بررسی آیۀ2ـ1ـ3

  آن با تفویض  

 مـا   و   َ ُ ُ  ف خ ذ وه     َّ   ُالر س ول      ُ آتاک م  ما« آیۀ به ،در غالب روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم

فـوق دو دیـدگاه    ۀاست. مفسران فریقین، ذیل آی اشاره شده) 7: حشر(» َ  ْ َ   ف ان ت ه وا   ْ ع ن ه   َ   ُ ن هاک م 

در مـوارد مصـرف فـیء     دارند: گروه اول، د�لت آیه را محدود به اطاعـت از نبـی  

آلوسـی،  ؛ 564، ص9 ، ج1388طوسـی،  ؛ 27، ص28 ق، ج1412ک: طبـري،  انـد(ن  کرده

را داخـل در عمـوم    فـیء   )؛ و گروه دوم د�لت آیه را مطلق، و243، ص14 ق، ج1405

 مذکور شامل تمامى اوامر و نواهى رسول خـدا  اند و بر این باورند که آیۀ آیه دانسته

و ضروري است عبادي �زم هاي عبادي و غیر زمینه شود و اطاعت از ایشان در همۀ مى

د ید تهدیشریفه، کسانى را که مخالفت کنند به عذاب شد ۀینکه در پایان آیخصوص ا به

 ـ(».  ْ        د  ال ع قـاب ی  َّ    َّ ِ   َّ      ُ َّ    َـ  و ات ق وا الل ه  إ ن  الل ه  ش د  «: کرده است ؛ 353، ص19 ، ج1374ک: طباطبـایی،  ن

رازي،  فخـر ؛ 327، ص24 ، ج1372طبرسی، ؛ 507، ص23 ، ج1364، و همکاران مکارم

ــاوي، ؛ 507، ص29 ق، ج1411 ــی،  ؛ 200، ص5 ق، ج1408بیض ــادقی تهران ، 1365ص

ــهدي،  ؛ 240، ص28 ج ــی مش ــیوطی،  ؛ 166ص، 13 ، ج1368قم ــی و س ق، 1416محل

؛ 287، ص5 ، جق1422ابـن عطیـه،   ؛ 120، ص19 ق، ج1408ح رازي، والفتابو؛ 549ص

ق، 1422ابن جوزي، ؛ 97، ص8 ق، ج1419ابن کثیر، ؛ 77، ص28 ، ج1384ابن عاشور، 

؛ 3525، ص6 ق، ج1412سید قطـب،  ؛ 503، ص4 ق، ج1407زمخشري، ؛ 258، ص4 ج

، 5 ق، ج1420بغـوي،  ؛ 408، ص5 ق، ج1418ثعـالبی،  ؛ 82، ص28 ق، ج1418زحیلی، 

رسـد   بـه نظـر مـی    )472، ص12 ، ج1378ب، یط؛ 544، ص9 ، ج1383قرائتی، ؛ 57ص

بنابراین، د�لتش مطلق بـوده و محـدود بـه     .الفاظ آیه عام است و هیچ مخصصی ندارد

 ـ    . بنابراین، ع�وه بر فـیء، در همـۀ  موارد فیء نیست د از آن امـور دینـی و دنیـوي بای

  اطاعت و تبعیت نمود.  جناب

  و ارتباط آن با تفویض »   َّ الل ه  َ   أ طاع   َ َ ف ق د     َّ   َالر س ول    ِط ع ی   ْم ن « .  بررسی آیۀ3ـ1ـ3

) را 80: نسـاء (»   َّـ  الل ه     َ   أ طاع   َ َ ف ق د     َّ   َالر س ول    ِط ع ی   ْم ن « وسیله، آیۀ  ۀدر خطب امیر مؤمنان علی

 و... ا�عذار االله ختم به ا�نذار و أن« شمرده است: شاهدي بر تفویض به پیامبر اکرم

هم یمن تـولى فمـا أرسـلناك عل ـ    طع الرسول فقد أطاع االله ویمن " :محکم کتابه یقال ف
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 ـ ً                  �  على مـا فـوض ال  یته، فکان ذلک دلیته بمعصیمعص فقرن طاعته بطاعته، و "ظایحف  ».هی

ردن نهـادن و رام  معنی انقیاد، گ ـ از ریشۀ طوع به» اطاعت« )26، ص8، ج1381(کلینی، 

و  این یکسان دانستن اطاعت از رسول خـدا  )529ق، ص1404(راغب، .شدن است

کـه موجـب شـده بـه      دلیلی است بر عصمت آن جناب ،اطاعت از خداوند سبحان

تفـویض شـود و    اي از بندگی برسد که جعل برخی از احکـام شـرع بـه ایشـان     مرحله

  شان گردند.  دیگران، امر به اطاعت از اوامر و نواهی ای

  همچون وحى الهـى اسـت   امبریشریفه) معتقدند سنت پ ذیل آیۀ(مفسران فریقین

خ�ف چ گـامى بـر  یرا حضـرت ه ـ ی ـز عت ایشان جداي از اطاعت خـدا نیسـت؛  و اطا

و  سـت و رفتار او همه مطابق فرمـان خدا دارد، سخنان و کردار  نمىداوند برخواست خ

 سـت و امـر و نهـی پیـامبر    یاز دو فاعل نک فعل یکه  ست چنانیک امر از دو امر نی

؛ 24، ص4 ، ج1364، و همکـاران  ک: مکـارم .(نهمان امر و نهی خداوند سبحان اسـت 

ــایی،  ــی، ؛ 10، ص5، ج1374طباطب ــی، ؛ 255، ص5، ج1372طبرس ، 3، ج1388طوس

ــل؛ 86، ص2ق، ج1408بیضــاوي، ؛ 267ص ــر، ؛ 391، ص1ق، ج1423 ،مقات ــن کثی اب

، 2، ج1422ابــن عطیــه، ؛ 436، ص1ق، ج1422وزي، ابــن جــ؛ 321، ص2ق، ج1419

شـبر،  ؛ 719، ص2ق، ج1412سـید قطـب،   ؛ 539، ص1ق، ج1407زمخشري، ؛ 82ص

موســـوى ســـبزوارى، ؛ 77، ص3ق، ج1402فـــیض کاشـــانی، ؛ 73، ص2 ق، ج1407

   )146، 4، 1378طیب، ؛ 53، 9، ق1409

دانـد:   ناحیه میدر سه  ل عصمت پیامبرترین د�ی مذکور را از قوي ۀرازي آی فخر

از جانب خداوند تعـالی   . در ناحیۀ آنچه2؛ تمام اوامر و نواهی آن حضرت ۀ. در ناحی1

اگر احتمال خطایی از  در تمام کارها و افعال ایشان؛ زیرا. 3 ؛مسئول اب�غ آن بوده است

ها، امر به اطاعت  انسان اطاعت خداوند متعال نبود و همۀ رفت هرگز اطاعتش ایشان می

گونه  )، همان149، ص10ق، ج1411رازي،  ک: فخرنشدند( بعیت از آن جناب نمیو ت

 ْ  ُ  ِ   َّـ     ؤ م ن  ب الل ه  و    ی ي  َّ ال ذ ی  ْ ُ ال أ م  ی َ           َّ   ِ    ُ     َّ ِف آم ن وا ب الل ه  و  ر س ول ه  الن ب «که در جایی از قرآن کریم آمده است: 

 ـاوریب مـان یپس ا ؛ )158عراف: ا»( َ  َ  َ   ُ َّ   ل ع ل ک م  ت ه ت د ون   َ    ِ َّ         ک ل مات ه  و  ات ب ع وه  اش، آن  د بـه خـدا و فرسـتاده   ی

  د!  یابیت ید تا هدایروى کنیو از او پ مان داردیاى که به خدا و کلماتش ا نخوانده درس امبریپ

 اند اطاعت از رسـول خـدا   برخی از مفسران با ارجاع به قول صحابه مدعی شده
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اد شخصـی  در امور دنیوي مانند خوردن روغن، طعام، تأبیر نخل و... کـه مجـرد اجته ـ  

است، واجب نیست و باید با دیگـران نیـز مشـورت کـرد و رأي اولـی را       حضرت

دلیل وحی بودن اوامرشان واجب اسـت:   ، اطاعت از ایشان بهبرگزید، ولی در امور دینی

و هرگـز از روى هـواى نفـس    )؛ 4 و 3 :(نجم »وحىی ی    َّ ِ   ه و  إ لإ  و ح      ِ ْ* إ ن    ْ   ِ   ع ن  ال ه وى   ْ  ُن ط ق ی     و  ما «

 ـ.سـت یزى جز وحـى کـه بـر او نـازل شـده ن     ید چیگو آنچه مى  د!یگو سخن نمى ک: زحیلـی،  (ن

  رسد: )؛ اما به نظر می170، ص5 ق، ج1418

بما هو رسول در مقام هدایتگري قرار دارند و این مقام محـدود   پیامبر اکرم .1

کـه آیـات مختلفـی در قـرآن کـریم       به بعد خاص دینی یا دنیوي نیست؛ چنان

طور قطـع و یقـین تأکیـد نمـوده و      مقام هدایتگري ایشان بهرد که بر وجود دا

 ـَ   ص راط  م س ت ق        ِ    إ لـى  ي َ َ  ل ت ه د  ک   ِ َّو  إ ن «براي آن قیدي ذکر نکرده است:        ـ يشـور (» ٍم ی :

 ـو  إ ن   «؛ یکن یت میهدا راستراه  يسو به           ًو تو مسلما )؛ 52 َّ ِ   ل ت د ع وه م  إ لـى    ک     ِ       ص راط       َ َـ     ـ 

  و  «؛ یکن یم دعوت راه راسترا به ها  آن ن تویقی طور قطع و به )؛73: (مؤمنون» ٍم ی  َ  م س ت ق 

پروردگـارت دعـوت کـن     يسو به )؛67: (حج» ٍم ی  َ      ه دى  م س ت ق    َ   ل ع لى ک ِ َّإ ن  ک  ر ب        ِ  اد ع  إ لى

»  ـ  م ا  ی ًـ    ن ا ق   ی ٍ  م  دی       َ   ص رط  م سـت ق   ى         نى ر ب ى الا ُ    َّ     ق ل ان نى ه د« ؛يم قرار داریت مستقیکه بر هدا

برجـا و ضـامن   پا ین ـییت کـرده، آ یبگو: پروردگارم مرا به راه راست هدا )؛161: (انعام

ا هدایت یافتـه،  ه زمینه           ً                   ...؛ مسلما  کسی که خودش در همۀو ،این و دنیسعادت د

محـدود بـه    ها به طریق مستقیم هدایتگر است و این هدایتگري، زمینه در همۀ

 نخواهد بود.بعد خاصی از زندگی او 

  َ  ل ه م   ُ  َک ون ی  َ ْأ ن   َ   ًأ م را    ُ   ر س ول ه   و     َّ الل ه   َ َ ق ض ى  ِ  إ ذا   ْ  َ ٍم ؤ م ن ة  لإ  و    ْ   ٍل م ؤ م ن     َکان  ما  و « ۀشریف ۀدر آی .2

 امبرشی ـمانى حق نـدارد هنگـامى کـه خـدا و پ    یچ مرد و زن باایه:   َ   ِ أ م ر ه م    ْم ن   َ ُر ة ی  ْ ال خ 

نیـز بـه    )36: (احـزاب ») داشته باشددر برابر فرمان خدا(ارىیامرى را �زم بدانند، اخت

در زمان حکم به موردي اعم از مـوارد   لزوم اطاعت از خداوند و رسول او

مؤمنـان را در آن مـورد، منتفـی     و دنیوي اشاره شـده و عمـل مختارانـۀ   دینی 

داند. ابن عاشور از مفسران اهـل سـنت نیـز اقـوال افـرادي را کـه از قـول         می

 ـ مـی  رد ،»اکمیدن بأمور لمأع أنتم« اند گفته پیامبر ، 1384(ابـن عاشـور،   .دکن

   )257، ص21 ج
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زحیلی، ادعاي خویش را مستند به جنگ بـدر و احـد کـرده اسـت؛ ولـی بـا        .3

 شود وقتی در این دو جنگ، حضرت رسول مشاهده می 14مراجعه به تاریخ

پذیرفتـه و   صحابه آن را  گیرند همۀ ند و تصمیمی میکن با صحابه مشورت می

اي بـراي خـودش تصـمیم     گونه نیست که هر صـحابه  نمایند و این می اطاعت

در طول تـاریخ، اغلـب    گرفته باشد. اي غیر از تصمیم رسول خدا جداگانه

داشـتند و رأي ایشـان را    را مقدم می کارها حضرت رسول صحابه در همۀ

   دادند. الهی منطبق بود، بر رأي دیگران ترجیح می با وحی و ارادۀ که

 : ُ  ُ      أ م هـات ه م   َ    ـ  أ ز واج ه     و   َ ْ ُ ـ ِ  أ ن ف س ه م     ـ ْ م ن     َن ی ِ  ْ   ْ ب ال م ؤ م ن    َ   أ و لى ی   َّ ِالن ب « حیلی نیز ذیل آیۀخود ز .4

]  [مؤمنـان هـا   آن امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادرانیپ

را و�یـت مطلقـه در    و�یت حضرت رسول ،)6: (احزاب»شوند محسوب مى

(زحیلـی،  .دنیـوي مـؤمنین و نـه فقـط دینـی دانسـته اسـت       امور دینی و  همۀ

 )245، ص21 ق، ج1418

از نظر عقلی نیز ترجیح مشورت با غیر معصـومین بـر رأي و عمـل معصـوم      .5

 ۀدلیل برخورداري از عصمت، علم غیـب و قـو   بهصحیح نیست؛ زیرا معصوم 

شی اعمال و رفتارش منطبق با وحی، عقل و علم بوده و لغز ۀفرقان دارد و هم

  در کارش نیست.

که بر تمام امور دینی و دنیـوي مسـلمانان و�یـت     بر این اساس، اطاعت از رسولی

 واجب است. مطلقه دارد، 

  و ارتباط آن با تفویض»         َ   ه  ع ل ى م ح ب ت ه ی َ    َ ِأ د ب  ن ب     َّ  َّع ز و ج ل   َّ    َّ  ا ن  الل ه  «. بررسی عبارت 2ـ3

 اشـاره شـده   پیـامبر اکـرم  عظیم تربیت و خلق در غالب روایات تفویض تشریع به 

 ـ خ ل ق  ع ظ         َ   َّ ِ      و  إ ن ک  ل ع لـى "          َ     َ َ  َه  ع ل ى م ح ب ت ه  ف ق ال ی َ    َ ِأ د ب  ن ب     َّ  َّع ز و ج ل   َّ    َّ  ا ن  الل ه  «است:     ٍ 4: (قلـم " ٍم ی ُ ُـ .«(

معناي تعلـیم   به» ادب« ) و141، ص3ق، ج1398معناي تعلیم ادب(مجلسی،  به» تأدیب«

یعنـی  » محبتـه  علـى ) «9، ص2، ج1364،  می.(فیوریاضت نفس و مکارم اخ�ق اسـت 

 ْ    َّ    َ    ط ع م ون  الط عام  ی  و  « ۀشریف دارد و اراده کرده است؛ مانند آیۀنحوي که خودش دوست  به

(مجلسـی،  .کننـد  دیگـران را) اطعـام مـی   (خاطر عشق به خداوند متعال به ؛)8: انسان(»   ح ب ه      ع لى

  )141، ص3ق، ج1398
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. شـود  رت احسـاس مـى  یى اخ�قى است که با بصایمعنی قوا و سجا به»  ُ  خ لق« ۀواژ

ال کـه افع ـ  ۀ نفسانى اسـت مذکور، ملک عبارت دیگر واژۀ به )296ق، ص1404(راغب، 

زند، حال چه آن ملکه از فضـایل   ىآسانى از آدمى سر م بدنى مطابق اقتضاى آن ملکه به

مثـال  ل مانند حـرص و جـبن و ا  یمانند عفت و شجاعت و امثال آن، و چه از رذا باشد

 ک: فخـر .(نشـود  ده مـى ی ـکو از آن فهمیلت و خلق نیآن؛ ولى اگر مطلق ذکر شود، فض

   )618، ص19، ج1374طباطبایی، ؛ 601، ص30ق، ج1411رازي، 

اي مـراد از   عـده  انـد:  شـده   دو دسـته  ن در د�لت خلق عظیم پیامبر اکـرم مفسرا

ابـن بابویـه،   ؛ 212ص، 25، ج1372ک: طبرسی، دانند(ن عبارت مذکور را دین اس�م می

؛ 12، ص29ج ق، 1412طبـــري، ؛ 75، ص10 ، ج1388طوســـی، ؛ 188، ص1، ج1372

) و گروه فراوان دیگر، مراد از آن را خصوصـیات اخـ�ق   455، ص5، ج1334 بحرانی، 

اند مانند استوارى بر حق، صـبر در مقابـل آزار مـردم و     دانسته اجتماعی آن حضرت

 ـ  هاى اراذل و عفو و اغ يخطاکار  ۀماض از آنان، سخاوت، مدارا، تواضـع و... کـه نمون

هـا   آن بـه هـر حـال) بـا    (؛ َن ی ُ     ْ   ِ    ِ  َ     ْ  ْ  ِ  ْ  ْ     ْ  ْ   خ ذ  ال ع ف و  و  أ م ر  ب ال ع ر ف  و  أ ع ر ض  ع ن  ال جاه ل « در آیۀها  آن بارز

و بـا  (ها دعوت نما، و از جاه�ن روى بگردان کىیر، و به نیمدارا کن و عذرشان را بپذ

؛ 619، ص19، ج1374طباطبـایی،   نـک: (.آمـده اسـت   )199: (اعـراف »زه مکنیآنان ست

ثعلبـی،  ؛ 601، ص30ق، ج1411رازي،  فخر؛ 371، ص24، ج1364، و همکاران مکارم

، 29ج ، 1384ابـــن عاشـــور، ؛ 250، ص6، ج ق1404ســـیوطی، ؛ 9، ص10ج ، ق1422

ــر، ؛ 60ص ــن کثیـ ــوزي، ؛ 207، ص8ج ، ق1419ابـ ــن جـ ؛ 319، ص4ج ق، 1422ابـ

ــري،  ــید؛ 585، ص4ج ق، 1407زمخش ــب، س ــی، ؛ 3656ص ،6 ج ق،1412 قط زحیل

) ع�مه مجلسی نیز مـراد از خلـق   124، ص13 ، ج1378طیب، ؛ 46، ص29 ق، ج1418

، 3، جق1398(مجلسـی،  .دانـد  را استجماع کمال علم و کمال عمل مـی  عظیم پیامبر

ن و وجـه بـه سـیاق آیـه کـه در خصـوص مشـرکا       بـا ت . 1رسـد:   به نظر مـی  )142ص

همان اخ�ق وا�ي ایشان  ،هاست، مراد از خلق عظیم آن جناب ت اخ�قی آنخصوصیا

            که بازگشـت    حالیگردد در دین به کمال قواي نظري انسان برمی. 2 در عمل بوده است.

اخ�ق به کمال قواي عملی اوست و ممکن نیست یکـی را بـر دیگـري حمـل نمـود؛      

     اند. به آن اشاره کرده 15گونه که برخی همان
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ابراین کسی که با این خلق عظیم و محبت الهی تربیـت یافـت، طبـق خواسـته و     بن

اي که از جانب محبـوبش بـه    دارد و در راه انجام وظیفه میۀ محبوب خویش گام براراد

کند که او اراده کرده است و  او تفویض شده است، با کمال شوق، آن چیزي را اراده می

بینـد اوسـت و    چـه مـی  خواهـد و هر  را نمـی هرگز نافرمانی و نارضایتی پروردگـارش  

خداوند متعال نـدارد و   ۀاي مستقل از اراد دارد و اراده او گام برمی همواره در طول ارادۀ

بسیار مناسب و  که تعبیر 16شده است »محبوب در محب ۀمظهریت اراد«از آن، تعبیر به 

دیگر سخنی  وگردد  محبوب خویش می بجایی است؛ زیرا محب، مظهر اراده و خواستۀ

گونـه کـه امـام     محبوب اسـت و � غیـر؛ همـان    ۀچه هست اراداز دو اراده نیست، هر

 ـ  م ط    ـ  ح ب   ی    ـ ْ ل م ن     ِ َّ   ْ   إ ن  ال م ح ب  *  َ  َ َ َ  ً          َ  َ   َ ل و  ک ان  ح ب ک  ص اد قا  ل أ ط ع ت ه«فرماید:  می صادق قمـی،  (» عی

   )489، ص1376ابن بابویه، ؛ 100، ص1، ج1363

  تفویض با آن ارتباط و » ِ     ٍر  ح ساب ی    َ     َ   َ  ْ ُ   ِ َنا ف ام ن ن  أ و  أ م س ک  ب غ         ُهذا ع طاؤ « . بررسی آیۀ3ـ3

اي از جانـب   ، عطیـه روایات مورد بحث، تفویض تشـریع بـه پیـامبر اکـرم     در ادامۀ

 ـ ِ َب غ   َ  ـ  أ م س ک     َ أ و   َـ   ُ ْ ف ام ن ن        ُ  ع طاؤ نا هذا« آیۀذکر شده و به  خداوند متعال به ایشان  ـا :    ٍ  ح سـاب    ِر ی ن ی

خـواهى   کس مىنى) ببخش، و از هریب و ص�ح مى(اهىخو کس مىعطاى ماست، به هر

حسـابش   اشاره شده است؛ که در آن خداوند متعال به عطاي بـی  )39: ص(»امساك کن

  دهد.  اشاره دارد و به او اذن بخشش یا امساك می 17به حضرت سلیمان

 تربیت و تأدیب بر پایـۀ  )814ص ،ق1404معنی انعام کردن است(راغب،  به»     ُ ْفام ن ن «

                                                                              ب  الهی، خلق عظیم، تفویض تشریع و...، انعام و اعطـایی اسـت از جانـب خداونـد     ح

اي برسد که اوامرش منطبق بر اوامـر الهـی گـردد و     تا به درجه متعال بر پیامبر اکرم

اش در طول ارادۀ پروردگارش باشـد؛   هیچ نظري خ�ف نظر او نداشته و اوامر و نواهی

جـاري   جري و تطبیق در مـورد پیـامبر اکـرم    دۀعبارت دیگر آیۀ مذکور طبق قاع به

مان یاعطـى سـل  «نقل است کـه فرمودنـد:    گونه که از امام صادق شده است؛ همان

شـاء  یعطى من شاء و ما ی، فکان له ان رسول االله یلإ فیما، ثم جرت هذه الآیملکا عظ

   ُ  َ ُـ ُ           س ول  ف خ ذ وه  و  مـا           ُ     َّما آتاک م  الر "مان، بقوله: یمنع من شاء، و أعطاه أفضل مما اعطى سلیو 

 َ   ُ    ْـ   َـ  ْ َ     ن هاک م  ع ن ه  ف ان ت ه وا    
، 4 ق، ج1415حـویزي،  عروسـی  ؛ 268، ص1ق، ج1388کلینـی،  »("

 بر ایـن اسـاس، تفـویض بـه پیـامبر اکـرم       )654، ص4، ج1334بحرانی، ؛ 462ص
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که اختیار امر  طوري است به بخششی بزرگ از جانب خداوند سبحان به حضرت ایشان

  ایشان گذاشته شده است. و دنیوي بندگان به عهدۀ امور دینیو نهی در 

  تفویض با آن ارتباط و »   ُ   َ  ف  ط اع ت ه م ی ْ ُ َ  َن ظ ر  ک ی ل «. بررسی عبارت 4ـ3

قطعـی  ، و گروهـی  فردي  صورت  به افراد بشر ۀاز هم وند متعالبدون شک آزمون خدا

هاي متفاوت  هاي گوناگون در سطوح مختلف و شیوه امتحان  با  را  و امتی  فرد  هر است.

هاي الهی از این امت در چگـونگی پیـروي آنـان از پیـامبران      یکی از آزمون آزماید. می

و پیشگیري از  و پپروي آنان از پیامبر  براي اجراي این آزمون   ّ  من ان خداوند. خداست

  و    َ ِن ة ی      َ   ْ   ِ  َ  ما کان  ل أ ه ل  ال م د«کرده اسـت:  گونه فراهم  ت آن را اینامقدم اي هر نوع عذر و بهانه

ست یسزاوار ن : ْ َ  ْ َ  ْ    ِ  ُ ْ َ ِ     ر غ ب وا ب أ ن ف س ه م  ع ن  ن ف س هی َ َ َّ ُ       َّ    ِ     ْ    ت خ ل ف وا ع ن  ر س ول  الل ه  و  لإ ی  َ ْ   َ     َ    ْ    ِ  َ ْ م ن  ح و ل ه م  م ن  ال أ ع راب  أ ن  

نـد؛ و بـراى   ی   ّـ     تخل ف جو   هستند، از رسـول خـدا  ها  آن نانى که اطرافینش هیو باد نهیکه اهل مد

   )120: وبه(ت».ش، از جان او چشم بپوشندیحفظ جان خو

 ۀنیز بر مشروعیت و پیـروي از احکـام خـود در هم ـ    پیامبر خدااز سوي دیگر، 

افرمـانی  بینی و امت را از ایـن ن  شاعصار تأکید کردند و وقوع تخلف را در این امت پی

م�حظه شـد   مانده از رسول خدا جاي در آثار صحیح بهن آ ۀنمون  که  بر حذر داشتند

  رسـول آگـاه باشـید هـر آنچـه را      قرآن حاکم است.  تنها وید:نکند کسی بگ«که فرمود: 

ابـن   نـک: »(.همانند آن چیزي است که خداوند حـرام کـرده اسـت    کند،  حرام  خدا

ق، 1423 ترمـذي، ؛ 429ص ،28ج ،م2005، ابـن حنبـل  ؛ 147، ص1ج ،ق1414، بانح

   )109، ص1ج، ق1411، حاکم؛ 110، ص2ج

خـود   رسـول  ۀبـه عهـد    را  ریع احکـام دیـن   بخشی از تشسبحان خداوند  بنابراین،

ایمان آنان از ایـن رهگـذر    ۀهاي آزمون این امت هموار و جوهر گذاشت تا یکی از راه

) و این موضوع با عبارات مختلفی بیـان شـده   171، ص1386(نجارزادگان، آشکار شود

ــ َ  َن ظ ر  ک   ی ل «اســت:  ــ ْ ُ ــ    ُ ف  ط اع ت ه م   ی َ   )«ــی ، 1ج ،ق1404 صــفار،؛ 266، ص1، جق1388، کلین

  ً دا    اه  َش   و «)، 266، ص1، جق1388  کلینی،(»یه  عص    ن ی  م   و    َول  س    َّالر   ِع  ط    ن ی  م   م   َعل  ی  ل «، )378ص

) 521ص ،1جق، 1415حـویزي،  عروسی ؛ 26، ص8، جهمان»(  اه  ص  ع   و   ه  ع  ب     َّن ات    ى م  َل  ع   ه  َل 

گان تشریع را به رسـولش داده اسـت تـا بنـد     بارت دیگر، خداوند متعال اجازۀع ...؛ بهو

نیـز   18ی تفویضتحان نماید که از آن، به حکمت غایخود را در اطاعت و معصیت او ام
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  تعبیر شده است. 

 َ    َ  َ    َّـ   ُ ُـ       ن  ام ت ح ن  الل ه  ق ل وب ه م      ی     َّ    اولئ ک  ال ذ «در قرآن کریم نیز بحث امتحان بندگان آمده اسـت:  

شان را بـراى تقـوا   یها سانى هستند که خداوند دلهمان ک :         ْ   َ    ْ  ْ           ًو  ل یب ل ی ال م ؤ م ن ین  م ن ه  ب لإء  ح س نا     َّ ْ  ل لت ق وى

و... .  )17: (انفـال »له امتحان خـوبى کنـد  ین وسیخواست مؤمنان را به ا ، و خدا مى خالص نموده

و امتحان را وقتى  )762ق، ص1404ار است(راغب، یمعناى ابت� و اخت به» امتحان«ۀ کلم

شان مجهول بوده معلوم کننـد، و  یکنون برازى که تایبرند که بخواهند وضع چ به کار مى

امتحـان   م کـه یید بگویر بایخداوند تعالى محال است، ناگز ن معنا در خصوصیچون ا

، 1374(طباطبـایی،   .ن دادن و عـادت دادن اسـت  یمعناى تمـر  در مورد خداوند تعالى به

   )137، ص26ق، ج 1405آلوسی، ؛ 462، 18 ج

عـادت   یش را به اطاعـت از رسـولش  خواهد بندگان خو بنابراین خداوند متعال می

نیز نظارت الهی بـر اطاعـت بنـدگان    »    ُ   َ  ف  ط اع ت ه م ی ْ ُ َ  َن ظ ر  ک ی ل «در عبارت  د.داده و تشویق کن

زیـرا بنـده وقتـی ببینـد      ؛شود موجب دلگرمی و تشویق آنان در اطاعت از رسولش می

ام دهـد؛  را به نحو احسن انج ـ کند اعمالش دارد، سعی می ناظري بر کارهاي او نظارت

توجـه   کـه  این انجام وظیفه در مورد خداونـد متعـال و رسـولش باشـد    که اگر  ویژه به

  طلبد.  مینیز اي  العاده فوق

  تفویض تشریع به پیامبر اکرم عقلی ات. مؤید4

این امـر از لحـاظ    رسیده، تفویض تشریع به پیامبر یل نقلی که در زمینۀع�وه بر د�

  :عقلی نیز ممکن است

 ۀآموز، بـه او اجـاز   هاي یک دانش ها و لیاقت معلمی که با دیدن توانایی انندهم. 1ـ4

ن است که هر قـانونی کـه توسـط    دهد و مطمئ قرار دادن برخی قوانین را در ک�س می

در راستاي اراده و اهداف معلم و بـه نفـع    ،گردد آموز نامبرده در ک�س وضع می دانش

تأییـد عقلـی    ۀتفسـیر خـویش دربـار    در ريآموزان است. امام حسـن عسـک   دانش

 -   ْـ َ     َ ِ  ِ  َ َـ   َ ـ      ال أ ر ض  إ ذ ا ار ت ض ى أ ح د ه م          َ   ُ   َ  َ َ   َ  أ و  ل ا ت ر و ن  م ل وك «فرماید:  چنین می تفویض به پیامبر

         َ            ِ   ُ  ْ  م ن  أ م ور  م م ال ک ه ، ج ع ل  م ا و ر اء     ْ  َ   ن د ب  ل ه ی ِ   ب م ا       َ  ْ   ِ   ِ  َ        د ه ، و  و ث ق  ب ح س ن  اض ط ل اعه ی   ِ    َ    ِخ د م لإ  ب ع ض  ع ب 

  َ ـ   ر ف ع ه     ي ِ   َّـ  ر  ال ذ   ی   َّ  ِالت د ب  ی          َ َ  ه  ک ذ ل ک  م ح م د  ف ی     َاه  ع ل ی         وش ه  و  ر ع ای    ِ اس لإ  ج ی س  ی     َ       ه ، و  اع ت م د  ف ی   ِ َه  إ ل    ِب اب 

گـزاري را   آنـان از میـان بنـدگانش خـدمت      از  بینید پادشاهان زمین را وقتـی یکـی   آیا نمی َ       ل ه  ر ب ه؛ 
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،  کنـد   حاصـل   از امور حکومت به او سـپرده، اطمینـان  در آنچه  شا فرمانبرداري                 ِبپسندد و به خوبی 

امور لشـکریان و مـردمش بـه او اعتمـاد      ۀادار  سپارد و در تمامی امور خارج از دربارش را به او می

(امـام حسـن   .»اسـت   کـرده   در تدبیري که خدا به او عنایـت  دگونه است محم  کند، همین می

  )631، صق ،1409ريعسک

با امر خداونـد تعـالی    بر هماهنگی امر رسول ز امام صادقی ادر روایت. 2ـ4

، 1ق، ج1388 کلینـی، (»   َّ ـ َّ ع ز و ج ل    َ   َـ َ  َ ـ ُ   ـ  ِ    َّـ  َ  ـ َ    َّـ        ف و اف ق  أ م ر  ر س ول  الل ه  أ م ر  الل ه              « :تأکید شده است

یکـی بـود نیـازي بـه      و پیامبر وند؛ و این در حالی است که اگر اوامر خدا)167ص

با امـر و نهـی    هماهنگ بودن امر و نهی پیامبراین رسد  به نظر میو هماهنگی نبود؛ 

 هاست. عدم تطابق عینی آن دهندۀ خداوند متعال، نشان

از  اگر گمان کنیم که پیامبر اکـرم «نویسد:  می العقول ةمرآدر  مجلسیع�مه . 3ـ4

جانب خویش و بدون وحی و الهام و با رأي خویش چیزهایی ح�ل و چیزهایی حرام 

پذیرد؛ ولـی اگـر معتقـد باشـیم کـه       طل است و هیچ عاقلی آن را نمیاین فکر با ، کرده

خداوند متعال، پیامبرش را کامل نمود تا زمانی که حق و صواب را از امور برگزید و از 

جانب خویش آنچه مخالف مشیت الهی بود را ح�ل نکرد، بـه او تشـریع را تفـویض    

              ِ     بنـابراین، اسـاس     )145، ص3 ، جق1398مجلسـی،  »(.     ً                   ، عق�  فسادي در آن نیسـت نمود

 گونـۀ  الهـی  تربیـت دلیل               ّ                 اذن خداوند من ان بوده است که به، تفویض تشریع به پیامبر

                            حب  پروردگار صورت گرفته است. ۀبر پایاست که حضرت 

، در مصـادر  تشـریعات پیـامبر اکـرم    توجه به کثرت روایاتی که در زمینۀبا . 4ـ4

 براي آن در نظر گرفـت: توان  میرسد دو احتمال  به نظر می فریقین رسیده است،روایی 

تفویض نشده است و ایشان از جانـب خـویش و    اختیار تشریع به پیامبر اکرمالف. 

اختیـار تشـریع از جانـب خداونـد     ب. اند.  دهن اذن الهی، احکام شرعی را جعل کربدو

بـر   اي را کـه محـول   وظیفـه  تفویض شده است و آن جناب متعال به پیامبر اکرم

  اند. به انجام رسانده ،ایشان شده بود

رسد احتمـال   سازگار نیست و به نظر می احتمال اول با عصمت حضرت رسول

تشـریع بـه آن   اختیـار  ل معتبر نقلی و عقلی قابل پـذیرش بـوده و   دوم با توجه به د�ی

  ده است.، تفویض شحضرت
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  روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم مدلولبندي  . جمع5

وارد  تفویض تشریع به پیامبر اکرم ی که در زمینۀروایات و آیاتمدلول  بندي ر جمعد

توان گفت که خداوند متعال امر تشریع برخی از احکام را  میرسد  به نظر میشده است 

باشد،  ایشان می گونۀ دلیل تربیت الهی تفویض نموده است و این امر به به پیامبر اکرم

وجـودي آن   یم و سـعۀ د متعـال اسـتوار بـوده، کـه خلـق عظ ـ     محبت خداون که بر پایۀ

چیـزي جـز محبـوب خـویش      حضرت را رقم زده است. بر این اساس، پیامبر اکرم

کـرده اسـت و تمـام اوامـر و      دیده است و چیزي جز آنچه او اراده کرده، اراده نمی نمی

اطاعـت و  و اطاعت و تبعیت از ایشان همـان  ت ایشان، طبق خواست الهی بوده تشریعا

  تبعیت از خداوند تعالی است و چیزي جداي از آن نیست. 

د بازتابی است از سـوي خداونـد متعـال بـه دل و     کن بیان می رسول خداچه هر

 همچنـان  زبانش و در طول اراده و فرمایشات خداوند سبحان بوده و مورد تأیید اوست

از سوي روح  مبر اکرمکه پیاتفویض به این نکته اشاره شده که در برخی از روایات 

القدس مؤید و مسدد بوده است، گویی که خداوند متعال ناظر بر هر حکمی بوده که از 

 ـ  ّ                  ً    َّ  ً   أن  رسول االله کان مسد دا  موف قا  مؤ«سوي ایشان جعل شده است:    ً                   دا  بـروح القـدس، �   ی

 ایـن  بـر  )266، ص1، جق1388(کلینی،  ».سوس به الخلقی      ء مم ا یش یخطأ فی  ّ    زل  و� ی

، نظر مبارك حضرت هرگز مستقل و در عرض خواست خداوند متعال نیست و ساسا

 ۀاربع ـ منابع در کتاب از سنت بودن مستقل منبع اند �زمۀ که گمان کرده 19ادعاي برخی

 نموده جعل را شرعی احکام متعال خداوند از مستقل طور به پیامبر که ستا این فقه

در طول تشریعات خداونـد متعـال   مواره ه تشریعات پیامبرو  ست؛باشد، ناصواب ا

  .آید به شمار میها  آن مکملبلکه  کند میرا نقض نها  آن هرگزبوده و 

  گیري . نتیجه6

 ند.ایات تفویض از نظر سندي معتبرغالب رو .1

داده است؛  جعل برخی از احکام شرع را به رسول خویش خداوند سبحان اجازۀ .2

، هرگـز  روردگار صـورت گرفتـه      حب  پ ۀبر پایحضرت که  گونۀ دلیل تربیت الهی زیرا به

خداوند متعال نداشته و امر و نهیـی خـارج از رضـایت او اختیـار      اي خ�ف ارادۀ اراده

خداوند متعال بـوده و   این راستا داشته، در طول اوامراست و هر حکمی که در   ننموده
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 امبر اکـرم نه در عرض و یا مستقل از مشیت او؛ بر این اساس، تفویض تشریع به پی

 و امر به اطاعت از ایشان هرگز با توحید در طاعت الهی منافات ندارد. 

را نیـز   روایـات معتبـر  با توجه به حدیث متواتر ثقلین، در کنار آیات قرآن بایـد   .3

 ذووجـوه و متشـابه بـوده و بـراي درك     ،که برخی از آیات ویژه مورد توجه قرار داد؛ به

 و روایات معتبر مراجعه کرد.     ً                  حتما  باید به آیات محکمها  آن

 ـ، ع�وه بر برخـورداري از د� تفویض تشریع به پیامبر اکرم .4 ل معتبـر نقلـی،   ی

 باشد. مورد تأیید عقل نیز می

بخششی بـزرگ از جانـب خداونـد متعـال بـه       تفویض تشریع به پیامبر اکرم .5

 دهشبیان ی بوده و حکمت این امر، امتحان مردم و شناسایی بندگان مطیع از عاص  ایشان

         است.

  

  ها نوشت پی

. محمد جبائی معتزلی، ابوهاشم عبدالس�م، ابن حزم اندلسی، محمد بن اسماعیل بخاري و... . 1

  .15ص ،1386 براي کسب اط�عات بیشتر در این زمینه نک: جناتی،

 ،3جق، 1405 قرطبی،؛ 506، ص29 ق، ج1411رازي،  فخر؛ 362، ص19 ، ج1374. نک: طباطبایی، 2

  و ... . 3، ص1390ابوالقاسمی، ؛ 396ص

  .383ـ378ق، ص1404. نک: صفار، 3

 .268ـ265ص ،1 ج ،ق1388کلینی، : . نک4

  . 332ـ329ق، ص1413. نک: مفید، 5

  .350ـ328، ص25ق، ج1403 . نک: مجلسی،6

  انجام شده است. النور لإدرایافزار  ی اسناد روایات، با کنکاش در نرم. بررس7

ق، 1405قرطبی، ؛ 129، ص5، ج1372طبرسی، ؛ 580، ص9و ج 11، ص6، ج1388 . نک: طوسی،8

  .160، ص8ج

  و     َّـ  الل ه     ـ َ  ِ ل أ م ر       َّ ـ    الت س ل یم     و     َّـ  الل ه     ِ َ َـ   ب ق ض اء       ِّ َ الر ض ا  و     َّ الل ه    َ ع ل ى    َّ  ُّ ُالت و ک ل   َ  َ  ٍأ ر ک ان   َ    ُأ ر ب ع لإ    ْ ِ    ُال إ یم ان : «   َ  َ    ّ َ . ق ال  الر ض ا9

  )445، ص1382رانی، حه ابن شعب( ».   َّ الل ه  ِ َ إ ل ى    َّ ْ ِ  الت ف و یض 

ــایی، 10 ــک: طباطب طبرســی، ؛ 507، ص23 ، ج1364، و همکــاران مکــارم؛ 353، ص19 ، ج1374. ن

ــر؛ 327، ص24 ، ج1372 ــاوي، ؛ 507، ص29 ق، ج1411رازي،  فخــ ؛ 200، ص5 ق، ج1408بیضــ

محلـی و سـیوطی،   ؛ 166، ص13 ، ج1368قمـی مشـهدي،   ؛ 240، ص28 ، ج1365صادقی تهرانـی،  

ابــن ؛ 287، ص5 ، ج1422ابــن عطیــه، ؛ 120، ص19 ق، ج1408ح رازي، وابوالفتــ؛ 549ق، ص1416
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  و... . 97، ص8 ق، ج1419ابن کثیر، ؛ 77، ص28 ، ج1384عاشور، 

  .15، ص1386جناتی،  .11

  .167ص ،1386 . نجارزادگان،12

 نـه  و کـرد ن سـجده  او به است انسان از بهتر کرد می گمان که خویش تکبر خاطر به شیطان البته .13

   َ َ ْ َ خ ل ق ت ه   و     ٍنار    ْم ن    َ َ ْ َ  خ ل ق ت نی   ْ م ن ه   َ  ٌخ ی ر   َ َ أ ن ا    َقال : «است آمده آیات در که گونه همان خدا، به شرك عدم خاطر به

  » .اى کـرده  خلـق ) پسـت  تیرۀ(گل از را او و) سرکش نورانى(آتش از مرا که بهترم، او از من: گفت شیطان ؛طین   ْم ن 

  )76ص: (

 .37، ص2، ج1377 سعد، ؛ ابن356، ص2، ج1373 دي،یز بري ک: صا. ن14

  .      601ص ،30ج ق،1411 رازي، . فخر15

  .  174ص ،1386 . نجارزادگان،16

؛ 288، ص19 ، ج1364، و همکـاران  مکـارم ؛ 312ص ،17 ، ج1374 طباطبایی، . در این زمینه نک:17

، 4 ق، ج1415حویزي، عروسی ؛ 396ص ،26 ق، ج1411 رازي، فخر؛ 108ص ،21 ، ج1372 طبرسی،

 ،28 ج ،1365 تهرانـی،  صادقی؛ 565ص ،8 ، ج1388 طوسی،؛ 654ص ،4، ج1334 بحرانی،؛ 460ص

ــري،؛ 30ص ،5 ج ق،1408بیضــاوي، ؛ 241ص  ،5 ج ق،1404 ســیوطی،؛ 105ص ،23 ق، ج1412 طب

ــوح؛ 315ص ــن؛ 282ص ،16 ج ق،1408رازي،  ابوالفت ــر،  اب ــري، ؛ 64ص ،7ج ق،1419کثی زمخش

  و... . 73ص ،4ج ق،1408بیضاوي، ؛ 96ص ،4ج ق،1407

  .171، ص1386. نک: نجارزادگان، 18

  .270ص ،1396 . غیاثی،19
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   ت نبويیمفهوم روا لیبررسی و تحل

 »ه لقی االله اجذمیمن تعلم القرآن ثم نس«

  

  *زرنوشه فراهانیحسن 

  **حمید ایماندار

 
 

  چکیده
، همـواره مـورد   حال تابهزمان نزول قرآن از هاي آن،  معناي به خاطر سپردن آیات و سوره حفظ قرآن به

 ـعنایت مسلمانان قرار داشته و از ارزش و جایگاه والایی برخوردار بوده است.  الفـاظ قـرآن    یفراموش

رود کـه بـر مبنـاي     جا پیش مـی گاه تا به آن. این باور ودش قلمداد میپسند امري نا حفظ آن نیزپس از 

، مستحق قرآن ۀکنند فراموش» ه لقَی االلهَ أجَذمَمن تعَلَّم القرُآنَ ثمُ نسَی«نبوي  روایتبرخی روایات نظیر 

دستیابی  براي» توصیف و تحلیل«با روش  ،نویسندگان این مقاله .شود عقوبت در روز قیامت دانسته می

 شناختی، بـه بررسـی   ستفاده از قواعد و معیارهاي حدیثبا اابتدا  ،یادشدهبه مفهومی صحیح از حدیث 

ات شارحان و ید، سپس با نگاهی به نظرنکن د و اشکالات آن را مطرح مینپرداز سند حدیث می سلسلۀ

پـرده  ه و یا کنایه اسـت،  عی تشبیکه نو مفهوم صحیح آن ازو  ث پرداختهمحدثان، به تحلیل متن حدی

  .دارند برمی

  .یزید بن ابی زیاد، اجذم ،نسیان ،حفظ ،تعلیم قرآن، غریب الحدیث :ها کلیدواژه

                                                           
  zarnooshe@sru.ac.ir /، نویسنده مسئولاستادیار گروه الهیات و معارف اس�می دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی *

  hamidimandar@yahoo.com /دانشگاه شیراز فقهاستادیار گروه علوم قرآن و  **

  23/7/98تاریخ پذیرش:       7/4/97تاریخ دریافت: 

یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه  

23 ۀشمار، 1399 ستانبهار و تاب، 12 سال  

یپژوهشیعلممقاله   

256ـ241صفحات:   
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  مقدمه. 1

کتـابی مقـدس مـورد احتـرام تمـام       عنـوان  به ،، معجزۀ جاوید پیامبر اکرمقرآن کریم

ایـن   و مندنـد  ارتباط با این کتاب آسمانی ع�قه ها، به انس و آنۀ و هم استمسلمانان 

هاي گوناگون از جمله حفظ کامل یا بخشی از آیات الهی در میـان آنـان    ع�قه به شکل

کنند و  کودکان خود را به حفظ قرآن تشویق می ،تجلی یافته است. بسیاري از مسلمانان

عینی حاکی از آن است ورزند. اما مشاهدات  دریغ نمی کوششیگونه  در این راه از هیچ

کنند، پس از مـدت کوتـاهی    آن میکه تعداد قابل توجهی از افرادي که اقدام به حفظ قر

تمرین �زم، محفوظـات خـود را بـه    و ترك  ،تکرارمرور و مداومت نداشتن بر دلیل  به

شـویم کـه    رو مـی  هاز طرفی در متون روایی فریقین با روایاتی روبسپارند.  فراموشی می

قرآن است. حـال سـؤال ایـن    ۀ کنند ها، نوعی هشدار و تهدید براي فراموش آنمضمون 

تر نیست که شخص از همان  آیا عاق�نه ،است که با توجه به معناي ظاهري این روایات

ابتدا، اقدام به حفظ یـا حتـی فراگیـري قـرآن نکنـد کـه مبـادا در صـورت فراموشـی،          

مقالـه بـا بررسـی سـند و مـتن       دگاننویسنمستوجب تهدید مورد نظر روایات گردد؟! 

مفهومی قابـل قبـول از    ۀروایت مورد نظر و تحلیل دیدگاه شارحان حدیث، در پی ارائ

از » کیفر فراموشـی قـرآن  «اي با عنوان  این تحقیق به مقالهۀ در پیشیناین روایت هستند. 

ترجمـه و  به  صرفاًتوان اشاره کرد که  می) 79ـ72، ص1376(آقاي سید کاظم طباطبایی

و سـند حـدیث و نیـز دیـدگاه      بسنده نموده سید مرتضی امالیاز  شرح حدیث مذکور

  . دیگر شارحان حدیث را مورد مطالعه و ارزیابی قرار نداده است

  حدیث در منابع شیعه .2

نـد  ا ، عبارتاند به این حدیث اشاره کردهها  صاحبان آنکه  شیعی هاي باترین کت قدیمی

 م(سـید مرتضـی   امالیو  )231ص ،ق1422()ق406(م سید رضی یلإالمجازات النبو از:

 ىقلَ هیسنَ مثُ رآنَالقُ ملَّعن تَم( که روایت را با متنی یکسان )5ص ،1ج ،م1998()ق436

ّالله سانَبحتعالی  هو هجذَأَ وم (امابوعبیـد قاسـم بـن سـلّ     غریـب الحـدیث  به نقل از  )م

کـه   نقل ابوعبید تا پیامبر اکرمۀ همچنین واسط اند. مرسل ذکر کرده طور به) و ق224

قاسم بن سلاّم گرچه از ابوعبید  روشن نیست. وداً چهار یا پنج واسطه باشد نیزباید حد

شیعی بـوده و در کتـب   ، اما غیر)176ص ،5، جم1980 زرکلی،(بزرگان عصر خود بوده
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 »من تعلم القرآن ثم نسیه لقی االله اجذم«بررسی و تحلیل مفهوم روایت نبوي

  نیز نامی از او به میان نیامده است. شیعهرجالی 

 بحـار در  حدیث بدون ذکر سند آورده شده است.در کتب متأخر حدیثی شیعه نیز، 

) 333، ص4ق، ج1404، همـو (مرآة العقـول ) و 267، ص2، جق1403(مجلسی، ا�نوار

) و 263، ص4، جق1408نـوري،  (مسـتدرك الوسـائل  و در  النهایـلإ صورت مرسل از  به

سید  امالیصورت مرسل از  ) به43، ص15ق، ج1409(بروجردي، هلشیعجامع احادیث ا

  مرتضی نقل شده است.

  .پذیر نیست یث در منابع شیعی امکانبررسی رجالی حد ،در نتیجه

  حدیث در منابع اهل سنت .3

ی و غیر حدیثی اهل سنت حدیث مورد بحث در بسیاري از منابع متقدم و متأخر حدیث

ها حدیث با ذکر سند آورده شده است. از این میان، به  ن غالب آشود که در  مشاهده می

ها به قرن سوم هجري  قدمت آن کهپردازیم  می از این منابع پنج منبع حدیث در بررسی

  :گردد میپیش از آن برو یا 

عن سعد بن  سی بن فائدیععن  ادید بن ابی زیزینلإ عن ییعبدالرزاق عن ابن ع .1

تـا،   ، بـی صـنعانی (».ه لقی االله أجذمیلم القرآن ثم نستعمن «قال:  عبادة أن النبی

 )365، ص3ج

عنی ابـن مسـلم حـدثنی    یز ینی أبی ثنا عبدالصمد ثنا عبدالعزحدثنا عبداالله حدث .2

مت قال: قال رسول االله: عن عبادة بن الصا سی بن فائدیععن  ادید بن ابی زیزی

، ابن حنبـل (».املإ أجذمیوم القیالله ه إلاّ لقی ایما من رجل تعلمّ القرآن ثم نس ...«

 )323، ص5تا، ج بی

أخبرنی عقوب بن اسحاق الحضرمی یب البزاز ثنا یحدثنا عبداالله ثنا علی بن شع

ة راً علی الرقلإ عن عبـاد یقال و کان أم سییععن اد ید بن ابی زیزیأبوعوانلإ عن 

االله و هـو  ه لقـی  یو من تعلمّ القرآن ثم نس ...«بن الصامت قال: قال رسول االله: 

  )328، ص3(همان، ج».أجذم

عن رجل عن  سییععن اد ید بن ابی زیزی د بن عامر عن شعبلإ عنیحدثنا سع .3

نساه إلّـا لقـی   یتعلم القرآن ثم یما من رجلٍ «: د بن عبادة أن رسول االله قالیسع

 )437، ص2، جق1349، دارمی(».املإ و هو أجذمیوم القیاالله 
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سی بـن  یععن اد ید بن ابی زیزی س عنیإدر حدثنا محمد بن الع� أخبرنا إبن .4

نسـاه  یقرأ القرآن ثم یما من امرئ «عن سعد بن عبادة قال: قال رسول االله:  فائد

 )331، ص1، جق1410 ،سجستانی(».املإ أجذمیوم القیإلاّ لقی االله عزوجلّ 

عـن رجـل    سی بن فائدیععن  ادید بن ابی زیزیحدثنا مسدد حدثنا خالد عن  .5

 »ه لقی االله أجـذم یمن قرأ القرآن ثم نس«قول: یعن سعد بن عبادة سمعت النبی 

 )428، ص2، جق1405حربی، (

هاي بعـد نگاشـته    ایر کتب حدیثی اهل سنت که در قرنبر این پنج کتاب، در س افزون

و یـا  خورد که در واقع از کتب متقدم و با همان طرق  اند نیز، این حدیث به چشم می شده

؛ ابن اثیـر،  131، ص14، جق1387نک: ابن عبدالبر، (.اند کردهحدیث را نقل مرسل  طور به

  )167، ص7، جق1408، ؛ هیثمی169، ص2تا، ج ، بی؛ نووي251، ص1، ج1367

(نک: .جذم به این حدیث اشاره شده استۀ ذیل ریش ،همچنین در برخی کتب لغت

، ق1414، ؛ ابـن منظـور  86ص ،م1960؛ زمخشـري،  439، ص1، جق1404ابن فارس، 

  )87، ص12ج

هـایی بـا    ز نظـر متنـی داراي تفـاوت   شود، ایـن روایـات ا   طور که مشاهده می همان

ند، از جمله در روایات اول، دوم و سوم به تعلمّ قرآن و در روایـات چهـارم و   یکدیگر

 حـدیث بیـان  ۀ معناي نسـیان کـه در ادام ـ  ۀ پنجم به خواندن قرآن اشاره شده که به قرین

بـر معنـاي حـدیث     قرآن به حفـظ قـرآن،   )آموختن( رسد د�لت تعلمّ به نظر می ،شده

  تر باشد. روشن

ي در د�لـت الفـاظ حـدیث ایجـاد     دلیـل اینکـه تغییـر    ها نیز به سایر تفاوتۀ دربار

 بر متن دیگر نیست. ر ترجیح متنیکنند، نیازي ب نمی

  احوال راویان حدیثبررسی  .4

 :هسـتند  ، دو تـن حـدیث شود، راویان اصلی  روایات مشاهده میطور که در سند  همان

احـوال ایـن دو نفـر در    دیگري عیسی بن فائد؛ لذا به بررسـی  یکی یزید بن ابی زیاد و 

  :شود پرداخته میکتب رجال 

  )ق136ـ47(یزید بن ابی زیاد .1ـ4

  این شخص به دو دسته قابل تقسیم است:ۀ شناسان دربار رجال هاي دیدگاه
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 از او بـا تعبیـر   )252، صق1406نسـائی( اند.  وي را صراحتاً تضعیف کردهگروهی 

، »ضـعیف الحـدیث  «) تعابیر 275، ص7، جق1409(کند. جرجانی یاد می »لیس بالقوي«

افـراد   را به نقـل از  »یضعفون حدیثه«و  »لیس بذاك«، »لیس بالقوي«، »� یحتج بحدیثه«

وي را مشهور بـه سـوء   ) 423، ص4تا، ج کند. ذهبی(بی مختلف در تضعیف او ذکر می

و  »إرم بـه «، »� یحتج بـه «، »بالقوي  لیس«کند و از افراد مختلف تعابیر  حفظ معرفی می

 )287، ص11، جق1404(کند. ابن حجـر عسـق�نی   ضعف او نقل میدالّ بر را  »رفاعاً«

  کند. بیان می در تضعیف او را به نقل از برخینیز تعابیر متعددي 

  اند: جز در اواخر عمرش توثیق کرده به ن وي راامقابل، برخی دیگر از رجالیدر 

جـز   کنـد بـه   و جائز الحدیث معرفی مـی ثقلإ ) وي را 364، ص2، جق1405العجلی(

 از کتـابش  يدیگر وي در بخش شده است. تفهیم)(اینکه در اواخر عمرش دچار تلقین

تـر و برتـر از او معرفـی     زیاد را ثقهید، یعنی برد بن ابی ) برادر یز244، ص1(همان، ج

  کند. می

 چنـدانی  وي وثاقـت  تـوان دریافـت   این دو گزاره در کنار یکدیگر می از قرار دادن

  .نیستبراي یزید بن ابی زیاد قائل 

جـز زمـان    بـه  کنـد،  یاد می »صدوق«از او با تعبیر  نیز )101، ص3تا، ج ابن حبان(بی

دلیـل کمـک گـرفتن از دیگـران در بـه یـادآوري        فظه شده و بهپیري که دچار سوء حا

شده است. لذا ابـن   احادیثی که قب�ً حفظ بوده، احادیث منکري در میان احادیثش واقع

 ـ  چنانچه کسی  گیرد حبان نتیجه می ل عمـرش از او  قبل از ورود او بـه کوفـه و در اوای

وي حـدیثی   صحیح و چنانچه کسی در اواخر عمـر او از  سماع اوحدیث شنیده باشد، 

  .یستصحیح ن شنیده باشد، سماع او

جـز العجلـی و ابـن     بـه  اند دهن وي را تضعیف کرااتفاق رجالینتیجه اینکه قریب به 

. انـد  بر عدم نقل در دوران پیري دانسـته نیز صحت احادیث او را متوقف  ها حبان که آن

اي از  هدوررا در چـه   مورد بحـث وي حدیث  داد که تشخیصتوان  نمیجا که از آنلذا 

   .پذیر نیست حکم به صحت حدیث امکان ، پسحیاتش نقل کرده است

  عیسی بن فائد .2ـ4

صـحابه بـه   ۀ شود، نقل عیسی بن فائد از طبق طور که در سند روایات مشاهده می  همان
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  شکل صورت گرفته است: سه

    حدیث اول و چهارم)(عیسی بن فائد عن سعد بن عبادة الف.

؛ البتـه در  )پـنجم  حـدیث سـوم و  (بن عبـادة  عیسی بن فائد عن رجل عن سعد ب.

ذکر شده که نوعی تصـحیف در  » سعید بن عبادة«، »سعد بن عبادة«جاي  حدیث سوم به

  رود. روایت به شمار میسند 

  حدیث دوم)(عیسی بن فائد عن عبادة بن الصامت ج.

کـه عیسـی    ق)34(م و عبادة بن الصامت ق)15م (در شهرت و توثیق سعد بن عبادة

از صـحابیان   هسـعد بـن عبـاد    کند، تردیدي وجود ندارد؛ زیـرا  ها نقل می بن فائد از آن

، 7تـا، ج  و سید انصار بود(نـک: ابـن سـعد، بـی    ، یکی از دوازده نقیب مشهور پیامبر

؛ خطیـب  283، ص2تـا، ج  ؛ ابـن اثیـر، بـی   149، ص3، جق1393ن، ؛ ابن حبـا 389ص

امـام  ) و عبادة بن الصامت نیز از نخسـتین شـیعیانی بـود کـه بـه      82تا، ص ، بیتبریزي

؛ اردبیلـی،  432، صق1411 ؛ عـاملی، 224، صق1417(نک: حلّـی،  .پیوستند علی

چه در کتب رجال بیان شده، نقل مستقیم عیسی بـن  آناما بر اساس  )431، ص1تا، ج بی

از او سـماع نداشـته و او را درك    زیـرا  ؛رسـد  به نظر نمیصحیح  فائد از سعد بن عبادة

 ، ص8، جق1404؛ ابـن حجـر عسـق�نی،    112، ص2، جق1413(ذهبـی،  .نکرده است

204(  

  )774، ص1، جق1415داند.( نی روایت او از صحابه را مرسل میابن حجر عسق�

چنین در حدیث سوم و پنجم که به نقل از فردي مجهول(عن رجلٍ) از سعد بـن  هم

ت و لذا موجب ضعف در سند حدیث خص مجهول مشخص نیسکند، ش نقل می عبادة

  شود. می

امکان  منتفی بودنو  عالمان رجالبن ابی زیاد توسط  دلیل تضعیف یزید در نتیجه به

همچنـین  و  عن رجلٍ)(مجهولوجود راوي و نیز صحابه نقل مستقیم عیسی بن فائد از 

  .نیست، خالی از اشکال نقل آناز طرق  ، هیچ کدامدر سند حدیثتصحیف 

  بررسی معناي حدیث .5

واژه نیاز به بررسی و توضیح دارد  دوتنها ، یادشدهاز میان الفاظ حدیث  رسد به نظر می

  .. أجذم2 ،. نسیه(ینساه)1: هاست فهم صحیح آنو فهم معناي حدیث نیز متوقف بر 
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  بررسی معناي نسیه(ینساه) .1ـ5

سپس آن را فرامـوش کنـد،    کسی که قرآن را فراگیرد آید، میبر ه از ظاهر حدیثک  چنان

کنـد. امـا در اینکـه مـراد از فراموشـی قـرآن،        صورت اجذم خداوند را م�قـات مـی   هب

ذکر نشده صریح در این حدیث  طور بهدیگر، مطلبی فراموشی لفظ قرآن است و یا چیز 

اي است بر انصـراف   قرینه خود، نسیان،تعبیر  ،دش تر بیان طور که پیش  البته همان .است

  بر فراموشی الفاظ آن.فراموشی قرآن و در نتیجه انصراف ظ آن، تعلمّ قرآن بر حفظ الفا

ی مشـابه بـا ایـن    که مفهـوم  یاحادیثبرخی ، از این مسئلهتر شدن  در ادامه براي روشن

  :گیریم میبهره ، دارند حدیث

طریقـی از امـام    ) بـا 12، ص4، جق1413ابن بابویـه،  صدوق(شیخ روایتی که  .1

از امـوري   کند که پیامبر نقل می از امام علی رانشاز پد صادق

وم ی ـه لقی االله یمن تعلمّ القرآن ثم نس «...نهی فرمودند که از آن جمله این بود: 

نتهَ إلی النار إلّـا أن  یلإً تکونُ قریلإٍ منه حیسلط االله عزوجلّ بکلُِّ آیاملإ مغلو�ً یالق

 ». غفراالله له...ی

ثـم  «پـس از  » متعمـداً «همین روایت با اندکی تغییر در متن از جمله ذکر قیـد  

همـو،  (صـدوق ال امـالی ) و 282، صق1406همـو،  (ثواب ا�عمـال ، در »نسیه

مـراد از نسـیان،    توان گفت ) ذکر شده است و بر اساس آن می427، ص1376

  است.صورت تعمدي و یا از روي سبک شمردن آیات الهی  فراموشی آیات به

) بـا طریقـی از سـعید بـن     633، ص2، جق1407(کلینـی،  کافیروایتی که در  .2

القـرآن   أقـر یعن الرجل  سألت أبا عبداهللاعرج نقل شده که گفت: عبداالله 

 .»�« :فقال ؟ه حرجیه فینساه أعلیقرأه ثم ینساه ثم یثم 

) با طریقی از هیثم بن عبید نقل شـده  608، ص2(همان، جکافیروایتی که در  .3

 ه ث�ثـاً یه فرددت علیعن رجلٍ قرأ القرآن ثم نس سألت أبا عبدااللهکه گفت: 

 ».�«قال:  ؟ه حرجیه فیأعل

سـپس آن را   قـرآن را فراگیـرد  خواندن ، چنانچه شخصی اخیر بر اساس دو روایت

، 5ق، ج1419(ابـن کثیـر   ماننـد  مفسـران  برخـی  فراموش کند، حرجـی بـر او نیسـت.   

در نیـز  ) 164، ص7، جق1418(قاسـمی  ) و299، ص16، جق1418(زحیلی )،285ص
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 ـ یراً قـالَ کَـذلک أتََتْـک آ   یو قدَ کُنتْ بص  أعَمى  یقالَ رب لم حشرَتَْن«ذیل آیۀ  تهَا و یاتُنـا فَنسَ

که معناي  حالیکنند که نسیان لفظ قرآن در بیان می )126 و 125طه: (1»وم تُنسْىیکذَلک الْ

 ؛آن فهمیده شود و به مقتضاي آیات عمل شـود، داخـل در وعیـد خـاص آیـه نیسـت      

 به حـدیث  ت نهی اکید وارد شده است و سپسهرچند نسبت به فراموشی آیات در سنّ

  کنند. مورد بحث اشاره می

ن، فراموشی الفـاظ قـرآن از روي   منظور از فراموشی قرآ رسد نتیجه اینکه به نظر می

داخـل   ،آناموشی الفاظ قرآن پس از حفظ لذا صرف فر است. سبک شمردن آیات الهی

  .معناي حدیث نیستدر 

  بررسی معناي اجذم .2ـ5

و در واقـع   مـورد بحـث  مأنوس حـدیث  که لفظ غریب و نا» أجذم« وم واژۀمفهۀ دربار

  مختلفی وجود دارد.ات یشود، نظر این حدیث محسوب میۀ واژکلید

  پردازیم: شناسان می دا به بررسی این واژه از نظر لغتابت

، 1، جق1404ابن فارس، (معناي قطع است. نایی بهمع ي تک ا ریشه  جیم و ذال و میم،

، 12، جق1414ابـن منظـور،   (آن را قطـع کـرد.  یجذمـه جـذماً: یعنـی     جذمه )439ص

کسـی اسـت کـه انگشـتان     الأجـذم الیـد،   است، و  قطععت سر معناي . جذم به)87ص

، ق1414؛ اسماعیل بن عباد، 96، ص6، جق1409فراهیدي، (دستانش از بین رفته است.

  ).70، ص7ج

، 1، جق1417؛ زمخشـري،  439، ص1، جق1404 شناسان(ابن فارس، برخی از لغت

  اند. کردهبیان » المقطوع الید«معنی  ه) نیز با ذکر حدیث مورد بحث، أجذم را ب173ص

شارحان اما نظرات  .است» قطع«معنی  به» جذم«ن، ریشۀ شناسا پس بر طبق نظر لغت

تـوان بـه چنـد دسـته      مـی  در حدیث مورد بحـث را  »أجذم«ۀ معناي واژۀ دربارحدیث 

  پردازیم. ها می بررسی و تحلیل هریک از آن تقسیم کرد که در ادامه به

  دست معناي بریده اجذم به .1ـ2ـ5

بیـان  » مقطـوع الیـد  « معنـی  ا بهر» أجذم«عبید قاسم بن سلاّم در توضیح این حدیث، ابو 

تجَذمَ جذمَاً إذا انقطعت و ذهبـت، و إن قطعتهَـا أنـت     جذمت یده«گوید:  کند و می می

 ـ    )48، ص3، ج1966(»ذمتهُا جذماً فأنا أجـذمها. قلت: ج ه سـپس در تأییـد رأي خـود ب
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 ـاالله  عتـه لقـی  یمن نکـث ب «کند که فرمود:  میاشاره  مام علیحدیثی از ا امـلإ  یوم القی

ت نـدارد،  که اجذم است و دس حالیکس بیعتش را بشکند، روز قیامت درهر(»دیست له یأجذم ل

 نظـر د که مؤی ـجوید  ک میتمسمس همچنین به شعري از متلّ کند.) خداوند را م�قات می

آیا جـز مثـل کسـی    (»بکف له أخري فأصبح أجذماً /و هل کنت إلاّ مثل قاطع کفهّ«: ستوا

    )دست شده استهستم که دست خویش را با دست دیگرش بریده و در نتیجه بریده

  ند.ا عقیده نیز در این رأي با وي هم شناسان لغتطور که بیان شد، برخی از  همان

، 1ج، 1367ابـن اثیـر(  اینکـه   اما بر این رأي اشـکا�تی وارد شـده اسـت، از جملـه    

در حـدیث منقـول از   «گوید:  می ابوعبید به حدیث امام علی ) در رد استناد251ص

زیرا از بین اعضاي بـدن،   ؛معنایی وجود دارد که در حدیث نسیان قرآن نیست علی

یعـت دسـتش را در دسـت    کننده هنگام ب دهد و بیعت که بیعت را انجام می دست است

  »شود. بیعت گرفته میدست ۀ وسیل دهد و به امام قرار می

بیند، لذا نظـر ابـو    متناسب با گناه فراموشی قرآن نمیابن قتیبه عقوبت قطع دست را 

  بیان خواهیم کرد. آن را مقاله کند که در ادامۀ را بیان میرأیی  ،کند و خود عبید را رد می

رأي است، رأي ابوعبیـد  باره صاحب   ) که خود در این7، ص1، جم1998تضی(سید مر

قطـع،  «گویـد:   کنـد و مـی   ت را بر سبیل عقوبت گرفته، رد مـی دلیل اینکه قطع دس به را

و بندگان صالح خـود را نیـز    شود، زیرا خداوند اعضاي بدن اولیا عقوبت محسوب نمی

شوند، پس قطـع مـ�زم    آفریده می کند و یا اص�ً ناقص الخلقه قطع میسبب امراضی  به

سـبب فراموشـی آن مسـتحق     قرآن بـه ۀ کنند ع�وه بر این اگر فراموش 2عقوبت نیست.

حتمی باشد؛ زیرا عقوبـت  عقوبت گردد، �زم است که حفظ کامل قرآن امري واجب و 

  »که حفظ تمام قرآن واجب نیست. حالیگیرد، در چه واجب نیست تعلق نمیبه ترك آن

  اجذم به معناي بیماري جذام .2ـ2ـ5

طع دست با گنـاه  دلیل عدم تناسب ق را بهطور که گفته شد، ابن قتیبه رأي ابوعبید   همان

یل بیتی است که بـه آن  دل فساد رأي ابوعبید به«گوید:  پذیرد. وي می فراموشی قرآن نمی

بوعبید چه ات و اگر ما حدیث را بر آنکند، چراکه هر اجذمی، اقطع الید نیس استشهاد می

بینیم که عقوبت گناه تناسبی با گناه ندارد، زیرا دست، نقشـی   میبیان داشته حمل کنیم، 

  .»در فراموشی قرآن ندارد و عقوبات خداوند تعالی به تناسب گناهان است
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 ـ تخََبطُـه  ی يقوُم الَّذیقوُمونَ إلَِّا کمَا یأکُْلوُنَ الرِّبا لإ ینَ یالَّذ«ۀ وي در تأیید نظر خود، به آی

 خورند گوید: شکم کسانی که ربا می کند و می استناد می )275/بقرة»(...  المْسطانُ منَ یالشَّ

افتند، مانند کسی کـه شـیطان او را بـه     خیزند، می میپس چون بر شود، از آن سنگین می

  شدت زده است.

 ـ يلةََ أسُرِیت لَیرأَ«آورد:  شاهد رأي خویش می عنوان بهرا  نیز این سخن پیامبر  یبِ

نَ یلُ: هؤلإُء خطَُباء أمُتک الَّـذ ی، فقَالَ جبرائ ض؛ِ کُلَّما قرُضِتَ وفتَیقوَماً تقُرْضَ شفاَههم باِلمْقاَرِ

  »...هایفعْلوُن؛َ لأنََّهم قالوا بأِفَوْاههمِ، فعَوقبوا فیقوُلوُنَ ما لإ ی

معنـاي مجـذوم اسـت...     بحث) بـه در اینجا(در روایت مورد  اجذم«گوید:  سپس می

که در این صورت ما این نظر را استناد شود  "أنهّ یحشرَُ أقطع الید"مگر اینکه به حدیث 

پذیریم. به این خاطر کسی که انگشتان دست او قطع شده و دچـار نقـص جسـمی     می

 جـذم الـی  شـود، و  که اقطع هم به این فرد گفته می چنانشود... هم جذم نامیده می، اشده

و  کنـد  رآن بیماري را از جسم فرد دفع مـی زیرا ق تر است؛ در نشان دادن عقوبت روشن

فراموش کند، س�متی از او دور شود و هنگامی که قرآن را  موجب حفظ س�متی او می

تـر   رسـان  سیبو هیچ بیماري فراگیرتر و آ گیرد فرا می شود و بیماري تمام بدن او را می

   ».باشد از جذام به بدن نمی

 ـ   رآن قائـل  بر این اساس ابن قتیبه هیچ اولویتی براي دست در عقوبـت فراموشـی ق

بـر ایـن    دانـد.  ت جذام و شامل تمام اعضـاي بـدن مـی   صور نیست و این عقوبت را به

  ، از جمله:دیدگاه نیز اشکا�تی وارد شده است

بـه  ن ابن قتیبـه را  ) پس از پذیرش رأي ابوعبید، سخ616ـ614ق، 1424ابن انباري(

  کند: سه دلیل رد می

وم ی ـعتـه لقـی االله   یمن نکـث ب «که فرمود:  استناد به حدیث منقول از علی .1

 .»دیست له یاملإ أجذم لیالق

ق عضوي که معصیت را مرتکب شـده، تعل ـ  اگر قرار باشد که مجازات فقط به .2

لد و رجم در گیرد، در این صورت زانی نباید به آتش جهنم در آخرت و به ج

که اگر بر پشت او ش�ق زنند، آن غیر از عضوي اسـت  شود، چرادنیا عقوبت 

 ها بسیار است. مرتکب شده... و از این گونه مثالکه معصیت را 
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؛ یعنـی بـا   »املإ بهمـا یوم القیحشر الناس ی«که فرمود:  استناد به سخن پیامبر .3

شوند تا جاودانه در آن بماننـد، چـه در بهشـت و     هایی سالم محشور می جسم

صحت آن معتـرف   این تفسیر ابوعبید است که ابن قتیبه نیز به جهنم...چه در 

شوند، چگونـه   ند که مردم با جسم سالم محشور میدا است. پس کسی که می

کـه   قرآن مجذوم محشور شود، درحـالی ۀ کنند شود که فراموش قائل به این می

 هاست. ترین بیماري جذام از بزرگ

او نیـز قائـل بـه    کـه  ردي است بر رأي ابوعبیـد، چرا ود اما از آنجا که دلیل سوم، خ

انبـاري بـه تأویـل رأي ابوعبیـد     . ابـن  صورت مقطـوع الیـد اسـت    حشر ناسی قرآن به

گوید عرب، حجـت را مجـازاً    و می کند تفسیر می »مقطوع الحجلإ«پردازد و آن را به  می

  نامد. دست می

، ق1387(ابن عبـدالبر،  تواند صـحیح باشـد و برخـی    ه مینفس این تأویل هرچند فی

در  آیـد.  نمـی برز سخن ابوعبید چنین مطلبـی  ا 3،اند کرده نیز بدان اشاره )131، ص14ج

  کند. عبید را نیز رد میانباري ع�وه بر رد نظر ابن قتیبه، دیدگاه ابونتیجه سخن ابن 

 ينظر ابن قتیبه را نسبت بـه نظـر ابوعبیـد داراي اشـکا�ت بیشـتر      نیز سید مرتضی

عقوبـت جـز بـر محـل گنـاه واقـع        دلیل اینکه وي گمـان کـرده   بهرأي او را داند و  می

سخن ابن قتیبه ایـن اسـت کـه پشـت زانـی را      ۀ �زم«گوید:  کند و می ، رد میشود نمی

زند بـه   که تهمت می را ختصاص یابد و نیز کسیش�ق نزنند، بلکه عقوبت به فرج او ا

کـرده   و خبري که ابن قتیبه بدان استناد ،کنند مجازات او زبانش و نه سایر اعضاي بدن

بیشـتر از جانـب زبـان رخ     ،دهد، چراکه خطاي کـ�م  است نیز علیه رأي او گواهی می

بر لب واقـع  که بر زبان تعلق بگیرد جاي آن دهد تا از جانب لب، پس چرا عقوبت به می

تـوهم کـرده   ه وي نیز از آنجاسـت ک ـ  )275(بقره: شده است! و خطاي او در مورد آیه

مـا ضـرورتاً    کـه  درحـالی  ...تخبط رباخوار و سقوط او مربوط به برخاستن دنیوي است

خیزنـد و قیـام    مـی آسانی بر ن بهبینیم که بسیاري از رباخوارا دانیم و می خ�ف آن را می

مربوط به برخاستن  اند چه مفسران ذکر کردهیه براساس آنپس معناي صحیح آ کنند... می

  ) 7ـ5، 1م، ج1998سید مرتضی، (.»باشد یاز قبورشان م

معـروف  «گویـد:   معناي مجذوم باشد، می که اجذم بهچنین در رد اینهمسید مرتضی 
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معنـاي   بهابن قتیبه معناي جذام را مشتق از جذم  معناي مجذوم باشد. نیست که اجذم به

کند هر بیماري که منجر به نقص عضو شـود، جـذام نامیـده     قطع دانسته که ایجاب می

همـان،  (».کسی که این بیماري را دارد، اجذم نامیده شود و هر آبله و قانقاریاشود مانند 

  )7ص

 معناي اصط�حی و اسـم خـاص آن   ،، سید مرتضی از جذامبه نظر نگارندگان مقاله

که این واضح است کـه   حالیدر را اراده کرده است، یعنی فردي که بیماري جذام دارد)(

  گوید. ، جذامی به معناي اسم خاص آن نمیهیچ کس به فردي که آبله دارد

ت فهـم و معنـا   عقوباجذم را بر سبیل  وي حال، نظر ابن قتیبه به این دلیل که به هر

  .کرده، مردود است

  اجذم در مقام تشبیه و کنایه .3ـ2ـ5

 سـید مرتضـی  ن و محدثان ذکر شده اسـت، از جملـه   این وجه از سوي برخی از عالما

قرآن، به نقصان ۀ کنند  را مبالغه در توصیف فرد فراموش» یحشر أجذم«از  مراد پیامبر

شـیبه  ت«گویـد:   اند و در بیانی زیبا مید دان زینت ناشی از دانستن قرآن میاز کمال و فق

ز اعضاي شریف بـدن  چنین فردي به اجذم، تشبیهی نیکو و شگرف است؛ زیرا دست ا

بـه  نهـا بـا آن بسـیاري از منـافع     شود. و ت است که بسیاري از کارها تنها با آن انجام می

آن بوده، سود و منفعتـی   آید. پس کسی که دست ندارد، فاقد کمالِ حاصل از می دست

قرآن ۀ کنند دهد. حالِ فراموش ورد، از دست میآ دست خود به دست میۀ وسیل را که به

خود را از دسـت داده  ۀ یافت پوشیده و پاداش استحقاقاست؛ زیرا او جمال فرو نیز چنین

ها به کسی که یار و یاور  عرب است. آنۀ شد شناختهۀ گونه سخن گفتن، شیو است. این

ف�نـی   ؛»ف�ن بعد ف�ن اجَدع، و قد بقی بعـده أجـذم  «گویند:  خود را از دست داده، می

فرزدق در رثـاي مالـک    پس از او بریده دست مانده است.پس از ف�ن کس بریده بینی است و 

دو ؛ »وأصبح منها معطس العزّ أجدعا /ا وائـلٍ بعد مالکتضَعَضعَ طـود« :بن مسمع گوید

  .کوه بلند وائل پس از مالک فروپاشید و با خاك یکسان شد و بر اثر آن بینی عزت بریده شد

هایی در ک�م خود  زبانان گویش همان است که گفتیم. عرب مراد حضرت رسول

هـم ایـن   کس بـدون ف دارنـد. هـر  هایی به معانی مورد نظر  و اشاراتی به اغراض و کنایه

، و از مرز صدد تفسیر سخن و تأویل خطاب آنان برآید، بر خویشتن ستم کردهامور، در
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  )6 و 5، ص1ج همان،(.»خود فراتر رفته است

ن از سوي عالمان و شارحااشکالی لذا و وجهی نیکوست رسد این وجه،  به نظر می

  حدیث بر آن وارد نشده است.

مقطـوع الیـد عـن    «معناي  ) را که اجذم را به431، ص2ق، ج1405حربی(سخن نیز 

  توان بر این وجه حمل کرد و آن را پذیرفت. می بیان کرده،» شیئاًالتناول من خیر الآخرة 

دانـد و   حـدیث را از بـاب کنایـه مـی    ، معنـاي  عرابیهمچنین خطابی بر طبق نظر ابن ا

الی کـه دسـتش از خیـر و ثـواب خ ـ     حالید، دررا فراموش کن کسی که قرآن«گوید:  می

  )251، ص1، ج1367ابن اثیر، (».کند است، خداوند را دیدار می

  گیري نتیجه. 6

ثانیـاً   کدام از اسانید و طرق حدیث خالی از ضعف نیسـت.  حاصل سخن آنکه او�ً هیچ

معناي فراموش کردن الفاظ قرآن از روي سبک شمردن، استخفاف و یـا تعمـد    نسیان به

ي مفهومی تشـبیهی و یـا کنـایی و    اجذم دارا ثالثاً است؛ نه صرف فراموشی الفاظ قرآن.

 که امکان دستیابی به آن در صورت عـدم نسـیان  است معناي دوري از خیر و پاداشی  به

   .که م�زم عقوبت است کرد حمللذا نباید آن را بر مفهومی ممکن بود، 

  

  ها نوشت پی

 کـه  طـور  همـان : «فرمایـد  بـودم؟ مـى   بینـا  آنکه با کردى محشور نابینا مرا چرا پروردگارا،: «گوید مى. 1

 ».شوى مى فراموش گونه  همان امروز سپردى، فراموشى به را آن و آمد تو بر ما هاى نشانه

اي در قیامـت بـه    زیرا در این صـورت، محشـور شـدن عـده     ؛تمام است. این استد�ل سید مرتضی نا2

) را نیز نباید بر سبیل عقوبت بدانیم، چون بسیاري از اولیاء الهی نیز در دنیا 126ـ124: حالت کوري(طه

  داند. ها از یاد خدا می که قرآن کور شدن این عده در قیامت را کیفر اعراض آن اند. درحالی کور بوده

القـرآن سـبب   «و در تأیید آن به حـدیث  نیز گفته شده » منقطع السبب« معناي اجذم،که در  چنان. هم3

  )251، ص1، ج1367.(ابن اثیر، استناد شده است» بیداالله و سبب بأیدیکم، فمن نسیه فقد قطع سببه
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  »فقد رآنی...فی المنام من رآنی «بررسی سندي و دلالی حدیث 

 

  *فر رضا حسینی

  

 چکیده

ذکـر  اعتبارهاي مختلف، حالات و تقسیمات متنوعی براي رؤیـا  به در میان اندیشمندان علوم اسلامی، 

بـا ایـن    ؛است که در رؤیا دیده شده است یشخصتقسیم رؤیا به اعتبار ها،  آن که از جملۀ شده است

ویژگی خاصی که دارد،  دلیل به» رؤیت معصوم در خواب«، »من رآنی...« مشهور تتوضیح که مطابق روای

  بر آن مترتب شده است.اي  و ثمرات ویژهشمرده شده متفاوت یا دیگر چیزها  با رؤیت دیگران

لـی و  ارضـات عق این، بسیاري از علما با تشکیک در سند یا مضمون روایت و یا با بیان معوجود با 

مخالفـان   اتیبررسی و نقد نظربه  سعی شده استدر این جستار . اند کرده، از پذیرش آن امتناع نقلی

  .پرداخته شودگونه خاص از رؤیا  اینحجیت یا مقبولیت 

، مجموعه روایات رؤیت معصوم در رؤیا یا در حد تواتر معنوي است شي این پژوهها مطابق یافته

است؛ توجیهاتی که براي تأویل محتوا گفته شـده، ضـعیف و غیرقابـل پـذیرش      کم متظافر دستو یا 

هاي ادعایی واقعی نیست و برخی دیگر، قابل جمع هستند و نوبت بـه   برخی تعارضاست؛ و سرانجام، 

مخالفان، به معنی کاستی و  ه در مباحثی از این دست، نقد ادلۀروشن است ک رسد. نمی روایاتتساقط 

  به معناي پذیرش قول مقابل. ه است و نه لزوماًناکارآمدي ادل

  .، تعارضحدیث، رؤیا، معصوم، سند، دلالت :ها کلیدواژه

                                                 
/ خمینـی و انقـ�ب اسـ�می    علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و همکار پژوهشی پژوهشـکده امـام   عضو هیئت *

rezahoseinifar@yahoo.com  
  3/4/98تاریخ پذیرش:         17/2/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  23 ۀشمار، 1399 ستانبهار و تاب، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 
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  مقدمه. 1

سـت  »رؤیـا «ی و عالم انسانی، ماجراي جهان هست هاي مبهم و پیچیدۀ از جمله واقعیت

که ذهن اندیشمندان بسیاري را از گذشته دور تا زمان معاصر به خود مشـغول کـرده و   

توضیح آن سخنان بسیار متنوع و گاه متضادي از سوي روانکاوان، فیلسوفان، عالمان  در

دینی، مفسران و معبران، صاحبان علوم غریبـه و... بیـان شـده اسـت؛ امـا همچنـان در       

  توضیح چگونگی این پدیده و تقسیمات و شرح مفاد آن با ابهامات فراوانی مواجهیم.

ها، بـه د�یلـی،    رؤیا که در تمام آن ۀصریح دربار ود چند آیۀوجدر دنیاي اس�م نیز 

رؤیـا،   دربارۀرؤیا جدي، بلکه حجت شمرده شده است و نیز حجم بسیار زیاد روایات 

مفسـران، اهـل حـدیث،     له شـده اسـت.  ئموجب اهتمام اندیشمندان مسلمان به این مس

 ـ فیلسوفان، عارفان مفسران، فقیهان، متکلمان، ن بحـث وارد  ، جملگی به مناسبت، بـه ای

  .اند دهي خویش را دنبال کرها شده و دغدغه

از منظـر   و بـه عبـارتی   مبتنی بـر مباحـث حـدیثی    رویکرد ما در این نوشتار، صرفاً

خاصی از رؤیـا کـه در آن، صـاحب     آن هم احادیث مربوط به گونۀ؛ است الحدیث علم

  بیند. می یا یکی از معصومان را در رؤیاي خویش رؤیا، پیامبر اکرم

 اتیمضمون روایات و طرح نظر .2

، آمده اند دهذکر کر اکرم پیامبراز در روایت مشهوري که منابع حدیثی فریقین به نقل 

 ـ «است:  بـا وجـود    »ی؛ فـان الشـیطان � یتمثـل بصـورتی.    من رآنی فی المنام فقـد رآن

ایـن  هـا   آن ۀهماخت�فات لفظی اندکی که در این روایات وجود دارد، مضمون مشترك 

، در در رؤیاي خویش مشاهده کند یا دیگر معصومان) را(اگر کسی پیامبر اکرم است که

این روایت آمـده ایـن اسـت کـه      ۀحقیقت او را مشاهده کرده است؛ تعلیلی که در ادام

بـا فـرض   یا سایر معصـومان) را نـدارد.   (پیامبر شیطان، توان تمثل در رؤیا در چهرۀ

ي رؤیت معصوم در رؤیـا، رؤیـا  که  شود می ادهچنین استفپذیرش مضمون ظاهري آن، 

  *.تواند حجت شمرده شود می و حتی ،قابل قبول در نتیجهصادقه است و 

طبیعی است پذیرش چنین حجیتـی یـا بـه سـخن دیگـر، حـدیث شـمردن چنـین         

شـود و بـه همـین دلیـل      مـی  را موجـب فراوانی ي ها و دغدغه ها رؤیاهایی، حساسیت

؛ 395ـ394، ص2ج م،1998، الهدي علم ک:راي نمونه نب(هبودخاستگاه مباحث بسیاري 
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 ؛ مازندرانی،219ـ211، ص58ق، ج1403لسی، مج ؛66ـ63، ص2ج ق،1410کراجکی، 

  تواند باشد.  می و )377ـ380، ص 7ق، ج1382

چنـین  فقیهان، با عدم پـذیرش حجیـت   محدثان و  بیشترِ گیري نهایی، از نظر موضع

آن را معارض با د�یل نیز و لت این روایات پرداخته هایی، به خدشه در سند و د�رؤیا

و در مقابل، شمار اندکی از محـدثان و فقهـا، خدشـه در سـند      .اند تهعقلی و نقلی دانس

موضـوعات، بـه ایـن    اي  هو برخی نیز در عمل و در پار  تهنپذیرفهاي محتوایی را  تأویل

در میان مجموع، اما در. اند دهدر استد�ل خویش بهره برها  آن روایات تمسک کرده و از

اندیشمندان علوم اس�می، بیش از همه، عرفا و علماي اخ�ق بـه ایـن روایـات توجـه     

؛ در مقابل، محدثان و فقیهان، مضـمون ایـن روایـات را    اند دهنشان داده و از آن بهره بر

ت بحثـی مسـتوفا و دقیـق صـور     ، به نـدرت ؛ اگرچه در این زمینهاند تهقابل قبول ندانس

  است. هگرفت

را سه اشکال اساسـی  منتقدان و مخالفان پذیرش این روایات، الحدیثی،  از منظر علم

دوم  ت خبر واحد اسـت و ضـعف سـندي دارد؛   انخست آنکه این روای :اند تهوارد دانس

و  ندارد؛ ،یعنی پذیرش و حجیت چنین رؤیاهایی ،آنکه محتواي حدیث د�لت بر مدعا

عقلی است و بایـد از آن اعـراض    ۀبا روایات دیگر و نیز ادلت معارض اسوم، این روای

  کرد.

  :شود رسی میبردر ادامه، این سه اشکال 

 سندي روایات رؤیت هايبررسی نقد. 3

 روایات رؤیت معصـوم در رؤیـا  دو نقد اساسی به بسیاري از مخالفان در نخستین گام، 

عمل  ،به همین دلیل حاد؛ وو نیز ضعف سندي همین اخبار آ بودنخبر واحد : اند تهداش

شـیخ   تـوان بـه بزرگـانی همچـون     مـی  این مخالفان از جملۀ .اند تهرا نپذیرفبه مفاد آن 

، 2 م، ج1998، الهــدي علــم()، ســید مرتضــی63ـــ65ص، 2 ج ق،1410مفیـد(کراجکی،  

ضـمن  شـیخ مفیـد   اشاره کـرد.   )98ص ق،1401(حلی، و ع�مه حلی )395 ـ394ص

 ـ مـی ایـن مضـمون    اذعان به تعدد روایـات بـا   و جمیـع هـذه الروایـات أخبـار     «د: گوی

  )64ص، 2 ج ق،1410(کراجکی، »آحاد.

ترین و تندترین تعبیر در این خصوص مربوط به سید مرتضی باشد؛  شاید صریحاما 
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 ـ دربارۀایشان در بحثی  مـن  «روایـت   ارۀحجیت رؤیا و در پاسخ به پرسشی فرضی درب

ا از بلکـه آن ر شـمارند   مـی  ر واحد و روایتی ضـعیف تنها خب این روایت را نه ،»رآنی...

 که در چنین مسـائلی اصـ�ً  کنند  می و تأکیددانند  می ترین خبرهاي واحد جمله ضعیف

قلنا هذا خبر واحـد   «... شود! عبارت ایشان چنین است: نمی به چنین روایاتی توجه هم

، 2 م، ج1998، دياله ـ علـم (».ف من أضعف أخبار الآحاد و � معول على مثل ذلکیضع

  )394ص

خبر متواتر و شناسی  مصداق ، درتعریف دقیق و در نتیجهنظر از ابهامی که در  صرف

این ابهام، خبرهاي فراوانی وجود دارد که تشخیص واحد یا  دلیل بهواحد وجود دارد و 

 ناما با مراجعه به منابع روایی فریقین روشنیست، اي  هکار چندان سادها  آن متواتر بودن

هـم   آن تنها خبر واحد و ضعیف، یث مربوط به رؤیاي رؤیت معصوم نهاحادشود که  می

، بلکه از جمله مضامینی است که در منابع حدیثی شـیعه  قسم آن نیستترین  از ضعیف

 ـ بـه  روایات مختلف و بـا عبـارات متنـوعی آمـده اسـت؛     در و اهل سنت،  اي کـه   هگون

کم، متظافر دانست. افزون بر  ر معنوي یا دستن مضمونی را متواتچنی توان می تجرئ به

تـوان   می جز در اصول اساسی دین و نیز کلیات فروعات دینی، کمتر موضوعی راآنکه 

  ، این وحدت نظر و اشتراك دیده شود.در منابع اهل سنت و شیعهیافت که 

فراوانی این روایات گذشت، بسیاري از این روایـات، از نظـر    ۀع�وه بر آنچه دربار

  سخن دقیقی نیست.ها  آن ند و ادعاي ضعیف بودنا سندي نیز صحیح یا مقبول

در مقابـل بزرگـان   احادیث موجب شـده اسـت تـا    و استحکام سند همین فراوانی 

 .نـد گفته، برخی از بزرگان، ضعف سند یا خبر واحد بـودن ایـن روایـات را نپذیر    پیش

(نوري دانـد  له اخبار متواتر مـی جم محدث نوري این دسته از روایات را از نمونه، براي

ایشان مراد ؛ هرچند این احتمال وجود دارد که )232و  212، ص4ج ق،1429طبرسی، 

ن تفاوتی میـان معنـاي تـواتر و    ابرخی از اخباری زیراباشد؛  »استفاضه«همان  ،»تواتر«از 

  )123، صق1311نک: میرداماد، (.اند دهاستفاضه قائل نبو

بر آن اعتماد کـرده و در احتجـاج و   اند،  ا متواتر ندانستهوایت ربرخی دیگر اگرچه ر

اسماعیلیه،  ۀمثال، شیخ صدوق در مقام رد نظری اند. براي استد�ل خود از آن بهره گرفته

 ـ تخیل شیطان در قالب اسماعیل را دلیل عدم امامت او دانسته و چنین مـی  ایجاد  د:گوی
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صورت نبی یا وصی نبی خود را تجسم  تواند به ست که شیطان نمیو روایت شده ا «...

که شـیطان بـراي انحـراف در     به امامت اسماعیل شویم، درحالی دهد؛ پس چگونه قائل

 )70ص، 1ج ،ق1395، ابـن بابویـه  (»!آورد؟ شیعیان، خود را به ظـاهر اسـماعیل درمـی   

ن الشیطان من کو � أن یم« :همچنین طبرسی در تنزیه مقام حضرت سلیمان گفته است

  )743ص، 8 ج ش،1372طبرسی، (».ل بصورة النبیالتمث

، در برابر این ادعاي ضعف سند و خبر واحد در ادامه و براي آنکه مخاطب ارجمند

به اجمـال  د، آشنا شوها  آن برخی ازات و سند قابل قبول با حجم وسیع این روای بودن،

  شود: می اشاره و روایات به برخی از این منابع

  ابع اهل سنتمنحدیث رؤیت در  .1ـ3

، 15؛ ج 249، ص 7؛ ج347، ص6جق، 1416(احمـد  مسـند در مجامع اهل سـنت، در  

 صـحیح  )1360و  1359، ص 2جق، 1421(الدارمی سنن و...) 296و  188و  182ص 

، ص 4جق، 1412(مسـلم  صـحیح  )365و  36، ص10؛ ج95، ص1جق، 1410(بخاري

 ســـنن )408و  407و  406و  405، ص 5جق، 1418(ابـــن ماجـــه  ســـنن )1775

این روایت با انـدکی  ، و آثار فراوان دیگر )99، ص6؛ ج269، ص 4جق، 1419(ترمذي

  آمده است. با اسناد متنوعو  ها تفاوت در برخی واژه

 ـ قرون در سنت اهل حدیثی کتب اکثر که گفت توان می  ایـن  ،نگـاري  حـدیث  ۀاولی

 میـان  در مشترك، مضمون این .اند دهکر تأیید را آن نیز سندي نظر از و آورده را روایت

 موضـوع  ایـن  بـه  را بابی ،خود کتب در مسلم و بخاري که است بوده چنان سنت اهل

 ـ مـنْ  والسلاَم الصلاَةُ هیعلَ یالنَّبِ لِقو ابب« نویسد: می مسلم .اند دهدا اختصاص آنـ یر  یف 

 ـ رأىَ منْ باب« :گوید بخاري و )1775 ص ،4ج ق،1412(»یرآن فقَدَ المْناَمِ  صـلَّى  یالنَّبِ

  )365 ص ،10 ج ق،1410(».المناَمِ یف وسلَّم هیعلَ االلهُ

 مرحوم مجلسی ضمن اشاره به کثـرت ایـن روایـات در منـابع روایـی اهـل سـنت       

 ـ  د عن ابـن یضا مثله بأسانیو قد روى المخالفون أ«نویسد:  می هریـره و ابـن     یعمـر و أب

و مسلم  يداود و البخار یلإ أبیبروا یقتادة عن النب یأبد و یسع یمسعود و جابر و أب

  )234، ص58 ج ق،1403مجلسی، (». بألفاظ مختلفلإ... يو الترمذ

در منـابع  شـود و بحـث    مـی  منابع حدیثی اهل سنت به همین مقدار بسـنده  ۀدربار
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  د.با تفصیلی بیشتر دنبال خواهد ش شیعی،

  همنابع شیعحدیث رؤیت در  .2ـ3

مستقیم بـر تأییـد چنـین رؤیاهـایی     روایاتی که د�لت مستقیم یا غیر فراوانیبه با توجه 

  :اشاره کردها  آن بندي زیر به برخی از با دستهتوان  می دارند،

 »من رآنی فی المنام فقد رآنـی... «روایاتی که در محتواي مورد نظر، یعنی اول:  دستۀ

  ند؛ صریح هست

 هـایی رؤیاچنـین  یید تمسک به معصوم، تأروایاتی که از ک�م یا سکوت  :دوم دستۀ

  شود؛ می فهمیده

یـا یکـی از    روایاتی که خود حضـرات معصـومین از رؤیـت پیـامبر     :سوم دستۀ

بـه اختصاصـی   اي  ه؛ بدون آنکه تصریح یـا اشـار  گویند می معصومین در رؤیاي خویش

  .بودن آن داشته باشند

  اول روایات دستۀـ 

 ؛اسـت  مـن � یحضـره الفقیـه   شیخ صدوق در از اي  هاز جمله این روایات موثق. 1

رسد و رؤیایش را کـه خـدمت پیـامبر     می رضامردي از اهل خراسان خدمت امام 

کند؛ امام  رسیده و مطالبی از آن حضرت شنیده، خدمت آن حضرت عرض می اکرم

 پـدرم از جـدم از پـدرش   « فرماینـد:  تعبیر رؤیاي ایشان میتأیید و ضمن  رضا

ه مـرا در خـواب ببینـد، بـه     ک ـسـى  کفرمـود:   ه رسول خداکرد کیت اکبراى من ح

ى از اوصیاي مـن و  کحقیقت مرا دیده است؛ زیرا شیطان به صورت من و به صورت ی

آید و رویاى صادقه جزئى از هفتاد جزء نبـوت   ى از شیعیان ایشان درنمىکبه صورت ی

  )584ـ585، ص2ق، ج1413(ابن بابویه، ».تاس

روي الحسن بن علی بن فضال عن أبی الحسن « هم آمده است: در سند این حدیث

راوي از اصـحاب اجمـاع بـوده و     ؛)584، ص2، جهمـان (»علی بن موسـی الرضـا  

  موثقه است. ،روایت

حدثنا محمد « تر آورده است: با سندي کامل ا�مالیشیخ صدوق همین روایت را در 

علی بن الحسن بن علی بن فضال  بن ابراهیم قال: أخبرنا أحمد بن محمد الهمدانی، عن

  )64ص ش،1376ابن بابویه، (». عن أبیه عن...
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 و از قول ابوبکر بن عیاش نقـل را از مجالس ابن الشیخ  ماجرایی مرحوم مجلسی. 2

 را بیـان  پیـامبر اکـرم   ایـن حـدیث  ضمن آن، وي به نقل از ابا حصین ند که در ک می

ه عنِ یخِ، عنْ أبَِیمجالس ابنِ الشَّ« ه است:کند. مرحوم مجلسی سند نقل را چنین آورد می

شنِ حیابلنْ عع اللَّه دبنِ عب دمحنْ میشٍ ع نِ مب دمَنْ أحع َخلْدنِ مب دمحنِ منْ یبثمٍَ ع

، 58ج ق،1403مجلسی، (»: ...اشٍ قاَلیرِ بنِ عکب یأبَِ  عنْ ید الحْمانیى بنِ عبد الحْمیحی

  )244ـ242ص

بـا عبـداالله    حضرت امیرتی بهمصحضمن روایتی از  سٍیمِ بنِ قَیسلَدر کتاب . 3

و «...  فرماینـد:  می ،اند دهدی بن عمر، آن حضرت با اشاره به رؤیایی که از پیامبر اکرم

ولَ اللَّهسأىَ رنْ رم ف آهر َ191، ص1ج ق،1405ه�لی، (...»قظَلإَِیالْ یفقَد(  

کند که در آن  می ماجرایی را مطرح، سندي دیگردیگر، به بیان ماجرایی وي در مقام 

بکر، وي نیـز ایـن حـدیث را بـه نقـل از       وگوي خود با محمد بن ابی و در ضمن گفت

 ـقاَلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَو قد «... شنیده است:  محضرت علی، از پیامبر اکر ه و ی

آننْ رم :هیآل یف آنر َناَمِ فقَدْثَّلُ بِیطاَنَ لاَ یفإَنَِّ الشَّ یالمَیتم  مٍ  یفَلاَ   نو یو   ـدَلَـا بأِح قظَلإٍَ و

صَنْ أویمیإلِىَ  یائْمِ القلإِ.یولَ امیقاَلَ سم محمل ْثَ : فقَلُتـدنْ حَفم :ـذاَ؟  کدِـ  به  لیقَـالَ: ع .

از ایـن روایـت    )819، ص2ج همان،(... ما سمعت أنَتْکضاً منهْ یقدَ سمعت أنَاَ أَ ت:فقَلُْ

  است. نظر سندي مرفوعه

عامر بن سعید بجلـی، در عـالم رؤیـا محضـر      آمده است، هکشف الغمدر کتاب  .4

 شوند و وقتی رؤیاي خود را براي براء بـن عـازب نقـل    می مشرف حضرت رسول

بلـی،  ار(کننـد.  مـی  با استشهاد به حدیث رؤیت، رؤیـاي عـامر را تأییـد    ایشان کنند، می

  )58، ص2ج ق،1381

  دوم ـ روایات دستۀ

دوم شامل روایاتی است که اصحاب و یاران حضرات معصومین، از چنین  اما دستۀ

ه یـا جـدي   توج ـ تنهـا از  را نهان و آن حضرات، یاران و مراجع اند تهرؤیاهایی سخن گف

 ۀبلکه با تصدیق، تعبیر و توضیحی، تأییدکننـد  اند تهذر نداشین رؤیاهایی برحگرفتن چن

  نمونه: . براياند دهچنین رؤیاهایی بو

از محمد بن یحیی از محمد بن الحسین از علـی بـن النعمـان از سـوید      کافیدر . 1
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کـرده   امام صادقپرسشی را که در خواب از ایشان که نقل شده است  ق�ء از بشیر

همـین طـور   «فرماینـد:   مـی  کنـد؛ و امـام در پاسـخ    مـی  خ آن حضرت را عـرض و پاس

راویان ثقه هستند و تنها بشیر،  از نظر سندي، همۀ )27، ص5ج ق،1407کلینی، .»(است

و بـا   کافیهمچنین این روایت در  امامی است اما در کتب رجالی توصیف نشده است.

طري عمن ذکـره عـن علـی بـن     محمد بن الحسن الطا«سندي دیگر، چنین آمده است: 

  )23، ص5ج همان،(»النعمان....

را به  که پیامبرکند  می نقلسدیر صیرفی از پدرش  ، در حدیثی،مفید امالیدر . 2

کنـد و آن حضـرت    می درخواست رطب ويبیند و با تفصیلی، هشت بار از  می خواب

شـود و   مـی  ررسد، همین منظره تکرا می فرمایند. وقتی خدمت امام صادق می اعطا

از مـاجراي رؤیـا اطـ�ع داشـته     آنکـه   ضرت، بیکند، آن ح می وقتی رطب نهم را طلب

در سند این  ». افزودم... می افزود، من نیز می اگر جدم رسول خدا«فرمایند:  می باشند

قال: اخبرنی ابوجعفر محمد بن علی بـن الحسـین بـن موسـی بـن      «روایت آمده است: 

أبی قال حدثنا محمد بن ابی القاسم عن احمد بن ابی عبـد االله   بابویه القمی قال حدثنی

ق، 1413مفیـد،  (». البرقی عن ابیه قال حدثنی من سمع حنان بن سدیر الصیرفی یقول...

  )335ص

 که براي دیدن پیـامبر اکـرم در رؤیـا، اعمـالی را ذکـر      روایتی از امام صادق .3

شریف ابوالقاسم الحسین بن الحسـن  حدث ال«کنند. در سند این روایت آمده است:  می

بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن عبداالله بن علی بـن ابـی طالـب    

العلوي ابن اخی الکوکبی قال اخبرنی اسماعیل بن محمد قال اخبرنی اسماعیل ابن علی 

بن قدامه قال حدثنا احمد بن عبدان البردعی قال حدثنا سهل بـن صـقیر قـال سـمعت     

  ) 285ص ق،1406ابن طاووس، (». قال... بداهللاباع

  سوم ۀروایات دستـ 

در آن، کـه  سـخن گفتـه اسـت    از رؤیایی  سوم روایاتی است که معصوم دستۀ

فتـوا و   ،و مضمون آن را درست دانسته و حتـی طبـق آن  معصوم دیگري را درك کرده 

بـه صـحت   از صحت رؤیـاي معصـوم    توان نمی روشن است کهالبته  .ستحکم داده ا

اما در مقابل کسانی که چنین رؤیاهـایی را از   ن رؤیایی براي غیر معصوم حکم داد،چنی
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ناد کرد و پس از قول به فصـل،  توان به این روایات است می دانند، نمی معصوم نیز حجت

  مربوط به رؤیاي غیرمعصوم را مورد بازخوانی و دقت نظر قرار داد. ادلۀ

نمونـه، بـه کـ�م یکـی از مخالفـان       از روایات، بـراي به این دسته  پیش از پرداختن

توجیه بسیار و  شود می رؤیا معصوم باشد اشاره ۀ، حتی اگر بینندحجیت رؤیاي معصوم

  :شود گذرانده می از نظرکنند،  می غریبی که براي این دسته از روایات بیان

 طرحابتدا پرسشی فرضی را م ،پس از حکم به عدم حجیت مطلق رؤیاسید مرتضی 

چیسـت؟ تـا   هـا   آن گویید و سبب صـحت  می رؤیاهاي انبیا چه کنند که پس دربارۀ می

گوینـد:   مـی  پاسـخ سپس در  همسنگ با وحی شمرده شده است!ها  آن جایی که رؤیاي

رسانند؛ ضمن اینکه با فرض قبـول روایـات، ممکـن     نمی ما را به قطع روایات مربوطۀ

د ا هر راهی که موجب علم شود، با خبر سازنبی خود را از طریق ملک ی ،است خداوند

بینی که... و از این طریق آن نبـی بـه صـحیح بـودن      می زودي در خواب چیزي را که به

طـع حاصـل شـده    ؛ نه اینکه به مجرد خواب دیـدن بـراي او ق  خوابش قطع حاصل کند

 به همـین صـورت توجیـه    ماجراي خواب حضرت ابراهیم را نیز باشد! ایشان در ادامۀ

از طریـق   پرسند: اگر جز این بود، چگونه حضـرت ابـراهیم   می و با تعجب کنند می

، 2ج م،1998، الهدي علم(کرد که او باید تعبدا فرزند خود را ذبح کند! می قطع پیدارؤیا 

  )394ص

 دعاي ایشان آن است که خواب معصوممدر واقع دلیل ایشان عین مدعایشان است؛ 

اما براي حجت نبودن رؤیاي معصوم دلیل اقامه کنند؛ بایست  می بنابراین حجت نیست؛

 ـ   ت یـا یقینـی بـودن    ایشان پس از طرح یک فرضیه، از مدعاي خود، یعنـی عـدم حجی

کنند؛ با این بیان که چـون رؤیـاي    می خود استفاده ۀعنوان دلیل فرضی رؤیاي معصوم، به

  بایست فرضیه درست باشد! می معصوم حجت نیست پس

  :شود می بسندهمونه به چند روایت از این دسته ن برايدر ادامه و 

فرماید: خداوند در رؤیا به پیـامبر   می فتح ۀ سبب نزول سورۀدربار مام صادقا ـ

 امر کرد که وارد مسجدالحرام شوند و... و پیامبر نیز به اصحاب اط�ع دادنـد و  اکرم

  )309، ص2ج ق،1404قمی، (.را امر به خروج کردندها  آن

در ، ایشان از رؤیت رسول خدا و همراهـی بـا ایشـان    تی از امام رضادر روای ـ
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  )348ص ق،1413حمیري، (.اند دهعالم رؤیا خبر دا

همین دسته از روایـات،   پس از نقل ماجرایی دربارۀ و با همین سند، امام رضا ـ

حمیـري،  (».احـدةٌ قظَتَنََـا و یا حسنُ، إنَِّ مناَمنَـا و  ی«فرمایند:  می در پاسخ به تعجب راوي

  )348ق، ص1413

 ق،1403مجلسـی،  (اشـاره کـرد   دو روایت از امام سـجاد توان به  می همچنین ـ

) و البته در این زمینه روایات فراوان 335ص ش،1376؛ ابن بابویه، 240ـ239، ص58ج

  دیگري نیز وجود دارد.

  (دلالی)محتوایی هاينقدبررسی . 4

بـا فـرض   بعد و  در مرحلۀدشه در سند احادیث یا عدم امکان خ دلیل بهبرخی از علما 

بـر   يتوجیه کنند کـه تأییـد  اي  هگون احادیث را به محتواي اند دهت�ش کرپذیرش سند، 

 کـه برخـی از   ،صحت چنین رؤیاهایی نباشد. در ادامه به نقد و بررسی ایـن توجیهـات  

  پرداخته شده است. ،نماید می توجیهاتی غریب حقیقت بهها  آن

   ل روایت بر رؤیت در بیداريحم .1ـ4

بـا   و خبر واحد غیر قابـل اعتنـا دانسـتن آن،   روایت سید مرتضی پس از تضعیف سند 

 ـ «با توجه به اینکه روایت را با عبـارت  تسلیم سند روایت شود، فرض اینکه   یمـن رآن

یـا   »نـوم « ۀو در ایـن نقـل، از واژ   انـد  دهنقـل کـر  » یل بیتخیطان � یفإن الش یفقد رآن

ممکن است مراد این باشد که هرکس مـرا  «فرمایند:  می ،استفاده نشده است ات آنمشتق

توانـد در بیـداري بـه     نمـی  شـیطان  چراکه ؛دیده است در بیداري ببیند، پس مرا حقیقتاً

 صورت من تمثل یابد؛ زیرا گفته شـده کـه گـاهی شـیطان بـه صـورت بشـري تمثـل        

  )394، ص2ج م،1998الهدي،  علم(».یابد می

  اسخ به این توجیه باید به چند نکته اشاره کرد:در پ

که سید مرتضی، تحلیل محتوایی خـود   »من رآنی فقد رآنی...«نخست آنکه عبارت 

یـک از مجـامع روایـی،     هـیچ در تا آنجا که نویسنده کاویده است، ، اند دهرا بر آن بنا نها

 ه و اهل سنت، واژۀکتب روایی شیععنوان روایت و با ذکر سند یافت نشد و در تمام  به

ي مشابه آمده است. البته در برخی منابع، نه در مقام بیان حدیث، ها یا واژه» منام«، »نوم«

. بنـابراین چنـین   با این عبارت آمده اسـت ، گاهی رؤیت روایاتبلکه در مقام اشاره به 
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  توجیهی منافات با نص صریح روایات دارد و قابل پذیرش نیست.

توجـه  ها بپـذیریم،   عنوان یکی از نقل رت مورد نظر سید را بهتی اگر عبادوم آنکه ح

» منـام «یـا  » نـوم « ۀواژهـا   آن همۀمنابع شیعه و اهل سنت که در فراوانی در احادیث  به

و بـه همـین دلیـل هـم موافقـان و هـم        سـازد  مـی  ، مراد نقل فوق را روشنآمده است

 ـ   عالم خواب،مخالفان، همگی با فرض رؤیت در  رد مضـمون مـورد نظـر     ابـه تأییـد ی

چنین توجیهی، امـري   ۀمهم و کلیدي روایت و ارائ ادیده گرفتن این واژۀو ن اند تهپرداخ

  .نماید می غریب

یـا مشـابه آن   » فی النـوم «روایاتی که قید  توجه به همۀ سوم آنکه ایشان در ادامه، بی

 ـ  مناسـب  انـد  دهبا استد�لی که مطرح کـر آمده، توجیه خویش را  ت در رؤیـا  تـر از رؤی

در حقیقـت  خواب دیدن، امري حقیقی نیست،  . ایشان بر این باورند که چوناند تهدانس

و دیـدن و دیـده   شـده!   مرئی و دیـده یا چیزي، نه کسی رائی و بیننده است و نه کسی 

  !دهد می صورت حقیقی فقط در بیداري رخ شدن به

 ن سـخنی، صددرصـد  ماهیت رؤیا شویم، چنـی اما بدون آنکه بخواهیم وارد مباحث 

روشـنی   معناي کـام�ً » در خواب دیدن« ی است؛ در میان عق� واژۀخ�ف متفاهم عرف

و بیشـتر بـه راهـی     پذیرفته نیستجازي بودن آن، دارد و بحث از حقیقی بودن این و م

  .ماند می براي گریز از پذیرش روایت

  در حکم دیدن .2ـ4

قدیر روایات رؤیت مطرح شده، در تاز جمله توجیهاتی که براي عدم پذیرش مضمون 

 گفتـه و  پس از طرح احتمال پیش سید مرتضی، باز هم نمونه گرفتن کلماتی است. براي

با اذعان بـه اینکـه ایـن توجیـه،     با فرض آنکه روایت درصدد بیان رؤیاي رؤیت باشد، 

اگـر  «کننـد:   مـی  عبـارت را چنـین معنـا    ،با تقدیر گرفتن کلماتی ،است ز ظاهرعدول ا

ندیده است اما در حکم) مـرا   اگرچه حقیقتاً( معتقد باشد که) مرا در خواب دیده،(سیک

  )395ـ394، ص2ج همان،(».دیدن است

  کنیم: می در پاسخ، توجه مخاطب فرهیخته را به نکاتی جلب

برخ�ف ظاهر روایت، ما را بـه ایـن نکتـه     اند تهبنا داش اول اینکه اگر پیامبر نکتۀ

در  آید و نهایـت  نمی تقاد به دیدن پیامبر در خواب، دیدن به حساباع«متفطن کنند که 
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توانستند از عبارتی کـه گویـاي منظـور واقعـی شـان باشـد        نمی ، آیا»حکم دیدن است

چگونـه   انداز استفاده نکنند؟! و اساساً تا به این حد مبهم و غلطاي  هاستفاده کنند و جمل

توانـد از عبـارت    مـی  داوري، ی و پـیش ي ذهن ـها زمینه مخاطب این روایت، بدون پیش

چنـین برداشـت دیریـاب و نامأنوسـی      »من رآنی فی النوم فقد رآنـی... «واضحی چون 

  داشته باشد؟

بایـد از ایـن   شـده،   جیه و در نظـر گـرفتن مقـدرهاي گفتـه    دوم آنکه با این تو نکتۀ

طان � فـان الشـی  «روایـت کـه    و با در نظر گرفتن ادامـۀ در این صورت  بزرگوار پرسید

منطوق این روایت چه خواهد بود و پیامبر درصـدد بیـان چـه چیـزي بـوده      ، »یتمثل...

درصدد بودند مخاطب را به این نکتـه توجـه دهنـد کـه دیـدن در       آیا پیامبراست؟ 

بـه آن   چیزي ندیده اسـت و مجـازاً   ها حقیقتاً چشم خواب، رؤیت حقیقی نیست؛ زیرا

کـه بحـث تمثـل    را اشت، ادامه روایـت  با این برد توان می شود؟ و آیا می رؤیت اط�ق

  توجیه کرد؟ شود می مطرح

سوم و آخر اینکه فرض کنیم منظور حضرت، نفی حقیقی دیدن باشد؛ حتی در  نکتۀ

در «چیست؟ و وقتـی رؤیـت در خـواب،    » است درحکم دیدن«منظور از ، این صورت

بـر آن  اي  هو اگـر ثمـر   د؟علمی یا عملی را در پـی دار ي ها چه ثمرهباشد، » حکم دیدن

   آید؟ نمی به حساب در ک�م حکیم، امري لغو مترتب نیست، آیا ذکر آن

  درخواب باشد؛ نه در خواب دیده شود پیامبر .3ـ4

شده این است که منظـور روایـت آن    جیهاتی که براي روایات رؤیت مطرحاز جمله تو

ون بیداري، هشـیارانه  و حضرات معصومین در خواب نیز همچ است که پیامبر اکرم

گویند و به همین دلیل، اگر ک�مـی از ایشـان در حالـت خـواب      می و معصومانه سخن

  )64ـ63، ص2ج ق،1410کراجکی، (صادر شود، همچون بیداري، حجت است.

این مطلب اگرچه در جاي خود، مطلـب صـحیحی اسـت و روایـاتی نیـز بـر ایـن        

 )453ق، ص1409، بن علـی  حسن؛ 574ص ق،1409کشی، نک: (مضمون وجود دارد

فـان  «روایات آمده کـه   یژه تعلیلی که در ادامۀو ا توجه به سیاق روایات رؤیت و بهاما ب

  چنین حملی پذیرفتنی نیست. ،»الشیطان � یتمثل بصورتی...

  حضرات معصومین صحابۀمقید کردن روایت به  .4ـ4
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داننـد   می تنها کسانی، مخاطب آن را رؤیت تابرخی از بزرگان با پذیرش مضمون روای

حـدیث،  مفـاد   را مشـاهده کـرده باشـند؛ زیـرا     یا حضرات معصومین که پیامبر

شـده  متوقف بر دیدن آن حضرت  تأیید صحت رؤیتدر آن، شرطیه است که اي  هقضی

دانـد   می از کجاحضرات معصومین را ندیده باشد،  ۀو کسی که در بیداري، چهر ؛است

  همان پیامبر است؟ ـث�ًم ـ که در رؤیا دیده را کسی

مـن رآنـی فقـد رآنـی) دیـدن      (... به اسـتناد روایتـی  « نمونه، گفته شده است: براي

دانند و توجه به این نکته ندارند که بر فرض صـحت   می را در خواب حجت پیغمبر

را دیـده باشـد و    کسی این حجیت ثابت است که در بیداري پیغمبـر  ۀروایت، دربار

و هیئت را ببیند؛ وگرنـه از کجـا معلـوم کـه صـورتی کـه در       در خواب همان صورت 

باشد نه صورتی دیگر بـه آن   خواب به نظرش رسیده صورت و هیئت واقعی پیغمبر

  )855، ص3ج ق،1417خراسانی، .»(نام

 حتی اگر چنین استد�لی از اهل سنت پذیرفته باشـد،  اول اینکه در پاسخ باید گفت:

اغلب روایاتی که در این زمینه آمـده مربـوط بـه    زیرا  از علماي شیعه پذیرفتنی نیست؛

برخـی  افـزون بـر اینکـه در    پیامبر اکرم نبوده است؛  ۀیی است که امکان مشاهدها دوره

و  )394، ص2ج ق،1412(دیلمی، آمـده اسـت  » لإالی یوم القیام«این حکم با قید ها،  نقل

، ه باشـد عصـومین داشـت  حضرات م ت که اگر این حکم اختصاص به صحابۀطبیعی اس

 . باشد می ذکر این قید لغو

ۀ کوتـاه  دورایـن فـرض و بـا حـذف      باید از قائلین به این نظر پرسید: با دوم اینکه

بـراي  (حضـرات معصـومین  بـراي شـیعه و اهـل سـنت) و     (پیامبر اکـرم  حیات صحابۀ

دهد  می خهمه رؤیایی که براي مؤمنان و حتی افراد عادي ر اینبر اي  ه، چه ثمرشیعیان)

از سـوي   ها را باید قطعاً گونه خواب جز این است که بر این مبنا، این آیا مترتب است؟

، عملـی لغـو   ،شیطان دانست؛ زیرا وقتی کسی معصوم را ندیده است، رؤیـاي معصـوم  

سـوي حکـیم یـا منـابع قدسـی و      از  ی قطعـاً فعلچنین خواهد بود و کننده  بلکه گمراه

ا قائلین محترم ملتزم به ایـن نیـز خواهنـد بـود کـه تمـام       شود. و آی نمی صادررحمانی 

دانیم  می ع�وه، به شیطان است؟ رات ایمانی این رؤیاها نیز زاییدۀاحساس معنوي و تأثی

که برخی از علماي صاحب نام، به مناسبت، به ذکر رؤیاهاي خویش پرداختـه و حتـی   
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؛ آیـا  اند تهجتماعی خود دانسهاي ا هاي علمی و حرکت آغاز برخی از فعالیتدلیل آن را 

پذیرند که نسبت به رؤیاهاي چنین بزرگانی نیز همـین گونـه حکـم     می منتقدان محترم

یـات را نیـز نادرسـت و    از ایـن روا هـا   آن آن را شـیطانی و در نتیجـه، اسـتفادۀ    کنند و

  بدانند؟!  کننده گمراه

و در نتیجـه   عدم امکـان تصـرف شـیطان   برخ�ف گمان این بزرگواران،  سوم اینکه

فظ قداست حضـرات معصـومین و عـدم    ، براي حشده در روایات ذکر حریم معصومانۀ

نیست؛ زیرا وقتی در تاریخ، بسـیاري چـون فرعـون،    ها  آن احترامی به چهره و جسد بی

صورت تکوینی، از چنـین سـوء    و در عین حال، خداوند به اند تهنیز داشادعاي الوهیت 

چنین وقتی بسیاري با طرح دروغین نبـوت، بـه جایگـاه    ادبی ممانعت نکرده است؛ هم

 احترامـی شـیطان و تظـاهر بـه چهـرۀ      ، طبیعی اسـت کـه بـی   اند دهاحترامی کر بی نبوت

 بلکه از سیاق روایات رؤیـت اسـتفاده   حضرات معصومین، به طریق اولی شدنی است.

به  منانع�قه و عشق مؤتبعیت، براي آن است که شود که این معصومیت در رؤیت  می

و در  موجـب انحـراف آنـان نشـود    ، در خواب یا بیداري ،با تمثل شیطانآن حضرات، 

  .واقع صیانتی است از جانب خداوند براي ایمان مؤمنان

  عقلی و نقلی تعارض با ادلۀبررسی ادعاي . 5

پذیرش روایات رؤیت در رؤیا، این روایات را در تعارض بـا برخـی   برخی از مخالفان 

  شود: می اشارهها  ترین آن مهمکه در ادامه، به  اند تهنقلی دانسعقلی و  ادلۀ

  عارض با دلیل عقلیت .1ـ5

و منتقدان به احادیث رؤیت، پذیرش این احادیث را مخـالف بـا حکـم عقـل     مخالفان 

نظـر از   صـرف  رسد می ه نظر؛ باند دههاي مختلفی مطرح کر و آن را به صورت اند تهدانس

  در قالبی کلی به دو اشکال تقلیل داد:ان این اشکا�ت را تو می تنوع صورت ارائه،

ظهـور و   هایی و حجت دانستن آن، زمینۀ در صورت باز شدن راه چنین دریافت .1

ها، موجـب  زیادي به وجود خواهد آمد و تناقضـات و تضـاد   نۀبروز ادعاهاي فریبکارا

، چنـین  انـد  دهکه در رؤیاهایی که افـراد مختلـف نقـل کـر     سردرگمی خواهد شد؛ چنان

  وضوح قابل مشاهده است. چیزي به

نـى  یه بک ـن است یا «... فرمایند: می مرحوم کراجکی به نقل از استادشان ،نمونه براي
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 ـرا در خـواب د  د: من رسول خـدا یگو می عهیش یک بـه   ر مؤمنـان ی ـه امک ـدم ی

سـت  اوه کرد کگرى و به من اع�م ین نه دکروى یهمراهش بود و به من فرمود: از او پ

نـد و مـرا از دوسـتى    یار و دشـمن او کر و عمر و عثمان ستمکپس از من، و ابوب فۀیخل

عه یاز آنچه خاص مـذهب ش ـ ها  آن زارى از آنان فرمان داد و مانندیرد و به بکآنان نهى 

 ـرا در خـواب د  د: رسـول خـدا  ی ـگو مـی  هکنى یو آنگاه ناصبى را بب است؛ ه ک ـدم ی

شـان فرمـان داد و از    یودند و آن حضرت مرا بدوستر و عمر و عثمان بکهمراهش ابوب

ا و آخـرت و همـراه   یند در دنیاران اویه آنان کرد کرد و به من اع�م کشان نهى  یدشمن

د بدانى یاست. و ناچار باه یها از آنچه خاص مذهب ناصب نیند در بهشت، و مانند ایاو

صـحت و بطـ�ن   ل ی ـگرى نادرست و بهتـر دل یى از دو خواب درست است و دیکه ک

ه بـه ناصـبى   کعه را نرسد یل بر آن اقامه شده و شیدارى دلیه در بکدام همان است کهر

ن را بـه او  یرا او هم هم ـیدى؛ زیرا در خواب د ه رسول خداکگویى  د تو دروغیگو

عه شـده بـود   یه ش ـکناصبى را  یکما خود «کند:  می وي همچنین اضافه ».خواهد گفت

ه در حـال  ک ـهـا   ند ضد آن خـواب یها ب عه شدن خوابیاز ش ه به ما گفت: پسکم یدید

ى از دو خوابش نادرسـت بـوده و اثـر    یکه کده و از آن روشن است ید می ناصبى بودن

  )66، ص2ج ،تا بی (کراجکی،».طان بودهیش وسۀث نفس و وسیحد

تواننـد   شیاطین مـی آید این است که  می ها به دست از نگاه منتقدان، آنچه از این نقل

در و  دن ـسـازي کن  اند چهـره  را ندیده راي کسانی که رسول خدا و دیگر معصومینب

محتوا و د�لت روایات رؤیت، ت�ش فراوانی  ۀها سبب شده تا دربار همین نگرانیواقع 

یی، مفـاد روایـات رؤیـت را    هـا  ها و تشکیک از سوي مخالفان صورت گیرد تا با تأویل

  ر صحت چنین رؤیاهایی نباشد.توجیه کنند که تأییدي باي  هگون به

ي مختلف از رؤیاهـایی کـه از پیـامبر    ها هاي فرقه در واقع منتقدان با تمسک به نقل

اعتبـاري رؤیاهـا حکـم     هـا، بـه بـی    و تضاد و تناقض محتواي این نقل اند دهدی اکرم

  .اند دهدا

ن دسـتی تمـام، سـخ    محترم در این مورد خاص با گشاده رسد منتقدان می اما به نظر

عدل امامی را با دیگران برابر دانسته و بـه همـین دلیـل قائـل بـه چنـین تعارضـی         ثقۀ

! پرسش این است که با چه معیار و میزانی به صدق گزارش شـخص غیـر ثقـه    اند دهش
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تـوان دلیلـی اقامـه کـرد کـه       می عدل امامی از رؤیایی که دیده اعتماد شده است؟ و آیا

 بـه نقـل رؤیـاي چنـین شخصـی      وان اعتماد کـرد، ت نمی اگرچه به نقل حدیث غیر ثقه

هایی که براي راوي  توان اعتماد کرد؟ و چگونه است که در چنین مواردي تمام دقت می

  شود؟ می نظر گرفته شده، گویی به فراموشی سپرده حدیث در

ي فراوانـی  ها بعید است منتقدان محترم توجه نداشته باشند که همان گونه که انگیزه

ه زمینه و یث وجود دارد، براي نقل رؤیاهاي دروغین نیز وجود دارد بلکبراي جعل حد

ایـن بـاره نیـز تمـام      مراتب بیشتر است؛ و به همین دلیل باید در انگیزه در این مورد به

هاي متعارف براي اطمینان از وثاقت شخص انجام پذیرد و روشن است که بر این  دقت

  د.گفته رخ نخواهد دا هاي پیش مبنا، تعارض

هـا، از هـر    روشن است که معتقدان به احادیث رؤیت نیز قائل به حجیت تمام نقـل 

نیستند و در این زمینه تفاصیل فراوانی وجود دارد کـه پـس    شخص و در هر موضوعی

هاي نامناسب آن، باید بـه آن   از پذیریش اصل احادیث رؤیت در رؤیا و پرهیز از تأویل

  ي کرد.پرداخت و ابعاد این حجیت را واکاو

را دلیل عقلی ها  آن توان می اشکال دوم در واقع توضیحات و توجیهاتی است که. 2

به حساب آورد؛ از جمله اینکه وقتی کسی چون فرعـون، آن هـم در بیـداري، ادعـاي     

خود را پیامبر معرفـی کنـد،   کند، چه مانعی وجود دارد که ابلیس در خواب،  می الوهیت

ي شیطان در این زمینه ها ب کمتر است و هم توانمنديکه هم هوشیاري در خوا درحالی

   )64، ص2ج ق،1410همو، (.ها بیشتر است از انسان

توانـد از   مـی  اسـتد�ل  کـه این این استد�ل پذیرفتنی نیست؛ بـه دو دلیـل: یکـی   اما 

ن روایـت تصـریح شـده کـه     مصادیق اجتهاد در برابر نص باشد؛ زیرا وقتـی در چنـدی  

توان ایـن عـدم اذن    می فاتی در خواب و بیداري ندارد، چگونهچنین تصر شیطان اجازۀ

الفـارق   چنین استد�لی قیـاس مـع  دوم اینکه  تکوینی الهی را مانعی به حساب نیاورد؟!

است؛ زیرا در مثال مذکور، فرعون یا مدعیان نبوت و امامت، تمثل بـه صـورتی دیگـر    

که بحث مـا   نمودند؛ درحالی می کردند، بلکه چنین جایگاهی را براي خود ادعا نمی پیدا

داشـته باشـیم بایـد    اي  هاست و اگر بخـواهیم مقایس ـ  اکرم صورت پیامبر در تمثل به

جاي خداوند یـا ملـک مقـرب، مطلبـی را      کنیم، شیطان یا هر شخص دیگري به فرض
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 وحی یا الهام کند؛ یا در زمان حیات پیامبران یا حضرات معصومین، شیطان به صـورت 

ی القـا کنـد! روشـن اسـت کـه      شود و مطالب خ�ف واقع اعتقادي یا فقه ـ ظاهرها  آن

توالی فراوان ک�می و اعتقادي، قائـل بـه امکـان چنـین      دلیل بهمحترم نیز  کنندۀ استد�ل

  تصرفاتی براي شیطان نخواهد بود.

  نقلی تعارض با ادلۀ .2ـ5

تعارض بـا برخـی    برخی از مخالفان پذیرش روایات رؤیت در رؤیا، این روایات را در

 يخ انصـار ید ش ـیکه از اسـات  یمرحوم م� احمد نراقکه  ؛ چناناند تهد�یل نقلی نیز دانس

ه، قول و فعـل معصـوم   یامام ياز علما ید: بعضیفرما می مناهج ا�حکاماست، در کتاب 

 ین قـول مش ـ ی ـخ�ف اعلما بر بیشترا ، اماند تهرا که در خواب صادر شود حجت دانس

با توجه به احادیث دیگر، عـدم حجیـت چنـین     اند دهشان در ادامه ت�ش کرای. اند دهکر

  رؤیاهایی را به اثبات برسانند.

  :شود پرداخته می نمونه به بررسی و نقد برخی از این ادله براي

، مطـرح شـده  با احادیـث رؤیـت   عنوان معارض  روایاتی که بهترین  یکی از مهم .1

 ـفإَنَِّ د: «اند دهفرمو آن، امام صادقفرازي از شم است که در ها  حسنه ابراهیم بن   نَی

همانـا دیـن    ؛)482، ص3ج ق،1407کلینـی،  (»النَّـوم  یرىَ فیاللَّه عزَّ و جلَّ أعَزُّ منْ أنَْ 

  خداوند عزیزتر از آن است که از طریق خواب به دست آید.

 ۀسـنت دربـار   استد�ل مخالفان، نخست به روایتی که اهـل  ۀبراي روشن شدن نحو

که ناظر به روایـات اهـل   شود و سپس روایت مورد نظر  میاي  هاذان و اقامه دارند اشار

  :گردد یم بررسی ،سنت است

که مردم مدینه براي آگاه شدن از وقت نماز  اند تهاهل سنت در سبب تشریع اذان گف

امـا بـه   مشورت کردنـد   مشکل داشتند و براي یافتن راهکاري مناسب با پیامبر اکرم

بن خطـاب و در نقلـی    در نقلی دیگر، عمر(بندي مناسبی نرسیدند. عبداالله بن زید جمع

...) در رؤیا و یا بین اند دههاي دیگر، دیگرانی همچنین خوابی دی دو، و در نقل دیگر هر

دهـد. سـپس ایـن     مـی  بیند که به او اذان و اقام را یـاد  می رااي  هخواب و بیداري فرشت

کند و پیامبر نیز به بـ�ل گفتنـد آن را فرابگیـرد و در     می بازگو پیامبر جریان را براي

، ابـن حنبـل  ؛ 245ص، 1ج ،ق1420 (ابی داود،وقت نماز آن را با صداي بلنـد بخوانـد.  
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  و...) 402 ،400، ص26ق، ج 1416

 نقـل  با توجه به این مقدمه، کلینی با سند صحیح از عمر بن اذینه از امام صادق

گوینـد؟   مـی  اذانشـان چـه   ۀمنظور اهل سنت) دربـار (مام فرمودند: جماعتکند که ا می

 گویند که ابی بن کعب آن را در خواب دیده است. امـام فرمـود: دروغ   می عرض کردم:

  از آن است که در خواب دیده شود.گویند! زیرا دین خداوند عزیزتر  می

  این روایت توجه به چند نکته ضروري است: ۀدربار

اصـل نمـاز، از سـوي    اذان و اقامه همچون رخ�ف گمان اهل سنت، بنخست آنکه 

صورت تأسیسی انشاد گردیـده اسـت و بـر ایـن مضـمون روایـات        شارع مقدس و به

که صـحیحه   ، احادیث باب)282، ص1ج ق،1413(نک: ابن بابویه، فراوانی وجود دارد

د کـه توجـه بـه    ست. ذکر این نکته از ایـن نظـر اهمیـت دار   ها آن عمر بن اذینه یکی از

خاستگاه روایت و اخت�ف مهم و مبنایی میان اهل سـنت و شـیعه موجـب درك بهتـر     

  محمل این حدیث خواهد بود.  

ثی را که در مجامع اهل در واقع، حدی دوم آنکه در این روایت، امام صادق نکتۀ

کسی ؛ یعنی نه اند دهجعل اذان و اقامه آمده است تکذیب کر سنت دربارۀ فلسفه و شیوۀ

اذان و  و... بلکـه پیـامبر اکـرم    انـد  دهرؤیایی دیده است و نه خدمت پیامبر مطرح کر

ان دیـن  «هرچند آن حضرت در مقام تعلیل، عبارت  ؛اند تهاقامه را در سفر معراج فراگرف

  .اند دهرا ذکر فرمو» االله...

وایـت،  فراز مورد اشاره ر ،چه این روایت از نظر سندي مشکلی ندارداگرسوم:  نکتۀ

جو، حتی یک روایت دیگر با مضمونی و خبر واحد و فرد است و با وجود جست قطعاً

یافت نشد و عجیب اسـت کـه مخالفـان،    » ان دین االله أعز من أن یري فی النوم«مشابه 

کـم   ه حتی اگر متواتر هم نباشند، دسـت چندین روایت متنوع و با مضمون مشترك را ک

  !اند تهوایت کنار گذاش، با همین یک راستدر حد تظافر 

 ،1393 (ترابی و شـهبازیان، انـد  تـه برخ�ف آنچـه برخـی از محققـان گف    م:چهار نکتۀ

ایـن حـدیث را بـه هرگونـه رؤیـایی تسـري دهـیم، در ایـن          اگر بخواهیم دامنۀ )25ص

در تعـارض بـا احادیـث    » ان دیـن االله أعـز...  «عبارت مورد توجه منتقدان، یعنی  صورت،

به برخـی رؤیاهـا و عـدم ردع نسـبت بـه       �لت بر توجه اهل بیتفراوانی است که د
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  .اشاره شدنمونه  اندکی از این روایات براي که به شمار؛ اند تهاستفاده از برخی رؤیاها داش

میان احادیث رؤیت و صحیحه عمر تعارض و تساقطی  گفته، با توجه به نکات پیش

، عمـر  مـدعایی از صـحیحۀ  ضمون با فرض پذیرش م بن اذینه رخ نداده است. اما حتی

عدم توان معارضه با مضمون روایات متنوع و چشمگیر رؤیت در رؤیا، بایـد آن   دلیل به

  را بر یکی از وجوه زیر حمل کرد:

به اسـتنباط   آید، امام صادق هاي تاریخی به دست می گونه که از گزارش همان ـ

 ـااللهِ عزَّ و جلَّ أعَزُّ مـنْ أنَْ   نَیإنَِّ د«حدیث نظر داشته و صورت تأسیسی  احکام به رىَ ی

مِ یفیا سایر مضامین  در مقام نفی حکم تأسیسی است، نه کشف حکمی از احکام »النَّو

؛ اگرچـه  انـد  دهمرحوم مجلسی این احتمال را مطـرح کـر   اخ�قی، اعتقادي، عرفانی و...

  )469، ص15ج ق،1404مجلسی، (پذیرند. نمی خود آن را

کننـد و دیگـر جـایی     می هرچند امام صادق، اصل این روایت را تکذیب دوم آنکه،

ماند اما طبق همین نقل تکذیب شده، شـخص مـذکور در    نمی براي بحث تاریخی باقی

دهـد؛   مـی  بیند و آن ملک، اذان و اقامه را به او تعلیم می را در خواباي  هروایت، فرشت

و در  ، ائمـه معصـومین  امبردرحالی که روایات رؤیت در رؤیا، اختصاص به پی ـ

ین روایات، ذکري از ملک نشـده  شیعیان خاص دارد و در هیچ یک از ا ،برخی روایات

ست و پذیرش یا رد آن است و رؤیت فرشته و ملک الهی در خواب، موضوع دیگري ا

  دارد.اي  هجداگان نیاز به ادلۀ

یـث رؤیـت مطـرح    احادمقام تعارض بـا  از جمله روایاتی که منتقدان محترم در  .2

، مجموعه روایاتی است که مربوط به اقسام رؤیا و دشواري تشخیص رؤیاهاي اند دهکر

در نمونـه،   بـراي  باشـد.  می صادقه از سایر رؤیاها و نیز دشواري تعبیر رؤیاهاي صادقه

 يبشارت از خداست بـرا  یا بر سه بخش است: بخشیکه رؤیکی از این احادیث آمده 

ن اسـت؛ و بخـش سـوم    یاطیوحشت افکندن مؤمن توسط ش ـ گر بهیمؤمن؛ و بخش د

 ق،1403؛ مجلسـی،  91ـ ـ90، ص8ج ق،1407کلینـی،  (.اسـت  یا�ت نفسـان یسم ختج

  )44، روایات باب 151، ص58ج

امر خواب بر  یوقت، بر این باورند که تاپس از استناد به این روایبرخی از منتقدان، 

تمییـز   یطانیش ـ يای ـؤرا از ر یمـان خـواب رح تـوان   مـی  ن مبنا استوار است، چگونهیا
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  )29ـ28ص ،1393نک: ترابی و شهبازیان، (؟داد

تشـخیص   بـراي اگر این نقد، به معناي لزوم توجهی بسیار ویژه  ید گفتدر پاسخ با

ي تعبیر باشد، یا توجه دادن به اینکه �زم است محتواي رؤیا به منـابع اصـیل   ها و شیوه

 ي تأیید شده باشد، در این صورت این نقد، کام�ًها عرضه شود و مطابق مبانی و آموزه

چـون  اما اگر حاصل این نقد چنین باشد که  و بر آن اشکالی وارد نیست. است صحیح

رؤیا غیر قابل استفاده، بلکه باطل است؛ در این صـورت  تشخیص و تعبیر دشوار است، 

رسـالت ایـن   اشکا�ت اساسی و مهمی وارد است؛ با توجـه بـه اینکـه     ،بر چنین نقدي

به عناوین و کلیات ایـن اشـکا�ت    نوشتار بحثی مستوفا در این خصوص نیست صرفاً

  شود: می اشاره

تعارض با حجم عظیمی از آیات و روایات که به اهمیت و حتی حجیت رؤیاهاي  ـ

تـوجهی   به لزوم بیاي  ه؛ بدون آنکه تصریح یا حتی اشاراند تهحضرات معصومین پرداخ

  ؤیاها شده باشد؛معصومان به رغیر

تعارض با روایات فراوانی که انبیا و اولیاي الهی به نقل رؤیاهاي اصـحاب توجـه    ـ

فرمودند؛ بدون  می کردند یا مضمون آن را تأیید می داده و براي آن تعابیري ذکر می نشان

له مهم داشته باشند که جز نزد معصـوم، تعبیـر   ئبر این مساي  هآنکه تصریح یا حتی اشار

  تان را جویا نشوید؛خواب

که به رؤیاهـاي خـویش توجـه نشـان     و متشرعه بسیاري از علما  تعارض با سیرۀ ـ

چنـین برخـوردي از سـاحت علمـاي      اعتبار بود، قطعاً ؛ و اگر رؤیا تا این حد بیاند دهدا

  به دور بود. و متشرعه دین

د اسـتناد  کـه در روایـت مـور    و چنـان  با توجه به مبانی اعتقـادي  و در آخر اینکه ـ

رؤیا نیز مخلوق خداوند و خلقتش بنا بر حکمت است؛ بـر ایـن   مخالفان نیز آمده بود، 

 یی کـه در روایـات تأییـد شـده    مبنا، باید از قائلین به این نظر پرسید: اگر ارزش رؤیاها

پیـامبر اکرم(بـراي شـیعه و اهـل سـنت) و حضـرات        ۀ حیـات صـحابۀ  محدود به دور

همه رؤیاي رؤیت معصوم، بلکه  بر ایناي  هاست، چه ثمر براي شیعیان) بوده(معصومین

دهـد مترتـب    مـی  براي مطلق رؤیاهاي خاصی که براي مؤمنان و حتی افراد عـادي رخ 

از سوي شـیطان   ها را باید قطعاً گونه خواب جز این است که بر این مبنا، این است؟ آیا
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معرفتـی   جـۀ یاهـایی نتی نست؛ زیرا وقتـی چنـین رؤ  نفسانی دا یا نتیجۀ توغ�ت بیهودۀ

 نداشته باشد، رؤیاي معصوم عملی لغو خواهد بـود و فعـل لغـو نیـز از حکـیم صـادر      

شـیطانی یـا    مبدأ چنـین رؤیاهـایی صـرفاً   بر مبناي نظر مخالفان، شود؛ نتیجه آنکه  نمی

نفسانی است! و آیا قائلین محترم، ملتزم به این نیز خواهند بود که تمام احساس معنوي 

نقل رؤیاهایی کـه توسـط    و همۀ شیطان است؟ ۀت ایمانی این رؤیاها نیز زاییدو تأثیرا

بـوده   مخاطبـان  ، خطـا و حتـی بـراي فریـب    لماي بزرگ شیعه صورت گرفتهبرخی ع

  است؟!

 نجـوا  روایتی که در تفسیر قمـی، ذیـل آیـۀ    همچنین برخی منتقدان با استفاده از .3

آمده است، به عدم اعتماد به رؤیـت معصـوم در   ) 10جادله: م(»طاَنِیمنَ الشَّ  إنَِّما النَّجوى«

بـراي  یکـی از شـیاطین   گر ایجـاد تخیـل   بیـان . مضمون این روایـت  اند دهخواب نظر دا

 درآمده و مرگ این شیطان در چهره رسول خداطبق این نقل، است.  حضرت زهرا

را و از ایـن طریـق او    نشان داده را به حضرت فاطمه حضرت علی و حسنین

وجوي معنـاي آن   یا و جستؤپس از اط�ع از این ر رسول خدا .است غمگین کرده

یا را ایجاد کرده ؤاین ر شود شیطان براي آزار حضرت فاطمه از جبرئیل، متوجه می

منتقدان با استفاده از این روایـت و مطـابق قیـاس     )356، ص2 ج ق،1404 قمی،(ست.ا

و در  توانـد در رؤیـاي حضـرت زهـرا     می نکه وقتی شیطا اند تهاولویت نتیجه گرف

سیماي پیامبر خدا وارد شود، براي دیگران به طریق اولی چنین امکانی خواهد داشـت؛  

  دانند.  می اعتبار ه همین دلیل چنین رؤیاهایی را بیو ب

  این نقل از سه نظر داراي اشکال جدي است:

دانـیم   مـی  مـده اسـت و  آ تفسیر قمیدر با این تفصیل تنها این روایت  نخست آنکه

، ســخنان متفـاوتی وجــود  بــالطبع پـذیرش روایــات منفـرد آن  دربـاره تفســیر قمـی و   

البته بخشی از این روایت که محـل اسـتناد    )35ـ34: ص 1394شهیدي و توسل، (دارد

کـه   )142، ص8: ج1407کلینـی،  (منتقدان نیست در کتاب شـریف کـافی آمـده اسـت    

 بی الورد در سلسـله سـند، روایتـی ضـعیف شـمرده     رون بن منصور و اها وجود دلیل به

  شود. می

بلکـه متعـارض اسـت؛ از    روایات بسیاري، ناسازگار و شده با  ایت یاددوم آنکه رو
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، روایـات یکسـانی خـواب و بیـداري     مقام عصمت حضـرت زهـرا  جمله روایات 

حضرات معصومین، روایات دال بر اخبـار بـه حضـرات معصـومین از طریـق رؤیـا و       

و بـا پـذیرش چنـین     )، بسیاري از احادیث باب150، ص58ج :1403: مجلسی، نک(...

 روایتی، این شبهه درباره رؤیـاي هریـک از انبیـا یـا حضـرات معصـومین قابـل طـرح        

  رسد منتقدان محترم قائل به چنین لوازمی باشند. نمی باشد؛ درحالی که به نظر می

ه عـدم حجیـت کـه روایـات     سوم آنکه با پذیرش این روایت؛ حتی توجیه قائ�ن ب

شـود و در   مـی  دانستند نیز بدون وجه می رؤیت را مختص صحابه حضرات معصومین

شود؛ زیرا وقتـی شـیطان در    می نتیجه روایات رؤیت معصومان در رؤیا از اساس باطل

آن هم در تمثل بـه چهـره پـدر بزرگوارشـان      شخصی مانند حضرت زهرارؤیاي 

شان را تمثـل بخشـد و چنـین تصـرفاتی داشـته      رزندانفظاهر شود و شوهر بزرگوار و 

عدم امکان تصرف شیطان براي اصـحاب   دربارۀبه طریق اولی جایی براي بحث  باشد،

  ماند. نمی و ... باقی

  گیري بندي و نتیجه . جمع6

من رآنی فـی  «از مجموع سخنان مخالفان و منتقدان به مقبولیت و بلکه حجیت روایات 

شود که براي عدم پذیرش این روایات، سه دسته اشـکال   می استفاده »المنام فقد رآنی...

اشکا�ت محتوایی و نیز تعارض بـا   ،: اشکا�ت سندياند تهرا بر این روایات وارد دانس

  ادله نقلی و عقلی.

وارد نیست؛ زیرا روایات مربوطه خبر واحد رسد هر سه دسته اشکال،  می اما به نظر

هات محتوایی بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است؛ و در و با سند ضعیف نیست؛ توجی

 تنهـا روایـت رؤیـت بـه کنـاري نهـاده       اده و در نتیجه نـه نهایت تعارض ادعایی رخ ند

  دهد. نمی بلکه حتی تساقطی هم رخ شود نمی

و  هـا  نگرانـی  دلیـل  بهبه گمان نویسنده، در موضوع روایات رؤیت، علماي مخالف، 

ذهنـی، بـه    زمینۀ و در واقع با پیش اند تهچنین رؤیاهایی داشیی که در پذیرش ها دغدغه

و به همین  اند تهاین روایات ورود کرده و ممشاي علمی و تحقیقی خود را در نظر نگرف

قابل دفاعی فرموده و به لوازم کـ�م خـود توجـه    لیل، گاه سخنان بسیار ضعیف و غیرد

  .اند تهنداش
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مخالفان و نقد آن بود؛ روشن اسـت کـه    سی ادلۀنوشتار، بیشتر ناظر به بررالبته این 

مخالفان، از نظر منطقـی، بـه معنـاي اثبـات جانـب مخـالف نیسـت.         ۀحتی رد تمام ادل

هاي استد�ل مخالفان و لزوم بحـث   بنابراین تمام سخن در این نوشتار، توجه به ضعف

  و تدقیق بیشتر در این موضوع است.

که حتی با فرض دفاع از روایـات رؤیـت، ایـن     کنیم می به ع�وه بر این نکته تأکید

ه رؤیا نیـز از ایـن   بلک ،نیستها  آن دفاع به معناي اعتبار مطلق چنین روایاتی و حجیت

و  هـا  هاي دینی دیگر است که پذیرش آن منوط بـه بررسـی   دریافت نظر، همچون همۀ

از آن جمله مباحث نظري فراوانی است که باید با دقت و وسواس فراوان انجام پذیرد؛ 

حجیـت   ،حجیت آن براي شـخص  ،ي تعبیر رؤیاها شیوه ،است: مباحث تشخیصی رؤیا

  . تعارض مضمون با د�یل عقلی و نقلی و... ،آن براي دیگران

  

  ها نوشت پی

توجه به این نکته ضروري است که این روایات دربارۀ نیازمندي به تأویل یـا عمـل بـه ظـاهر رؤیـا       *

ی با فرض پذیرش مفاد روایات رؤیت، حجیت ظاهر رؤیا نیازمند دلیل مسـتقلی  اند؛ بنابراین حت ساکت

  است که رسالت این نوشتار پرداختن به آن نیست.

  

   منابع

  ق.1413دفتر انتشارات اس�می،  ، قم:من � یحضره الفقیه ،ابن بابویه، محمد بن علی .1

 ش.1376انتشارات کتابچی،  ، تهران:ا�مالی ، ـــــــ .2

  .ق1395انتشارات اس�میه،  :تهران، 2چاکبر غفاري،  ، تحقیق علیالدین و تمام النعملإ کمال، ـــــــ  .3

 ق.1416، ، بیروت: مؤسسلإ الرساللإ1، چمسند ا�مام احمد بن احمد، ابن حنبل، احمد بن محمد .4

 ق.1406بوستان کتاب،  :، قمف�ح السائل و نجاح المسائل ،ابن طاووس، علی بن موسی .5

بیـروت:  ، 1چ، سنن الحافظ ابی عبداالله محمد یزیـد القزوینـی ابـن ماجـه    حمد بن یزید، ابن ماجه، م .6

  .ق1418دارالجیل، 

  .ق1381 نا، : بیزیتبر ،هئممعرفلإ ا� یشف الغملإ فک ،سىیاربلى، على بن ع .7

 ق.1420قاهره: دارالحدیث، سنن ابی داود، ابو داود، سلیمان بن اشعث،  .8

 ق.1410، ، قاهره: احیاء کتب السنلإلبخاريصحیح ابخاري، محمد بن اسماعیل،  .9

تشـخیص حجـت الهـی از     جایگاه رؤیـا و خـواب در  «ترابی شهرضایی، اکبر و شهبازیان، محمد،  .10



280 

 

 1399بهار و تابستان م، وسو ، سال یازدهم، شماره بیست وهیپژ لنامه حدیثصفدو  

  .52ـ23ش، ص1393 ،9 ۀ، شمارهاي مهدوي پژوهشفصلنامه  ،»منظر روایات

 ق.1419قاهره: دارالحدیث،  الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي،ترمذي، محمد بن عیسی،  .11

ا�مـام   قـم: مدرسـلإ   ،منسـوب الـی ا�مـام العسـکري    التفسـیر ال حسن بن علی، امام یـازدهم،   .12

 ق. ،1409المهدي

  .ق1401انتشارات خیام،  :قم، 1چ، هاجوبلإ المسائل المهنائیحلی، حسن بن یوسف،  .13

  ق. ،1413مؤسسۀ آل البیت :، قمقرب ا�سناد، عبداالله بن جعفر، حمیري .14

  ق.1417سازمان چاپ و انتشارات،  :تهران ،ادوار فقه الس�م تربتی شهابی،خراسانی، محمد بن عبد .15

 ق.1421ریاض: دار المغنی،  مسند الدارمی(سنن الدارمی)،دارمی، عبداالله بن عبدالرحمن،  .16

جستاري در معیارهـاي اعتبـار سـنجی روایـات تفسـیري      «االله و توسل، سیده راضیه،  شهیدي، روح .17

  .48ـ30ش، ص1394 ، 19 ۀ، شماراندیشه حدیث و سالنامۀ ، نیم»شیعه

  ق.1412الشریف الرضی،  :، قمارشاد القلوب الی الصواب ،دیلمی، حسن بن محمد .18

  .ش1372خسرو، ناصر :تهران، 3چ، مجمع البیانطبرسی فضل بن حسن،  .19

  ق.1404الکتاب، : دار، قمتفسیر القمی ،قمی، علی ابن ابراهیم .20

  م.1998الفکر العربی، قاهره: دار، امالی مرتضی ،، علی بن حسینالهدي علم .21

  .ق1410دارالذخائر،  :قم، 1چ، و التعجب کنز الفوائد ،کراجکی، محمد بن علی .22

اي،  محمـدباقر کمـره   لفوائد و التعجـب)، ترجمـۀ  کنزا ۀترجم(معارف شیعه امامیه ، گنجینۀ ــــــــ .23

  چاپخانه فردوسی، بیتا. :تهران

نشـر دانشـگاهی،    : مؤسسـۀ ، مشـهد الرجـال  ر معرفـلإ ـ اختیـا   رجال الکشی ،محمد بن عمرکشی،  .24

  ق.1409

  ق.1407دارالکتب ا�س�میه،  ، تهران:الکافی ،کلینی، محمد بن یعقوب .25

  ق.1382ا�س�میه،  لإالمکتبتهران: ، شرح الکافی مازندرانی، محمد صالح بن احمد، .26

  .ق1403دار احیاء التراث العربی، بیروت: ، بحار ا�نوار ،باقرمجلسی، محمد .27

  ق.1404الکتب ا�س�میه، : دار، تهرانالعقول فی شرح اخبار آل الرسول مرآةــــــ ،  .28

 ق.1412قاهره: دارالحدیث،  صحیح مسلم،مسلم بن حجاج،  .29

  ق.1413شیخ مفید،  : کنگرۀ، قما�مالی ،مفید، محمد بن محمد .30

  .ق1311دارالخ�فلإ،  :قم، 1چ، هالرواشح السماویمیرداماد، محمدباقر بن محمد،  .31

سسـلإ  ؤم :بیـروت ، 1چ، دارالس�م فیما یتعلق بالرؤیا و المنـام  ،نوري طبرسی، حسین بن محمدتقی .32

  .ق1429التاریخ العربی، 

    ق.1405انتشارات الهادي،  ، قم:کتاب سلیم بن قیس اله�لی ،ه�لی، سلیم بن قیس .33



  

  

  

  

  

  

 

 جامع الرواة ي رجالی محقق اردبیلی درها نوآوري

  

  *نژاد ابوطالب علی

              

    دهیچک
 نقل است. استوار سند نام به نیمت و محکم اى هیپا بر و استنبوي و ولوي  سنت کنندۀ گزارش، ثیحد

 ـ طـرق  از کـى ی. است بوده معصومان توصیۀ و کیدتأ مورد سند با همراه حدیث  ،ثیحـد  ابىیارزش

 نیتدورجالی  اثر ها ده و سیستأ »رجال علم« نام به علمى سبب نبدی است. آن انیراو سند و ابىیارز

 داراى و بـوده  برخوردار اى ژهیو گاهیجا و تیموقع از جامع الرواة کتاب ،رجالى کتب انیم در. است دهش

 شیخـو  سـالۀ  سـت یب تـلاش  و علمى مجاهدت با آن شوریاند مؤلف .است سودمندى و مهم ازاتیامت

د که در ابداع کن را نوینی روش و آورد وجود به سند نقد تحولی درشناخت راویان و شیوۀ است توانسته

 اسناد شناسى بیآس بهتوانسته است  ،ابتکارى روش نیا با شانیا. میان پیشینیان سابقه نداشته است

اسـناد   ارزشمندي درشناخت راویان و به نتیایج بسیار مهم و و بپردازدشیعه  ثىیحد اربعۀ کتب اتیروا

، عکسو بـر » حسـن «به » حسین«تصحیف  مانند ی تصحیف در نام راویانشناسای جمله از ؛دست یابد

تمییـز راویـان مشـترك     ،عکسبر و» بن«به » عن«ی تصحیف در الفاظ تحدیث مانند تصحیف شناسای

احمد بن محمـد بـن عیسـی    «راویان ازجمله  که مشترك بین تعدادي از» احمد بن محمد« مانند تمییز

شـناخت   ،اسـت » بـن ابـی نصـر بزنطـی     احمد بن محمد« ،»احمد بن محمد بن خالد برقی«، »اشعري

، حمزه ثمالی، ابوثابت بن ابی صفیه ،سازي عناوین متعدد مانند ثابت بن دینار یکسان مترادفات راوي و

ایـن   شناخت افتـادگی در اسـناد   ،شناخت تعلیق در اسناد ،باشند می یک شخصها  الثمالی که همۀ آن

  پردازد. می آن ۀآمد دست نتایج به ابتکاري محقق اردبیلی وروش  توضیح منهج جدید و مقاله به تبیین و

 ـراو ،راوي ۀطبق ارسال، ،فیتصح ،سند ،محقق اردبیلی ،جامع الرواة :ها واژهیدکل  ،مشـترك  انی

   .مختلفات توحید

                                                           
  zarnooshe@sru.ac.ir /المصطفی العالمیلإاستادیار جامعلإ  *

  8/12/97تاریخ پذیرش:       7/4/97تاریخ دریافت: 

یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه  

23 ۀشمار، 1399 ستانبهار و تاب، 12 سال  

یپژوهشیعلممقاله   

300ـ281صفحات:   
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   مقدمه. 1

رجـال  رجوع به کتب رجالی قدما مانند  ،روش رایج در میان فقیهان در شناخت راویان

احمد بن علـی  از  رجال نجاشی، )قرن سوم(محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشیاز  کشی

محمـد بـن حسـن    از  شـیخ طوسـی   رجال و فهرست ،)ق450(م االله النجاشی.. عبد.بن

 دی ـگرد موجب چندى ق) بوده است ولی عوامل460(م طوسی معروف به شیخ طوسی

 اسـناد  بررسـی  در دىی ـجد هـاى  روش بـه  رجال دانش دانشمندان و پژوهان ثیحد تا

 لی ـتحل مورد بهترى روش و اسلوب با و گرید منظر از را انیراو و اورندیبي رو راویان

  :از جمله ؛بدهند قرار ارزیابی و

اصـلی   کتاب یا چهار رجال دانش ۀیاول به اصولها  آن کتب رجالی قدما که از .الف

 و ازهـا ین بـه  توانست نمى ،داشتند که تىیاهم و عظمت همۀ با ،شود می یاد شیعه رجال

 ثیحد انیراو به مربوط شئونات همۀ در احکام مستنبط و هیفق کی واقعی هاى پرسش

 عـدم  و وثاقـت  از قـى یدق نسـبتاً  اط�عـات  قدما، ۀیرجال اصول اگرچه رایز دهد؛ پاسخ

 منابعین ا ،دادند ارائه داشتند که فاتىیتأل و آثار آنان، نسب و حسب ،طبقه راوى، وثاقت

 فهـم  و دیاسان لیتحل در رگذاریتأث نقش که روات خاص حا�ت به نسبت توانست نمی

ي ها گونه ،راوى اتیروا وحجم مقدار راوى، اتقان و ضبط ۀمرتب لیقب از ؛دارد ثیاحاد

 فهـم  دري راو کمـال  و فضـل  ،تخصـص راوي  ،يراو ت�میذ ویخ مشا ،يراو اتیروا

 نیـاز  و ،باشد گو پاسخ است وضروى �زم هیفق کی براىها  آن از اط�ع که ...ویث حد

   .کند برطرف را فقیه

 ـپ موجـب  ،ىی ـروا و ثىیحـد  کتب استنساخ و زمان گذشت .ب  ابىی ـراه و شیدای

در اسـامی راویـان از    فیتصـح  جمله از ؛است دهش د روایاتیاسان در ها بیآس برخى

الفـاظ   در فیتصـح  ،مانند آن و» حسین«به » حسن« ،»محمد« به» احمد« فیقبیل تصح

 و» عـن «بـه  » واو«تصـحیف   ،بـرعکس آن  و» بـن « بـه » عـن «تحدیث مانند تصـحیف  

 ـراو نـام  در ىجـای  جابـه  و قلب ،سند رۀیزنج در افتادگى و سقط وقوع ،آنبرعکس   انی

محمد بـن  «به » احمد بن محمد« ،»محمد بن نیحس« به» نیحس بن محمد« لیتبد مانند

   .مانند آن و »احمد

 ـتفک ،دیاسـان  حیتصـح  و انیراو شناخت در رگذاریثتأ و مهم امور از کىی .ج  و کی
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 بـا  شـتر یب ای عنوان دو اتحاد عدم و اتحاد و) مشترکات زییتم(همگون انیراو جداسازى

 اتی ـروا اسـناد  درتـوان   می را فراوان آن هاى است که نمونه) مختلفات دیتوح(گریکدی

   .م�حظه کرد

 بـه  کـردن  بسـنده  و قـدما  رجـالى  کتـب  بـه  مراجعـه  با بسیار روشن است که تنها

 را مفقـوده  هاى حلقه ای و برد پى توان به این تصحیفات نمى ،رجالیون گذشته هاى گفته

توحید مختلفات را  اسناد روایات از جهت تمییز مشترکات و مشک�ت و کرد ىشناسای

 ـا حـل  بـراى  گـرى ید مـنهج  و روش از دیبا که شد می احساسرو  ؛ ازاینحل نمود  نی

  .جست بهره سندى معض�ت

 عـالم  ،آن در ذهـنش زده شـد   وجرقۀ پرداخت فوق موضوع به که تىیشخص نیاول

. اسـت  بوده جامع الرواة کتاب صاحب لىیاردب على بن محمد خیش ،ریبص محقق متتبع،

اي در  هـیچ سـابقه   صد ابتکـاري بـوده و  صددر ،وراویانروش ایشان در شناخت اسناد 

 و ابتکـارى  ۀویش ،جامع الرواةبا تکیه بر کتاب  ،مقاله نیا در. میان پیشینیان نداشته است

بـازخوانی قـرار    مورد تحلیل و سندى معض�ت حل شناخت راویان و در شانیا دیجد

    گرفته است.

  کیست؟  1محقق اردبیلی. 2

هاى  تیفعال زندگى و ۀدربار .است لىیاردب على بن محمد ،2الرواة جامع کتاب سندهینو

اساس اط�عاتى اسـت   شتر بریز بیهمان ن هاى اندکى موجود است و یآگاه ،علمى وى

رضـى   مطـالبى اسـت کـه توسـط آقـا      در ای ع�مه مجلسى به وى آمده و اجازۀ که در

  .مندرج است جامع الرواة نسخۀ ظهر نى بریقزو

ن ی ـگزارش چندانى از شرح حـال ا  3نگارى حال شرح در کتب تراجم وت بدان جه

 ـ عالم فرزانه و  طـور  هرجالى بزرگ ارائه نشده است.حتی تاریخ و�دت و وفات ایشان ب

ولى  ل بوده،یاردب دهد که اصل وى از اط�عات موجود نشان مى 4.دقیق مشخص نیست

از  و مـدتى را درآنجـا اقامـت داشـت     هجرت نمـود و  ل به نجف و کرب�یبراى تحص

رجـال   ث ویحـد  ،اصـول  ،ج ماننـد فقـه  ی ـکهن نجف در علوم را ۀمحضر بزرگان حوز

را آغـاز   جـامع الـرواة  ف یلجا کار تأ همان در و 5. سپس به اصفهان برگشتکرداستفاده 

ان ی ـپس از پا فش را به خود اختصاص داده است ویشر عمر ش از دو دهه ازیکرد که ب
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 چنـد مـاه بعـد در کـرب� درگذشـت و      اصفهان به کرب� رفت و ف کتاب ازیلتأگرفتن 

بـا   رجـالى  گـر ید اثـر  دو داراى جامع الـرواة غیر از  ایشان .جا به خاك سپرده شد همان

  نیز بوده است  7دیا�سان حیتصح ملخص و 6دیا�سان حیتصحعنوان 

  لى از نگاه اندیشوران یعظمت کار علمى اردب. 3

 و نیتحس ـ موجب انیراو شناخت و اسناد حیتصح در لىیمحقق اردب دیجد و نو روش

 ـتعب بـا  هرکـدام  و گرفـت  قـرار بعدي  ونیرجال و پژوهان ثیحد،فقها همۀ ریدتق  راتی

  .  دندکر اعتراف شانیا علمى کار عظمت به و پرداخته او شیوستا مدح به بلندى

نوري، (8.است نظیر بیکتابش در نوع خودش  و: مرد این میدان بوده نورى محدثـ 

  )818ص ،3ج ،ق1407

 ـا ،لىیاردب على بن محمد ،ریخب ،متبحر ،کامل ،فاضل ،عالم ،خیشقمی:  محدثـ   نی

 ـپرفا کتـابى  و کـرده  جمع سال ستیب مدت در را کتاب  ـنظ بـى  و دهی  ،قمـی .(اسـت  ری

  )236ص ق،1420

مین، ا(9.است هنشد فیلتأ جامع الرواة مانند کتابى: عاملى جبل محسن دیس ع�مهـ 

   )442ص ،9، جق1403

: دی ـگو مى مؤلف بردم، استفاده لىیخ الرواة جامع از :رینظ کم رجالى ىشوشتر ع�مه

 و راوى دیگو مى کند مى عنوان اربعه کتب از را هرکسى و ام دهیکش زحمت سال بیست

 اجتهـادش  به کار من. است دهینکش زحمت او مثل کس چیه حال تابه ستیک عنه مروى

 کـى ی اصلشـان  که دیگو مى ،است کىی عنه مروى و راوى که ندیب مى اگر جا کی ندارم

 زراره و زاره از همـه  نفـر  شصت نیا که اند بوده نفر شصت: دیگو مى لامث براى. است

 ـا در انصـافاً  ولـى  دارد نطـورى یا اجتهاداتى کی. کرده نقل باقر حضرت از هم  نی

 ، فـروردین  1 مارۀ، شکیهان فرهنگى، سال دوم(.است دهیکش زحمت لىیخ الرواة جامع

  )8ـ7ص، 1364

 ارزیابی اسناد راویان و شناخت در که بروجردى االله تیآ حضرت ،عهیش آور نام هیفق

سـبک نـوینی را ابـداع     منهج جدید و و ،داشته نهیزم نیا در ىطو�ی دی و بوده رینظ کم

 بـا مطالعـۀ   وکنـد   می پیدا الرواة جامعوقتی براي اولین بار دسترسی به کتاب  ،کرده بود

 نوشـتن  با وشود  می زده بسیار شگفت ،گیرد می قرار مؤلفش علمى ت�ش انیجر آن در
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کتـاب و تبیـین مـنهج     معرفى به، جامع الرواة کتاب بر سودمند اریبس و محققانه ۀمقدم

پرفایـده  محققـان بتواننـد از ایـن کتـاب      که فضـ� و براي این پردازد و می لفؤعلمی م

   .دنک می به چاپ آن اقدام ،استفاده کنند

 موجب که ارزشمندى و مهم ازیامت« :نوشته است جامع الرواةکتاب  ۀایشان در مقدم

 ـز ؛است بوده ةالروا جامع کتاب فیلتأ خاطر به همانا ،دیگرد شانیا از ما قدردانى  در رای

 ،ا�حکـام  بیتهذ ،هیالفق حضرهی� من ،کافى(اربعه کتب ثیاحاد انیراو تمام کتاب نیا

 از شانیا ای و ،اند کرده تیروا راوى از که کسانى تمامنام  و دهش آورى جمع) ا�ستبصار

 مشـخص  و نیمع ـ را راوى هـر  اتیروا مقدار زین و ،است شده ذکر کرده تیروا ها آن

 رجـالى  کتـب  هـاى  ىینارسـا  و صینقـا  از بعضـى  است توانسته قیطر نیا از و نموده

 کـه  ىیهـا  بحـث  ضمن در بودم بروجرد شهر در که زمانى ومن. دکن برطرف را موجود

 توسـط  کـه  مشـترکات  و فهرسـت  ،رجـال  کتب به اتیروا اسناد شناخت براى ،داشتم

  . کردم مى رجوع است شده نوشته ما علماى

 کـه  گونـه  همـان  ،شـدم ها  آن کمبودهاى و نواقص سرى کی متوجه مراجعه هنگام

 روش و وهیش ـ از نواقص آن براى من ولکن. بود برده پى نواقص آن به لىیاردب مرحوم

 ،مـا  روش نیا در است ممکن که کردم استفاده کرده انتخاب شانیا آنچه از ریغ گرىید

 مهـاجرت  از پـس  10.باشد نداشته وجود لىیاردب مرحوم روش در که شود افتی امورى

 الـرواة  جـامع  کتـاب  از اى نسـخه  بـه  روزى ،سال دو گذشت از بعد ،قم در سکونت و

 ـا فیلتـأ  بـراى  چقـدر  آن لفمؤ که شدم متوجه آن مطالعۀ با و افتمی دست  کتـاب  نی

 ،اسـت  کـرده  جلوه بزرگ اریبس نظرمه ب شانیا علمى کار و برده رنج و دهیکش زحمت

 آن طبـع  و چـاپ  بـراى  کـه  کردم درخواست نیمتمول و نیمتمکن بعض از جهت بدان

 تنها کتاب ۀنسخ رایز ؛ندینما استفاده آن از نىید علوم ط�ب و نیمحصل تا ندینما اقدام

  11.نبود ممکن و سوریم ط�ب براى آن به دسترسى و شد مى افتی ها کتابخانه در

 نشـان  شناسـى  رجـال  فاتیلتأ خچۀیآمده است: تار اس�مى بزرگ دائرةالمعارفدر 

 شهرآشـوب  ابن ءالعلما معالم هاى کتاب نجاشى و طوسى خیش عصر از پس که دهد مى

 پـس  آن از و کردنـد  امـامى  رجـال  علـم  به اندکى کمک حلى ع�مه ا�قوال خ�صلإ و

 چیه ـ ،شـد  نوشـته  تفرشى الرجال نقد زین و) المقال منهج(استرآبادى ریکب رجال گرچه
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 گونـاگونى  هاى کتاب لىیاردب عصر از پس ،نبودند فقها مرجع جامع الرواة اندازۀ به کدام

 قـات یتحق ،ری ـاخ عصـر  در امـا ) مامقـانى  المقـال  حیتنق چون(شد نوشته رجال علم در

 کمبودهـا  از ارىیبس ثیالحد رجال معجم در ىیخو زین و الرجال قاموس در شوشترى

  از توانستند نمى خود قاتیتحق در تن دو نیا. ساخت برطرف هیامام شناسى رجال در را

 را لـى یاردب راه ،خـود  معجـم  در کـه  ىیخـو  ژهی ـو بـه  باشـند  بهـره  بى لىیاردب قاتیتدق

 عصـر  در را رجـالى  قـات یتحق دیشـا  رو نیازا و کرد دنبال تر قیعم و تر قیدق اى گونه به

و  283ص ،7ج ،1367جمعـی از نویسـندگان،   (12.سـاخت  ازین بى جامع الرواة از ریاخ

284(  

   لیفأت ۀانگیز. 4

 ـنظ کم و ارزشمند اریبس هاى کتاب از جامع الرواةکتاب   بـه  رجـال  دانـش  ۀحـوز  در ری

 مؤلـف  رىیناپـذ  خسـتگى  و تـ�ش  ،با� اخ�ص دقت، تتبع، نشانگر و دیآ مى حساب

  . است جاودان و عیبد اثر نیا خلق درآن  ۀفرزان

 اخبار از رىیگ بهره در« :نوشته است کتاباین  فیلتأ از شیخو ۀزیانگ ۀلف دربارمؤ

 ـا بـر  ت�شـم  و سـعى  ،نیجمعا همیعل س�مه و االله صلوات نیطاهر ائمۀ ثیاحاد و  نی

 و صـحت  و کنم برخورد اتیروا دیاسان و طرق به قیدق نظر و رتیبص با تا است بوده

 مبنمـای  مشخص راها  آن بودن موثق ای حسن ،راوى بودن مجهول و معلوم سند، ضعف

 ـپ قابـل  جا همه در آسانى به اعلى مقصد و اقصى مطلب نیا ولى  بـا  و نبـود  شـدن  ادهی

 ـراو ،طرق و دیاسان از ارىیبس در او�ً رایز ؛شدم مى رو هروب و مواجه اساسى مشکل  انی

 ـثان و انـد  شـده  ذکر پسوندى چیه بدون و مطلق صورت به  ـراو اسـامى  ضـبط  در اًی  انی

 و علما از ارىیبس و ریحق نظر به صورت نیا در که داشتند اخت�ف گریکدی با ها نسخه

 ـا بـر  و ،گشـتند  مـى  ساقط اعتبار از و شدند مى مجهول ثیاحاد قسم در داخل فقها  نی

 در و رنـد یبگ قـرار  شـرعى  حکـم  کی مستند توانستند نمى ثیاحاد از قسم نیا اساس

  .کرد استد�لها  آن به الهى احکام استنباط

 کننده نگران لىیخ من براى ،است بوده فراوان ثیاحاد دست نیا تعداد که آنجا از و

 ـا بتوانم تا گشتم مى حیصح حل راه دنبال و مشغول را فکرم شهیهم و بود  را معضـل  نی

 اضیف درگاه به متضرعانه لذا و. مکن دایپ دیاسان حیتصح براي راهى جهینت در و برطرف
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 بـا  که دمیطلب مى استمداد میکر خداوند از زارى و تضرع با و بردم مى پناه ا�ط�ق على

 نکـه یا تـا  بردارد راهم سر از را مشکل نیا و دیبگشا کارم از گره ،شیخو کرم و لطف

 ذهـن  بـه  و دی ـگرد حـالم  شامل الهى فضل ،دنیشیاند و مطالعه و تفکر ها مدت از بعد

 نموده شناسایى را نظر مورد شخص بتوان عنه مروى و راوى م�حظۀ از که دیرس ریحق

 ـ(».کـرد  مشخص را سند وضع و حال جهینت در و  ۀمقدم ـ ،1ج ق،1403اردبیلـی،   :کن

   )مؤلف

 در موجـود  مشک�ت شناسایى ،کتاب فیلتأ از مؤلف اصلى هدف و زهیانگ نیبنابرا

 سقط ،انیراو اسامى در فیتصح ،مشترکات زییتم ،مختلفات دیتوح مانند طرق و اسناد

 بوده ثیاحاد حیتصح براي علمى مناسب هاى حل راه ۀارائ و سند ۀریزنج در افتادگى و

 هـا  آن و رفتـه  ثیاحاد نیا سراغ به شتریب نانیاطم با الهى احکام مستنبط و هیفق تا است

  .بدهد قرار شرعى حکم مستند را

 ،علمـى  کوشـش  و تـ�ش  بر ع�وه ،مقدس و عالى هدف نیا به دنیرس در ایشان

 نکـه یا تـا  ،است  دهیطلب مى ارىی و جسته مى استمداد تعالى و تبارك خداوند از همواره

    .گذارد جاى بر خودش از ماندگاري را اثر و آمده فائق مشک�ت بر توانسته سرانجام

  ابتکار و نوآورى. 5

 و کـرد  دىی ـجد مرحلـۀ  وارد را رجال علم ،جامع الرواة کتاب فیلتأ بامحقق اردبیلی 

 اسـناد  حیوتصـح  انیراو شناخت در را دىیجد زیرا ابتکار د؛یبخش آن به اى ژهیو غناى

 مـنهج  نیا با توانسته که ىیجا تا است نداشته سابقه انینیشیپ انیم در که آورد وجود به

 نامعلومى سرنوشت داراى که را ثیحد هزار دوازده از شیب تیوضع نو، روش و عیبد

 ـب ابهـام  از راها  آن و بسازد روشن بودند  بـه  بزرگـى  خـدمت  جـه ینت در و 13آورد رونی

   .یدنما محدثان و فقها و ثیحد

 همـۀ  شناسـایى  بـراى «: سـد ینو مـى د خـو  دیجد و ابتکارى ۀویش توضیح ایشان در

 تـوان  نمـى ها  آن عنه) مروى و راوى(استادان شاگردان و از کامل اط�ع و ثیحد انیراو

 و روات ۀهم ـ اسـامى  رجـال  علمـاى  چراکـه  ،کرد بسنده انینیشیپ رجالى کتب به تنها

 ترجمـۀ  لی ـذ در بسـا  چه بلکه اند نکرده ثبت و ضبط کجای در راها  آن ذیت�م و خیمشا

 چـه  از شـخص  نیا که باشند کرده اشاره و گشتهها  آن متعرض ،گرید انیراو از بعضى
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 اطـ�ع  بـى  آن از مـا  و کننـد  مى ثیحد نقل او از افرادى چه و دینما مى تیروا کسانى

 ـا میبتـوان  تا میاوریب روى دیجد وۀیش به میداشت ازین رو ازاین .میباش  حـل  را مشـکل  نی

 ـراو همـۀ  شـناخت (هدف نیا به دنیرس براى .میکن ) هـا  آن شـاگردان  و اسـتادان  و انی

اسـامی تمـام راویـان را     و�ًتـا ا  بـروم  طـرق  و دیاسـان  سراغ به میگرفتم مستق میتصم

 ـا در .را مشخص نمـایم ها  آن شاگردان استادان و ثانیاً استخراج بنمایم و ی ویشناسا  نی

لیف محمد بن یعقـوب  أت کافى(شیعه ثىیحد اربعۀ مراجعه به کتب را کارم محور راستا

 ا�ستبصـار  شـیخ طوسـی و   ا�حکـام  بیتهذ ،شیخ صدوق هیالفق حضرهی � من کلینی،

طوسى  خیش ،نجاشی فهرست(فهارسکتب  ،)از همین نویسندهفیما اختلف من ا�خبار 

و  دادم قـرار  )شیخ طوسی شیخ صدوق و مشیخۀ(خهیکتب مش و ن)یالد  منتخب خیش و

 ـثان وها  آن نمودن فهرست راویان و اسامى ضبط و ثبت ،استخراج به او�ً کردم شروع  اًی

 جینتـا  بـه  توانسـتم  دی ـجد وۀیش ـ نیا با .استادان راوي و شاگردان کردن تمام مشخص

  )مؤلف ۀمقدم ،1ج ،جامع الرواة :کن(».گردم نائل شیخو مقصود به و برسم خوبى

 ـراو شـناخت  و دیاسـان  حیتصـح  اردبیلی درمحقق  ابتکارى روش و دیجد منهج را  انی

  د:کرچند مرحله خ�صه  در توان مى

  حدیثی شیعه   تب اربعۀک اتیروامراجعه به اسناد  :اول ۀمرحل

نقـل   ،در نگـارش کتـب اربعـه    )طوسی و صدوق ،کلینی(لفان مشایخ ث�ثهؤم ۀشیو

اسامی کسانی کـه در   ،با مراجعه به اسناد روایات این کتب 14.حدیث با سند بوده است

   است. استخراج ی ویقابل شناسا ،اند نقل حدیث قرار گرفته ۀزنجیر

  شیخ طوسی نجاشی و فهرست تیمحور با طرق مستقیم به ۀدوم: مراجع ۀمرحل

یاد کردن راویانی است که داراي اثـر علمـی    ،نجاشی شیخ طوسی و رجالموضوع 

 کرنـد تـا   مـی  آوريرا بـه آن آثـار یـاد    ، طریق خودشانآنان بعد از معرفی آثار بودند و

تـوان اسـامی    با مراجعه به ایـن طـرق مـی    .لف روشن شودصحت انتساب کتاب به مؤ

    .د، شناسایی کراند شیخ قرار گرفته طریق نجاشی و جیرۀکه در زن را کسانی

  طوسی  خیش وصدوق  خیش خۀیمستقیم به مش مراجعۀ :سوم ۀمرحل

ل سـند روایـت   ی ـرعایت اختصـار بـه حـذف اوا    برايشیخ صدوق  شیخ طوسی و

آن  ،ضـابطه  پرداختند ولکـن بـراي دفـع تـوهم ارسـال روایـت تحـت یـک قاعـده و         
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 .شود می »مشیخه«ذکر نمودند که از آن تعبیر به  شده را در آخر کتاب ي حذفها واسطه

    .گردد می مشخصها  آن اسامی ی ویشده شناسا ي حذفها واسطه ،با مراجعه به مشیخه

  راویان اسامى استخراج :چهارم ۀمرحل

ها  آن نام ،یا در مشیخه کسانی که در سند روایت یا در طریق و ۀهم ،این مرحله در

ثبت ها  آن اسامی استخراج و ،یاد شده استها  آن عنوان واسطه در نقل از به شده و ذکر

 زیـادي از ی شدند که تعـداد  یاز این طریق هزاران راوي شناسا و گردیده است ضبط و

بنابراین اگر قرار بود تنها به کتب رجال  شان وجود ندارد.در کتب رجالی قدما نامها  آن

در ایـن روش   کـه  درحـالی  ،اط�ع بـودیم  بی خبر و از بسیاري از راویان بی ،بسنده شود

   .اند دهشی یها بلکه صدها راوي جدید شناسا ده ،جدید که محقق اردبیلی ابداع نمود

  اسامی راویان  سازى مرتب و میتنظم: جپن ۀمرحل

 ی) مرتب ویباالف(اساس حروف تهجی شده بر هزاران راوي استخراج ،در این مرحله

   .ی تشکیل یافته استیروا ۀشناسنام براي هرکدام یک پرونده و گردید و می منظم

   ها ورداو دست جینتا. 6

ه نتـایج  توانست ب ،گذشتابتکاري که توضیح آن  جدید و این روش محقق اردبیلی در

از  ؛ده اسـت کـر دست پیـدا ن ها  آن د که تا زمان وي کسی بهنکبسیار مهمی دست پیدا 

؛ شـاگردان راوي  شناخت اسـتادان و ؛ شناخت مقدار روایت راوي در کتب اربعه :جمله

 انیراو جداسازى و کیتفک؛ سند در افتادگى و سقط شناخت؛ سند فاتیتصح شناخت

ضـبط   وثاقت و شناخت؛ راوى مترادفات شناخت؛ مقلوب بودن سند شناخت؛ مشترك

   .روایت هزار دوازدهبازسازي  و اص�ح؛ تخصصی راوي ؛ رشتۀراوي

 کتـاب  �ى ه�ب در آن گریدو برخی  جامع الرواة کتاب مقدمۀ برخی از این نتایج در

همراه با ذکـر  لف اشاره شده است که به ده مورد آن ؤتوسط م گوناگون هاى مناسبت به

  .شود می مثال اشاره

  ان از معصومیراو شناسایى .1ـ6

 تی ـروا متـذکر  ونیرجـال  ای و امدهین رجالى هاى کتاب درها  آن اسامى که انىیراو .الف

 بـن  حسـن  مـث�ً  15.اند شده شناسایى در این روش جدید ،اند نشده معصوم از ها آن

که در کتب رجالی قدما  درحالیروایت کرده  17کاظم امام و 16صادق امام از عاصم
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اشـاره   امام کـاظم  نه به روایتش از امام صادق و این شخص نام برده شده و نه از

   .شده است

 دی ـجد روش نیا در ولى اند شده شمرده صادق امام اصحاب که از انىیراو .ب

  18.دکن مى تیروا نقل زین کاظم امام از که شد مشخص

حریـز   ،گفته عبدالرحمنیونس بن  :حریز بن عبداالله نوشته است ۀترجم نجاشی در

انـد کـه    بعضی گفته حدیث دیگري نشنیده است و ،جز دو حدیث به از امام صادق

 ،145صق، 1418 ،نجاشـی .(روایت کرده ولی ثابت نشده است حریز از امام کاظم

  19)375ش

 نجاشی نتیجه گرفـت و  خ�ف دیدگاه یونس و ،این روش جدید محقق اردبیلی در

از امـام   ثانیـاً  دارد و روایت از امـام صـادق   دو بیش از »حریز« روشن نمود که او�ً

  20)186، ص1، جق1403اردبیلی، .(نیز روایت کرده است کاظم

 ولـى  کردنـد  معصـوم  ازهـا   آن تی ـروا عدم به حیتصر ونیرجال که انىیراو .ج

االله بـن  عبـد «ماننـد   )4ص ،1ج ،همـان (.دارنـد  تیروا معصوم از که شد مشخص

 ادرك مـن «جـز حـدیث    به از امام صادق: نوشته استاش  درباره که کشى» مسکان

 ،680ص ،2جق، 1409طوسی، .(حدیث دیگري نشنیده است »الحج ادرك فقد المشعر

   )716ش

روایـت   امـام صـادق   اند که وي از گفته ها اینکه بعضی« :نوشته است نجاشى و

محقـق   که درحالى )559رقم  ،214ص ق،1418، نجاشى(».مطلب درستی نیست ،نموده

 امـام  از فـراوان  مسکان بن عبداالله که است آورده دست به دیجد روش نیا در لىیاردب

ق، 1403، وسـوي خـویی  م.()مـورد  35 حدود(21دارد تیروادر کتب اربعه  صادق

  )328، ص10ج

   ارسال سند شناسایى .2ـ6

 ـا لـى یمحققق اردب علمى کار ثمرات و جینتا از بـا روش جدیـد    توانسـته  کـه  بـوده  نی

  .دکن شناسایى را مرسل ثیاحاد از برخى ،خودش

 آن سـند  در کـه  کرده نقل ا�حکام بیتهذ از را ثىیحد صالح بن لیجم ترجمۀ در

 ،123ص ،1، جق1406طوسـی،  (».صالح بن لیجم عن ،عبداالله بن سعد : «...است آمده
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  )329ح

: روایت سـعد بـن عبـداالله از    سدینو مى و نموده سند ارسال به حکم لىیمحقق اردب

اردبیلـی،  (زمانی بین این دو بسیار زیاد اسـت.  ۀزیرا فاصل ؛جمیل بن صالح مرسل است

وفـات یافتـه    301یـا   و 299زیرا سـعد بـن عبـداالله در سـال      )167، ص1ج، ق1403

امـام   امـام صـادق و  جمیل بـن صـالح از    و )467ش ،178صق، 1418 ،نجاشی(است

  )329ش ،127ص ،همان.(دنک می روایت کاظم

   فات سندیى تصحیشناسا .3ـ6

 برخـى  در کـه  اسـت  انیراو اسامى در فیتصح وقوع ،ثیحد سند هاى بیآس از کىی

: سـد ینو مـى  ثـانى  دیشه .شود مى ثیحد ضعف جهینت در و سند اخت�ل موجب موارد

 ماننـد  سـند  در فیتصـح  ،ثیحـد  سـند  در گـاه  و است ثیحد متن در گاه فیتصح

 ـبر« ،»ریجر« به» زیحر« فیتصح ،»مراحم« به» مزاحم« فیتصح شـهید  (.»دی ـزی« بـه » دی

  )109صق، 1408، ثانی

 آورى جمـع  از توانسـته  که است بوده نیا لىیمحقق اردب کار دیفوا و جینتا جمله از

 ،راوي ذی ـت�م و خیمشـا  م�حظۀ و گریکدی با دیاسان سۀیمقا ،ها آن بندى طبقه و انیراو

  .کند شناسایى رانام راویان  ای سند بودن مصحف

 الحکـم  بـن  علـى  ...: «است آمده آن سند در که کرده نقل کافى در را تىیروا نىیکل

 خیش ـ را تیروا نیهم ولى) 7ح ،242ص ،5، جق1388(».الصباح ابى بن لیاسماع عن

 آن در سـند  کـه  اند کرده نقل هیالفق حضرهی � من در صدوق خیش و بیتهذ در طوسى

 ،7ج ،ق1406طوسـی،  (»الصـباح  بـن  لیاسـماع « ،»اسماعیل بـن ابـی الصـباح   «جاي  به

ثبـت   )3918ح، 253ص ،3ج ،ق1390ابـن بابویـه،    ؛باب ا�جارات، 968ح ،221ص

   .شده است

اشـتباه  عنـوان   دو هـر  :نوشته اسـت  مذکور اخت�ف ادآورىی از بعد لىیمحقق اردب

 بـن  میابراه ابوالصباح از مراد و باشد مى» الصباح ابى عن ل،یاسماع« آن حیصح و است

  22.است الکنانى ابوالصباح ،العبدى مینع

     ان مشتركیراو شناسایى .4ـ6

. اسـت  تی ـروا سند رۀیزنج در 23مشترك انیراو وجود ،دیاسان معض�ت از گرید کىی
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 ،باشـد  فیضع گرىید و ثقهها  آن از کىی که صورتى در انیراو از دست نیا شناسایى

جداسازي راویـان مشـترك تـ�ش     تمییز و برايمحقق اردبیلی  .است ضرورى و �زم

   .توانسته است به نتایج خوبی برسد سعی بلیغ نموده و وسیع و

 محمد و عبداالله بن محمد مانند مشترکه اسماء در« :سدینو مى کتاب ۀمقدم در شانیا

هـا   آن از کىی حیترج بر اى نهیقر تا است گرفته انجام وافرى سعى توان حد در على بن

    24».گردد نوشته عنوان همان لیذ در کیهر) شاگرد(راوى سپس و میکن دایپ

 اســتادان و ۀم�حظــ ،مشــترك انیــراو شناســایى در لــىیمحقــق اردب علمــى روش

عنوان یک قرینـه در تمییـز    به »عنه مروى و راوى اتحاد«بوده است که از آن به  شاگردان

 ـراو از تعدادى نیب مشترك» محمد بن احمد« عنوان مث�ً 25.شود مى ریتعبمشترکات   انی

 ،البرقـى  خالـد  بن محمد بن احمد ،ا�شعرى سىیع بن محمد بن احمد از جمله ؛است

   .البزنطى نصر ابى بن محمد بن احمد

 کـه  است کرده مشخص) استاد(عنه مروى و) شاگرد(راوى ۀم�حظ با لىیاردب محقق

 ،سـند  کـدام  در و نصـر  ابـى  بن محمد بن احمد سند کدام در ،محمد بن احمد از مراد

   .است سىیع بن محمد بن احمد ،سند کدام در و خالد بن محمد بن احمد

  سقط در سند  شناسایى .5ـ6

 مانند حروف از بعضى حذف ای و انیراو از برخى شدن ساقط ،سند هاى آفت جمله از

 جـه ینت در و سـند  در اخت�ل موجب امر نیا که است سند ۀریزنج از» واو« ،»بن« ،»عن«

 ـ بـراى هـا   آن شناسایى سبب بدان گردد مى ثیحد اعتبارى بى  و رجـالى  دانشـمند  کی

 که است بوده نیا لىیمحقق اردب علمى کار جینتا از. است ضرورى و �زم ،پژوه ثیحد

  .کند شناسایى راها  آن و ببرد پى فوق هاى بیآس به

 نقـل  ا�حکـام  بیتهـذ  از را تىیروا الهمدانى محمد بن میابراه بن جعفر ۀترجم در

ــر ــه دهک ــده آن ســند در ک ــد: «اســت آم ــن محم ــد ب ــن ،احم ــر ع ــن جعف ــد ب  محم

  )باب الزیادات من کتاب الصوم، 1051ح ،334ص ،4ج ،ق1406طوسی، (»الهمدانى

 ـا در که است معتقد لىیاردب محقق  و شـده  سـقط » بـن  میابـراه « عبـارت  ،سـند  نی

 بـه  اسـت  »الهمـدانى  محمـد ) بـن  میابراه(بن جعفر« عن »احمد بن محمد: «آن حیصح

 بـن  جعفـر  آن سـند  در و شـده  نقل گرید جاى در سند نیهم با خبر نیهم آنکه ۀنیقر
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  26.است شده ذکر الهمدانى محمد بن میابراه

.. .« :است کرده نقل سند نیا با بیتهذ از را تىیروا ،دراج بن لیجم و یا در ترجمۀ

 ،3ج همـان، (».لی ـحم عـن  ،هیأب عن ،نصر ابى بن احمد بن على عن ،عیالرب بن السندى

   )باب الص�ة على ا�موات، 1031ح ،329ص

 بـن  علـى « آن حیصـح  و ،افتـاده  سند از» بن محمد« لفظ دارد اعتقاد لىیاردب محقق

 با گرید جاى در خبر نیهم چون(خبر اتحاد لیدل به است» نصر ابى بن محمد بن احمد

 بن احمد تیروا کثرت و) است شده نقل نصر ابى بن محمد بن احمد بن على عبارت

    27.دراج بن لیجم از نصر ابى بن محمد

  مقلوب بودن سند  شناسایى .6ـ6

 ـراو واسم ردیپذ مى صورت ىجای جابه ثیحد سند در که افتد مى اتفاق گاه  و پـس  انی

 بـه » علـى  بـن  محمـد « قلب مانند کنند مى سند در قلب به ریتعب آن از که شود مى شیپ

 روش ماننـد آن در  و» حسـین  بن محمد« به» محمد بن نیحس«قلب  ،»محمد بن على«

   .است شده شناسایى زین دیاسان از بعضى بودن مقلوب لىیمحقق اردب علمى

 آمـده  آن سـند  در کـه  شده نقل بیتهذ از تىیروا عبدالخالق بن لیاسمع ۀترجم در

 بــن لیاســماع عــن ،خالــد بــن محمــد عــن ،النهــدى محمــد بــن احمــد «... :اســت

  )باب بیع النقد والنسیئه، 249ح ،58ص ،7ج همان،(».عبدالخالق

 احمـد  بـن  محمـد  آن حیصح و است اشتباه بیتهذ عقیده دارد سند لىیمحقق اردب

بـاب  ، 5ح ،198ص ،5ج ق،1388، ىلین ـک(است شده نقل کافى در که باشد مى النهدى

  28.خبر دو اتحاد نۀیقر به )المرابحلإ

  ح آن یها و تصح اختلاف نسخه شناسایى .7ـ6

وقوع  همین امرموجب و است بوده جیرا اریحدیثی بس کتب استنساخ ،انینیشیپ انیم در

محقـق   علمى کار جینتا جمله از .شده است رویان مى اسامى ضبط فراوان در اشتباهات

 دایپ دست اخت�فات نیا به اتیروا دیاسان نیب سۀیمقا و قیتطب در که بوده نیا لىیاردب

  .دکن حیتصح را آن تا است نموده سعى و کرده

 ،نسخه کی در آن سند که دکن مى نقل کافى از را تىیروا» مسلم بن بشر« ۀترجم در

 شـده ثبـت  » مسـلملإ  بـن  بشـر « گـر ید نسـخۀ  در و» سلملإ بن بشر عن ،ریعم ابى ابن«
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  )باب ان الصدقلإ تدفع الب�ء، 7ح ،6ص ،4ج ،کافى(.است

 ـدل به دهد مى حیترج را دوم نسخۀ ،نسخ اخت�ف نقل از بعد لىیمحقق اردب  آنکـه  لی

بـه   کهع�وه بر آن 29.نموده است تیروا مسلملإ بن بشر از، در موارد دیگر ریعم ابى ابن

 ق،1418، نجاشـى .(اسـت  مسـلمه  بـن  بشر کتاب راوى ریعم ابى ابن ،تصریح نجاشی

  )285رقم  ،11ص

  ی مترادفات راوي  یشناسا .8ـ6

؛ اسـت  متعـدد  انیراو سازى کسانی و مختلفات دیتوح ،رجالى مهم اریبس هاى بحث از

 و گرفتـه  قـرار  سند ۀریزنج در مختلف نیعناو با که هستند افرادى انیراو انیم در زیرا

 بـن  محمد سى،یع بن ادیز بن محمد اد،یز محمد بن« نیعناو مث�ً ؛ندکن مى تیروا نقل

 ـ مـى  نفـر  کی از تیحکا و هستند شخص کی همه ،»ریعم ابى ابن ر،یعم ابى  . نیـز دکن

 جینتـا  از ي دیگرها نمونه و» ثابت بن ابی صفیه ،ثابت بن دینار ،ابوحمزه ثمالی«عناوین 

 ـ بـه  را مختلـف  نیعنـاو  اسـت  توانسـته  کـه  بوده نیا لىیاردب محقق کار  مصـداق  کی

  .داتحاد عناوین مختلف را اثبات کناتحاد یا عدم  برگرداند و

شخصـی بـا    کـه ده کـر  نقـل  را اتىی ـروا ،»السجستانى عبداالله بن زیحر« ۀترجم در

 و »طربـال  مولى میسل« ،»طربال مولى مانیسل«، »میسل« ،»مانیسل« ،»الفراء میسل«عناوین 

  .روایت نموده است» حریز«از » الطربال میسل«

 ـا ۀهم ـ کـه  کنـد  مى استظهارموارد فوق  ادآورىی از بعد لىیمحقق اردب  نیعنـاو  نی

  30.نه چند راوي ،باشد می یک راوي حکایت از یک شخص دارد و

    شناخت حالات راوى .9ـ6

 عـدم  و رشیپـذ  در ،مـذهب  ضبط، وثاقت، جهت از راوى اوصاف و حا�ت شناخت

 ثىیحـد  گـاه یجا و تی ـموقع شناسـایى  طـرق  از کىی. دارد دخالت او ثیاحاد رشیپذ

نیـز   کسـانی کـه از وي روایـت نمودنـد و     م�حظۀ ازکه  است اتیروا م�حظۀ راوى،

  .شود می محتواي روایتش حاصل م�حظۀ

مقدار روایـت راوي   شاگردان و ۀم�حظ و شیخو ابتکارى روش در لىیمحقق اردب

 گـاه یجا و تیموقع به و دهکر شناسایى را انیراو از تعدادى وضع و حال است توانسته

    .ببرد پىها  آن ثىیحد
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جایگـاه   شناخت موقعیـت و  از جمله قراین براي« :نویسد می کتاب ایشان در مقدمۀ

باشد کـه د�لـت بـر حسـن      می کثرت روایت راویان ثقه از یک شخص ،حدیثی راوي

ــخص دارد و  ــال آن ش ــر  ح ــت دارد ب ــا د�ل ــوده    ی ــازه ب ــایخ اج ــه وي از مش اینک

  )قدمهم، 4، ص1ج ،ق1403اردبیلی، (».است

  رفع اضمار  .10ـ6

 ۀس ـیمقا قی ـطر از لىیمحقق اردب 31.است شده نقل اضمار صورت به اتیروا از تعدادى

 را معصـوم  امـام  و بپـردازد  اضـمار  رفـع  بـه  اسـت  توانسته انیراو ابىیرد و اسناد

  . دکن شناسایى

  گیري   نتیجه. 7

صیل معارف الهی به حساب تح از منابع مهم استنباط احکام دین و ،سنت در کنار قرآن

 بر .سنت است که از طریق راویان به دست ما رسیده است ۀکنند حدیث گزارش وآمده 

 باشـد و  مـی  شناخت راویان حـدیث  ،یابی به سنت صحیحاین اساس یکی از طرق دست

شاهد  رو ؛ ازاینرجال استباشد علم  می صفات راویان علمی که متکفل بیان حا�ت و

 جـامع الـرواة  کتاب ها  آن میان یم که درهست در این علم ها اثر علمی لیف دهأت تدوین و

دانشـمند آن   لـف فرزانـه و  ؤزیـرا م  ؛اي را به خـود اختصـاص داده اسـت    جایگاه ویژه

مدت بیست سال با یک منهج جدید که  مجاهدت علمی خودش در توانسته با ت�ش و

با خلق  اسناد روایات راه پیدا کند و به شناخت راویان و ،شینیان سابقه نداشتهدر میان پی

قهـا  ف خدمت بزرگی به فقه و مشک�ت اسناد را حل کند و بسیاري از ،یک اثر ماندگار

 .احادیث نبوي و ولوي بنماید و

  

  ها نوشت پی

الفائدة والبرهان فـی   مجمع صاحب کتاب ق)993از مقدس اردبیلی(متوفاي سال  غیرشخصی ایشان . 1

دو از محققـان   هـر  اسـت و » محمد«دیگري اسمش  و» احمد«یکی اسمش  .است شرح إرشاد الأذهان

عنـوان   قـوا بیشـتر بـه   قداسـت و ت  ۀترین مرتب دستیابی به عالی دلیل به» احمد«ند ولکن هستبزرگ شیعه 

غایلإ القصوي ولم اسـمع بمثلـه   (فی الورع والتقوي والزهد والفضل بلغ .شود مقدس اردبیلی شناخته می

 )42ص ،1ج ق،1403مجلسی،  ؛فی المتقدمین والمتاخرین

 بـه  آن از اختصـار  بـه  کـه  اسـت  وا�سناد الطرق عن ا�شتباهات ازاحلإ و جامع الرواة، کتاب کامل نام. 2
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 ـ.(شـود  مـى  یـاد  الرواة جامع  ،9ج ق،1403مـین،  ا ؛356ـ ـ355ص ،3ج ق،1401مـدرس تبریـزي،    :کن

 )442ص

ــا. 3 ــیآق ــی، ب ــا بزرگ تهران ــندگان، ؛640ص ،6ج ،ت ــی از نویس ــی از  ؛63ص ،2ج ،1360 جمع جمع

  )867ص ،2ج ،1385قمی،  ؛191ص ق،1420قمی،   ؛284و  283ص ،7ج  ،1367 گان،دنویسن

بـه   جامع الرواةسال و�دت ووفات صاحب «نویسد:  مى ریحانلإ ا�دبمدرس تبریزي صاحب کتاب  .4

ولی ع�مه آقابزرگ تهرانى سال و�دت اردبیلى را حـدود  ) 356ص ،3ج ق،1401(.»دست نیامده است

ع�مه مجلسى اجـازۀ نقـل روایـت بـه مرحـوم       1098سال  هجرى قمرى دانسته است، چون در 1058

با این حساب تاریخ و�دت مرحوم اردبیلـى   ،ساله بوده است ایشان در آن زمان چهل دهد و اردبیلى مى

جامع  ۀهجرى قمرى دانست، چون در ظهر نسخ 1101تاریخ وفات ایشان را  ، و1058توان سال  را مى

 ـ«رضى قزوینى استنساخ گردیده، نوشته شده است:  هجرى قمرى توسط آقا 1125که در سال  الرواة ه انّ

زنده بـودن  ) البته 640ص ،6جتا،  بی ،آقابزرگ تهرانی(1101القعده سنلإ   توفى المؤلف فى کرب� فى ذى

ایشـان از نوشـتن    ،در ایـن تـاریخ   زیـرا  ؛اردبیلى، تا سال هزارویکصد هجرى قمرى قطعى استمحقق 

  )552ص ،2جق، 1403، اردبیلیک: ن(.دشو فارغ مى جامع الرواة کتاب

   .تاریخ بازگشت به اصفهان مشخص نیست .5

   .193ص ،4جق، 1403، آقابزرگ تهرانی .6

   .473ص ،2جق، 1403، اردبیلی .7

 ».بابه فى النظیر عدم کتابه و المیدان هذا فارس کان و« .8

 ».مثله یصنف لم« .9

 ـاالله بروجـردي   تی با روش رجالی آییآشنا براي .10 انجمـن   ؛342ص ،2ج ش،1391نـژاد،   علـی ک: ن

 االله بروجردي در شـناخت راویـان و   تمنهج رجالی آی« ۀمقال، و 315ص ،1ج، 1394 ،اصول فقه حوزه

 )1394نژاد،  .(علی»اسناد روایات

 لکتابـه  هـو  انمـا  نالـه  تقدیر اوجب القیم فا�متیاز« .االله بروجردي تآی ۀ، مقدم1جق، 1403، اردبیلی .11

 تعیـین  و عـنهم،  روى مـن  و عنه رووا من ذکر و ا�ربعلإ الکتب رواة جمع من فیه ما باعتبار الرواة جامع

 اراجـع  کنت و ببروجرد کنت حینما انى و الرجال کتب عن النقص بعض بذالک رفعه و روایاتهم مقدار

 لمـا  تفطنت المشترکات و والرجال الفهارس من علمائنا صنفّه ما الروایات اسانید لمعرفلإ ابحاثى اثناء فى

 غیـر  آخر مسلکا رفعها فى سلکت ولکنى الکتب تلک فى النقص من لغیره و الجلیل الشیخ هذا له تفطن

 یومـا  رأیـت  المحروسـلإ  قـم  ببلدة نزلت فلما الکتاب هذا فى لیس ء شى فیه یوجد ان یمکن و سلکه ما

 تصـنیفه  فـى  المشقلإّ من ره الشیخ هذا تحمله ما رأیت و الکتاب هذا من نسخلإ بها نزولى من سنین بعد

یتیسـر الوصـول   � التى المکاتب فى کونها و نسخه لندرة طبعه الى المتمکنین ندبت و ذالک فاستعظمت

 ».الیها للمحصلین
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کنـد، سـخن    نیـاز مـی   بی جامع الرواةرا از  شود این ادعا که تحقیقات رجالی معاصر ما وري میآیاد .12

که در کتـب رجـالی دیگـر بـه چشـم      مطرح شده  جامع الرواةزیرا مباحثی در  ؛استواري نیست متقن و

    .خورد نمی

حدیث او اکثر من ا�خبـار  و بالجمللإ بسبب نسختى هذه یمکن أن یصیر قریب من اثنى عشر الف « .13

کانت بحسب المشهور بین علمائنا ـ رضوان االله علیهم ـ مجهوللإ او ضعیفلإ او مرسللإ معلوملإ الحـال     التى

، (اردبیلـی »جمعـین او صحیحلإ لعنایلإ االله تعالى و توجه سیدنا محمد و آله الطاهرین صلوات االله علـیهم  

  )همقدم، 6، ص1ج ق،1403

شـیخ طوسـی در    و من �یحضـره الفقیـه  با شیخ صدوق در  کافیبا اندك تفاوتی که بین کلینی در  .14

  .وجود دارد ا�ستبصار و تهذیب ا�حکام

، 4، ص1، جهمـان (.»ولم یـذکر علمـاء الرجـال روایـتهم عنـه      عن المعصوم: کثیرا من الرواة رووا« .15

 )همقدم

... عن الحسین بـن الحسـن    9والتجمل، باب الکحل)، ح(کتاب الزى 494، ص6جق، 1388، ىلینک .16

   .بن العاصم عن ابیه عن ابی عبداالله

عن الحسین بن الحسن بن العاصم عن ابیه قال دخلـت  «...  3ح ،(باب التمشط)488، ص6، جهمان .17

   .»علی ابی ابراهیم

، 1، جق1403، اردبیلـی (»رأى روایته عـن الکـاظم   والبعض الذى عدوه من رجال الصادق«. 18

 مقدمه)، 4ص

، إ� حدیثین. وقیل: روى عـن أبـی الحسـن موسـى     وقال یونس: لم یسمع من أبی عبداالله«. 19

 » .ولم یثبت ذاك

] یمکن ان یکون قرینلإ انه روى عن أبی الحسن یبروایته عنهم علیهم الس�م على ما فی [ أقول و«. 20

کثیرا یحصل المنافاة مـع نفـل    أیضا واالله أعلم وعلى ما رأینا روایلإ حریز عن أبی عبداالله موسى

شـود   آوري مـی یاد» ا� حدیثین انه قال إنه لم یسمع عنه عبدالرحمنجش] و [صه] عن یونس بن [

نجاشـی و   رجـال شیخ طوسی،  تهذیب ا�حکامترتیب ع�مت اختصاري کتاب  رمز(یب، جش، صه) به

   .ع�مه حلی است ا�قوال لإخ�ص

نفى قول من قال أنه لم یـرو   کثیرا على ما رأینا و نقلنا تدل على اقول: و روایته عن ابى عبداالله« .21

   )510، ص1، جهمان»(ا�حدیث من ادرك المشعر فقد ادرك الحج فتأمل. یسمع منه اولم

فى) سهو من النسّـاخ  (بن ابى الصباح فىیه) و اسماعیل (یب) و(الظاهر أن اسماعیل بن الصباح فى« .22

، 1ج همـان، (.»بـص) و اتحـاد الأخبـار   (والصواب اسمعیل عن ابى الصباح بقرینلإ التصریح بالکنانى فـى 

 ابراهیم بن نعیم العبدى ابوالصباح)ۀ ، ترجم38ص

مـن  شیخ طوسی، تهذیب ا�حکام ترتیب ع�مت اختصاري کتاب  یب، یه، بص به شود رمز آوري مییاد



1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   298  

 شیخ طوسی است   ا�ستبصارو  شیخ صدوق یحضره الفقیه �

 ویـان مشـترك و  را« ۀمقال مشترکات) و (بحث تمییز1ج ش،1391نژاد،  علیک: ناط�ع بیشتر . براي 23

  .ا�س�م کلینی از نویسنده لإالمللی ثق بین ۀمقا�ت کنگر ۀشده در مجموع پچا» مشترکات کافی

 بقـدر  بلیغـا  سـعیا  سـعى  علـى  بن محمد و عبداالله محمد بن مث�ً المشترکلإ ا�سماء فى ان لیعلم و«. 24

    .»تحته منهم واحد کل راوى کتب و الترجیح قرینلإ وجد حتى والطاقلإ الوسع

 ـ(آوري کـرده موارد نقـض آن را یـاد   ع�مه شوشتري کلیت این قرینه را مورد نقد قرار داده و .25 ک: ن

  .ایشان وارد استاشکال  مقدمه) و ،1ج ،ق1410شوشتري، 

 )149، ص1، جق1403، اردبیلی»(.الظاهر أن لفظ ابراهیم بن هناسقط من القلم بقرینلإ اتحاد الخبر« .26

سقط من القلم بقرینلإ اتحاد الخبر و کثرة روایـلإ  » على بن احمد بن«بعد » محمد بن«الظاهر أن لفظ  .27

   )165، ص1، ج(همانبن محمد بن ابى نصر عن جمیل بن دراج واالله العالم. احمد

) 98، ص1، جهمـان (»الظاهر أن ما فیه اشتباه والصواب ما فى(فى) بقرینلإ اتحـاد الخبـر واالله اعلـم.   « .28

 است   کافیع�مت اختصاري کتاب  »فی« رمز

، 1، جهمـان .»(الظاهر أن الصواب النسخلإ ا�خیـرة بقرینـلإ روایـلإ ابـن ابـى عمیـر عنـه و االله اعلـم        « .29

   )122ص

بقرینلإ اتحاد الـراوى والمـروى عنـه، و    » سلیمان مولى طربال سلیم و«اقول: الذى یظهر لنا اتحاد  .30

کونهما مولى طربال و یؤید اتحاد هما روایلإ على بن اسـباط عنهمـا و أنـه کـان ا�سـم فـى        الخبر، و

، 1، ج(همـان ا�صل سلیم او سلیمان فاشتبه احدهما بالآخر لبعدکون اسمین لشخص واحد واالله اعلم.

 ،واالله اعلـم  ،اقول و الّذى یظهرلنـا در موضع دیگر نوشته است:  حریز بن عبداالله) و ۀترجم، 184ص

اتحاد سلیمان و سلیم الفراء ایضا بقرینلإ اتحاد الراوى والمروى عنه والخبر و یؤیـد اتحادهمـا روایـلإ    

ان فى ا�صل سـلیمان او سـلیم   ابن ابى عمیر عن سلیمان الفراء ایضا على مافى ترجمته و ان ا�سم ک

فاشتبه لما بینا آنفا و اذا ثبت سلیم و سلیمان مولى طربال و سلیمان و سلیم الفراء بالقرائن المـذکورة  

فالظاهر اتحاد الکل ایضا بقرینلإ کون سلیمان بن عمران الفراء مولى طربال و سلیم الفراء ایضا و یؤید 

سلیم و سلیمان مولى طربال و سلیم الفراء ایضا عن حریـز  اتحاد الجمیع روایلإ القاسم بن محمد عن 

   جا) همان(و االله اعلم.

 اسـتفاده  ضـمیر  از معصـوم  مبـارك  نام جاى به آن در که شود مى گفته روایتى به مضمر روایت. 31

 . شود مىتعبیر » مضمر حدیث« به آن از و است شده
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  بیشتر انفرزندداراي  ناظر به فضیلت زناناحادیث  بررسی متنی

  

  *صمد عبداللهی عابد

  **مینا قدسی

   

  چکیده

 .اند که فرزند بسـیاري بـه دنیـا بیاورنـد     ، بهترین زنان، کسانی معرفی شدهپیامبردیثی از احادر 

 یکسـان  حکـم  پذیرش موجب ها آن به نپرداختن و کند هایی را ایجاد می ، چالشدیثاحاگاهی این 

سازد.  ضرورت امر را روشن میو اهمیت  این، و نیست شارع قصد که گردد می ها موقعیت همۀ براي

 ویژگـی،  ایـن  داشـتن  کـه  شـود  می بررسی عقل، حکم و روایات و نقرآ به مراجعه با مقاله این در

موجب  ،رف داشتن فرزندصعلاوه بر اینکه  .... و بودن عقیم جمله از ؛همیشه در اختیار انسان نیست

کـه  این سـوم  مطلـب . نـد ک زن را بهتر می که فرزند صالح استداشتن  بلکه شود نمیزنان  فضیلت

تواند یک امر دنیوي باشـد و ربطـی بـه فضـیلت      و بهتر بودن پرداخته است و آن میحدیث به خیر 

، امـوري کـه   ستداشتن تقوا، در آیات قرآن ها ملاك برتري انسان، و باتوجه به اینکه نداشته باشد

  فضیلت و یا رذیلت باشد. براي معیاري تواند انسان باشد، نفیاً و اثباتاً نمیخارج از اختیار 

  .آوريقرآن، فرزند ،زن زن، فضیلت ،باروري :ها کلیدواژه
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  مقدمه .1

 .منزلـت زن نبـود  خبري از ارزش و مقام و  ،که در عرب جاهلیتد شنازل  زمانیقرآن 

هاي  در فرهنگ. رسم دخترکشی رواج داشت ،عرباي از زمان در برخی قبایل  برههدر 

  پیـامبر  اما ؛ردان از داشتن دختر شرمنده بودندو م زن اسبابی براي مرد بود ،نیز دیگر

در جامعـه  مقـام وا�ي زن و وظـایفش را    ،تـدریج  به توانست از قرآن برگرفتهبا تعالیم 

بـه جایگـاه   جـنس زن را   سخت را شروع کرد تـا  اي مبارزه اکرم پیامبرد. ویت کنتق

 ،اسـ�م بـراي زن   .دن ـکپـاك  تحقیرآمیـز   داند و او را از نگاه ابزاري وواقعی خود برگر

اظ حقوقی متمایز از هرچند از لح مرد و زن و ارزشی خاص قائل است جایگاه ویژه و

 ـ   با از جهت جایگاه انسانی و ارزشی ند،یکدیگر ایـن   ،رآنهم برابرنـد و خداونـد در ق

و  کنـد  مـی را ذکر   حضرت مریمجایگاه  ،براي نمونه .است متذکر شدهجایگاه را 

زن و مـرد از دیـدگاه    .گویـد  میمختلف از جایگاه زن و ارزش او سخن  هاي سورهدر 

) و در سرشـت و  6: ؛ زمـر 189 ؛ اعراف:1: : نساء(نک ، از نفس واحده آفریده شدهقرآن

حق انتخـاب سرنوشـت    ،)8ـ7: ؛ شمس30 ؛ روم:172اعراف: نک: ند(ا ، مشتركفطرت

 توانند کما�ت و فضایل انسانی را به دست آورند ) و می29: ؛ کهف3 :انساننک: دارند(

) 30 :بقـره  :اند(نک خدا معرفی شده عنوان خلیفۀ دو به )، هر97 ؛ نحل:35: احزابنک: (

ایشـان   ؛به زن تغییر دهدت دیدگاه عرب جاهلی را توانس ،بر این اساس پیامبر .و... 

با زنـان   کرد میو به دیگران نیز توصیه  داشت یبسیار خوب ، رفتاربا همسر و دختر خود

کـه از آن   وجـود دارد احادیث فراوانی  باره  این دراز ایشان  .به بهترین وجه رفتار کنند

مقاله ین در ا .نقل شده است بد زنان وزنان خوب و بافضیلت  آنچه دربارۀ جمله است

کـه   شـود  پرداخته می لت زنانیایشان در باب فض از احادیث ررسی متنی یک دستهبه ب

مطرح شده که جاي بحث نیسـت؛ امـا    و... باحیا بودن ،ت، عفتواضعفضایلی از جمله 

تـا   است ابعاد آن تبیین گردد ضروريمیان این فضایل، فرزندآوري نیز ذکر شده که  در

 .ابهامی در فهم و تعمیم آن پیش نیاید

 ياختیـار هـایی   بیشتر فضایلی که در خصوص زنـان مطـرح شـده اسـت، فضـیلت     

و اخ�قی  يرفتار يها مراقبتبا ت�ش و تمرین و  ها را آن توان یمهستند و  )اکتسابی(

 طور به توان ینمبرخی از این فضایل را  اما؛ و...تواضع  ،تعف حیا،مانند  ؛آورد به دست
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 جمله از ؛ندا و ثابتروند  جزء صفات ذاتی انسان به شمار میو  آورد به دستاختیاري 

در ایـن  بیاورنـد.   ایبه دنفرزند  توانند ینمعلت عقیم بودن  بهخی زنان رآوري که برزندف

 اسـت کـه   آن ایـن مقالـه   اصـلی  الؤ. حال س ـندارنداختیاري در فرزندآوري ، صورت

هاي دیگري نیـز   الآید؟ سؤ زیاد براي زنان چه موقع فضیلت به حساب می فرزندآوري

یکـی از   عنـوان  بـه را  فرزنـدآوري  چـرا پیـامبر  ه ملـه اینک ـ از ج قابل طـرح اسـت؛  

بـا اینکـه    ی چـه بـوده؟  شمارد؟! هدف از ذکـر ایـن ویژگ ـ   هاي بهترین زنان می ویژگی

 ـ  ئلبراي زنان ارزش بسیاري قا پیامبر کـار سـفارش    ایـن ه بودند و دیگران را نیـز ب

نج حصیري که در کُ ...«: اند از ایشان نقل شده که فرموده تادر برخی از روای ،کردند می

ف از هـد  )262ص، 5ج ش،1367 صـدوق، (»...نزایـد خانه است بهتر از زنی است که 

 پیـامبر شرایط خاصی در آن دوران حاکم بود که  آیا ذکر این روایت چه بوده است؟

اند که با زنان بـارور ازدواج کنیـد،    فرموده اینکه پیامبر ؟اند ذکر کردهیث را داین احا

ا�تی از این قبیل که در ایـن مقالـه   ؤو س یا نابارور! ستندباید از کجا دانست که بارور ه

  شود. ها پرداخته می از ذکر این روایات، به بررسی آن پس

اي که به این حـدیث بـا دیـدگاه     مقالهکتاب و مورد بحث،  در پیشینۀ موضوع مقالۀ

نترنتـی، جوانـب   هاي ای در برخی سایت البته؛ مورد بحث پرداخته شده باشد، یافت نشد

هـاي آن نشـده    ولی توجهی به جهت بحث این مقالـه و اسـتنباط  حدیث بررسی شده، 

  .است

  متن روایات .2

 فرزنـدآوري نقل شده که بهترین صفات زنـان،   از پیامبر صورت مکرر یات بهدر روا

کلینـی  ، حدیثی است که هاي مختلف نقل شده در کتاب وایات کهراین  ۀجمل ازاست. 

ى عنْ أحَمد یحیاد و محمد بنُ یعدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ سهلِ بنِ زِ« است: آورده کافیدر 

نِ عب دمحنِ میبلع ى ویس راَهِنُ إبنْ أبَِیبع یممج یهلنْ عوبٍ عبحنِ منِ بسْنِ الحیعاً ع 

 ـیحمزةََ قاَلَ سمعت جابرَِ بنَ عبد اللَّه  یبنِ رئِاَبٍ عنْ أبَِ فَقَـالَ: إنَِّ   یقوُلُ کنَُّا عندْ النَّبِ

للإَُ مع بعلها المْتبَرِّجلإُ مع زوجهِـا  یأهَلها الذَّل یزةَُ فیالعْزِ فلإَُیرَ نسائکمُ الوْلوُد الوْدود العْفیخَ

د منهْا و لمَ یرِیع أمَرهَ و إذِاَ خلَاَ بهِا بذلَتَ لهَ ما یتسَمع قوَلهَ و تطُ یرهِ الَّتیالحْصانُ علىَ غَ

  )324ص ،5ج ق،1407کلینی، .»(تبَذَّلْ کتَبَذُّلِ الرَّجلِ
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بن محمد عیسـی و علـی بـن     از احمدبن یحیی  محمد برخی از اصحابمان از سهل بن زیاد و

کنند که گفت  نقل می ابراهیم از پدرش، همگی از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از ابی حمزه

شما زنانى   زنان  نیبهتر بودیم که فرمودند:  در خدمت پیامبرگوید:  االله شنیدم میاز جابر بن عبد

و نسـبت بـه   دامـن   پـاك ز و یار فرزند آورند و سخت مهربان باشند، در اهل خود عزیهستند که بس

و زنى که سخن شوهر  دارد دامنی عفت و پاكر شوهر خود، یباشد و از غپرده  شوهر متواضع و بى

بـه او ارزانـى دارد    هـد، خوا را بشنود و فرمانش را اطاعت کند و در خلوت آنچه را که شـوهر مـى  

  .نه به خشکی مردانه خواهد با لطافت زنانه که مرد میآنچه را 

د که بسیاري از منقـو�ت روایـی،   ه بررسی این حدیث، باید عنوان شوبراي ورود ب

دلیل تعارض  ، بهم استمسلّ معصوم ها از اند و صدور آن گرچه داراي اسَناد روشنی

معنا، احتمال تقیید یا نسخ، موقعیت خاص صدور حدیث از با روایات دیگر، تشابه در 

متـون، قابـل    یت، بدون نقـد اشخاص و یا نقل معنا در مفهوم رؤ نظر مکانی و زمانی یا

ش، 1386؛ معمــاري، 242ش، 1369ک: غفــاري، نــ(.ت نیســتنداســتناد و داراي حجیــ

نقد مرویات و ، توجه دقیق به »نقد سندي«روست که در کنار پرداختن به  ایناز )29ص

 ـ   الفاظ و جم� هـا،   ت و د�لـت مفهـوم آن  ت حدیث و بررسـی میـزان صـحت، حجی

رغم صحت صـدور آن،   اي است که به گونه ري است؛ زیرا گاهی مفهوم حدیث بهضرو

  )10صق، 1403ک: ادلبی، نباشد.( مستغنی از نقد متن نمی

سـت.  لسـی نیـز آن را صـحیح دانسـته ا    در سند این حـدیث، بحثـی نیسـت و مج   

متن حدیث نیز هم از جهت مفردات و هم از جهت  )20ص، 20ج ق،1401مجلسی، (

ایـن مقالـه اسـت،     ترکیبات قابل فهم است؛ اما آنچه در بررسی حـدیث، مـورد توجـه   

نیازمنـد  است که براي دستیابی به مقصود اصلی گوینـده،   »ولود« مقصود آن دربارۀ واژۀ

در بررسی مقصـود حـدیث بـه لفظـی و غیرلفظـی      ها  ها نیز هستیم. قرینه بررسی قرینه

ک: متصـل باشـد(ن  تواند متصل و یـا غیر  هاي لفظی نیز می و خود قرینه ندشو تقسیم می

وجـه بـه   ) که هدف این مقاله بررسی مقصود حـدیث بـا ت  83صش، 1396مسعودي، 

عقلـی   قـرآن و احادیـث دیگـر و همچنـین ادلـۀ     متصل و با استفاده از آیات قرائن غیر

 همـین روایـت در  شـود.   ین امر پرداخته میاپس از نقل احادیث مشابه، به که  شدبا می

  *نقل شده است. سند و متن همان هاي دیگر نیز با کتاب
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چنین  ،توضیح بیشتر سند ولی با همین مضمون و با حکامتهذیب ا�این روایت در 

 ـ  یالحْسنُ بنُ محبوبٍ عنْ عل« :است نقل شده حمـزةََ قَـالَ سـمعت     یبنِ رئِاَبٍ عـنْ أبَِ

فذَکَرَنْاَ النِّساء و فضَلَْ بعضهنَِّ  حدثُ قاَلَ: کنَُّا جلوُساً مع رسولِ اللَّهی يجابرِاً الأْنَصْارِ

ولُ اللَّهسضٍ فقَاَلَ رعلىَ بع  َلىفقَلُنْاَ ب ُولَ یأَ لاَ أخُبْرِکُمسـنْ   ا رفأَخَبْرِنْاَ فَقَـالَ إنَِّ م اللَّه

للإََ مع بعلها المْتبَرِّجلإَ مع زوجهِـا  یأهَلها الذَّل یزةََ فیرةََ العْزِیرِ نسائکمُ الوْلوُد الوْدود الستیخَ

ذاَ خلَاَ بهِا بذلَتَ لهَ ما أرَاد منهْـا و لَـم   ع أمَرهَ و إِیتسَمع قوَلهَ و تطُ یرهِ الَّتیالحْصانَ عنْ غَ

 نْ شَـرِّ نلىَ قاَلَ إنَِّ مقاَلوُا ب ُکمائسبشِرَِّ ن ُقاَلَ أَ لاَ أخُبْرِکُم ُلِ ثمذُّلَ الرَّجَتب َذَّلْ لهَتب  ُکمـائس

یالذَّلزِ یللإََ فْا العهلَیأهقْا العهلعب عیزةََ مالَّت قوُدْالح نْ قبَِ یمم عرَیلاَ تتَو لإَ إذِاَ غاَبرِّجَتبْحٍ الم

ضرََ الَّتإذِاَ ح هعانَ مصْا الحُلهعا بْنهیع ُلاَ تط و َلهَقو عمَـا    یلاَ تسُلهعـا بِإذِاَ خَلَـا به و َرهَأم ع

عندْ رکوُبهِا و لاَ تقَبْلُ لهَ عذرْاً و لاَ تغَفْرُ لَـه ذنَبْـاً ثُـم قَـالَ أَ فَلَـا      تمَنَّعت منهْ تمَنُّع الصعبلإِ 

  )400، ص7ج ق،1407 (طوسی،». ...رِ رجِالکمُیأخُبْرِکُمُ بخَِ

 برتـري  وم، سخن از زنان ید: در محضر رسول خدا نشسته بودیگو انصارى مى عبدااللهجابر بن 

خبـر  بـراى شـما    باره  این درا یفرمودند: آ امبریپ. ان آوردیمیگر به میبر برخى دشان یز ابرخى ا

شـما زنـانى هسـتند کـه       زنان  نیفرمودند: از بهتربه ما خبر بده. م: آرى، اى رسول خدا! ی؟ گفتدهم

ده و نسـبت بـه   یز و پوش ـی ـعز ،خـود  میـان خـانوادۀ  ار فرزندآورند و سخت مهربان باشند. در یبس

را او ، و سـخن  پوشاننده باشدرا سخت خود  ،اور یو از غ خودنمایی کند وباشد متواضع  ششوهر

آنچـه را از او   ،بـه او ارزانـى دارد  ، کنـد  وقتی که با او خلوت میبشنود و فرمانش را اطاعت کند و 

 ـ. سپس فرمود: آ)زنانه لطافت باهمراه بلکه (؛ نه همانند عرضه کردن مردبخواهد خبرتـان بـدهم   ا ی

اش  در خـانواده کـه  است زنى از بدترین زنان شما، فرمودند:  ن زنان شما؟ گفتند: آرى.یبدتر ۀباردر

 داري ننمایـد، خـود  ، از زشـتی باشـد تـوز   نهینازا و ک برتري نماید، ،شو نسبت به همسر باشد ذلیل

ه دن ـکن  ست خودداريهنگامی که در حضور اوباشد،  در زمانی که شوهرش نیستکننده  خودنمایی

همچـون مرکـب    ،کند، در خلـوت  طاعت نمیو دستوراتش را اکند  که سخنش را گوش نمی باشد،

او را  ی ازرد و گنـاه یپـذ  نمـى  ، و عذرى از اوکند خواهد ممانعت می آنچه شوهرش میاز  چموش

  مردانتان خبر دهم؟...سپس فرمود: آیا از بهترین  بخشد. نمى

فتـال  (المتعظین ةبصیر روضلإ الواعظین و هاي کتابمضمون در  همین بااین روایت 

 مـ�ذ )، 57، ص21جق، 1408فیض کاشـانی،  (وافی ،) 374، ص2ج، 1375نیشابوري، 

بحـار  )، 321، ص12جق، 1406مجلسـی محمـدباقر،   (م تهذیب الأخبـار هالأخیار فی ف
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مـتن   بـا  النوادر همچنین در نقل شده است.نیز  )235، ص100جق، 1403همو، (نوارا�

رسـولُ  قاَلَ « نقل شده: چنین در قسمت مورد بحث مقاله، ولی به همین مضمون ،دیگر

اللَّه :مْالج ناَءسْوا الحجَلاَ تتَزَو و وددْالو لوُدْالو اءدووا السجَرَ فَـإنِِّ یتزَواقْیللإََ الع  ـاهُیأب 

 مُالأْم ُیبکِمْالق ملإِ أَیونِ اممرشِْ الرَّحع تَانَ تحْأنََّ الوْلِد تملا عم یو  و ِهمـائآبروُنَ لْتغَفس

راونـدي  (».جبلٍ مـنْ مسـک و عنبْـرٍ و زعفَـراَنٍ     یف همِ سارةُیو ترُب َمیحضنُهُم إبِراَهی

  )13تا،  بی کاشانی،

با بسیار خـوب زیبـاروي    بارور و پرمحبت ازدواج کنید وروي  اند: با زنان سیه فرموده پیامبر

هـا مباهـات خـواهم کـرد، کـه آیـا        نازا ازدواج نکنید؛ چراکه من روز قیامت با شما در برابـر امـت  

اند) زیر عـرش خداونـد رحمـان بـراي پدرانشـان اسـتغفار        دانی که نوزادان(که زیر خاك رفته نمی

هـا را سرپرسـتی و سـاره تربیتشـان      آن فران، ابراهیمکنند و در کوهی از مشک و عنبر و زع می

  کند. می

هـا النَّـاس   یأنََّـه قَـالَ: أَ   و عنْ رسولِ اللَّـه « :نقل شده نیز چنین دعائم ا�س�مدر 

 ـامـلإِ و خَ یوم القْیمکاَثرٌ بکِمُ الأْمُم  یتزَوَجوا فإَنِِّ و لَـا تنَکْحـوا   رُ النِّسـاء الْـودود الوْلُـود    ی

  )191ص، 2ج ،ق1385 ابن حیون،(».اعیالحْمقاَء فإَنَِّ صحبتهَا بلاَء و ولدْها ضَ

هـا   اند: اي مردم ازدواج کنید که من در روز قیامت با کثرت شما به دیگر امـت  فرموده پیامبر

خـردان همسـري نکنیـد کـه      بـی افتخار خواهم کرد، و بهترین زنان، زن بارور و پرمهر است، و بـا  

  شوند. ها ب�ست و فرزندانشان از دست رفته و ضایع می م�زمت با آن

آن، وجـه  تواند از  به تکثیر امت اس�می است که می  پیامبر در این روایت، تکیۀ

دست آورد که براي تقویـت امـت اسـ�می اسـت؛ نـه      ه را ب ترجیح ازدواج با زن ولود

غیر ولود به جهت  یا زن جهت ولود بودن فضیلت داشته باشد واینکه زن ولود فقط به 

  . بیانگر وجه ترجیح است» الأْمُم بکِمُ مکاَثرٌ یفإَنِِّ« ؛ زیرا قرینۀشرّ باشد ،غیر ولود بودنش

چنـین   پیـامبر  از این حدیث نیز نهج الفصاحهخران مثل هاي حدیثی متأ کتابدر 

زن مهربـانی اسـت کـه فرزنـد      ،زنان بهترین ؛الودود ر النسّاء الولودیخ« :است نقل شده

، 1382طبرسـی،  (نثـر اللآلـئ  ایـن حـدیث در    )470ص، ش1382 پاینده،(»بسیار آورد.

 ـعوال، )65ص  ـالی ی اللئ ، 3جق، 1405ابـن جمهـور،   (دینیـه فـی الأحادیـث ال   لإالعزیزی

  شده است.نقل نیز  )249، ص4ج و 293ص

، رك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل   دمستکتاب  با همین مضمون در حدیث دیگري
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 ـقاَلَ: أَ لاَ أخُبْرِکُمُ بخَِ ی، عنِ النَّبِیاللآَّل یعوال«قل شده است: نبدین گونه  رِ نسـائکمُ  ی

أوُذ َأو َا إذِاَ آذتِجهولىَ زع وددْالو لوُدْنَّلإِ الوْلِ الجَنْ أهـم  د ی ـت جـاءت حتَّـى تأَخُْـذَ بِ   ی

آیا شما را آگاه کـنم بـر بهتـرین زنـان از      ؛أذَوُقُ غمَضاً حتَّى ترَضْىَ زوجهِا ثمُ تقَوُلُ و اللَّه لاَ

رار گرفته، ، هنگامی که صدمه دیده یا مورد آزار قربان بر همسرمه زنان بارور،ها]  [آن اهل بهشت؟!

ه ک ـزنـم مگـر این   چشم بر هم نمـی م به خدا قس: گوید رد و میگی را می شبا این حال دست همسر

 جـامع بـا همـین مـتن در     ایـن روایـت   )238ص ،14ج ،ق1408نـوري،  (».راضی شوي

  )484ص، 25ج، ش1368بروجردي، ک: ن(نقل شده.نیز  دیث الشیعهحاا

 شـده   نقـل نیـز  روایی دیگري  هاي در کتاب »...... الولود الودودخیر نسائکم«حدیث 

هاي اهل سنت مضمون این حدیث ذکر شده که متقـی هنـدي    همچنین در کتاب .است

نقل شده است کـه مـردي   نسائی  سنندر اند.  نقل کرده ننسنسائی در و  کنز العمالدر 

ام که داراي حسب و منصـب خـوبی    زنی برخورد کرده با« آمد و گفت: پیش پیامبر

ازدواج کـنم؟ حضـرت   آورد. آیا با او  یاست و تنها عیب او این است که بچه به دنیا نم

از ازدواج با آن زن نهـی   ت مجدداًنهی فرمود. سپس بار دوم سراغ پیامبر رفت و حضر

رفت و موضـوع را مطـرح نمـود و حضـرت      کرد. سپس براي بار سوم سراغ پیامبر

آورنـد و مهربـان    مـی یـا  بچـه بـه دن   براي بار سوم نهی کرد و فرمودند با زنانی که زیاد

، 6جتـا،   نسائی، بـی (».کنم امتم افتخار می شما، به واسطۀ به من زیرا ؛هستند ازدواج کنید

   )66ص

با زنانی که موهاي سیاه و سـفیدي دارنـد ازدواج   : «کند نیز از عمر نقل می ن عمراب

و همچنین نقل » .آورد ست بهتر از زنی است که فرزند نمیکنید، حصیري که در خانه ا

و فرزند بسیاري د نهست مهربانسخت  با زنانی که«که گفت: شنیدم  کند از پیامبر یم

 ».کـنم  شما در روز قیامت به امتم افتخار مـی  من با کثرتکه چرا ؛آورند ازدواج کنید می

  )487ص، 16ج ،ق1413، يمتقی هند(

 تبیین روایات. 3

 در منـابع  مورد بحث بـا الفـاظ یکسـان و یـا غیریکسـان      حدیث کهاینبه  توجه با حال

گفـت   اگر نتواند آن هستند، مسان، در ارتباط با آن و مؤیاحادیثی ه و شده  نقل يزیاد

 یا مستفیض و د، و یا متضافروان ادعاي تواتر معنوي آن را نموت متواتر است، حداقل می
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از جهت و یا حداقل در قسمت برتري زنان ولود، آن را متواتر معنوي دانست،  ،دانست

ع�مـه مجلسـی آن را صـحیح دانسـته      ،صحت نیـز و از نظر  ،مشکلی ندارد نیزصدور 

  ) 10ص، 20جق، 1401مجلسی، ک: ن(.است

 هـا  موقعیت ۀهم براي یکسان حکم، ال مطرح است که آیا این حدیثؤاین ساکنون 

توان براي آن قیدي زد و با توجه به آن قیـد، شـمول    دارد و مطلق است، و یا اینکه می

 دمورد بحث و احادیث مؤی ـ حدیث ،مطلب روشن شدنبراي  ؟!آن را به چالش کشاند

 پذیرش د�لتاز شرایط  زیرا ؛گردد مقایسه می ،داند میبا آیات قرآن که انسان را مختار 

ن که از دیدگاه قرآحال این روایت، . است قرآن و عقل عدم مخالفت حدیث با ،حدیث

دهـد   ترجیح می، شا اريو بر اساس افعال اختی قرار داده است انسان را مختار ،خداوند

  .شود میبررسی کند،  یا نکوهش می

  اختیار، ملاك امتیاز. 1ـ3

عمـالی کـه از روي اختیـار    اساس آیات و روایـات، ا  انسان موجودي مختار است و بر

صـورت   هقرآن بم داوري و حساب و کتاب خواهد بود، که آیات شود، در مقا انجام می

فرمایـد:   مـی  نبـأ  ۀسور 39خداوند در آیه  ؛کند تأکید میاختیار انسان  ۀلئوى مسمکرر ر

راهـی  خواهـد  ب حقّ است؛ هـرکس  آن روز ؛اباًم هبلى را ذَخَتَّا شاءوم الحْقُّ فمَنْ یذلک الْ«

الهى فـراهم اسـت، راه    ن حرکتیعنى تمام اسباب ای؛ »دگزین سوى پروردگارش برمی به

امبرى ی ـز که پیاند، عقل انسانى ن کافى اب�غ فرمان حق کرده قدر بها ی، انبشده  ارائهو چاه 

ز ی ـزگـاران ن یان و پرهی ـسرنوشـت طاغ گـردد،   بر این امر رهنمون مـی از درون اوست، 

زى کـه  ی ـده، تنهـا چ ی ـن گردییز تعیدادخواه و دادرس ن ن شده، و دادگاه وییتب خوبی به

 ،ارى که خدا به او داده اسـت یاختم قاطع انسان است که با استفاده از یتصم ،مانده یباق

  ) 60ص ،26ج ش،1371مکارم شیرازي، ک: ن(ش رود.یند و پیراه را برگز

 ـا«آیۀ  جمله از؛ ه استشدانسان بسیار تکیه  ۀمشیت و اراد بر نیز يرگدر آیات دی ا نّ

هدیناه بیلَالس امراًا شاک و ایـا  د گردپذیرا و  شاکر باشدخواه ؛ نشان دادیم وما راه را به ا؛ وراًفُا کَم

"ر به یتعب«فرماید:  ع�مه طباطبایی در این مورد میکه  )3 :انسان(».ناسپاس
إمِا شاکراً و إمِا 

اى است که  قهیل، سنت و طرینکه مراد از سبیاول ا نکتۀ بر دو نکته د�لت دارد: "راً کفَوُ

بـه   ،مـودن آن ید، و بـا پ یمایآن را بپش ا یاییبر هر انسانى واجب است که در زندگى دن
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او را به کرامت زلفى، و قرب پروردگـارش  ل، یسب  نیاا و آخرت برسد، که یسعادت دن

ن حق است که نزد خـداى تعـالى همـان اسـ�م     یکرامتى که حاصلش د ؛دهد سوق مى

لى اسـت  یسـب ، ت کـرده یلى کـه خـدا بـدان هـدا    ین است که آن سبیا دوم نکتۀ است.

 قـرار ار انسـان  ی ـت است، در جـو اخت ین هدایشکر و کفرى که مترتب بر اارى، و یاخت

و اکراه و اجبـارى   شود متصلتواند  مى ،ک از آن دو که بخواهدی، هر فردى به هرگرفته

 سپس راه را بـراي او  ؛"سرهَیلَ یثمُ السبِ": گر فرمودیدر جاى د که چنان ؛ستیدر کارش ن

 )196ص ،20ج ،ش1374طباطبایی،  ؛20: عبس(»کرد.آسان 

شَـاء   ومـنْ  فمَنْ شاَء فلَْیـؤمْنْ ... « :فرماید مىکهف  سورۀ 29 ۀآی درخداوند همچنین 

و  و این حقیقت را پذیرا شـود)، (خواهد ایمان بیاورد هرکس مى؛ ...إنِاَّ أعَتدَناَ للظاَّلمینَ ناَرا فلَْیکفْرُْ

 انسـان  ۀسور 29 ۀدر آی، »...ایم آماده کرده یآتش ستمکارانما براى  کافرگردد!خواهد  هرکس مى

و  اسـت  یک تذکر و یادآورين یا؛ ربهِّ سبیِلاً فمَنْ شاَء اتخَّذََ إلِىَ ذه تذَکْرةٌَه إنَِّ« :خوانیم مینیز 

 ».ندیگز میش برسوى پروردگار هى بهرا ،(با استفاده از آن)خواهدب کسهر

ایـن شـما    .بـر انتخـاب   اجبـار نه  ؛ما نشان دادن راه است وظیفۀفرماید  خداوند می

و اختیـار   اراده با وحق را از باطل تشخیص دهید، و درك خود،  عقل با هستید که باید

  )384ص، 25ج، ش1371 مکارم شیرازي،ک: ن(.خود تصمیم بگیرید

  و اختیاري بودن افعال انسان   اسلام .2ـ3

ا مخلد در دوزخ ر ها آنو  شمارند نمیرا کافر  گناهکاران خوارج، برخ�فاهل حدیث 

 کـام�ً کـه گنهکـاران    اند آن بر ها آن )137ص، 1جم، 1998ک: شهرستانی، ن(.دانند نمی

 صادر ها آنکه از  اند بودهناگزیر از انجام دادن عملی  بلکه ندمسئول اعمال خویش نیست

 شود میجبر خوانده  ۀبه نام نظری نظریهاین ) 114ـ113ص، 1جک: همان، ن(است. شده

 از متـون کهـن،   کـه  چنان و جبر تازگی ندارد، اندیشۀ. نامند میو قائ�ن به آن را جبریه 

نـک:  (، ریشه در جهان قبل از اس�م داردآید برمیقصه  از شعر و داستان حماسی و اعم

و قرآن از این اعتقـاد قـدیم    ،)155ـ153ش، 1383؛ زینر، 144ـ140ش، 1381شایگان، 

هلکُنا إلَِّـا  یو ما ا یا نمَوت و نحَیاتُناَ الدنْیإلَِّا ح یو قالوُا ما ه« :فرماید میآنجا که  دهد میخبر 

م و ما را جز دهر ه�ك یشو م و زنده مىیریم ست. مىیچ نیوى ما هیو گفتند: جز زندگى دن ؛الدهر

  )24 :جاثیه(».نکند
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علـم قبلـی خـدا از    ، حـال   عین درو  کند میجبر مطلق را رد  اندیشۀ اس�میتعالیم 

  )16ص، ش1382 عمران،بوک: ن(.کند میاعمال آدمی را حفظ 

 اسـت  )مفهومی(منطقی یا عقلی ، اعتقاد به وجود یک حقیقتجبرگراییمقصود از «

 الواقـع  فیچه آن از غیر(دیگر اي گونه بهدر انجام اعمال خود  هیچ شخصی کهاینمبنی بر 

  )82ص ،ش1375 ،مهر سعیدي(»آزاد نیست. )شود میانجام 

نان رایج است که به آن اختیـار  نیز بین مسلما به اختیارگرایش  مقابل جبرگرایی، در

 کـام�ً  )حرکت مرتعش و حرکـت سـالم  ( دو حرکت دست اختیار با مقایسۀ گویند. می

 ؛مبدأ تاریخی مشخصی را نشان داد توان نمیاختیار،  ۀروشن و نمایان است. براي نظری

و از روزي کـه  ، گیرد می سرچشمهانسانی است که از درون او  یک اندیشۀ ،زیرا اختیار

این ندا  ،او فطرت پیوسته،آمد، پدید ك رِیک موجود مد صورت به زمین يروانسان در 

یکـی از   ،بنـابراین فطـرت و وجـدان    .ه استشنید را سر داده و او با گوش جان آن را 

 ـ(.رود مـی شـمار  ه عوامل ظهور این اندیشه بر صفحات ذهن متفکران ب سـبحانی،  ک: ن

  )36ص، تا بی

 اساس تمام شرایع الهی بر اصل اختیار استوار اسـت و هـدف نهـایی شـرایع     اصو�ً

و  سـاخته ،  یشپست. اگر تمام شئون انسان از ها انسانآسمانی، تربیت و تهذیب نفوس 

 یسـوزن  سـر را طـی کنـد و    اجبـار، طریـق مشخصـی    طـور  بهاست و او باید  پرداخته

فیض الهی کـه بـه نـام     بعثت پیامبران بیهوده خواهد بود. از آن تخطی نماید، تواند ینم

الهی بر تزکیه و تعلیم افراد بشـر   پیامبران و همۀ شده آغاز ابراهیماز زمان  شریعت

 ،هـا  انسـان تمام  کهایناستوار است و آن  اصل،، بر صحت و قبول این اند ورزیدهاهتمام 

خـود را بـه    تواننـد  می، افت تعالیم وا�ي پیامبرانرید و با باشند میقابل تزکیه و تربیت 

 )37صهمان، ک: ن(مقامات انسانی برسانند. ترین عالی

نوشـته در   را چیـز  همـه و  داننـد  می خدا را محیط و قدیم ۀارادو  پیامبران الهی، علم

 یالأَْرضِ و لإ ف یبةٍ فیما أصَاب منْ مص«: گوینـد  می و آشکارا کنند میلوح محفوظ معرفی 

إلإَِّ ف ُکمُیأنَفْس  لىَ اللَّهع کرأَهَا إنَِّ ذللِ أنَْ نَبنْ قَبتابٍ میکا به جانتان یبتى به مال یچ مصیه؛ ریس

، )22 :حدید(»ن بر خدا آسان استیو ا مش، در کتابى نوشته شدهینیافریش از آنکه بینرسد مگر پ

انسان را نیز در انتخـاب راه حـق و    ولی با اعتراف به چنین عملی، آنان اختیار و آزادي
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؛ لَ إمِا شاکراً و إمِـا کفَُـورا  یناه السبِیإنَِّا هد«ن این است: و شعار همگا دارند میاع�م  باطل

بنـابراین، پیـامبران الهـی،     )3 :انسـان (».ا ناسپاسیا سپاسگزار باشد ی .میا نشان دادهراه را به او 

 ـ(رونـد.  و آزادي به شمار میخود منادیان اختیار و دعوتگران به حریت  ک: سـبحانی،  ن

  )38ص ،تا بی

 ،جبر بر بشـر ارزانـی داشـته اسـت     در دایرۀ با توجه به قدرت اختیاري که خداوند

هستند و بشـر   صفات ثابت و غیرثابت)(و برخی ذاتی ياختیار ،برخی از صفات انسان

 و روحـی مثـل رنـگ    صفات جسـمی  مانند ؛ستا عاجز ،از تغییر و انتخاب آن صفات

طـور   ها را بـه  توان آن باشند و نمی که مشمول قانون وراثت می... و چشم رنگ پوست،

  تخاب کرد.اختیاري ان

 عقلـی،  کـم  چـون  درونـی  صـفات  اي و روحی هماننـد پـاره   صفات جسمیبرخی 

صـفات  قابـل تغییرنـد؛ بـرخ�ف     نیز که مشمول قانون وراثت است جنون، و حماقت

بسـیاري از صـفات نفسـانی چـون      ؛ لـذا و... چون رنگ پوسـت هم و تغییرناپذیر ثابت

ها  توان در آن اي صحیح میه ل و ترس تغییرپذیرند و با تربیتخشجاعت و سخاوت، ب

  )336، همانک: ن(داد.تغییراتی انجام 

اختیـاري   غالبـاً  ،آوري براي زنانفرزند، و اینکه اختیار به بحث جبر و توجه باپس 

عی از صفات ذاتی آنان بـه شـمار   نو و به صفات ثابت و تغییرناپذیر است ءو جز نیست

از ایـن فضـیلت    ،تا با به دنیا آوردن فرزنـد  از خود ندارند اختیاريو زنان نازا  رود، می

تواند معیاري براي خیر یا شر بودن زنـان   نمی »فرزندآوري« صرفلذا  ،شوند برخوردار

  مگر اینکه تنها خیر و شر دنیوي را مد نظر قرار دهیم که امري روشن است. باشد،

  سجایاي نیکو موجب برخورداري از فضیلت   تربیت فرزند با نحوۀ .3ـ3

که چـرا چنـین    شود، این استالی که ممکن است در خصوص این حدیث مطرح ؤس

از این حدیث چیست و آیـا   پیامبرو مقصود صادر شده است؟!  حدیثی از پیامبر

چـه  کـه اگر توضـیح این  هـاي دیگـر.   زمانی و فرامکانی اسـت و سـؤال  فرا ،این حدیث

سـت زنـی   چـون ممکـن ا   ؛اي فرزنـدآوري ولی نه هـر   ،سن هستح یک فرزندآوري

 تربیت کنـد و  ،گونه که شایسته است ها را آن آن دولی نتوانچندین فرزند به دنیا بیاورد 

بـراي   طوري تربیت شوند که موجب شـر شـوند و   ،تحویل جامعه بدهد و آن فرزندان
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زنـی کـه    همچنـین ؛ موجـب عـذاب شـوند   هـم در آخـرت   و هم در دنیا  ،مادر ر وپد

شد و یـا رذیلـت   باگونه نیست که فضیلت نداشته  این ،دنیا بیاورد  هتواند فرزندي ب نمی

ا به فرزندي قبـول کنـد و او را   ي را تواند بچهچه بسا چنین شخصی ب داشته باشد؛ زیرا

نحوي تربیت کند که صالح و خیرخواه باشـد و موجـب خیرخـواهی بـراي خـود و       به

نوعی بـا تربیـت و    . پس زنان عقیم هم بهشود، اند تربیت کرده را بزرگ و کسانی که او

  شوند. توانند از این ویژگی برخوردار می سالم لح وي صاها پرورش بچه

  صالح فرزند .4ـ3

داشـتن فرزنـد صـالح تأکیـد      ۀدربار هم از ائمه و احایث زیادي هم از پیامبر در

 مند بهرهاز این فضیلت  توان میو تربیت ا نحوۀصالح و  فرزندداشتن با پس  شده است.

محسـوب   »مـا تـأخر  «اعمـال  ء جز )ناصالحصالح یا (داشتن فرزند ،عبارتی دیگر به ؛شد

  صادقبه ابوعبدااللهکه  است شده  اشارهطور که در احادیث نیز بدان  همان ؛شود می

شـود؟   م بـه انسـان واصـل مـى    : کدام اجر و پاداشى است کـه بعـد از مـرگ ه ـ   گفتند

 ان مردم متداول شـود و یگذارى کند که در م هیکى را پایروش ن«: فرمودند اهللابوعبد

رسـد،   گـذار آن روش مـى   انی ـچون مردم به آن روش کار کنند، اجر و پاداش آن بـه بن 

رات بـادوامى کـه بعـد از مـرگ انسـان      یابد؛ و خیگران کاهش یآنکه اجر و پاداش د بى

اى که بعـد از مـرگ    ستهیابى مردم واقع شود؛ و فرزند صالح و شای مورد استفاده و بهره

ابت آنان حج بگزارد، تصدق کنـد، بنـده آزاد کنـد، روزه    ین بر آنان دعا کند و به نیوالد

شرکت م پدر و مادرم را در ثواب حج خود توان مى راوي پرسید:» رد و نماز بخواند.یبگ

  )102ص، 6ج ،ش1363 کلینی،(».بلى«فرمود:  االلهعبدابو بدهم؟

زمانی که مردي از دنیا رفت، عمـل او منقطـع و   « :شده است  یتروانیز  از پیامبر

جاریه که باقی گذارده باشـد، دوم علمـی کـه     شود مگر از سه چیز: اول صدقۀ یمتمام 

دیلمـی،  (».دعا کندبراي او اي که  یستهشاسوم فرزند صالح و  ،شوند مند بهره مردم به آن

  )32ص، 1جش، 1349

مؤمن و موجب شـفاعت و   ۀجگرگوشفرزند صالح را  ،در حدیث دیگري یامبرپ

الولد کبد المؤمن إن مات صار شفیعاً و إن مات بعده یسـتغفراالله  : «داند یها م آمرزش آن

  )112ص، 15جق، 1408نوري، (.»له فیغفر له
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 فرزنـد  مؤمن خـود،  راث خداوند از بندۀیم«فرمود: در حدیث دیگري  امام صادق

 )156ص، 5 جش، 1376 ،صدوق(.»است که براى او از خداوند طلب آمرزش کند  صالح

پـس از مـرگ    منشش چیز است که مؤ« فرمود:در حدیث دیگري  امام صادق

 خوانـده که برایش آمرزش خواهـد، قرآنـی کـه     صالحیفرزند  ؛برد میخود از آن سود 

سازد، روش نیکی کـه   رياجآبی که  که بکارد، صدقۀ درختی وبکند  شود، چاه آبی که

  )169ص، 5همان، ج(».از آن پیروي شود

 کـه  چنـان ؛ اسـت  مطرح دو هر »فرزندان عاق« و »والدین عاق« ،دینی هاي آموزه در

 والـدین  االلهُ لعَـن  علی یا«: فرمود یعل امام به هایی سفارش ضمن در اکرم پیامبر

�مهما حَلدقوُقهما؛ علی ولزِ عهما مایَلدوقوُقِ لن العالوالدینِ م ِلزمی !لهَما یا علی َلدالو م

خدا لعنت کند پدر و مادري را کـه فرزنـدان خـویش را بـد تربیـت کننـد و        ،اي علی؛ من عقوُق

، والدین نیز شود یمکه فرزند عاق والدین  گونه  همان ،موجبات عاق خود را فراهم نمایند. اي علی

  )123ص، 15ج ،ق1409حر عاملی، (»فرزند خواهند شد. عاق

را   فرزنـد صـالح   ،آمده که رسول خـدا  نیز ت سکونى از امام صادقیدر روا

 ،5جش، 1367، صـدوق ک: .(نده اسـت معرفی کـر  هاى بهشت حانیر اى از شاخۀ ترکه

فرزند صـالح اسـت    مؤمن خود، ۀراث خداوند از بندیمو در حدیث دیگري،  )155ص

  )156ص :همانک: ن(.براى او از خداوند طلب آمرزش کندکه 

، ر مجامع حدیثی فـراوان ذکـر شـده   آن که د خانوادۀ همۀ این روایات و روایات هم

شود و صـرف   بیانگر این است که فرزند اگر صالح باشد، براي والدین حسنه نوشته می

  شود. ، مزیت تلقی نمیفرزندآوري

  یکدیگر ها بر معیار اصلی و واقعی برتري انسان تقوا .5ـ3

در م�ك بهترین بـودن   معیار وآور شد که باید این نکته را یاد ،شدگفته ع�وه بر آنچه 

. خـداي  شـود  بـر یکـدیگر مـی    اه داشتن تقواست که موجب برتري انسان، آیات قرآن

و   إنَِّا خَلقَْناکمُ مـنْ ذکََـرٍ و أنُْثـى   ها النَّاس یا أَی« :فرماید میحجرات  سورۀ 13ۀ متعال در آی

لع إنَِّ اللَّه ُأَتقْاکم اللَّه ْندع ُکمَفوُا إنَِّ أکَرْمتعَارلَ لقَبائ وباً وُشع ُلْناکمعخَبِیج ـم  إنَِّ «کـه فـراز    »ری

 ان کنـد؛ یبباشد  ممردن یدر بد یباکه را ازى یخواهد امت مىاز آیه  » أکَرْمَکمُ عندْ اللَّه أَتقْاکمُ

از ی ـکرامـت و امت  قتـاً یاز اسـت و حق ی ـکه نزد خدا امتازى یامت؛ بلکه از موهومیاما نه امت
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ن فطرت و جبلـت  یا«فرماید:  یید این گفتار میع�مه طباطبایی در تأ شود. محسوب می

ممتاز شود، و گران یگردد که با داشتن آن از د در هر انسانى است که به دنبال کمالى مى

 ،مـردم  ى کـه عامـۀ  یو از آنجا ،داراى شرافت و کرامتى خاص گردد ،ن اقران خودیدر ب

اى ی ـکرامـت را در همـان مزا   از وین امتیا قهراً ،ستایشان به زندگى مادى دن یبستگ دل

کننـد و   وجو مـى  عنى در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن جستیا، یزندگى دن

تـا بـا آن بـه     رندیگ ىت�ش و توان خود را در طلب و به دست آوردن آن به کار م همۀ

ا، ی ـگونـه مزا  نی ـکـه ا  درحـالى  و بلندى و سرورى کسـب کننـد؛   روشندبف گران فخرید

دهد  ه آنان نمىاى از شرف و کرامت ب و ذره قت استیهاى موهوم و خالى از حق تیمز

قـى اسـت و   یت حقیتى که مزیآن مز کند. شقاوت و ه�کت ساقط مى و او را تا مرحلۀ

بـه و ابـدى در جـوار    یش که همان زنـدگى ط ا یقیبرد، و به سعادت حق آدمى را با� مى

تنها و تنهـا   .است وندا و پرواى از خداارت از تقورساند، عب رحمت پروردگار است مى

 ـبـه طف است که همان تقو ،دن به سعادت آخرتیله براى رسیوس  ،ل سـعادت آخـرت  ی

  )490ـ489ص ش،1374طباطبایی، (.»کند ن مىیما را هم تأیسعادت دن

ع�وه بر تقوا، معیارهاي دیگري نیز از جانب قرآن، م�ك برتري دانسته شده کـه از  

» ...درجـات  العْلْـم أوُتوُا   الذَّینَ آمنوُا منکْمُ والذَّینَیرفْعَِ االلهُ ...: «ایمان و علم آن جمله است:

الذَّینَ آمنُـوا و هـاجروُا و جاهـدوا    : «در راه خدا و جهاد ایمان و مهاجرت ،)11: (مجادله

  و... .) 20: توبه(»...سبیلِ االلهِ بأِمَوالهمِ و أنَفْسُهمِ أعَظمَ درجةً عندْ االلهِ  فی

  گذاري . لحاظ زمان و مکان در ارزش6ـ3

حسـاس  با توجه به اینکه نبی مکرََّم اس�م به هنگام صدور این حدیث، ارسد  می به نظر

ها  تا بتوانند بهتر با آن ن فزونی یابندان و کافران در مقابل مشرکنمودند که مؤمنا نیاز می

یـراد نمودنـد. حـال نیـز     ا دین را اجرا کنند، چنین فرمایشی مقابله کرده، اهداف تبلیغی

ی نیاز به لشکریان نظامی و فرهنگی داشته باشد و از جهتی توانـایی  اس�م هرگاه جامعۀ

من و متعهـد پـرورش دهنـد، در چنـین     هـا را مـؤ   تربیت فرزندان را داشته باشند که آن

در راستاي این هدف، فضیلت خواهد بود؛ ولی اگر به هـر علتـی    فرزندآوريموقعیتی، 

د، داراي چنین فضایلی فرزنه زنان پرربیت کرد، معلوم نیست کنتوان فرزندان را متعهد ت

آیـد؛ نـه صـرف     ند صالح است کـه فضـیلت بـه حسـاب مـی     که تربیت فرزباشند؛ چرا
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  اي که تربیت شوند. گونه فرزندآوري، به هر

زیرا امـروزه  ذکر است که شاید شرایط امروز با شرایط گذشته متفاوت باشد؛  شایان

 ـ  صد خیلی کمی از تربیت فرزندان در اختیار در یی در ثیر بسـزا أوالدین اسـت. آنچـه ت

هاي ارتباطی ارزان و در دسترس است که مدیران و مربیـان   تربیت فرزندان دارد، رسانه

  د.شوا تا فضا براي تربیت والدین مهی جامعه از هر جهت باید در این راستا فعالیت کنند

یـات  جمالی است که آیـات و روا توان گفت که روایت مورد بحث، داراي ا پس می

توانند این اجمال را برطرف کرده، زنان پرفرزند را با داشتن این شـرایط،   میشده  مطرح

 فرزند، برتري داشته باشد. اینکه هر زن پرفرزند بر زن کمداراي فضیلت دانست؛ نه 

  گیري نتیجه. 4

اگرچه در روایـت آمـده اسـت کـه      او�ًکه شود این است  می این مقاله استنتاجاز آنچه 

اهی اوقـات از اختیـار فـرد    ایـن امـر گ ـ   ،شود محسوب می خیر ،براي زنان فرزندآوري

تنهـایی مـ�ك فضـیلت و یـا      وانـد بـه  ت و نمی استو ثابت  یجزء صفات ذاتخارج و 

   رذیلت باشد.

توان گفت که داشـتن فرزنـد صـالح     ت میادیگر از روای توجه به دستۀ با دوم اینکه

ارزش و فضـیلت محسـوب    ،بـراي پـدر و مـادر    آخرتاست که هم در دنیا و هم در 

فرزنـد   بلکـه  مند شـد  بهرهویژگی توان از این  رف داشتن فرزند نمیصبا پس  ؛شود می

  آورد. را به وجود میویژگی صالح است که این 

 فرزنـدآور  ،بـودن زنـان   خیـر  ،در حدیث سوم بر حدیث مورد بحث اینکه ۀم�حظ

طبیعـی  لت ندارد؛ بلکه یک امر دنیوي و ربطی به فضیرح شده است و این امر مط بودن

 ارهاي زن خوبعیها برود و یکی از م سراغ بهترین زن است که در انتخاب همسر، فرد

نـدان خـود را   حال اگر این زن پرفرزنـد بتوانـد فرز   است. فرزندآوري، )نه با فضیلت(

 آن به جهت تربیت فرزند صالح است تواند برایش فضیلت باشد و صالح بار بیاورد، می

  اش. فرزندآورينه صرف 

ایـن تقـوا، ایمـان، عمـل      چهارمین نقد بر استنباط اولیه از حدیث مورد بحث اینکه

موجب برتري و م�ك بهتر بودن است مطابق آیات قرآن کریم، است که جهاد  لح وصا

تقـواي الهـی را    ،فرعی است و اصل در برتري داشتن بر دیگـران  ،و سایر خصوصیات
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  ت.پیشه کردن اس

دند که نیاز به تکثیـر امـت   این حدیث را در شرایطی عنوان کر اینکه پیامبر پنجم

و بتوان ن و کافران بود؛ لذا هر موقع شرایطی مثل آن زمان مطرح باشد ادر مقابل مشرک

 ماًتربیـت کـرد، مسـل    لشـکریان اسـ�م   عنـوان  بـه من و از هر جهـت، فرزنـدان را مـؤ   

 فضیلت خواهد بود. ندآوري،فرز
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   کتاببا تکیه بر  يرزا محمد اخباریرجالی م –آراء حدیثی  بررسی

  فی ذکر اهل الاجتباء ءاهل الصفا صحیفة

  

  *ناصري نژاد شهربانو فرخی

  

 

  دهیچک
گـري   عمـق تفکـرات اخبـاري    دهندۀ نشان فی ذکر اهل الاجتباء ءاهل الصفا لإصحیفبدون تردید کتاب 

ی رجـالی و  در این کتاب مبـان  ؛ زیرامیرزا محمد اخباري استمحمد بن عبدالنبی نیشابوري مشهور به 

ت که در ایـن  دلیل تقابلی اس به او از مباحث رجالی است. سودجوییخوبی انعکاس یافته  حدیثی وي به

کیـان  وي در این اثر کوشـیده اسـت تـا از     عصر وي پدید آمده بود. هم يگرا موضوع با جریان اصول

وي از سویی بـا بـازخوانی آراي عالمـان     د.گراي عصر خویش دفاع کن احادیث در مقابل جریان اصول

در علم رجال را اي بدیع  نظریه، درصدد است خرانز سوي دیگر با نقد آراي رجالی متأرجالی و امتقدم 

  عرضه کند. اصولیان مخالف با نظریۀ و در عین حال

از رهگذر د و وي دست یابرجالی میرزا محمد به مبانی  رو سعی نموده با بررسی کتابجستار پیش 

 ـ جویی نماید. پی ي گفتمانی عصر وي راها تقابل ،بررسی نای شناسـی اثـر،    ر روشدر ادامه با تمرکز ب

را مورد کاوش گرا  ق روایات، نقد آراي مخالفان اصولتوثیقات رجالی، صحت طرهاي آن از جمله  مزیت

  قرار دهد. 

  .دیق، طرق، اسانی، توثيرزا محمد اخباری، رجال، می، اصولياخبار :ها واژهدیکل
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  له. طرح مسئ1

 ـاز قرن  شیپ انیو اصول انیاخبارغیررسمی  تقابلرغم  به قـرن   نی ـدر ا ،يقمـر  ازدهمی

دو  نی ـو ا افـت یرواج  یو اصول يو دو اصط�ح اخبار هشدت گرفت رویارویی یادشده

میـرزا محمـد اخبـاري     خاستند.ه پاب گریکدیدر مقابل  یصورت آشکار و رسم گروه به

 یبحران یجیعبداالله بن صالح بن جمعه سماه و )ق1036 (د.ياسترآباد نیمحمدام تبع به

اخت�فـات در   1د.رو مـی  و قرن سیزدهم قمري بـه شـمار  از اخباریان تندر )ق1135 (د.

جـا ایـن   ده بود. بیش از هریعصر میرزا محمد اخباري دامنۀ گسترش یافته و به اوج رس

 يهـا  يریگ جهتجویی کرد.  توان پی می مانده از هر دو طیف جاي اخت�ف را در آثار به

 ـان نشـان از آن داشـت کـه هر   یهر دو جر يفکر ک از دو طـرف مخاصـمه، خـود را    ی

 ـآمدند. ا یجناح مخالف برم صدد تخطئۀو دردانسته  یعیتفکر ناب ش یاصل ندۀینما ن ی

خود  یفقه یژه در مسائل فرعیو گوناگون به يها تر و در جنبه قیرفته عم فات رفتهاخت�

در  یغ ـیبل یک از دو گروه، سعین عصر نشان از آن دارد که هریخ ایداد. تار ینشان م را

از مـوارد   یدر بعض ـان ی ـن می ـاب داشـت و آنچـه در   یکنار زدن و سبقت گرفتن از رق

هـر گـروه    يات فکـر ی ـق در جهت اثبات منویعم ییها گشت، استد�ل یمغفول واقع م

  بود.  

دانسـته و راه   یتفکر اصول یسلف را عامل اصل يعلما يفکر یانحراف از مبان يو

شـده   ن ارائـه یطبـق اصـول و مـواز    یشان و اص�ح مبـان یع�ج آن را رجعت به تفکر ا

شـده توسـط    ارائـه  یمباحـث رجـال   یگر تمامید یعبارت کند. به معرفی میشان یتوسط ا

کـرد؛   یر م ـیه و تفسیش توجیشده توسط خو میتنظ يگران را درون چهارچوب فکرید

د و اخت�ف را در سطح ظاهر یش وانمود نماینظر با خو را همها  ی آنکه تمام يا گونه به

ق بـود، درصـدد   ی ـگـران عم یات دیو نظر يان ویکه شکاف م یینشان دهد. البته در جا

از  یسـادگ  کـه بـه   یینمود. مبنا می تخطئه ییها مخالفت برآمده و آن گفتار را با استد�ل

ب، اعتبـار  ی ـکرد تا در تقابل تفکر رق می نکه فراوان ت�شیافت، ایتوان در می يو نوشتۀ

دهد. استفاده نکردن ش یرا افزا یقات رجالیتوث ث را اثبات و دایرۀید و رجال احادیاسان

ث با توجه به ید حدییا عدم تأید ییتأ يث در راستایحد یو نقد متن ییاز مباحث محتوا

 دیاسان یعنیرزا محمد یعصر م یاصل ۀمسئلانگر یز نمایسلف ن یآن در کتب رجال ۀسابق
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ان ی ـگذاران علم رجال به سـبک اخبار  هیرا از پا يتوان و یر می. به هر تقداست و رجال

داشـته اسـت.   هـا   آن لیجرح و تعـد  ان در حوزۀیبا راو یعید که برخورد بدکر یمعرف

 ـز ؛نهفتـه بـود   يگر يان اخباریجر يات فکریدر تداوم حز یه نمسئلن یسبب ا را تنهـا  ی

  دانست.  می ها آن ات و قبولیخود را در بودن روا ینیو د یعلم ۀره و پشتوانیذخ

و نشان  يا محمد اخباررزیم يها دگاهید ۀدارد ضمن ارائ ین مقاله سعیدر ا نگارنده

 ـبـه جر  يرادهـا و اشـکا�ت و  یبه بیان ا يعصر و یگفتمان يها دادن تقابل ب ی ـان رقی

  بپردازد.

  يرزا محمد اخباریت میو شخص یبر زندگان يمرور. 2

، 1ج، 1339) در اکبرآباد(معصـوم علیشـاه،   1232 الـدین(م  میرزا محمد ابواحمد جمـال 

ق، 1356، بـن میـرزا احمـد    آبـاد(ابراهیم  ) یـا فـرخ  581تـا، ص  بـی ؛ شیروانی، 183ص

) 221، ص14جتـا،   بی، تهرانی ) در سرزمین هند، از مادري استرآبادي(آقابزرگ314ص

متولد شد. جدش عبدالصانع از مردم استرآباد و پدرش عبدالنبی مقیم نیشابور بـود کـه   

تحصـی�ت مقـدماتی    ) وي173، ص9ق، ج1403(امـین،  .بعدها به هند مهاجرت کـرد 

سالگی براي گزاردن حـج راهـی    20خود را در هندوستان به انجام رسانید و در حدود 

) پـس از اتمـام مناسـک راه    315ـ314ص ق،1356، بن میرزا احمد (ابراهیم.حجاز شد

� مانـد و سـرانجام در   عراق را در پیش گرفت و چنـدي در نجـف و سـپس در کـرب    

گزید. در این شهرها محضـر چنـد تـن از علمـاي برجسـته، ماننـد آقـا         کاظمین سکنا

سی بحرینی را درك کرد و دیري محمدعلی بهبهانی، میرزا مهدي شهرستانی و شیخ مو

ید که در علوم معقول و منقول صاحب بصیرت شد. او در کنار علوم متداول دینـی،  نپای

و اعـداد مطالعـاتی کـرد و در    ت و جفـر  ومادر علوم غریبه از قبیل طلسمات و نیز نج

  )582، صتا بی(شیروانی، .بحث و جدل نیز مهارت یافت

از آنجا که وي سلوك اخباري را در پیش گرفته بود، با فقیهان و مجتهدان اصولی از 

ا�س�م اصـفهانی و   ی، سید محمدباقر حجته شیخ جعفر نجفی، سید علی طباطبایجمل

(نـک: تنکـابنی،   .و میان آنان دشمنی درگرفـت محمدابراهیم کلباسی، سخت درگیر شد 

) فشار اصولیان سبب شد تا میرزا محمـد، عـراق را تـرك گویـد و     180ـ178ص، تا بی

راهی ایران شود. وي مدتی را در مشهد و دیگر شهرهاي ایـران گذرانـد و بـا اسـتقبال     
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، تـا  بـی  (شیروانی،.سال در تهران اقامت کرد چهاردستگاه حکومتی فتحعلی شاه، مدت 

   2)582ص

  يگر يان اخباریر جریدر س يرزا محمد اخباریگاه میجا. 3

 .شده است می که با تاریخ سروکار داشته، اط�قطور مطلق بر هر اخباري از مادۀ خبر به

از مـورخ بـا عنـوان     الفهرستکه ابن ندیم در  ) چنان121ش، ص1363 (صبحی صالح،

) اطـ�ق اخبـاري بـر مـورخ     107صق، 1350(ابـن نـدیم،   .اخباري یـاد کـرده اسـت   

 کند می مثال یعقوبی از ابومخنف اخباري یاد براي اصط�حی رایج و قدیمی بوده است؛

شـده   مـی  ) اما از قرن چهارم به بعد بر محدثان نیـز اطـ�ق  23، ص1، جتا بی(یعقوبی، 

آنان بـر   امگذاري این جماعت به اخباري تکیۀ) دلیل ن217م، ص2006االله،  .(حباست

عبارت دیگر اخباري، فقیهی است که فقط با استناد به کتـاب و   جا) به (همان.بار استاخ

شـود   مـی  پردازد و در مقابل اصولی بر فقیهی اطـ�ق  می سنت به استنباط احکام شرعی

ش، 1376(قطیفی، .جوید می که از کتاب، سنت اجماع و عقل براي استنباط احکام بهره

ي امامیه از همان ابتدا به دو گروه اصولی و اخباري علما ،) طبق اظهار شهرستانی25ص

  )165، ص1ش، ج1350.(شهرستانی، شدند می تقسیم

است که بـه پیـروي از اخبـار و     یبه کسان يگر ياط�ق اخبار ،خر امامیدر فقه متأ

 ـ  هاي اجتهادي و اصول فقه را نمی وشاحادیث اعتقاد دارند و ر ان پسندند. در مقابـل آن

شوند. تقابل ایـن دو   می گیرند که با عنوان اصولی شناخته اجتهاد قرار میفقیهان هوادار 

اوج قدرت مکتب چهارم  ي نخستین اس�می ریشه دارد. سدۀها گونه از نگرش در سده

بـن  که فقیهان اهل استنباط چون ابن ابی عقیـل عمـانی و ا   حالیگراي قم بود، در حدیث

تـوان   مـی  گرایان این دوره برجستگان حدیث گرفتند. از جنید اسکافی در اقلیت قرار می

.(مدرسـی  عقوب کلینی، محمد ابن بابویه قمی اشاره کردبه کسانی همچون محمد بن ی

) از سویی دیگر با ظهور شیخ مفید و در پی او سید مرتضی 34ق، ص1410 ی،طباطبای

ستنباط گرایش فقها به ا ها و شیخ طوسی حرکتی نوین در فقه امامی رخ نمود که تا قرن

بـا کوشـش    چهـارم  دۀگرایی برتري داد. فقه اهل حدیث که در اواخـر س ـ  را بر حدیث

یه حفظ نمود تـا  د، وجود محدود خود را در مجامع فقهی امامضعیف ش فقیهان اصولی

ق) در 1033 یازدهم بار دیگـر بـه دسـت محمـدامین اسـترآبادي(م      آنکه در اوایل سدۀ
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تیز حمـ�ت خـود    ) و لبۀ57ش، ص1386طباطبایی، لبی نو مطرح شد(نک: مدرسی قا

را متوجه پیروان گرایش غالب در فقه امامی یعنی جناح اصولیان سـاخت. او نخسـتین   

کسی بود که باب طعن بـر مجتهـدان را گشـود و امامیـه را بـه دو بخـش اخباریـان و        

  )321ص ،تا بی(تنکابنی، .مجتهدان منقسم گردانید

بایـد از عبـداالله بـن     یازدهم عصب مکتب اخباري در سدۀپیروان مت ع�وه بر وي از

نام برد که به کثرت طعـن  » الممارسین منیهصالح بن جمعه سماهیجی بحرانی صاحب 

در  )310، صتـا  بی؛ تنکابنی، 247، ص4ق، ج1390(خوانساري، .بر مجتهدان شهره بود

پیـدا کردنـد،    گـري گـرایش   ترآبادي را پسندیدند و به اخبـاري اس میان کسانی که شیوۀ

تـب اخبـاري، داراي   توان یافت که در عـین اعتقـاد داشـتن بـه مک     می فقیهان بزرگی را

گویـد   مـی  ق) را که خـود 1091 روي بودند. م� محسن فیض کاشانی(د اعتدال و میانه

ش، 1371ام(فیض کاشانی،  بت به غیر از قرآن و حدیث بیگانهمقلد قرآن و حدیثم و نس

  )85، ص6ق، ج1390(خوانساري، .اند باریان نام برده) نیز در عداد اخ196ص

مکتب استرآبادي دانست که  دهندۀ توان ادامه می میرزا محمد اخباري را ،در این میان

ه جعفریان سـعی نمـوده   ک گري دارد. چنان جانبه از جریان اخباري اطی و همهدفاعی افر

 تفصیل باشند، به می لیانستیز میرزا محمد اخباري و جریان مخالف با وي که یعنی اصو

عالمی اصولی و همعصر میـرزا محمـد بـا     کاشف الغطاءتشریح نماید. چه اینکه تقابل 

علیـه افکـار    العلمـاء  کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدوکتابی با عنوان  نگارش

   ، سراسر اثر)1391ک: جعفریان، ن(باشد. می میرزا محمد در این راستا قابل فهم

میرزا محمد اخباري در تقابل با جریان مخـالف خـویش بـه کـار بـرد،       اي که حربه

 کلیـات  ،ورود در مباحث رجالی و اسناد حدیث بود. یکی از آثار رجالی میـرزا محمـد  

داشـته   تقـویم الرجـال  و کتابی نیز بـا نـام    الرجالاو کتاب دیگري با نام  .است الرجال

از کتاب رجالی دیگـري از   قابزرگآ) شیخ 129، ص18، جتا بی، تهرانی (آقابزرگ.است

ایشـان همچنـین از    )157، ص10(همان، ج.کند نیز یاد می» رجال النیسابوري«ام او، با ن

نـام   فی ذکر اهل ا�جتبـاء وا�صـطفاء   ءالصفا صحیفلإ همین کتاب مورد بحث با عنوان

برده و گفته است: در دو مجلد بوده است که مجلد اول آن، به مباحث درایه و مقدمات 

همچنـین   آقـابزرگ ) شـیخ  22، ص15(همـان، ج .علم رجال اختصـاص داشـته اسـت   
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در رجال داشـته   الخلف فی ذکر السلف نتیجلإو باز هم کتابی دیگر به نام افزاید که ا می

. نقل کرده اسـت  عاول العقول فی قلع اساس ا�صولم. از قول او در کتابش با نام است

  )49، ص24(همان، ج

  يرزا محمد اخباریم يو سند یرجال هاي دگاهید يبند میتقس. 4

رزا یعصر م یاز یک سو و تقابل گفتمان يرزا محمد اخبارینش و روند کتاب رجال میچ

 ـ يبند مین مقاله را به تقسیا ، نگارندۀاز سوي دیگر يمحمد اخبار  یرجـال  يآرا ۀدوگان

 یدرصدد آن است تـا سـنت رجـال    یاز طرف يسوق داده است. و يرزا محمد اخباریم

شده در کتب رجال بـوده   برده ه طرق روایات و اسامی راویان نامکه اعتماد برا ن یمتقدم

شـان استقصـا و بـه شـماره     یکتب ا ي� هشان را از �بیا یرجال یند و مبانک ایاح ،است

 تخطئۀ ین نظر افکنده و در پیمتأخر یرجال ین مبانیتر گر به مهمید یطرف درآورد و از

ان سـلف در دفـاع از   یاصـول  یرجال یاستفاده از مبان یو حت یخیاز مستندات تارها  آن

ا�ت ؤت و س ـرزا محمـد در پاسـخ شـبها   ی ـنکـه م یان برآمده اسـت. گـو ا  یاخبار یمبان

 ـن يبرآمده و در مـوارد ، در مقام پاسخ يا ندهیآمده توسط گو شیپ ز بـه اطالـۀ کـ�م و    ی

  ده شده است. یز کشین ییگومکرر

  ات  یرش روات و طرق روایدر جهت پذ ياستخدام قواعد .1ـ4

در حکم به وثاقت راوي تنها به نصـوص رجـالی اکتفـا نکـرده و      يرزا محمد اخباریم

در طـرح   يو يي دیگري را نیز براي اثبات وثاقت راوي مطرح نموده است. مبنـا ها راه

ویژه کتب اربعه  هاول اخبار، بن است که احادیث کتب متدیاش ا یو بحث مباحث رجال

) حال بر 107ـ98ص، 2ج ؛88و  43، 30ص، 1، جتا بیالصدور هستند.(اخباري،   یقطع

ن یدارد کـه متقـدم  بـر  يآن است که بتواند پرده از اصول و قواعد ین مبنا در پیاساس ا

  دادند.   می يحکم بر صحت راوها  آن با استفاده از

در  ین ضـوابط و اصـول  یمعتقـد اسـت متقـدم    يآید که و میوي چنین بر از نوشتۀ

ن گسسـت  یخبرند و ا یبها  آن ن ازیکه متأخر اند تهداشات یسنجش صحت و سقم روا

ر دهنـد و  ییر خود را تغین مسیاز متقدم يریگ با خردهها  آن باعث شده است که یخیتار

 ـا که همـۀ  یحالث بزنند، دریاز احاد ياریبسخط بط�ن بر  ن یث نـزد متقـدم  ی ـن احادی

گرایانـه در پـذیرش اخبـار از     دچار رویکرد تسـامح  ين راستا ویباشند. در ا می حیصح
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در جهت اثبات  يکه و ین مجال به ذکر ادله و شواهد گوناگونیان شده است. در ایراو

ن ی ـدر ا. گـوییم  سخن میها  آن ل ازیتفص به پردازیم و خود به کار برده است می يمدعا

را در بخش اول و مباحث طرق و اتصال سـند   یقات رجالیراستا مباحث مربوط به توث

  م.یکن می را در بخش دوم مطرح

  یقات رجالیتوث .1ـ1ـ4

  اصحاب اجماع   .1ـ1ـ1ـ4

اسـت. آنـان نیـز ماننـد      3اصحاب اجماع اخباریان، نظر آنان دربارۀ یاصل یاز مبان ییک

 اي از اصحاب ائمه معروف کشی که با نام بردن از عدهعبارت  ۀرجالیان دیگر دربار

. مـراد از ایـن   انـد  دهبحث کـر » علی تصحیح ما یصح عنهم اجتمعت العصابلإ«گوید:  می

جـرد صـحت آن از   عبارت صحت احادیث منقول از آنان و نسبت آن به اهل بیت به م

کـه   چنـان  کنند، معتبـر باشـد.   می که عدالت کسی که آنان از او نقلآنآنان است، بدون 

ت نیـز خبـري نقـل کننـد، پذیرفتـه      حتی از کسی که متهم به فسق یا وضع حدیث اس

  )76ـ53، ص1389این اصط�ح نک: ایزدي،  شود.(براي اط�ع بیشتر از می

آن را قبول داشـته و   یمتقدم رجال يکه علما یاز مبان یکیرزا محمد معتقد است یم

 یاجماع ۀمسئلن یهم اند. دهات داین اصل حکم به صحت طرق و رجال روایبر اساس ا

ده بنـا ش ـ  ین نظـر کش ـ ین بر اساس همیمطرح نموده و قضاوت متقدم یاست که کش

ز نظـر  ی ـن نیاز متأخر یکند که جماعت می رزا محمد پا را فراتر گذاشته و اضافهیاست. م

 یکسان یو بهبهان یخ بهایی، شی، ع�مه مجلسید ثانید اول، شهی. شهدان تهرفیرا پذ یکش

 ـ  آن از یرفتگان نظـر کش ـ یعنوان مدافعان و پذ بهها  آن رزا ازیهستند که م اد نمـوده  هـا ی

   )23، ص1، جتا بیاست.(اخباري، 

ح کـه  ین توض ـیاصحاب اجماع قائل بوده است. بـد  يبرا يادیار زیج�لت بس يو

اصـحاب  هـا   آن که قبـل از  یداشته باشند در صورت ي، مذهب فاسدییانواکه ر یمادام

 ـیاجماع بوده باشند، آن کتاب قابل اعتماد است. و چنانچـه روا  را اصـحاب اجمـاع    یت

ت مـورد  ی ـت را نقل کرده باشد، آن روایز آن رواین یاگر عدل امام یرفته باشند حتینپذ

د یو س ـ یو محقـق حل ـ  یخ طوس ـیه توسط ش ـین نظریاست ا یمدع ي. ونیست قبول

  ) 24ده است.(همان، صز مطرح شین یمرتض
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  )ینیکل عدۀو (خ اجازهیمشا .2ـ1ـ1ـ4

مـن   عـدة «از عبـارت   یین بحث در دو بخش پرداخته اسـت. در جـا  یرزا محمد به ایم

 يآنان را بـه شـماره درآورده و در جـا    یاد نموده و اسامیو صدوق  ینیي کل»اصحابنا

  خ اجازه را ارائه کرده است. یبه مشا یطوسخ یاز طرق ش یگر فهرستید

کرده کـه بـه   روایات زیادي نقل » ة من اصحابناعد«با عبارت » عده« ۀواسط کلینی به

جـاي ذکـر اسـامی،     بـه » عـده «. تعبیر اند دهص بوها براي وي مشخ عدهظاهر، افراد این 

هـا از مشـایخ اجـازه    »عده«: اکثر افراد اند تهع�وه بر اینکه سبب اختصار سند است، گف

تري ه بیشحدیث به اصالت، و درستی متن، توجت کلینی هستند و چون کلینی در صح

ت و یـا  ی این افراد نـزد وي تـأثیري در صـح   فی اسامداشته تا به شخصیت راوي، معر

   4ت.سقم روایت نداشته اس

اند، بـه کــار   به راویان داده  را  کتاب ۀشیوخی که اجاز ۀدربار  اصط�ح مشایخ اجازه

که روایـات فراوانـی از     نیز  براي مشایخِ محدثانِ بزرگرود؛ اما گاهی این اصط�ح  مـی

فاقـد توثیـق     که بسیاري اوقـات، ایشـان  آن  ویژه ه؛ ب رفته است کار  بـه ، شده  یشان نـقلا

  عـام   ه موارد، امکان توثیقانگیز در این گون بحث ۀمسئلخاص در کتب رجـال هـستند. 

بـا ایــن اصـط�ح، تفـاوتی     . است  ایـشان  بـودن  اجازه  چنین مشایخی با توجه به شیخ

مشایخ روایت، وثاقت  ۀگردد؛ زیرا دربار و اجازه پدیدار می  روایـت  جدي میان مـشایخ

گذارد؛ امـا روایـت منقـول از مشـایخ      شیخ تأثیري اساسی بر اعتبار روایـت مـنقول می

نیسـت؛    حالت قبـل   ، مـشابه بر نوشته و مکتوب بودن نـقل  اجـازه بـا توجه بـه مـتکی

هـایی از   پذیر است؛ از جمله وجود نسخه زیرا تحقیق صحت آن از طرقی دیگر نیز امکان

  عــمومی   هایی غیر از شـیخ و یـا شـهرت و مـعروفیت کـتاب نزد دیگران با واسطه  نایـ

    ، سراسر اثر)1388ک: معارف، ن.(براي اط�ع بیشتر از مشایخ اجازه و نظایر آن  کتاب

خ اجازه در کتب رجال، مانع از توثیق ایشان نزد میـرزا نشـده   یاز مشا یفقدان بعض 

هستند که صـاحبان کتـب اربعـه اعتمـاد      یشان کسانیکه از آن است ین يل ویاست. دل

  )57، ص2، جتا بی.(اخباري، اند دهت کریشان به کثرت روایو از ا  تهها داش فراوان بدان

  قیر موارد توثیسا .3ـ1ـ1ـ4

 ـار میث بسیرش رجال موجود در سلسله طرق حدیرزا محمد در پذیکه م ییاز آنجا ل ی
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د. از جمله یشان نمایق ایق به توثیمتوسل شده تا تصد یلیبه تسامح دارد، لذا به ادنی دل

)؛ صـاحب  34ت کرده باشـند(همان، ص یاز او روا یند از: رجال موثقا آن موارد عبارت

(همان، یو رجال یثیدر کتب متعدد حد ي)؛ ذکر راو44ا اصل باشد(همان، صیکتاب و 

سند  که در سلسله یانی)؛ راو102خاص(همان، ص يق امامان در مورد راوی)؛ توث67ص

 ـ)؛ و با�خره کثـرت روا 115ا اصل معتبر باشند(همان، صیصاحب کتاب  . ت و نقـل ی

  )202(همان، ص

    ییاتصال طرق روا .2ـ1ـ4

 ؛ه پرداختـه اسـت  مسـئل ن یمختلف به ا يایگوناگون و از زوا هاي رزا محمد از روشیم

گـر هـم   ید یعبارت بهباشد.  می حیده به ما صحیرس ییکه طرق روا معتقد است يرا ویز

ن ی ـنکه رجـال تمـام ا  یگر متصل است و هم ایکدیوار به  رهیزنج طور به یطبقات رجال

تحقـق   يبـرا  ي) و187و  94، 23ص، 1ک: همـان، ج انـد.(ن  موثـق  یکل ـ بـه  هـا  رهیزنج

گر مطرح کرده که بـا کنـار هـم    یکدیه را در کنار مسئلن یچند ،هین فرضیدن به ایبخش

خ یو ش ـ یخ طوس ـیش ـ ییبه طرق روا ییاثبات گردد. از سو يو ۀیفرضها  آن قرار دادن

خ یخ امـت پـس از ش ـ  یجمهـور مشـا   ییگر به طرق رواید ییصدوق پرداخته و از سو

 ـا یـی ق روای ـز کـه در طر ی ـنکه رجال اهل سنت را نیپرداخته است. ضمن ا یطوس ن ی

تی از ، قسـم »طریق«از آنجا که قرار داده است.  یمورد بحث و بررس ،د وجود داردیاسان

، صـحیح  فـ�ن راوي بگوییم طریق شـیخ طوسـی بـه    مث�ً اگر  است نه تمام آن،» سند«

که راویان سند از شیخ طوسی تا راوي مورد نظـر، همـه، عــادل    ست معنا  بدین ،است

روایـات  » سـند «گـونه نباشد، ولی اگـر متعلـق را    مـامی هستند؛ گرچه راوي آخر ایـنا

سند باشـیم. در ایـن صـورت،      راویان  ) تمامی عادل امامی(به ثقه بودن  لئقا  ، باید بدانیم

ات ی ـن کتاب است طرق روایرزا در ایآنچه مراد م شود. صحت، بر خود خبر اط�ق می

  .است

    یخ طوسید شیطرق اسان .1ـ2ـ1ـ4

 یمنته ـ یخ طوس ـیات موجود تا بـه ش ـ ید روایکه سلسله اسان یرزا معتقد است مادامیم

رزا ین اعتقاد میالبته ا )179، ص2ک: همان، جنباشد.( می مورد قبولها  آن شود، صحت

سلف داشـته اسـت. بـا کاوشـی در      يعلما یثیو حد یدر سنت رجال یطو�ن يا سابقه
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همچـون فرزنـدش ابـوعلی،     یخ طوس ـیزندگی علمی شـاگردان و راویـان اصـلی ش ـ   

تري از رواج طریق روایی وي  دقیق توان فهم می عبدالجبار رازي و ابوالصمصام مروزي

شـیخ   ۀشـمار و برگزیـد   ۀ روایت آثار و مصـنفات بـی  به دست آورد. اینان با اخذ اجاز

 ۀدربـار  .(براي مطالعـۀ نددش ـي براي علم پیشینیان به آیندگان ا ناقل عمده طوسی، عم�ً

ش، 1373؛ همـو،  615و  614صش، 1372اگردان، نک: حاج منـوچهري،  نقش این ش

ریق غالب در سلسله اسانید عمده روایات شـیعی در عصـري پـس از شـیخ     ) ط46ص

روایت مصنفات و آثار را کسب  دان و راویانی است که از او اجازۀطوسی، طریق شاگر

  اند. کرده

روایی شـیخ توسـط    شیخ طوسی و تحصیل اجازۀ استبصارو  تهذیبلیف در پی تأ

نیاز دیدنـد و کتـب حـدیثی     شاگردان، عالمان شیعی خود را از بسیاري از آثار دیگر بی

به شاگردان خود اجازه ها  آن اولیه در میان آثاري جاي گرفت که شیخ طوسی براي نقل

ق) و ابـن   585بعد تا ظهور کسانی چـون ابـن زهـره حلبـی(م     داده بود. از این زمان به

هاي اجتهادي براي دستیابی به منابع روایـی   کوشش عمدۀ ق) عم�ً 598ادریس حلی(م

منحصر شده بـود؛   هاي مکتب شیخ طوسی هاي جدید استنباط احکام در آموزه و روش

ش، 1379پـاکتچی،  (.مکتـب حلـه اسـتمرار داشـت     گیري و توسعۀ روندي که تا شکل

  ) 301ص

در ادامه ت�ش نمـوده تـا    يبلکه و ،دشو ین جا ختم نمیرزا محمد به همیمکوشش 

ن شـکل  ی. بـد است حیه صحخ اجازیز تا مشاین یخ طوسیت شیق رواید که طراثبات کن

ها  آن نموده و حکم به صحت یرجال یبررس ۀخ اجازیرا تا مشا یخ طوسیش که راویان

ن ی ـخ اجـازه برسـد، ا  یتـا مشـا   یت ـیهم که معتقد است اگر روا ییداده است. و از آنجا

سـت رجـال آن مـورد    یگـر �زم ن یشـود و د  می یح تلقیبه معصوم صحسلسله سند تا 

از حـال حاضـر    ییطرق روا تمامرد که یگ یجه میها نت نیا لذا از همۀ رد،یگقرار  یبررس

ع�مه حلی نیـز در  کند که  می اضافه يح نقل شده است. ویصح طور بهتا زمان معصوم 

سلسله اسانید را ذکر کرده است و بررسی طرق شیخ طوسی پرداخته  به ا�قوال لإخ�ص

 ـمتـأخر ن  یرجال يان علمایاستفاده نموده که در م یضمن طور بهن عمل ع�مه یو از ا ز ی

   )194ـ193، ص2، جتا بی.(اخباري، اند دهاذعان کر یخ طوسیبه صحت طرق ش
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  هیحضر الفقی خ صدوق در من لإیش ییطرق روا .2ـ2ـ1ـ4

  ،کرده اسـت. لـذا در نگـاه اول     حـذف  را    احـادیثسند   ،اختصار  جهت شیخ صدوق به

احادیث مرسـل ایـن    .آیند از مرس�ت به حساب می من � یحضره الفقیهاحادیث   تمام

و   حــذف   راهـا   آن راویان طور کلی بهشیخ صـدوق   که  روایاتی است کتاب منحصر به

حتی این انتساب را نیز یـاد    و گاهی  اکتفا کرده است معصوم  به  بـه انتساب روایت

حدیث را گزارش کرده است »  روایلإ  فی«، »رويِ«نکرده و با استفاده از عباراتی همچون 

صـاحب کتـابی آورده تـا آن را در      به یــک راوي و یـا    استناد  با  حدیث را  نیز  و گاهی

  اما چنین نکرده است.  ،مشیخه مستند کند

خ صدوق را از حالـت ارسـال   یات شیرزا محمد درصدد است تا روایم ،انین میدر ا

 يده، بازسـاز را حذف کرها  آن ن صدوقین بیرا که در ا یانیاوۀ رلد و سلسیخارج نما

د. البتـه  کن می قیخه را توثینشده در مشش، رجال ذکریخو یرجال یطبق مبان يد. وینما

 ـا دربارۀ يداند که استرآباد می يکار يراستان کار خود را در ادامه و یرزا محمد ایم ن ی

رزا محمـد در  ی ـنکه میاست. گو ا يل همان راه استرآبادیو هدفش تکمکتاب انجام داده 

 یخ طوسیخ صدوق و شیات کتب شیکه تمام روا یو استد�ل به کسان ییگو مقام پاسخ

ت دارد. در یشخص ـن دو ی ـات ایدر اثبات طرق روا یغیبل یرند، برآمده و سعیپذ نمی را

، 2، جتا بیک: اخباري، کند.(ن می یح تلقین دو کتاب را صحیات ایروا ن صورت همۀیا

   )220ـ218ص

  امت بعد از محمدون ثلإث يات جمهور علمایذکر طرق روا .3ـ2ـ1ـ4

 ـداده اسـت کـه اکثـر ا    ات را آورده و آنجا نشـان یاز روا ياریرزا محمد طرق بسیم ن ی

در ادامه بـه کسـانی ماننـد     .رسد یم یبه توسط او به ع�مه حل و یخ طوسید به شیاسان

بـوده تـا   ن بخـش آن  یرزا در ایده است. اهتمام میرس یعامل خ حریو ش یع�مه مجلس

ن هستند تا یمتقدم ) که جزءی، صدوق، طوسینی�ث(کلث را از محمدون ثیحد انیراو

ن اتصـال را  ی ـصـحت ا  قی ـن طرید و از ایمتصل نما ،است ین که ع�مه حلیخرأبه مت

تا  ین ع�مه حلیماب یاز رجال را نام برده که از طبقات ف یانبوه ،نین بید. در ااثبات کن

. و سپس طرق محمدون ثـ�ث را  اند دهد اول و دوم و از آنجا تا محمدون ث�ث بویشه

نشان داده است. در ادامه متذکر شده اسـت کـه    یثیحد ۀیبه صاحبان کتاب و اصول اول
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بلکـه   ،نشده است یبه محمدون ث�ث منتهها  آن از ین طرق، بعضیاز ا یان انبوهیدر م

رزا محمد یده است. میهستند، رس يو ابن الغضائر یکه در کتب نجاش يگریبه کسان د

  ) 254ـ246صک: همان، نده است.(ح قلمداد کریرا صح یین طرق روایا همۀ

  ان  یعیث شیاحادان یرجال اهل سنت در م ییذکر طرق روا .4ـ2ـ1ـ4

از  یبعض ـ ده که اساسـاً ن نکته توجه کریرزا محمد در بررسی طرق روایات وارده بدیم

حجیـت توثیـق   مقالـه)   انـد.(نک: ادامـۀ   ید از راویان اهل سنت بـوده رجال سلسله اسان

ي ایـن  هـا  امامی یکی از مباحث مهم و گسترده در رجال شیعه و یکی از محـدویت غیر

رجالیان و دانشمندان شیعه چه دورۀ متقدم و چـه متـأخر   مبحث عدم اظهار نظر صریح 

. انـد  دهشمار اندکی از دانشمندان متعـرض ایـن بحـث ش ـ    و حتی معاصران است. فقط

ي دیگري نیز در این باره قابـل طـرح اسـت و شـامل فروعـی      ها ع�وه بر این، پرسش

شخص غیرامامی استناد کرد یـا خیـر؟ در صـورت    توان به توثیق  می د. آیاشو می متعدد

توان پذیرفت یا خیر؟ آیا تفکیکی میان غیرامامیان وجود  می اعتماد، آیا حرج آنان را نیز

آنان معتبـر اسـت    ي همۀها امامیان، آیا دیدگاهیا خیر؟ در صورت تفکیک میان غیر دارد

 جود دارد یا خیر؟تشان واي براي نظرا آنان، محدوده اتییا خیر؟ در صورت اعتبار نظر

  ، سراسر اثر)1396زاده و بشیري،  (براي اط�ع بیشتر در این باره نک: فقهی

ز برآمـده  ین موضوع نین اییصدد تبرزا محمد دست به کار شده و دریز مینجا نیدر ا

طـرق   یمعتقد اسـت تمـام   ي، وشدز ذکر ین نیشیاست. چه همان طور که در سطور پ

 ـن ییگونه از طرق روا نیه ایند؛ حال در توجا حیصحده به ما یات رسیروا  یحاتیز توض ـی

  ان داشته است. یرا ب

، توسـط محـدثان و   شایان ذکر است میراث حدیثی شـیعه در عصـر صـادقین   

ز عالمـان و محـدثان   عه، برخـی ا یش ـ ن شده و در کنار توجه راویانیمی تدوعالمان اما

که نام شماري از  اند دهشیعه توجه کر به ضبط احادیث ائمۀها  آن عصر زیدي و سنی هم

) 372ـ371، ص1ش، ج1386این محدثان چون اسماعیل بن ابی زیاد سکونی(مدرسی، 

)، ابوعثمان عمـرو بـن جمیـع    182ـ180، ص1عباد بن صهیب کلیبی یربوعی(همان، ج

و افراد دیگري دانسته است. دفاتر حـدیثی یـا آثـار    257ـ259، ص1لوانی(همان، جح (

امی بـوده و بـه نقـل و    مورد توجه محـدثان ام ـ  ه به دست افراد مذکور طبعاًتدوین شد
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  . اند دهکر می توجهها  آن روایت از

 انی ـصـراحت ب  افته و بهیات دریطرق روا ین مطالب را با بازخوانیز ایرزا محمد نیم

 یرجـال  هـاي  یبـا بررس ـ  يده است. ویعه به اهل سنت رسیات شیدارد که طرق روا می

و طـرق   يح بخاریصحبه  یمنته یخ بهاییات شیاز روا ینشان داده است که طرق بعض

 رزا محمـد دربـارۀ  ی ـشده است. م یمنته ح مسلمیصحبه  یات ع�مه حلیاز روا یبعض

هـا   آن رسد می ده است. اما به نظرنکر يچ گونه داوریات هیگونه روا نیصحت و سقم ا

 ییق کردن رجال و طرق رواین کتاب توثیاهتمام او در ارا یز به قبول کرده؛ یز تلقیرا ن

 د وگرنـه ی ـح نمایتوض ـ ،ستن مبنایکه خ�ف ارا  ییجاست یبا می القاعده است و علی

  )257، ص2، جتا بی(اخباري، .شود می ز عطف بماسبقین ين مطلب ویا

  مخالفان ينقد آرا .2ـ4

مشکل  ين دانست. ویمتقدم یرجال یاگر مبانیتوان اح می جد را به يرزا محمد اخباریم

 ۀفاصـل  يدانـد. و  مـی  نیمتقدم ین، عدول از مبانیمتأخر یرجال یان مبانیرا در م یاصل

 ـان ای ـل شـکاف م ی ـن د�یتـر  ن را از مهمین و متأخریان متقدمیم یخیتار  هی ـن دو نظری

اشـاره  هـا   آن حیل صـح ین به د�یمتقدم یرجال داند و درصدد است با شرح گفتمان می

ان دیگـر  س ـب ين را روشـن سـازد. و  یمتـأخر  یین رهگذر اشکا�ت مبنـا ید و از اینما

ات به مخالفت پرداخته ین در برخورد با روایشده توسط متأخر اخباریان با قواعد ساخته

 ـبـا تعب  ينکـه در نظـر و  یداند. چه ا می عهیش ییروا کرۀیمهلک به پ يا و آن را ضربه  ۀی

 ـان دی ـت کیگردد و در نها می عه جدایات از شیاز روا ياریگونه از قواعد، بس نیا ن در ی

  )296ـ283افتد.(همان، ص می خطر

  مخالفت جدي با تنویع احادیث .1ـ2ـ4

شان یدر تنویع احادیث، نظر ا یخ بهاییرزا محمد با رد شدید دیدگاه ع�مه حلی و شیم

حدیث صحیح با اصط�ح متقدمان، از صدوق و کلینی تا سید مرتضی و شیخ  را دربارۀ

کوشـد. آن   مـی  بیند و با نقل سخنان آنان، در اثبات این ناسازگاري می طوسی، ناسازگار

گوید آنان احادیث کتـب   می شانهای باکت نقل سخنان کلینی و صدوق در مقدمۀ گاه با

 ـو شیخ نیز در کتاب . به همین نحاند تهدانس می خود را صحیح گویـد   مـی  ا�صـول  ةدع

همـان،  (ام. ام، از اصول قابل اعتمـاد گرفتـه   خود آوردهروایاتی را که در دو کتاب روایی 
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  )62و  60، 59، ص1ج

ح یرصـح یح و غین بـه دو قسـم صـح   یان متقـدم یث در میمعتقد است که احاد يو

در هـا   آن دارد کـه آنچـه   مـی  ن ابـراز یشده است و با استناد به خود متقـدم  يبند میتقس

  ح نبوده است. یجز خبر صح به اند دهشان آورهای کتاب

گـر از قـدما   ید یلفان کتـب اربعـه و برخ ـ  عه به دست مؤیات شیافزاید: روا می وي

 ـ، از رواانـد  دهف بـو یکه به اصط�ح قدما ضـع  یاتیب شده است و روایتهذ عه یات ش ـی

قـدما موجـود    هـاي  گر از کتابید یو آنچه اکنون درون کتب اربعه و برخ حذف شده

گرفته شده، و صـدور آن   یثیو اصول معتبر حد ها است که از کتاب يا است، مجموعه

  است. یاز معصومان قطع

انتخاب خبر  يبرا ییارهاین مطلب دارد که متقدمین معیز به این ینکه اشاراتیضمن ا

 ئـه ام و اصـول اربـع  ث در کتـب  یوجود حدها  آن نیتر از مهم یکیکه  اند تهح داشیصح

ح ین در جهـت انتخـاب خبـر صـح    یار متقدمیکه در اخت ين و شواهدباشد. اما قرای می

ن ی ـم ایا تقس ـی ـات و ی ـن روای ـرفتن ایاکنون از دسترس خارج است و لذا نپذ هم بوده،

 ـدل ن، بهیج نزد متأخریرا گونۀ ات به چهاریروا  ين و شـواهد کـار  ن قـرای ی ـل فقـدان ا ی

   د.شو می محسوب یرعق�ییغ

، یقـات رجـال  یو هم از منظـر توث  ییسند و طرق روا رزا محمد هم از نظر سلسلهیم

ات معتقـد  ی ـرد. از نظر طرق روایپذ نمی ث رایا مرسل دانستن احادیف شمردن و یضع

را مسند و به  آن یت نموده، صدوق و طوسیمرسل روا ینیکل که مث�ً ياست که اخبار

ا مرسـل  ی ـف و یث را ضـع ین احادید اینبا ید کسیافزا می و اند دهح نقل نمویطرق صح

 یـی ات را نتیجـۀ عـدم تتبـع �زم در آثـار روا    ی ـگونه برخورد با روا نید و ایقلمداد نما

و دیگر صاحبان کتـب اربعـه بـه     ینیز معتقد است صراحت کلین یداند. از نظر رجال می

 ـآن احاد م راویـان ست که تمایآن ن يبه معنا ،اند دهصحت آنچه در کتبشان آور ز ی ـث نی

، 1ک: جن ـ(ت داشـته اسـت.  یموضـوع هـا   ي آنثقه باشند، بلکه نقل از کتب معتبـر بـرا  

   )199ـ194ص

را بـه   یخ بهـای ین از جمله ش ـیاز متأخر ینموده سخنان بعض یرزا سعیت میدر نها

در  یخ بهایید: شیگو می رزاید. مکن هفادف نزد او استیدور را از ضع ییعنال برد و میتأو
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ن خبـر در اصـول   ی ـرد مرادش آن است کـه ا یگ می ف را به کاریکه اصط�ح ضع یجای

 ـو ا انـد  دهامده و اصحاب بدان عمل نکریمکرر ن  ح محسـوب ین معنـا مقابـل بـا صـح    ی

  ) 207همان، (د.شو نمی

  مخالفت با وجود خبر واحد .2ـ2ـ4

شـده   معتقد است اخبار نقل اساساً ينکه وید، ایآ میرزا محمد بریک�م م يآنچه از فحوا

 ءکه در زمان حاضـر جـز   ییبر این باور است خبرها يدر کتب متقدم متواتر هستند. و

 ـز ؛انـد  دهن متواتر بویشوند، در نزد متقدم می یاخبار آحاد تلق را در آن زمـان اصـول و   ی

مضبوط  یث در اصول مختلفین احادیانشان متداول و مشهور بوده است و ایکتب در م

بر محفوف به قراین را ا خیا خبر متواتر و ین یاساسا متقدم يو ياست. بر طبق رأبوده 

 ـ  ی ـد در کتب اربعه نین نظر ذکر اسانیو از ا اند دهنقل کر اسـت   منیز از بـاب تبـرك و ت

 ياختصار به ذکر سـند  رو به نیااند؛ از دیده ذکر اسانید نمیچ ضرورتی در یهآنان  وگرنه

ز ی ـنکه ممکن بوده همان سـند ن یبر ا آوردند. ع�وه نمی ه رایبقنمودند و  می واحد اکتفا

از ابن محبوب که صـاحب کتـاب و اصـول     صدوق ،مثال ل ذکر نشود. برايکام طور به

ن خبـر  ی ـد. اکن ـ ین خود تا او را ذکـر نم ـ یب واسطۀ کند و می را نقل یتیبوده است روا

 ـد نمی طن وساییبه ذکر ا يازیاو ن ست؛ چهیف نیل مرسل بودنش ضعیدل به ده اسـت.  ی

ح و یصح طور به یو طوس خ همچون کلینییگر مشایخبر در کتب دن ینکه ایع�وه بر ا

   )210ـ209صمسند نقل شده است.(همان، 

خ یو به نقل از ش ـداند  می زین نیاز متأخر ینظر با جماعت ش را همیرزا سخنان خویم

ن اظهار نظـر کـرده کـه اکثـر مطالـب      یچننین باره ایدر ا يد که وکن یان میب یعامل حر

ده است و وجود نصوص فراوان ما را بالجمله یمتواتر رس طور بهاصول و فروع از اخبار 

ات وجـود دارد. البتـه   ی ـدر مورد روا یو لفظ يرساند که تواتر معنو می یبه قطع اجمال

اخبـار   يبـرا  یرا که مخالف سرسخت ید مرتضیرزا محمد کوشش نموده تا سخن سیم

د ی ـگو یم ید مرتضیدارد آنجا که س می انیرزا بینظر با خود جلوه دهد. م آحاد است، هم

صـحت آن در   يبرا يا نهیتوان به خبر واحد عمل کرد منظورش آن است که قر یکه نم

 ينکه خبـر واحـد  یا ایآن را نقل کرده باشد و  یعادل امام يچند راودسترس نباشد هر

چه سخنان سید مرتضی توسط میرزا ا وعاظ نقل شده باشد. اگریها و  باشد که از کذاب
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رزا ی ـرفته شده است. در ادامـه م سید در مخالفت اخبار آحاد نادیده گ تقلیل یافته و ادلۀ

هـا عمـل    تـوان بـدان   میاتشان معتقدند، یو صدوق به صحت روا ینید چون کلیافزا یم

   )217ـ216صاخبار آحاد باشند.(همان،  ءچند جزنمود هر

  شناسان رجال ينقد آرا .3ـ2ـ4

ف نموده باشند، یرا تضع يفرد یکه کتب رجال یدر صورت یرجال يخرده گرفتن به آرا

رزا یشناسان توسط م است. نقد نظریات رجال رزا با صاحبان کتب رجالیم محل مناقشۀ

  باشد. می ییجو ید کتب اربعه قابل پیمشترك و رجال سلسله اسان یدر دو مبحث اسام

  نیز مشتبهییتم .1ـ3ـ2ـ4

ن ی ـمورد بحث قرار گرفته اسـت. ا » مشتبهین«هفتم کتاب با عنوان  ن مبحث در فایدۀیا

ترین علل ایجاد  شود. یکی از مهم می جادیه یعنی اشتراك و اشتباه به علل مختلف امسئل

اشتراك، تشابه اط�عات رجالی و اختصار نام راویان است؛ براي مثال ذکر نـام راوي و  

شـود. همچنـین در مـوارد     مـی  عدم بیان نام پدر وي، موجب اشـتراك راویـان همنـام   

سـاز ایجـاد اشـتراك     تواند زمینه می مشابهت نام و نام پدر، عدم ذکر کنیه و نسب ایشان

م ضـبط دقیـق   توان به تصحیف نام راویـان و عـد   می شود. از دیگر علل ایجاد اشتراك

شود که یک یا چند  می مشترکات زمانی آشکار د. ضرورت تمییزاسامی ایشان اشاره کر

ثقه باشند.(براي اط�ع بیشـتر در ایـن بـاره    ویان مشترك، ثقه و برخی دیگر غیرتن از را

زا در تسامح و اعتماد بـه  ریم ، سراسر اثر) با توجه به صبغۀ1389ک: لطفی و شریعتی، ن

ن در صـورت امکـا  ن مبحث یز در این يو يتوان حدس زد که مبنا می یسادگ رجال به

در نشان دادن آن اسـت   يگر کوشش وید یعبارت اند. به است که ثقه بوده یانیاثبات راو

را که استناد به روات  یل کسانان ثقه هستند و د�ییمشترك منظور آن راو یکه در اسام

 ـنکـه ا یداند؛ چـه ا  می اند باطل مشترك کرده یر ثقه در اسامیغ ن روش باعـث توسـعۀ   ی

 یکند کـه کش ـ  می ر عنوانیمثال در مورد ابوبص براي د.شو می اتیقبول روا نمودن دایرۀ

ن بـاره  یا در یرفتن نظر کشیرزا در مقام نپذیت است. مین شخصیبودن ا یقائل به واقف

ه یواقف که فرقۀ یحالگذشته است دردر ات امام کاظمیر در حیدارد که ابوبص یز مابرا

بـرخ�ف نظـر    ینکـه نجاش ـ یتشکیل شده است. ع�وه بر ا بعد از زمان امام کاظم

 یبـا�تر از کش ـ  ینجاش یرزا ج�لت علمیق نموده است. و از منظر میرا توث يو ،یکش
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 ـنما می ریق ابوبصیجه بر توثین مقدمات نتیع ایاست و از جم ، تـا  بـی ک: اخبـاري،  د.(نی

  )33، ص1ج

نمونـه در سلسـله    ملحق به ثقات کرده است. بـراي  راها  آن زیافراد مجهول ن دربارۀ

ک از کتـب  ی ـ چیبه نام ابوداوود المسرق وجود دارد که نـامش در ه ـ  یکس ینیاسناد کل

 ـدارد کـه روا  مـی  انی ـشود و ب می رزا وارد عملینجا میده است. در ارجال ذکر نش ات ی

ت. عـ�وه بـر   رفتـه اس ـ یانجام پذ یابوداوود سجستان واسطۀ هد بیاز حسن بن سع ینیکل

بعـد از   د که این شخص از طبقۀیآ ین برمیچن يبر فوت و یمبن ینکه از گزارش کشیا

گیرد که منظـور از ابـوداوود المسـرق     می سپس از برآیند این شواهد نتیجه باشد. ینیکل

  )35همان ابوداوود سجستانی است.(همان، ص

عنـاوین مشـترك   توان به انـواع ضـوابط تشـخیص     یموارد گوناگون م يبا استقصا

تمییز راویان همنام؛ توجه به طبقۀ گیري از کنیه در  بهرهبرد بدین شرح:  یرزا پیتوسط م

جوي روایت در منابع متقدم، و عنه؛ مقایسۀ اسانید؛ جست راوي؛ دقت در راوي و مروي

 )45ـ36صک: همان، .(نکثرت روایت، توجه به اط�عات رجالی راوي

  د کتب متقدمیسلسله اسانق رجال در یتوث .2ـ3ـ2ـ4

درآمـده   یل عالمان رجالید کتب متقدم مورد جرح و تعدیرجال موجود در سلسله اسان

 ـ یثیاز رجال حـد  یکه کسان یرزا محمد معتقد است مادامیاست. اما م ن سلسـله  یدر ب

ان حکـم بـه   ی ـرجال اگـر  یشوند حت یعه باشند، آن افراد ثقه محسوب مد کتب اربیاسان

داده باشند. این سخن تقریباً شبیه به آن چیزي است کـه اهـل سـنتّ و    شان یف ایتضع

گـر را در مـورد   ید يا قاعـده  يانـد. و  جماعت در باب عـدالت صـحابه مطـرح کـرده    

ان را از ی ـمجهـول بـودن راو   در یده که اثر منفکر يگذار هیث پاین از رجال حدیمجهول

 یاگر در سلسله سند آن کسان که متنش متواتر باشد، يمعتقد است خبر يبرد. و ین میب

   )45ـ44ک: همان، صباشد.(ن می حیز باشند، سند آن خبر نیز صحین نیاز مجهول

  نل وجود قراییدل ه بهیاعتماد به کتب و مصادر اول .4ـ2ـ4

سبب عدم تتبـع، حکـم بـه ضـعف      از متأخرین به یگوید جمع می يرزا محمد اخباریم

محمد بن یعقوب خود یادآور شده که اخبار کافی آثار که اند؛ با آن کردهبسیاري از اخبار 

هـیچ   صحیح است و ابن بابویه نیز حکم بـه صـحت ایـن اخبـار نمـوده. بنـابراین بـی       



1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   336  

 .خرین استصحت ایشان بهتر از حکم به صحت متأاي باید گفت که حکم به  دغدغه

جـال سـند توجـه    تـک ر  خران، بـراي تصـحیح روایـات بـه تـک     خ�ف متأقدما بر

لـف  توجه قرار داده و هر کتابی که مؤ ي حدیثی را موردها بلکه آنان کتاب ،اند دهکر نمی

کرده، کتـابی   می کرده و از روایات مرسل نیز اجتناب نمی آن ثقه بوده و از ضعفا روایت

  کردند. می معتمد دانسته و به جمیع روایات آن عمل

 انـد  دهرا حمل به صحت کر ين خبریاز متقدم ینکه جماعتید ایافزا می در ادامه يو

 ـتوثهـا   آن از رجال يا که عده یحالدر هـا   آن آن اسـت کـه   دهنـدۀ  ، نشـان انـد  دهق نش ـی

 اتی ـن گونه روایحکم به صحت اها  آن همۀ وگرنه اند تهشان داشیق ایبر توث هایی نهیقر

از  اي لهد تـا بـا سلس ـ  د باعث شـو ین در حال حاضر نباین قرایکردند. و لذا فقدان ا نمی

بـر   یمبن ـ ین ـل وجـود قرای ی ـدل ست بهیبا می م بلکهیرا کنار بگذارها  آن از یقواعد بعض

 ـ ز بدانین ما نیات نزد متقدمیصحت روا ث را ی ـم و بـر همـان منـوال احاد   یها اعتماد کن

   )65، ص2ک: همان، جم.(نیریبپذ

  اتیقول به عدم تعارض در روا .5ـ2ـ4

 ـبل یاهتمام یخ طوسیادآور شده است که شیرزا محمد در بحث از تعارض اخبار یم غ ی

را بـه اسـتخدام    ين بـاره قواعـد  ی ـات مختلف داشـته و در ا یان روایدر جهت جمع م

 ـا يآن است که هر دو خین عمل شیل اید دلیافزا می يدرآورده است. و ات از ی ـن روای

کـه   یگر ندارند و در صورتیکدیبا  یگونه تعارض چیت هیثقات گرفته شده و لذا در نها

کننده نزد خداوند  توان عمل کرد و عمل می ها آن ک ازیجمع نمود به هرها  آن نینتوان ب

د کـه مخاطـب   شـو  حواي سـخنان میـرزا چنـین برداشـت مـی     مجزي خواهد شد. از ف

ات بـا  ی ـهستند کـه در صـورت تعـارض دو روا    ین بخش کسانیرزا در ایحات میتوض

  ) 29، ص1ند.(همان، جینما می رد راها  ي آنا هر دویاز آن دو و  یکیگر یکدی

  گیري جهینت. 5

ش یخـو  در زمانـۀ  يگـر  ياخبـار  ن مرتبـۀ یبـا�تر  ۀنـد یۀ نمامثاب به يرزا محمد اخباریم

ن همعصـر خـویش از علـم رجـال سـود      ییکوشش نموده تا در تقابل و جدال با اصول

گـاه  ان دو جنـاح متخاصـم کـه در ن   ی ـشکاف و اخـت�ف م  ۀن نقطیتر د. او به مهمیجو

 یاستد�ل یشد، نگاه می خ�صه یثیحد ۀیا عدم اعتبار مصادر اولینگر در اعتبار و  یکل
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 ين و شـواهد قـرای  يبازسـاز  یبا اصرار فراوان در پ ـ يمان داشته است. وو مطول توأ

هایی چون جعـل و ضـعف در امـان مانـده      ات ما از گزند آسیبیاست که نشان دهد روا

از اخبـار وارده را ابطـال    یبر عدم اعتبار و ضعف برخ یمبنن ییاصول يمبنا است و اساساً

ات را ی ـروا ر پرداخته و صـحت یاخ ۀمسئلر گوناگون به ین باره از دو مسیدر ا يد. وینما

 ییآن است کـه از سـو   يرساند. ت�ش و می ش به اثباتیخو يگر ينگاه اخبار چۀیاز در

 یقطع ـ ،هی ـات وارده در مصـادر اول ی ـرواد کـه  ن نکته را اثبات کن ـین ایمتقدم با ارائۀ ادلۀ

ن ینچن ـینش ایار و گـز ی ـشـان بـوده کـه در اخت   ینـزد ا  ینح هستند و قراییالصدور و صح

 يهـا  ن اهتمـام یتر ن از جمله مهمن قراییا و ارائۀ يشدند. بازساز ل میبدان متوس یاتیروا

 بتوانـد دایـرۀ   واعد و اصولی بود تا. در این راستا در پی استخدام قاست ن کتابیدر ا يو

گـر بـا نقـد آراي    ید ییتوثیقات رجالی و صحت طرق روایات را توسعه بخشـد. از سـو  

د. مخالفت بـا تنویـع   خالفان، به مبانی اصولیین در حوزۀ علم رجال اشکا�تی را وارد کرم

   هاست. احادیث، مخالفت با وجود خبر واحد، نقد آراي رجالیان از جمله آن

ن ین و همچنیمتقدم هاي از دیدگاه يریگ توانسته است با بهره رزا محمدیدرمجموع م

، کفۀ تـرازو  نیین و اخباریین اعم از اصولیاز متأخر یات بعضیبا موافق نشان دادن نظر

در منـابع و   یل عدم تتبع کـاف یدل خالف را بهد و جناح مین نمایش سنگیسمت خو را به

   د.یاتشان را تخطئه کنکوم و نظرش محیات خویشان با نظریبزرگان ا ین همراهیهمچن

 
  ها نوشت پی

بنـدي علمـاي اخبـاري و     گري به طیف . در بخش جایگاه میرزا محمد اخباري در سیر جریان اخباري1

  هاي هرکدام اشاره شده است. ویژگی

مورد توجه و احترام شـاه قاجـار بـود و روزگـار را بـه تصـنیف و تـدریس         ،. وي در تمام این مدت2

بـن   (ابـراهیم .ملقـب شـد  » صاحب الکرامات«ها افتاد، به  گذرانید و از آنجا که از او کراماتی بر سر زبان

خصوص قتل  ) یکی از کرامتی که بدو نسبت دادند، داستان پیشگویی در314ق، ص1356، میرزا احمد

؛ سـپهر  252ـ ـ251ص، 1ق، ج1361ک: نفیسـی،  .(نقفقاز بود سپاه روسیه در منطقۀ تسیتسیانف فرمانده

) سرانجام بـا فشـار و سـعایت رجـال متنفـذ، شـاه قاجـار دسـت از         83ـ82ص، 1ق، ج1304کاشانی، 

) در 180ـ ـ178، ص1جتـا،   بـی (نک: تنکابنی، .عراق ساخت میرزا محمد برداشت و او را روانۀ حمایت

در ذم میـرزا   کشف الغطـاء ویژه شیخ جعفر نجفی را که کتابی با عنوان  این میان نقش علماي اصولی، به

) میـرزا  202، ص2ق، ج1390(خوانسـاري،  .محمد تصنیف کرد و براي شاه فرستاد، نباید نادیده گرفت
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از از ابـراز  ) و ب ـ581، صتـا  بـی محمد پس از ترك تهران در کـاظمین رحـل اقامـت افکند(شـیروانی،     

مخالفت علنی با اصولیان خودداري نکرد و همین امـر سـبب شـد کـه حکـم قتـل او توسـط علمـا و         

)، شـیخ موسـی،   167، ص3ق، ج1303الدوله،  مجتهدان بنام آن زمان همچون سید محمد مجاهد(صنیع

  شود.) صادر 943، ص3، ج1351آبادي،  اسداالله کاظمینی(نک: معلم حبیب سید عبداالله شبر و شیخ

او هجوم بردند و او را به همراه فرزنـدش احمـد    به خانۀدر پی صدور حکم قتل میرزا محمد، گروهی 

  )  323ـ322صق، 1356، بن میرزا احمد (ابراهیم.رساندندو یکی از شاگردانش به قتل 

ش نگاران این چالش را که با قتل میرزا محمد اخباري پایان یافـت، تـ�   حال بسیاري از مورخان و شرح

، 1380 ،؛ شیرازي خـاوري 1538ص ،3، ج1367، اعتمادالسلطنه(.اند تهگري افراطی دانس نافرجام اخباري

نگار، فضل و علم میرزا محمد را ستوده و او را در علـوم غریبـه    ؤلفان تراجمجمعی از م )203، ص1ج

  )85، صتا بی، تبریزي (مدرس.اند تهماهر دانسته و به شرح آثار مکتوب وي پرداخ

انبـداري وي از  گیـري در ج  ي به عرفان و تصـوف داشـت. ایـن جهـت    که وي گرایش بسیارعجب آن

اکـابر  «عربـی بـا تعبیـر     شود. نیشـابوري از ابـن   می ترین شخصیت تصوف نظري آشکار عربی بزرگ ابن

. کنـد وي را بـه امامیـه منسـوب کنـد      مـی  و تـ�ش  )56، ص8ق، ج1390یاد کرده(خوانساري، » العرفا

میـزان التمییـز فـی    ۀ شهرخواستی، میرزا محمد در کتاب بر نوشت ) بنا360ـ354ص، 1367ي، (جهانگیر

. وحـدت وجـود بـه عمـل آورده اسـت      ۀعیار از عقیـد  ، شرحی در منازل عشق و دفاع تمامعلم العزیز

  )93ـ60ص، تا بی(شهرخواستی، 

ند کـه  ا اصحاب معصومانجده تن از است در علم رجال که مراد از آن ه. اصحاب اجماع اصط�حی 3

 کشی در مورد تصدیق و تصحیح روایات آنان از منظر امامیه ادعاي اجمـاع کـرده اسـت. شـش تـن از     

) و شش تن از اصـحاب  238ق، ص1348(کشی، ها از اصحاب مشترك امام باقر و امام صادق آن

. دنهسـت  شش تن از اصحاب مشترك امام کـاظم و امـام رضـا   ) و 375(همان، صامام صادق

    )556(همان، ص

 ۀواسـط  قل کرده، سه گروه هستند که وي بهها ن آن ۀواسط روایات را به یی که کلینی بیشترینها »عده« .4

ها از احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن خالد برقی و سهل بن زیاد روایـت نقـل کـرده     آن

  .است

را  عده، کلینی افراد این سه اند دهخود ثبت کرابوعبداالله نجاشی و ع�مه حلیّ در کتب رجال طبق آنچه 

از احمد بن محمد بن عیسی روایـت نقـل   ها  واسطۀ آن اي که به عده :ص کرده استه شرح ذیل مشخب

: محمد بن یحیی، علی بن موسی الکمیذانی، داود بن کوره قمی، احمد بـن ادریـس و   بدین شرح شده

 )272ق، ص1411؛ حلیّ، 378ق، ص1407(نجاشی، هاشم.  علی بن ابراهیم بن

: علی بـن  بدین شرح است ها از احمد بن محمد بن خالد برقی روایت نقل شده آن ۀواسط اي که به عده

و (همان) ابراهیم قمی، علی بن محمد بن عبداالله، بن اذینه، احمد بن عبداالله بن امیه و علی بـن الحسـن  
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: علـی بـن محمـد بـن     بدین شرح است ها از سهل بن زیاد روایت نقل شده آن ۀواسط اي هم که به عده

  (همان).ع�نّ، محمد بن ابی عبداالله، محمد بن الحسن(فروح) و محمد بن عقیل کلینی

 
  نابعم
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Mīrzā Muhammad Akhbārī's Viewpoints in Hadih and Rijāl 

based on "Ṣahīfah Ahl al-Șafā fī Zdhire Ahl al-Ijtibā" 

 
Shahrbanoo Farrokhi Nezhad Naseri  

Ph.D. of Ferdowsi University Mashhad 

 

Abstract  

With no doubt the book " Ṣahīfah Ahl al-Șafā fī Zdhire Ahl al-Ijtibā" 

representing the depth of Akhbarish thoughts of Muuhammad ibn abd 

al-Nabī Nīshābūrī known as Mīrzā Muhammad Akhbārī. In this book 

his elements of Rijāl and Hadith reflected well. His expediency of 

Rijāl issues is because of his debates whit his contemporary Usulīs 

(fundamentalists) in this subject. In his work he has tried to defend 

Hadith trend against Usulīs of his time. He wanted to create a new 

theory in Rijāl science and also to show his disagreement with Usulī 

theories by repeating the viewpoints of ancient Rijāl scholars and by 

criticism the viewpoints of medieval Rijāl scholars. 

This study by studying the book of Mīrzā Muhammad Akhbārī, 

tries to reach his Rijāl basics and also indicating the opposition 

discourses of his time. By concentrating on methodology of this work 

we can find out advantages of it like Rijāl confirmations and truth of 

Isnād, criticism views of the Usuli opponents. 

Keywords: Akhbārī, Usulī, Mīrzā Muhammad Akhbārī, Rijāl, 

confirmation, Isnād. 
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A Textual Study of Traditions on the Superiority of Women 

with More Children 

 
Samad 'Abdullahi 'abbed (responsible author) 

Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University 

Mina Ghodsi 

M.A. of Azarbaijan Shahid Madani University 

 

Abstract 

In some hadiths of the Prophet (pbuh), the best women are those who 

give birth to many children. Sometimes these hadiths create challenges 

and failure to evaluating them leads to the acceptance of the same 

ruling for all situations that is not the intention of Allah, and this 

clarifies the importance and necessity of the matter. In this article, by 

referring to the Qur'an and Hadith and the rule of reason, it is 

examined that having this feature is not always at the disposal of 

human beings; Including infertility and etc. In addition, just having a 

child does not make women virtuous, but having a righteous child 

makes a woman better. The third point is that the hadith deals with 

goodness and betterness, and it can be a worldly matter and has 

nothing to do with virtue, and considering that the criterion for the 

superiority of human beings in the verses of the Qur'an is piety. 

Matters that are beyond human control, negatively and positively. It 

cannot be a criterion for virtue or vice. 

Keywords: Fertility, Woman, Virtue of Woman, Quran, Childbearing. 
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Rejāl Innovation of Muḥaqqiq Ardabīlī in "Jāmi' al-Ruwāt" 

 
Abotaleb Alinejad 
Assistant Professor of Jamet al-Mustafa al-Alamiah 
 

Abstract 
A Hadith reports the sunnah of the Prophet and Imam Ali (pbuh) and 
stands firm on strong and firm bases called sanad (chain of transmitters). 
Transmitting of hadiths with Isnad has been emphasized upon and 
advised by the Imams (pbuh). One of the ways to evaluate a hadith is to 
assess its Isnad and transmitters. Hence, a discipline called 'Ilm al-Rijāl 
has been established and tens of Rijāl works have been composed. 
Among the books on Rijāl, the book "Jāmi’ al-Ruwāt" has enjoyed a 
special position and status, and it possesses important and beneficial 
distinctions. Its reflective author with his academic struggle and twenty-
year long effort has been able to bring about a transformation in the 
identification of transmitters and the procedure to critique Isnad, and [he 
has been able to] innovate a new method that has had no record among 
the predecessors. With this innovative method, he has been able to 
identify the problems of Isnad of the transmitters of the Four Shia Books 
of Hadith, and to achieve very important and valuable results in the 
identification of transmitters and chains of transmitters; among which 
are to identify the tasḥīf (a form of distortion in which the change of a 
word stems from the words, vocal or written oneness or likeness) of the 
names of transmitters, such as the Taṣḥīf of “Husayn” into “Hasan” and 
vice versa, to recognize the Taṣḥīf in wording of Tahdīth (expressions of 
tradition), such as the Taṣḥīf of ’an to ibn and vice versa, to differentiate 
between common transmitters, such as to distinguish Ahmad bin  
Muhammad which is a name that multiple transmitters share like 
Ahmad ibn Muhammad ibn Isa Ash’ari, Ahmad ibn Muhammad ibn 
Khalid Barqi and Ahmad ibn Muhmmad ibn Abi Nasr Bizanti, to 
recognize the synonyms of a transmitter and to homogenize multiple 
titles such as Thabit ibn Dinar, Thābit ibn Abi Șafiyyah, Abu Ḥamza 
Thumālī and al- Thumālī all of whom are one person, to recognize ta’liq 
in chains of transmitter (a missing word or phrase in the beginning of a 
Isnad) and to recognize missing elements in it. This article mentions and 
explains the new methodology and the innovative procedure of 
Muhaqqiq Ardabīlī and the results achieved.   
Keywords: Jami’ al-Ruwāt, Muhaqqiq Ardabīlī, Sanad (chain of 

transmitter), Taṣḥīf, Irsāl, Transmiter’s Class, Common Transmitters 

and Unification of the Different. 
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Isnād and Content survey of 

"man ra'ānī fi al-manām faqad ra'ānī …" 

 
Reza Hosaynifar 

Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz 

 

Abstract 

Among scholars of Islam, in different directions, various states, have 

been various divisions for the dream (Ru'yā), that among them the 

division of the dream into the value of person who seen in the dream. 

According to the famous tradition "Who saw me …", "vision of 

infallible Person in sleep", because of its particular feature, has been 

distinguished from that of others or other things, and has had special 

effects on it. 

However, many scholars have refused to accept it by making doubt 

either on the basis of Isnād or the content of the tradition or by 

expressing intellectual and traditional conflicts. This article attempts to 

examine and critique the views of opponents with validity or authority 

of this particular type of dream. 

According to the findings of this study, the set of traditions of vision of 

infallible Person in the dream is either meaning hearsay or at least 

Mutaẓāfir; the justifications given for the interpretation of its content 

are weak and unacceptable. Finally, some claimed conflicts aren’t real 

and others can be collectable and it is not the case to drop tradition. In 

such debates, it is clear that criticizing of the opponents evidences 

means the inadequacy of the evidences, and not necessarily the 

acceptance of the opposite opinion. 

Keywords: Hadith, Dream, Infallible Person, Isnād, Implication, 

Conflict. 



12  ABSTRACTS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of the meaning of Prophet's hadith "man ta'allam al-

Quran thumma nasiyahū laqiya al-llahu ajdhama" Whoever 

learns the Quran, then forgets, meets God with hands cut off 

 
Hasan Zarnooshe Farahani (responsible author) 

Assistant Professor of Theology, Shahid Rajaee Teacher Training University 

Hamid Imandar 

Assistant Professor of Ulum Quran and Fiqh, Shiraz University 

 

Abstract 

Memorizing (Ḥifẓ) the Qur'an means memorizing its verses and suras, 

since the revelation of the Quran, has always been noticed by Muslims 

and has had a high value and status. Also forgetting the words of the 

Quran after memorizing it, is considered bad manner. This belief 

sometimes goes so far that according to some hadiths such as the 

Prophetic Hadith “Whoever learns the Quran, then forgets, meets God 

with hands cut off”, anyone who forgets the Qur'an, deserves to be 

punished on the Day of Judgment. The authors of this article, using the 

descriptive-analytical method, to find the correct meaning of this 

hadith, first, using the rules and criteria of hadith research, examine the 

hadith Isnād and state its problems, then, According to the opinions of 

commentators, analyze the text of the hadith and express the correct 

meaning of it, which is a kind of simile or metaphor. 

Keywords: Gharīb al-Hadih, learning of the Quran, Ḥifẓ, forgetting, 

ajdhama, Yazīd ibn ziyād. 
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Isnad and Content Analysis of Traditions of Prophet's Legislation 

in Shia and Sunni sources 
Seyed Reza Mu'ada 

Professor of Qom University 

Negin Alizadeh  
Ph.D. Student of Comparative Interpretation, Qom University 

 

Abstract 
There are many Hadiths in both the Shia and Sunni sources implicating 

that the divine right of legislation was entrusted to Prophet Muhammad 

(pbuh) by Allah. These Hadiths are authentic in terms of Isnad and 

textual meaning and the scholars of both Shia and Sunni have accepted 

the divine right of legislation of Prophet Muhammad. The Shia and 

Sunni scholars believe that the divine right of legislation of Prophet 

Muhammad and obeying his orders do not contradict the monotheistic 

nature of worship of Allah and obeying the Prophet of Allah equals 

obeying the orders of Allah the Almighty. This is because Prophet 

Muhammad, based on his deep love for the Lord, was nurtured under 

Allah's divine training system and thus his individual will never 

contradicts that of Allah. In other words, every law and ruling that 

Prophet Muhammad legislated is in complete harmony with the orders 

of Allah and not in contrast to His divine will. As a result, Allah 

Himself gave Prophet Muhammad the permission to issue divine laws 

and rulings and has considered obedience to the Prophet of Allah as 

the obedience towards Himself. The main philosophy behind 

entrusting the divine right of legislation to Prophet Muhammad is 

examining the faith of believers and distinguishing the obedient 

servants of Allah from the disobedient ones. It is noteworthy that the 

abovementioned view is approved by reason too.  

Keywords: Divine Legislation, Prophet Muhammad, Islamic Law, 

Traditions of Tafwīḍ, Shia and Sunni sources of Hadith.         
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Humor in expression of Infallible Imams (as) 

 
Atefe Sotodian (responsible author) 

Ph.D. Student of Ulum Quran and Hadith, Mazandaran University 

Sayed Kazem Tabaaii 

Professor of Ferdowsi University of Mashhad 

Sayed Aliakbar Rabi' Nataj 

Professor of Mazandaran University 

Mahdi Taqizadeh Tabari 

Professor of Mazandaran University 

 

Abstract 

Humor has an important role in the human interactions. The result of 

the humor is the happiness which is a necessity for the human soul. 

Therefore, in this article, we address the study of the reaction of the 

Holy Prophet, Mohammad, (puh) and the Imams (as), which is very 

important. The Hadiths related to this subject are divided to two 

categories: Negative and Positive. In this article, we cover the 

following subjects. Firstly, we define the humor. Then, we collect and 

categorize the Hadiths about this topic. Then, we discuss the forms of 

occurrence of humors in the words of the Infallible Imams (AS), and 

the goals they followed from humor. We try to provide a proper 

explanation for these issues by collecting data in a library method and 

literary analysis of that data. 

Keywords: humor, language of humor, language of hadith, Du'abah. 
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Applying «lā abā laka» in Traditions, From Vilification (Dhamm) 

to Praise (Madḥ) 
Pouran Mirzaei 

Assistant Professor, University of Quran and hadith  

Mohsen Khatami 

Undergraduate student, University of Sciences and Education of Quran 

 

Abstract 

The existence of terms and allusives, including metaphors, allusions, 

similes, etc in texts, although necessary for any eloquent and 

expressive word, but sometimes it makes it difficult to understand its 

exact meaning. This matter is also seen in the tradition works in such a 

way that in order to achieve the main purpose and correct meanings of 

these phrases, considering the space and the cause of hadith production 

and the context of expression is a necessary. The allusive phrase "lā 

abā laka" is one of these terms which in the first place Brings to minds 

the suspicion of "the existence of insulting words in wording of the 

Imams (AS)". This research, after removing the ambiguity from the 

content of these traditions, with a descriptive-inferential method in 

collecting materials and analytical comparison of data, tries to find the 

correct meaning and modern equivalent of "lā abā laka". Referring to 

the lexical meanings and usage of this term in ancient and original 

Arabic texts, exploring the views of commentators and also style of an 

expression and circumstances of the issuance in traditions, shows that 

not only the concept of vilification (Dhamm), which is a prevalent 

view and Public Belief, it does not always mean insult, but also beyond 

that, this phrase has been used in the traditions only to mean reproach, 

praise and surprise. 

Keywords: lā abā laka, Problematic Hadiths, Terms of Tradition, 

Hadith Metonymy, Context of Hadith Production. 
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The Shiite hadith center in Baghdad: from development until the 

end of 3rd century 
Nosrat Nilsaz 

Associate  professor of Ulum Quran and hadith, Tarbiat Modares University 
Abolfazl Rajaei Fard (responsible author) 

M.A. of Ulum Quran and hadith, Tarbiat Modares University 

 

Abstract 

Knowledge of the history of ideas inevitably leads any researcher to the 

centers of its birth. Therefore, researching the history of Shiite thought 

and course requires familiarity and analysis of its fields of thought. 

Meanwhile, the Shiite hadith field in Baghdad had a special place in the 

production of science and teaching scholars. In the present study, the 

establishment of this seminary and its development stages until the end 

of the third century, as well as the performance of the Baghdad seminary 

in three areas of learning, compiling works and transmitting the writings 

of the past are reviewed, explained and analyzed. According to the 

findings of this study, the history of the scientific movement of the 

Shiites of Baghdad often goes back to the scholars of the Karkh place in 

the era of Șādiqayn (pbuh). The scientific efforts of this group and a 

group of Kūfī immigrants during the establishment of the city of 

Baghdad did not lead to the establishment of the Baghdad constituency 

due to the lack of necessary scientific capacity and difficult political 

conditions. This seminary went through three stages from its 

establishment until the end of the third century. The first phase (the time 

of the emigrants), the Baghdad seminary was founded by Kūfī 

immigrant scholars. The second phase (the natives period) was the 

flourishing of this field by its native scholars, and even the suffocating 

period of Mutawakil could not stop its growing trend. The third phase 

(the age of minor absence), ideological turmoil, did not hinder the 

dynamism of this field due to the activities of Baghdad scholars and 

scientific stages. The experience of two different aspects of scholarship, 

authorship, numerous collections, and the forerunner in the writing of 

some monographs - which examine the validity of these works - shows 

the high status of the Baghdad seminary - and the extensive transmission 

of the authentic and ancient heritage of the early Shiites. 

Keywords: the Shiite hadith center in Baghdad; Kūfī immigrant; 

native scholars; Learning science; Scientific writings; transmitting the 

heritage of last generations. 
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considering its historical background 

 
Seyyed Soleyman Mousavi (responsible author) 
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Assistant professor of Razawi University of Islamic Sciences. 

 

Abstract 

It is reported in a hadith in Usūl al-Kāfi that Imam Ṣādiq (P.B.U.H.) 

has been asked about the location of the earth. In the answer attributed 

to the Imam, it is stated that the earth is on the back of a fish. This 

hadith, which we refer to in this research as the "Hadith of Ḥūt", has a 

sound chain of transmitters, but it is appeared to be incompatible with 

scientific facts and indisputable human experiences. Some hadith 

researchers have tried to justify the hadith in some way but have been 

unsuccessful. Our method in studying this hadith is to consider its 

historical background. For this purpose, we gathered similar hadiths in 

three categories, and then, by examining these traditions and 

comparing them with other historical resources, such as the Jewish 

books, we come across astonishing similarities, such as the similarity 

of the names of the fish and the cow on which the earth is said to rest. 

Considering the evidence that shows its isra'iliyyat, the lack of 

reasonable justification for it, being against scientific facts and the 

inefficiency of such Hadiths (akhbr al-āḥād) in historical subjects, 

there is no other way except to announce it invalid. 

Keywords: ḥūt, fish, earth, Leviathan, Behemoth. 
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Political Collection of Hadith 
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Abstract 

The present article tries to answer to the question whether the authors 

of the primary texts of hadith influenced by the policy of unjust 

governors have attempted to formulate political publication of hadith? 

As a result of this research, by the analytical method of research and 

inferential thinking, it is clarified that policy in some cases has a direct 

impact on the employment of the authors of hadith and the formulation 

of hadith so that the political publication of the hadith has occurred 

too. By studying the collected political traditions, it is possible to know 

that "the unison of traditions content with the policy of the oppressive 

governors" in many cases are the indication of untruthful tradition. 

keywords: Collection of Hadith, Policy, Governors, Authors. 

 



5 

 
 

 9311ستان بهار و تابم، وسوبیستم، شماره هدزدوا، سال پژوهیفصلنامه حدیثدو  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validation of Hassan Basrī's tradition on the effectiveness of the 
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Abstract 

This article, which is based on a descriptive - analytical method, 

examines the interpretations of the verse "Van Yakād" (و إن یکاد) in 

Shia and Sunni and examines the origin of the thought of the 

relationship between this verse and the repelling of evil eye. Therefore, 

it has been concluded that having it among the people as a verse from 

the Qur'an can be confirmed by a blessed look or to mention this issue, 

but no evidence was found to show that this verse helps to repel evil 

eye; Because the claim of repelling a evil eye with the mentioned verse 

only goes back to a tradition of Hassan Basrī which is unsubstantiated 

due to the weakness of Isnād and Rijāl, notwithstanding of Rijāli's 

weakness, his tradition has been considered in Sunni interpretations 

and has spread to Shia interpretations. In addition, before the sixth 

century AH, no trace of this tradition can be found in any source. 

Keywords: Evil Eye, Hasan Basrī, Validation, Talisman. 
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Evaluation System, From the Viewpoint of Sheikh Ḥurr 'Amilī; 

Relying on the chapter of Fawā'id in Wasā'il al-Shi'ah 
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Abstract 

The Shiite hadith-study system in the contemporary period needs to 

recognize and reconstruct signs with which the legacy of the Imams 

(as) can be used as a credible source with a clearer and more realistic 

mechanism. This requires accurate identification of the common 

methods of previous well-known scholars and traditionists. Sheikh 

Ḥurr 'Amilī is one of the hadith scholars whose works have been 

considered by jurists and thinkers of Islamic sciences since its writing. 

He tried to promote the view of the Akhbaris by recognizing and 

reconstructing the evidence of validity in the system of advancers 

hadith research and strengthening them and tried to expand the circle 

of accuracy. It seems based on facts of the history of validation 

evolution, the views of Sheikh Ḥurr 'Amilī can remove some of the 

ambiguities of this system and improve it. His most important views 

on the validation and evaluation of hadith are expressed at the end of 

the book "Wasā'il al-Shi'ah" entitled "Fawā'id" (The Benefits). Re-

reading these evidences is a way forward in recovering the system of 

the ancient scholars. 

Keyword: Sheikh Ḥurr 'Amilī, Basis of Hadith validation, Wasā'il al-

Shi'ah, Imami jurists. 
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Abstract 

Jābir Ibn Yazīd Ju'fī was one of the transmitters of the time of the 

followers and contemporaries of Imam Bāqir and Imam Sādegh (AS). 

Scholars of Rijāl, earlier, later and contemporary Shiites are disagree 

about his trustworthiness and untrustworthiness. The main source of 

their disagreement is the existence of numerous and various traditions 

that have been transmitted about Jābir; As some of these traditions 

refer to the truth and knowledge of Jābir to the secrets of the Ahl al-

Bayt. On the other hand, there are traditions that indicate the mixing 

and weakness of Jābir. Najāshī and his teacher, Sheikh Mufīd, early 

Rijāl scholars, are the leading scholars emphasize his personal mixing. 

On the other hand, those who support Jābir's reliability do not consider 

Jābir's weakness as his own, but as the result of his transmitters, most 

of whom are considered to be weak and infamous transmitters. The 

proponents of his trustworthiness are mainly the latter and some Shiite 

contemporaries; However, most of the earlier and later ridjal experts 

have believed in the weakness of Jābir. Among the contemporary ridjāl 

experts such as Ayatollah Khoei and Allameh Shūshtarī, who believe 

in his reliability and have cited traditions in his defense in which these 

traditions are either narrated by Jabir himself, or their chain of 

transmitters is weak, or they have invalid Isnad or have conflicting 

traditions. They have justified the weaknesses about Jābir and the 

conflicting traditions with aspects that, contrary to their appearance, 

imply their preference and unjustified preference, and on this basis, it 

seems that the evidence of Jābir Ibn Yazīd Ju'fī's trustworthiness is 

incomplete. 

Keywords: Jābir Ibn Yazīd Ju'fī, Rijāl, trustworthiness of Transmitter, 

Mixing of Transmitter, contradict of Jarḥ and Ta'dīl. 
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Abstract 
"Ikhtiyār ma'rfat al-Rijāl" known as Kashī’s Rijal is one of the early 

works of the imami rijāl, which includes the rijāli traditions and reports 

about the transmitters, who are mostly Shiites. One of the features of 

this book is the existence of different and conflicting traditions about 

some transmitters. In this article, we intend to study the descriptive-

analytical method, the causes and factors of the contradiction in the 

reports of the rijāls, and consequently, the factors of the formation of 

conflicting traditions of praise and guilt about some transmitters. 

Taqiyyah, the historicity of some traditions, fabricating of the 

traditions, misunderstanding of the transmitter's words and thoughts, 

misunderstanding of the Imam's words about the transmitter, the 

author's error in recognizing the tradition related to the transmitter, 

differences between Imam's companions in different scientific fields 

and differences in the views of the rijali scholars in describing the 

transmitters are the most important factors in the emergence of 

discrepancies in the traditions and reports of Kashī’s Rijal. In the 

meantime, the main and important factor of many conflicting traditions 

is the phenomenon of forgery and distortion of hadiths. 

Keywords: Kashī’s Rijal, Difference of Traditions, Conflicting 

Traditions, Reports of Rijāl. 
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